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نیم نگاهی به زندگی سید مهدی طباطبایی 

عالمی مردم دار   

سیدمهدی طباطبایی، 
فرزند سیدمحمدحسین، 

از نواده های دختری 
مرحوم میرزای شیرازی، 

در رفسنجان بود

در سن هشت سالگی 
به همراه خانواده از 
رفسنجان به مشهد 

هجرت و به مکتب خانه ای 
قدیمی رفت و پس از آن 
وارد حوزه  علمیه شد. دو 
سال بعد به نجف اشرف 

مشرف و در آنجا مشغول 
تعلیم شد.

در  سن20 سالگی با 
خانواده  مرحوم حاج 
سیدحسن کوچک 

خراسانی که به 
فرش فروشی و فرش بافی 
در مشهد مشهور بودند، 

وصلت کرد که نتیجه  
زندگی  مشترکشان 

هشت دختر و دو پسر 
است که البته یکی از 
دختران از دنیا رفته اند.

با وجود تأکید 
اصول گرایان بر قرار 
گرفتن در سرلیست 

انتخابات مجلس هشتم، 
حاضر به ثبت نام نشد 
و در فاصله  دهه 80 و 

90 صریح ترین مواضع 
را درباره وقایعی چون 

اتفاقات سال 88، هجمه 
به آیت الله هاشمی، 

رویکرد دولت احمدی نژاد 
و روحانی و ... داشت. 

در سن هفده سالگی 
زمانی که در جلسه 

فدائیان اسلام در مشهد 
که با هدف حمایت از 
نواب صفوی تشکیل 

شده بود، حضور داشت به 
جرم همراه داشتن کتاب 
حکومت اسلامی اثر نواب 

دستگیر و راهی زندان 
قزل قلعه شد.

مرحوم حجت الاسلام و 
المسلمین سیدمهدی 

طباطبایی بعد از یک دوره 
بیماری به  دلیل عفونت 
شدید ریوی، سرانجام 
در ظهر پنجشنبه 27 

اردیبهشت 97 )مصادف با 
نخستین روز ماه رمضان( 

در سن 82 سالگی 
درگذشت.

ویژه نامه بزرگداشت 
مرحوم سید مهدی طباطبایی

6

خرداد  ماه  98



1352 ه.ش

1371 ه.ش

1349 ه.ش

1363 ه.ش1382 ه.ش

1358 ه.ش

1367 ه.ش1376 ه.ش

1357 ه.ش 1350 ه.ش

در سال 1349 بعد از 
شهادت آیت الله سعیدی، 

به تهران آمد و سپس 
با مکاتبه مرحوم ربانی 

شیرازی و آیت الله 
منتظری با حضرت 
امام)ره( در نجف، 

ایشان جواب دادند که 
حجت الاسلام طباطبایی 
در مسجد مرحوم آیت الله 

سعیدی بماند.

در سال 52 دوباره 
بازداشت و به زندان اوین 

و سپس به زندان قصر 
منتقل شد. در زندان 

قصر با گروهی از اعضای 
مجاهدین از جمله عده ای 

از روحانیون که با آن ها 
در ارتباط بودند، آشنا و 
متوجه اختلافات آن ها با 

مذهبی ها شد.

بعد از تشکیل دادگاه 
انقلاب، در شب پیروزی 
انقلاب اسلامی و صدور 
حکم برای برخی افراد از 
سوی امام)ره( در مدرسه 
رفاه، بعد از چند روز وارد 
دادگاه انقلاب شد و به 

عنوان نماینده امام)ره( 
در دادسرا شروع به 

فعالیت کرد. 

مرحوم طباطبایی در 
فروردین سال 1363 به 
دلیل برخی  مخالفت ها 

برای قرار گرفتن در 
فهرست حزب جمهوری 
اسلامی، به شکل مستقل 
در انتخابات دومین دوره 
مجلس شورای اسلامی 
از شهر مشهد کاندیدا 

شد و به عنوان نفر اول به 
مجلس راه یافت. 

بعد از پایان جنگ 
تحمیلی و دوره 

نمایندگی، با مشاوره با 
برخی بزرگان از جمله 
شهید صیاد شیرازی و 

به دنبال درخواست های 
مکرر مردمی، به اهمیت 
مسئله فروپاشی برخی 
خانواده ها پی برد و اقدام 

به تشکیل جلسات اخلاق 
در این باره کرد.

مرحوم طباطبایی در 
انتخابات هفتمین دوره 

مجلس شورای اسلامی از 
تهران ثبت نام کرد و وارد 
خانه ملت شد؛ از جمله 

نکات بارز دوره نمایندگی 
ایشان توصیه ها و منش 

اخلاقی وی در این جایگاه 
بود که همه همکاران و 

نمایندگان به نیکی از آن 
یاد می کنند. 

در سال 1350 مجدداً 
دستگیر و به زندان گرکان 

منتقل و از آنجا دوباره 
به مشهد فرستاده شد 
و سرانجام به زندان قزل 
قلعه در تهران منتقل و به 
شدت شکنجه شد. یکی 
از اتهامات وی هم چاپ 
کتاب ملحقات امر به 

معروف بود.

در اواخر آذرماه سال 
57 به نوفل لوشاتو رفت 
و خدمت امام)ره( رسید 
و مقداری از وجوهات 
را نزد ایشان برد و از 

شرایط انقلاب و وضعیت 
خانواده شهید سعیدی 
توضیحاتی برای ایشان 

ارائه کرد.

مرحوم طباطبایی برای 
دومین دوره متوالی در 
انتخابات سومین دوره 

مجلس به صورت مستقل 
از حوزه انتخابیه مشهد 
کاندیدا و با رأی مردم 
وارد خانه ملت شد؛ 

پذیرش قطعنامه و رحلت 
بنیانگذار کبیر انقلاب 

از اتفاقات مهم این دوره 
بود.

از اواسط دهه 70 به 
بعد، حضور پررنگی در 
برنامه های اخلاقی و 

خانواده محور رسانه ملی 
داشت و برنامه های ایشان 

به دلیل سبک جدید 
پرداخت به مسائل حوزه 
خانواده و دین و بیان شیوا 

و تأثیرگذار تا سال ها 
جزو پرمخاطب ترین 

برنامه های تلویزیونی بود. 
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سخن نخست
المنتهی« اخلاق بود.... به یاد آخوندی که »سدرة

می گفتند »استاد اخلاق« است و »خدمتگزار و مخلص مردم«، نامش که می آمد 
ذهن ها بی اختیار به سمت جنوبی ترین نقطه تهران می رفت، به همان مسجد معروف به 
همان کوچه معروف و همان خانه معروف. فرقی نداشت سیاست مدار باشی یا عالم دینی 
یا حتی از همین مردم کوچه و خیابان، نامش که می آمد در گوشه و کنار ذهن بی درنگ 
خاطره ای خوب از او نقش می بست، گویی ذهن با شنیدن هر گام اخلاق مدارانه، هر 
حرکت بزرگ منشانه، هر کمکی به نیازمندان، هر نقد و موضع گیری صریح سیاسی و ... 

بی اختیار به سمت یک نام سوق می یافت؛»حاج آقا سیدمهدی طباطبایی«
او که در روزگار جوانی خود با علمایی چون آشیخ هاشم قزوینی همنشینی داشت، در 
دوران مبارزات انقلابی با امام خمینی )ره( آشنا و از همراهان و شاگردان ایشان شد. ایشان 
در همه سال های بعد از پیروزی انقلاب و تا آخرین روزهای حیات شان حقِ شاگرد امام)ره(
بودن را به جای آورد و از نیروهای مخلص همراه با ایشان و بعدها رهبرمعظم انقلاب بود. 

مرحوم طباطبایی گرچه در قامت نمایندگی مجلس، پارلمان های دوم، سوم و هفتم 
را تجربه کرده بود اما روزگاری دیگر، »ماندن زیر سایه قدرت« یا »بودن با مردم« را در 
دو سوی کفه ترازو گذاشت و بودن با مردم آنقدر برایش سنگین و مهم آمد که ردای 
نمایندگی را از تن درآورد و در همان خانه معروف میدان غیاثی یارِ مردم شد، همراهِ 
مردم شد و درب خانه اش را همه آن سال های حیاتش باز گذاشت و نگذاشت کسی 

دست خالی از آن خانه بیرون برود.
حضور او در بین مردم آنقدر پررنگ و محسوس بود که حتی هم لباسی های آسیدمهدی 
او را الگوی »آخوندِ مردمی« خاصه در چند دهه اخیر می دانستند و مصداقشان درب 
همیشه باز منزل او بود؛ منزلی که در ماه رمضان حال و هوایی متفاوت و روح بخش 

می گرفت و از افطار تا سحر ذکر دعا و مناجات در آن طنین انداز بود.

ماه رمضان سال 97 )27  اردیبهشت( اما رمضانی متفاوت برای محله غیاثی بود، همان 
رمضانی که »آسیدمهدی طباطبایی« آخرین سفره سحری را در منزلش پهن کرد و 
بعد دعوت حق را لبیک گفت. گویی قرار بر آن بود که خوابی که دیده بود تعبیر شود، 

خوابی که در آن مولای متقیان به او گفته بود؛»آخرین سفره سحرت را پهن کن.« 

و اما ویژه نامه »آسیدمهدی؛ سدره نشین سیاست و اخلاق« 
ویژه نامه پیش رو ایده ای بود که از سوی آقای علی اینانلو، نوه مرحوم طباطبایی که 
سال های زیادی را همراه و در کنار ایشان بود و علاقه وافری به ایشان داشت مطرح و 
با همکاری خبرگزاری بین المللی قرآن ) ایکنا( و برخی دیگر از دوستان رسانه ای که 
صادقانه اذعان داشتند تلاش برای معرفی »آسیدمهدی« برکت کار و زندگی آنهاست، 
تهیه شد؛ ویژه نامه ای که شاید برای معرفی تمام زوایای اخلاقی و رفتاری آن عالم عامل 

کافی نبود اما گامی بود کوچک و خالصانه.
در این مسیر تلاش شد با شاخص ترین چهره های روحانی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی که با ایشان مراوداتی داشته اند و با مشی و منشی اخلاقی آن عالم ربانی آشنا 
بودند گفت وگو شود، بدیهی است که امکان دسترسی به بسیاری از بزرگواران فراهم 
نشد که امید می رود در مجموعه کتابی که قرار است درباره مرحوم طباطبایی منتشر 
شود این امکان فراهم گردد. فرصت کوتاه ما برای تهیه این ویژه نامه دست ما را برای 
ارتباط با برخی دیگر از بزرگواران بست و دیگرانی هم بودند که قرارشان را بر سکوت 
گذاشتند و همکاری نکردند.  امید است که این ویژه نامه ادای احترامی باشد به مقام 
شامخ آن عالم وارسته و »استاد اخلاق«. روحانی ای که »سدرة المنتهی« اخلاق و 

سیاست بود، »سدره نشین اخلاق و سیاست«. 

فاطمه استیری

ویژه نامه بزرگداشت 
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آنچه مرحوم طباطبایی را متخلّق کرده 
خودش  دائماً  ایشان  که  است  این  بود 
را محاسبه می کرد و تلاشش برای خدا 
بود. او شجاع هم بود، شجاعت در اینکه 
می کشیدند  هورا  دیروز  تا  که  کسانی 
دیگر هورا نکشند و شجاعت برگشت از 
گام غلط و عذرخواهی، این کار سختی 
است. در واقع شجاعت مرحوم طباطبایی 
پشت معلم اخلاق بودن ایشان گم شده 
بود؛ او معلم اخلاق بود چون شجاع بود. 
آن موقع که احساس می کرد باید سخن 
بگوید، می گفت و در مقابل امواج کوچک 
یا بزرگ و توهین و تهدید کم یا زیاد با 
نقطه اتکایی که به خدا  داشت، شجاعت 
را در  وجود خودش بارور کرده بود. اوج 
جلوه گری این امر در وجود امام)ره( است 
و آقای طباطبایی شاگرد برجسته امام بود. 
مرحوم طباطبایی در میان مردم زندگی 
کرده بود و رفت وآمد داشت. او  توانسته 
بود درک درستی از مردم پیدا کند، با آنان 
همراه و همدل شده بود و در کنارشان 
زندگی می کرد. امروز روحانیت ما بیش از 
آنکه به احکام و مسائل علمی دین محتاج 
باشد، به روش مواجهه با مردم نیاز دارد؛ 
آنچه از آن به »مردمداری« تعبیر می شود. 
مردمداری به این نیست که تابع مردم 
شویم، بلکه در گرو این است که درک 

صحیحی از فضای مردم پیدا کنیم.

سیدحسن آقای خمینی

معلّمِ شجاع
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در واقع 
شجاعت 

مرحوم 
طباطبایی 

پشت معلم 
اخلاق بودن 

ایشان گم شده 
بود؛ او معلم 
اخلاق بود 

چون شجاع 
بود. آن موقع 
که احساس 
می کرد باید 

سخن بگوید، 
می گفت و در 
مقابل امواج 

کوچک یا 
بزرگ و توهین 

و تهدید کم 
یا زیاد با نقطه 
اتکایی که به 
خدا  داشت، 

شجاعت را در  
وجود خودش 
بارور کرده بود

والمسلمین  حجت الاسلام  استاد  مرحوم 
سیدمهدی طباطبایی هم یک متخلقّ و هم 
معلم اخلاق هم بود؛ بنابراین، وقتی از شأن 
ایشان سخن می گوییم، بسنده کردن به صفت 

»معلّم« کافی نیست.
البته اخلاق تعاریف بسیار زیادی دارد. شرط 
لازم و کافی اخلاق »شجاعت« است که اگر 
کمرنگ باشد در بسیاری از لحظات پای فرد 
می لغزد، زیرا اخلاق یعنی اینکه آدمی شجاعت 
مقابله با نفس داشته باشد یا به سبب تهدید خود 
را نبازد و شجاعت مقابله با تهدید داشته باشد. 
اخلاق بدون شجاعت یک نوع گوشه نشینی 
است که صاحبش باید از خدا بخواهد که امتحان 
سخت برای او پدید نیاید؛ چون در بزنگاه ها 
پایش می لغزد. لذا بسیاری از انسان های نیک 
روی  باید  بنابراین،  هستند.  ترس  دچار  هم 
شجاعت نیز مانند بقیه صفات انسانی کار کنیم 
تا تقویت شود. البته بعضی افراد در این زمینه 

استعداد کمتر و بعضی بیشتر دارند.
بود  کرده  متخلقّ  را  طباطبایی  آقای  آنچه 
این است که ایشان دائماً خودش را محاسبه 
می کرد و تلاشش برای خدا بود. اما او شجاع 
هم بود؛ شجاعت در اینکه کسانی که تا دیروز 
هورا می کشیدند دیگر هورا نکشند و شجاعت 
کار  این  و عذرخواهی؛  غلط  گام  از  برگشت 

سختی است.
در واقع شجاعت مرحوم طباطبایی پشت معلم 
اخلاق بودن ایشان گم شده بود؛ او معلم اخلاق 
احساس  که  موقع  آن  بود.  بود چون شجاع 
می کرد باید سخن بگوید، می گفت و در مقابل 
امواج کوچک یا بزرگ و توهین و تهدید کم یا 

زیاد با نقطه اتکایی که به خدا  داشت، شجاعت را 
در  وجود خودش بارور کرده بود. اوج جلوه گری 
این امر در وجود امام است و آقای طباطبایی 

شاگرد برجسته امام بود.
آقای طباطبایی معلم هم بود. برای معلم بودن 
داشته  دانش آموزان  از  درستی  درک  باید 
باشید و به اندازه توان او حرف بزنید و دست 
او را بگیرید. معلمی  با کتاب نویسی فرق دارد؛ 

معلمی تربیت است و با انسان سروکار دارد.
لازمه شناخت معلم این است که درک درستی 
از فضای ذهنی و فضای حیات متعلَّم داشته 
باشد. برای این مسئله وقتی یک روحانی تبدیل 
به معلم اخلاق می شود، باید جامعه و دانه دانه 
مردم را بشناسد و با آنها زندگی کند. معلم مانند 
پزشک است. مگر می شود بدون اینکه کسی را 

بشناسید برای او نسخه بپیچید؟!
 یکی از رموز موفقیت آقای طباطبایی این است 
که در میان مردم زندگی کرده بود و رفت وآمد 
داشت. او  توانسته بود درک درستی از مردم 
پیدا کند؛ با آنان همراه و همدل شده بود و در 

کنارشان زندگی می کرد.
به احکام و  آنکه  از  امروز روحانیت ما بیش 
مسائل علمی دین محتاج باشد، به روش مواجهه 
با مردم نیاز دارد؛ آنچه از آن به »مردمداری« 
تعبیر می شود. مردمداری به این نیست که تابع 
مردم شویم، بلکه در گرو این است که درک 

صحیحی از فضای مردم پیدا کنیم.
در اولین سالروز رحلت آن معلم شجاع، که 
خاطرات خوش فراوانی را از او در ذهن دارم، یاد 
ایشان را گرامی  می دارم و رحمت و مغفرت الهی 

را برای این عالم مردمی آرزومندم.

خطای مسئولان 
پای نظام نوشته نشود
این را از قول من بنویسید: »والله 
از نظام  تا لحظه آخر عمرم  بنده 
سکوت  اگر  من  می کنم.«  دفاع 
که  نیست  این  دلیل  می کنم 

نمی خواهم، می بینم نمی پذیرند. 
وقتی  که  است  این  عقل  شرط 
زد.  نباید  زور  نمی شود،  چیزی 
باید به وقت و سنجیده و در زمان 
مؤثر گفت. خیلی دوست دارم این 
جمله را به شما بگویم، مردم باید 
کشور  اقتصاد  فکر  به  خودشان 
باشند. نگویند دولت کار کرد یا نه، 
بیندازند،  راه  کارخانه  مردم  خود 
کارها  این  چرا  نمی شود.  نگویند 
را نمی کنید؟! مردم باید یاور هم 
انکار  نباید مدد خدا را  باشند. ما 
کنیم. کمک خداوند این است که به 
ذهن ما می اندازد چه کنیم. اما این 
چه زمانی اتفاق می افتد؟ وقتی نیت 

پاک باشد.
مسئولان  معتقدم  دیگر  سوی  از 
عزیز کشور ما به گونه ای عمل نکنند 
که روزی مردم بگویند این جمهوری 
اسلامی نباشد. باید مراقب باشیم 
آنچه خطا کردیم، اشتباه کردیم، 
بد عمل کردیم و رفتار غلط داشتیم 
از  یکی  ما  نزند.  اسلام  به  ضربه 
کشورهایی هستیم که »اشهد انّ 
علی ولیّ الله« داریم. مراقب باشیم 

که این امر لطمه نخورد.
از  خطایی  اگر  بدانند  هم  مردم 
مسئولی سر زد به خاطر وجود اسلام 
بلکه فرد مسئول  نبوده  در کشور 
نفهمیده و به جای اسلام، غیر اسلام 
را اجرا کرده است. مردم بدانند که 
سکوت نکردیم و دائم می گوییم که 
این کارها را نکنند و چه کار کنند، در 

حقیقت زورمان را می زنیم.

مواضع
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 آقای باهنر،حاج آقا طباطبایی و شما را 
باید جزء گعده و جرگه کرمانی های سیاست 
ایشان  با  خود  آشنایی  از  بدانیم.  ایران 
برایمان بگویید و اینکه کدام بعد شخصیتی 
و  جذاب تر  شما  شخص  برای  ایشان 

متفاوت تر بود؟
زندگی جناب آقای طباطبایی )رضوان الله تعالی 
علیه( از ابعاد مختلف قابل بررسی است. اخلاق 
و منش ایشان و سلوک رفتاری که داشتند در 
ذهن من یک چهره کاملًا اخلاقی، دلسوز و 
طرفدار حمایت و دفاع از محرومان از ایشان 
صداوسیما  در  مدت ها  ایشان  است.  ساخته 
درس اخلاق ارائه می کردند. اوایل انقلاب ایشان 
در شهرداری به عنوان حاکم شرع در واگذاری 
برای  گسترده ای  بسیار  زمین ها حرکت های 
مسکن دار کردن مردم خصوصاً فقرا انجام دادند. 

برخی  داشت.  وجود  انتقاداتی هم  گاه  البته 
معتقد بودند جاهایی افراط یا تفریط شده است. 
اما اگر امروز یک پایش میدانی بکنید، خیلی از 
خانواده های تهران هستند که اصولاً مسکن دار 
شدن خودشان را نتیجه تلاش ها و کوشش های 

مرحوم طباطبایی می دانند.
از نظر ارادت به خاندان عصمت و طهارت شاید 
واژه ای نتواند عمق این ارادت ایشان را برساند. 
به همین علت هم معتقدم به تصویر کشیدن 
زندگی ایشان از سوی خانواده و رسانه ها یکی 
از صدقات جاریه ای خواهد بود که برای نسل 
چراغ  می تواند  و  است  مفید  آینده  و  جدید 
راهنمایی باشد برای اینکه یک انسان بداند 
چطور می تواند برای مردم زندگی کند و برای 

رضا خدا هوای مردم را داشته باشد.
فکر می کنم زندگی مرحوم طباطبایی مملو 

محمدرضا باهنر هنوز خاطره آن نطق مرحوم طباطبایی که روش او در اداره مجلس هفتم را 
مستبدانه خوانده بود فراموش نکرده و آن را مصداق موضع گیری ها و نقدهای صریح و شفاف 
آسیدمهدی می داند. با او در دفتر جامعه اسلامی به گفت وگو نشستیم تا برایمان خاطرات 
همنشینی با حاج آقا طباطبایی را در مجالس دوم، سوم و هفتم روایت کند. او که معتقد است 
حضور مرحوم طباطبایی در مجلس هفتم پررنگ تر بود این را هم گفت که آن مرحوم همیشه 
جزء گزینه های سرلیستی و اصلی اصول گرایان در انتخابات ادوار مختلف مجلس بوده است.

باهنر مردمی بودن، آزاداندیشی و حق مدار بودن را از خصوصیات بارز حجت الاسلام 
و المسلمین طباطبایی می داند و تأکید دارد: »مرحوم طباطبایی روحیه مردمی داشتند و 
بدون تشریفات بودند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم ایشان بدون مردم نمی توانست زندگی 

کند و در خانه اش اگر باز نبود، احساس خفگی می کرد«. 

روایت باهنر از هم نشینی های سیاسی با »آسید مهدی«

مرحوم طباطبایی بی اغراق 
شخصیت جامعی داشت

 اوایل انقلاب 
ایشان در 
شهرداری 
به عنوان 

حاکم شرع 
در واگذاری 

زمین ها 
حرکت های 

بسیار 
گسترده ای 

برای مسکن دار 
کردن مردم 
خصوصاً فقرا 
انجام دادند

از این نقاط روشن بود. هرکدام از این نقاط و 
نسل های  فراروی  چراغی  می تواند  ویژگی ها 
آینده و کسانی که اهل خدمت هستند باشد، 
باشند  زنده  فقط  نمی خواهند  که  کسانی 
می خواهند زندگی کنند و با مردم زندگی کنند.

 مواضع و نگاه سیاسی ایشان را چطور 
می دیدید؟ مخصوصاً اینکه شما و ایشان 
در تقسیم بندی های سیاسی در یک طیف 

سیاسی قرار می گرفتید؟
مرحوم طباطبایی در ضمن اینکه تلاش می کرد 
از اصول انقلاب و نهضت حمایت جدی و تمام 
عیار کند اما فکر بسیار بازی داشت. تندروی، 
افراط، تفریط، محکوم کردن بی دلیل و بدون 
مستند از جمله رفتارهایی بودند که خیلی او 
را برافروخته می کرد و موضع گیری های روشن 
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و صریح می کرد. حتی گاهی مواضع سیاسی 
داشتند که شاید در محافل، گعده ها و حلقه های 
سیاسی خیلی مقبول نبود اما کمی  که فکر 
می کردی می دیدی که ریشه آن موضع گیری 
واقع  به  ایشان  بود.  ایشان  آزاداندیشی  در 
بسیار آزاداندیش و به دنبال حق بود. به همین 
خاطر هم سعی می کرد حق را هیچ وقت فدای 
مصلحت نکند. هرچند گاهی مصلحت اندیشی 
رگه هایی از حق را در خود دارد، اما هیچ گاه 
حق، رک گویی، راستگویی و صریح حرف زدن 
را فدای مصلحت اندیشی جناحی و شخصی 

نمی کرد.
ایشان مسجدی در منطقه غیاثی داشت که 
داشتند،  قبولش  که  بود  مریدهایی  از  مملو 
می ورزیدند.  او عشق  به  و  داشتند  دوستش 
شب های قدری را که مراسم برگزار می کرد 

بسیار معروف بود. شاید شب های ماه رمضان از 
افطار تا سحر هیچ وقت نمی خوابید و همیشه 
خانه اش محل و محفل کسانی بود که به ایشان 
می گرفتند  درس  ایشان  از  داشتند.  علاقه 
و  می چیدند  میان حرف هایش  از  نکته ای  و 
استفاده می کردند. معتقدم مرحوم طباطبایی 
زندگی اجتماعی بسیار پرونق و گرمی  داشت. به 

همین دلیل خیلی ها مرید او بودند.
ایشان گاهی مسائل جدی را در قالب طنز بیان 
می کرد. اجازه بدهید خاطره ای را ذکر کنم. در 
مجلس هفتم آقای حداد عادل رئیس مجلس 
بودند. بنده نایب رئیس اول و آقای ابوترابی نایب 
رئیس دوم. یک روز که اداره جلسه با من بود 
اتفاقاً وقت نطق قبل از دستور آقای طباطبایی 
هم بود. ایشان در بخشی از نطقشان شروع 
کردند به نقد مجلس. گفتند عجب مجلسی گیر 

کردیم، سه تا رئیس داریم، یک رئیس شاعرانه 
جلسات را اداره می کند، یک رئیس متواضعانه، 
یک رئیس هم مستبدانه. من همان جا از ایشان 
بنده نوازی  که  ممنون  گفتم  و  کردم  تشکر 
می کنید و من را مستبد می دانید. می خواهم 
بگویم نقدهایشان هم صریح بود هم بی پایه 

نبود، بلکه نقدهای اساسی می کردند. 
بنده با این عمری که از خداوند گرفتم و در 
محافل سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی 
بودم شاید اغراق نباشد که بگویم من شخصیتی 
به این جامعیت ندیدم. فردی که در همه ابعاد 
مواظب رفتار خودش بود، مواظب رفتار اجتماع 
بود و تلاش می کرد داده و ستاده اش با جامعه را 
همیشه به نفع جامعه و به نفع اجتماع میزان 
کند. انشالله خداوند روحش را متعالی بگرداند. 
شاید ایشان مصداق بارز »عاش سعیدا و مات 

بنده با این 
عمری که از 

خداوند گرفتم 
و در محافل 

سیاسی، 
مذهبی، 

اجتماعی 
و فرهنگی 
بودم شاید 

اغراق نباشد 
که بگویم من 
شخصیتی به 
این جامعیت 

ندیدم
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سعیدا...« باشند، هم خوب و سربلند زندگی 
کرد و هم خوب از دنیا رفت. الحمدالله خانواده 
ایشان هم خانواده فرهیخته و خوبی هستند، 
اخوان، فرزندان و نوه های ایشان نمونه خوبی 

هستند که از ایشان به جا مانده  اند.

 حاج آقا طباطبایی را نماد روحانی مردمی 
 می دانند. روحانیتی که شاید اوایل انقلاب 
بیشتر ظهور و بروز داشت، ولی هرچه از 
عمر نظام گذشت گویی فاصله ها بین مردم 
و روحانیت بیشتر شد. برادر شما شهید 
باهنر هم جزء آن دسته از روحانیونی است 
که بسیار از مردمی  بودن و تواضع ایشان 
نقل شده است. شما چه شباهت هایی بین 
مرحوم طباطبایی و برادرتان می بینید و 
چقدر جای خالی چنین چهره های روحانی 
را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور حس 

می کنید؟
در اوایل انقلاب روحانیت وضعیت پیشرانی در 
انقلاب داشت. بنابراین طبیعی بود که بیشتر در 
مسئولیت و مناسب حضور داشته باشد. مثلًا 
درصد روحانیت در مجالس اول، دوم و سوم 
متفاوت از درصدی است که امروز در مجلس 
حضور دارند. معنا و مفهومش این نیست که 
روحانیت از چشم مردم افتاده است، بلکه مسئله 
این است که آن زمان قشرهای انقلابی محدود 
به روحانیت، دانشگاهیان و برخی چهره های 
صنفی بود. اگر  ترکیب مجلس اول را ببینید، 

عموماً این قشرها آن را تشکیل داده بودند. 
در این چهل سال این ترکیب تغییر کرده است، 
الان آدم های تحصیل کرده و فرهیخته زیادی 
داریم، مثلًا زمانی شرط ورود به مجلس داشتن 
توانایی سواد خواندن و نوشتن بود اما الان فوق 
لیسانس است. حتی امروز آن قدر فوق لیسانس 
و دکترا زیاد داریم که کسی برای نامزد شدن 
در این سد و مانع نمی ماند. مسئله این است 
که آن زمان مرجع و پناه مردم همان روحانیون 

محل بودند.
حتی عقب تر هم که برگردید در زمان طاغوت 
جمعه  امام  جز  پناهی  و  مرجع  هیچ  مردم 
مسجدشان نداشتند. بالاخره اینکه آدم هایی 
باشند که خودشان را وقف اجتماع کند و از 
بن دندان معتقد به خدمت باشند ممکن است 

معدود باشند. 

زمانی که شهید باهنر در کابینه دکتر رجایی 
اعتماد  رأی  پرورش  و  آموزش  وزارت  برای 
گرفت، خاطرم هست همین که مجلس رأی 
داد خبرنگاری از ایشان سؤال کرد حس شما از 
اینکه وزیر شدید چیست؟ ایشان خیلی خلاصه 
گفت من دیروز و تا قبل از این رأی اعتماد 
چهارتا بچه داشتم و باید به آنها می رسیدم ولی 
امروز 11 میلیون بچه دارم و فکر می کنم به 
این 11 میلیون باید عین بچه های خودم برسم. 
به همین خاطر هم زندگی شان را وقف خدمت 
روحانی  ایشان  هم  واقعاً  کردند.  بچه ها  به 

مردمی بودند.
من قبل از انقلاب خاطرم است که ایشان در 
مذهبی  و  سیاسی  روشنفکری،  محافل  این 
سخنرانی می کرد شاید یک ساعت سخنرانی 
به  رفتن دو ساعت سرپا  ولی موقع  می کرد 
مردم  گرفتاری های  و  مشکلات  و  سؤالات 
گوش می کرد و جواب می داد. ممکن بود کاری 
هم نتواند بکند اما حرفشان را گوش می داد 
بعضی  من  می کرد.  همزبانی  و  همدردی  و 
از  وقت ها به ایشان می گفتم شما منبر بعد 
منبرتان خیلی طولانی تر از خود منبرتان است. 
خب، این روحیات را مقایسه کنید با برخی 
روحیه روحانیونی که تا از منبر پایین می آیند 

می خواهند سریع از در پشتی بروند. 
البته بعضی از این چیزها را وضعیت جامعه به 
ما تحمیل کرد. آن ترورهای عظیم اول انقلاب 
باعث شد که ما بسیاری از چهره ها را از دست 
بدهیم. لذا حفاظت و محافظت ضروری شد و 
به ناچار این اتفاق افتاد. یک خاطره هم بگویم 
که شاید نسل امروز نتوانند این را حس کنند. 

ششم تیر سال 60 بود، آن زمان با اینکه 25 سال 
داشتم، معاون استاندار بودم و آقای هاشمی  هم 
رئیس مجلس بود. آن روز قرار بود ایشان سفری 
به کرمان داشته باشند تا از مناطق زغال سنگ 
زرند کرمان بازدید کنند. شاید باورتان نشود 
ولی من معاون استاندار یک ماشین پژوی اداری 
را سوار شدم و خودم رفتم دنبال آقای هاشمی 
 و خودمان دوتایی رفتیم زرند، چون آن زمان 
اصلًا حفاظت معنایی نداشت. خاطرم هست 
بعضی وقت ها آقای هاشمی  می گفت تندتر برو. 

مس مس نکن)خنده(. 
همان روز شش تیر در معادن بودیم که خبر 
ترور آیت الله خامنه ای رسید و آقای هاشمی 
 سفر را ناتمام گذاشت و به تهران برگشت. روز 
بعدش هم حادثه 7 تیر اتفاق افتاد. بر همین 
یک  حفاظت ها  مسئله  این  می گویم  اساس 
جاهایی به ما تحمیل شد، اما متأسفانه این 
قدر در ذائقه برخی عزیزان نشست که اصلًا 
امروز بدون تشریفات نمی توانند زندگی کنند. 
دبیر شورای عالی امنیت می گوید بسیاری از 
این حفاظت ها حفاظت نیست بلکه تشریفات 
به  ما  شخصیت های  از  بسیاری  اصلًا  است. 
لحاظ حفاظیتی وضعیت سبز دارند یعنی هیچ 
تروریست ها  نمی کند.  تهدید  را  آنها  خطری 
سال هاست که نتوانستند در ایران عملیاتی را 

انجام دهند. 
متأسفانه این ذائقه و مزه در گلوی خیلی از 
مسئولان مانده است. البته برخی  مسئولان 
دنبال رد کردن این شرایط هستند و این خیلی 
خوب است. از یک طرف اینکه توقع داشته 
باشیم برخی شخصیت ها چون رئیس جمهور، 

من قبل از 
انقلاب خاطرم 
است که ایشان 
در این محافل 
روشنفکری، 
سیاسی 
و مذهبی 
سخنرانی 
می کرد شاید 
یک ساعت 
سخنرانی 
می کرد ولی 
موقع رفتن دو 
ساعت سرپا 
به سؤالات و 
مشکلات و 
گرفتاری های 
مردم گوش 
می کرد و جواب 
می داد
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رئیس مجلس یا وزیر اطلاعات بدون محافظت 
رفت وآمد کنند به دور از خرد و تدبیر است اما 
از آن طرف اگر قرار باشد هر فرماندار، بخشدار و 
امام جمعه ای احساس کند باید محافظ و ماشین 
ضدگلوله داشته باشد و حتی جایگاه نماز جمعه 
با مردم چند لایه حفاظتی داشته باشد حکایت 
از آن دارد که یک مقدار ذائقه ها عوض شده و 
باید به سرعت این ذائقه را اصلاح کرد. مرحوم 
بدون  و  مردمی  داشتند  روحیه  طباطبایی 
تشریفات بودند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
ایشان بدون مردم نمی توانست زندگی کند. در 
خانه اگر باز نبود احساس خفگی می کرد. ایشان 
می توانند الگوی بسیار خوبی برای روحانیت 
باشند. آدمی که همه چیز داشت، هم تریبون 
صداوسیما را داشت، نماینده بود، حاکم شرع 
بود و با وجود مسئولیت هایش، نحوه زندگی اش 

همانند طلبه ها بود.

 مرحوم طباطبایی در مجالس دوم، سوم 
و هفتم حضور داشتند که شما هم در همان 
مجالس بودید. حضور ایشان را در کدام 
مجلس پررنگ تر و محسوس تر می دیدید؟ 
آن صراحت مجلس هفتم را در مجالس دوم 

و سوم هم داشتند؟
در مجالس دوم و سوم این مسائل سیاسی 

خیلی گُر نگرفته بود و ...

  شاید چون احمدی نژادی وجود نداشت.
نه خب خاتمی هم وجود نداشت، هر دو طرف 
را باید گفت. مجلس هفتم بعد از مجلس ششم 
روی کار آمد، مجلسی که پرحاشیه بود و مشکل 
و معضل یا به وجود آورد یا برایش به وجود 
آوردند. مجلس هفتم بعد از آن جنجال های 
در  بنابراین  آمد.  وجود  به  سیاسی  سنگین 
مجلس هفتم نمود و حضور فردی مثل حاج 
آقا طباطبایی می توانست خیلی آرام بخش و 

اصلاح کننده امور باشد. 
خیلی  اولیه  مجالس  آن  در  دیگر  طرف  از 
آقای  بودند،  کاریزما  چهره ای  شخصیت ها 
از  یکی  هم  طباطبایی 
اسامی  اگر  مثلًا  بود.  آنها 

نمایندگان مجلس 

اول را بالا و پایین کنید می بینید آن موقع از 
نماینده  هاشمی   آقای  و  خامنه ای  آیت الله 
بودند تا شهید باهنر و چمران و ... این افراد 
از  یکسری  بودند.  کاریزما  چهره هایی  همه 
ما  از  تروریست ها  را  کاریزما  چهره های  این 
یک  رفت،  بالا  سنشان  سری  یک  گرفتند، 
عده محدودشان به قول جوانان هم هنوز به 
پستشان چسبیدند و ول کن نیستند)خنده(. 
به همین خاطر آقای طباطبایی در مجلس 

هفتم نمود و حضور پررنگ تری داشت.

 روایتی هست از اینکه در مجلس هفتم 
ایشان  به  و  بود  تشکیل شده  جلسه ای 
پیشنهاد ریاست آن مجلس شده بود ولی 
قبول نکردند. شما چیزی از آن جلسه به 

خاطر دارید؟
من اطلاعی ندارم.

 آقای اعلمی هم جایی اشاره کردند که در 
انتخابات مجلس هشتم آقای باهنر به حاج 
و  کاندیداتوری  پیشنهاد  طباطبایی  آقا 
سرلیستی اصول گرایان و ریاست مجلس 
را داده بود. ماجرای این پیشنهاد چیست؟ 

در هر صورت آقای طباطبایی یکی از گزینه های 
برجسته ما در هر دوره انتخابات بودند و رویشان 
که  هم  لیست هایی  در  می کردیم.  حساب 
می بستیم طبیعی بود که نام ایشان همیشه 
مجلس  ریاست  برای  اینکه  اما  باشد  مطرح 

پیشنهادی داده شده باشد حضور ذهن ندارم. 

البته همان مجلس ششم که داشت تمام می شد 
این بحث بود که اگر ماهیت مجلس هفتم تغییر 
کند چه آدم هایی در مظان رئیس شدن هستند 
و آقای طباطبایی جزء آن افراد بود که در مظان 
ریاست مجلس قرار داشتند اما اینکه من رفته 
باشم و مذاکره جدی کرده باشم حضور ذهن 

ندارم.

 آقای باهنر، جریان اصول گرا در چند سال 
اخیر برخی چهره های اعتدالی و روحانی 
خود را از دست داده است، خود شما در 
جایگاهی نشسته اید که زمانی آقای عسگر 
اولادی تکیه زده بودند و همراهی چهره 
روحانی مثل مرحوم آیت الله مهدوی کنی 
را داشتند. خود شما چقدر خلأ روحانیت 
اعتدالی از جنس مرحوم طباطبایی را در 

جریان اصول گرا حس می کنید؟
طبیعی است کسانی که از دست می روند به 
سادگی قابل جایگزین شدن نیستند. رویش ها 
چهره های  چهره ها،  برخی  اما  است  زیاد 
را  جایشان  نمی شود  که  بودند  کاریزمایی 
کنی  مهدوی  آیت الله  مرحوم  مثلًا  کرد.  پر 
رضوان الله تعالی علیه از قبل از پیروزی انقلاب 
جزء سردمداران نهضت و حرکت انقلابی بودند، 
پیام رسان حضرت امام)ره( بودند، یا مرحوم 
عسگراولادی از سال 42 با نهضت امام بودند. 
جایگزین  شاید  که  مشخصه هایی  از  خیلی 

کردن آنها امکانپذیر نباشد.
اما رویش ها هم هست و خیلی وقتها رویش ها به 
لحاظ کمی بیش از ریزش هاست، اما این بحثی 
که مطرح کردید هم درست است. البته جامعه 
روحانیت مبارز اخیراً تحرکاتی را شروع کرده 
که هم پوسته را بشکافد و هم از حالت جامعه 
روحانیت  جامعه  و  دربیاید  تهران  روحانیت 
که  می کنند  تلاش  واقع  در  شود.  کشوری 
روحانیت سیاسی و علاقه مند به کار سیاسی را 
جذب کنند و تشکل های این چنینی به وجود 
آورند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که قبلًا 
بیشتر در تصمیمات نقش داشت گویا قرار است 
دیگر چندان ورودی به سیاست نداشته باشد، 
اما جامعه روحانیت در حال تجدید ساختار 
کمک  اصول گرا  جریان  به  انشالله  که  است 

خواهد کرد. 

 شاید اغراق 
نباشد اگر 

بگوییم ایشان 
بدون مردم 

نمی توانست 
زندگی کند. در 

خانه اگر باز نبود 
احساس خفگی 
می کرد. ایشان 

می توانند 
الگوی بسیار 

خوبی برای 
روحانیت 

باشند
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 آقای انصاری، توصیف تان از شخصیت 
مرحوم سیدمهدی طباطبایی را بفرمایید. 

چقدر با ایشان از نزدیک آشنایی داشتید؟
در ابتدا یاد و خاطره عالمِِ عامِل، روحانی مُهَذَب و 
معلم اخلاق، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
طباطبایی را گرامی می دارم و برای روح بلند 
ایشان از خداوند متعال، علو درجات خواستارم. 
متأسفانه بنده به لحاظ استقرار در قم در دوران 
قبل از انقلاب و همچنین دغدغه هایی که بعد از 
انقلاب اسلامی داشتم، توفیق آشنایی از نزدیک 
و حشر و نشر زیاد با مرحوم طباطبایی را نداشتم 
از برنامه هایی که ایشان به ویژه در  اما نوعاً 
صداوسیما داشتند و مباحث اخلاقی که ترویج 
جلسات  از  برخی  در  همچنین  و  می کردند 
و  کردم  استفاده  ایشان  محضر  از  سخنرانی 

مجذوب صحبت های آن مرحوم می شدم.
روان  و  ساده  بیان  بی تکلفی،  بی آلایشی، 
و در عین حال، بااخلاص و مستند به آیات و 
روایات و منابع دینی از خصوصیات برجسته در 
سخنرانی ها و برنامه های ایشان بود که بر قلب 
شنونده می نشست، چراکه از روحی مهذب و 

قلبی پاک سرچشمه می گرفت. 
البته در این اواخر توفیق بیشتری پیدا کردم 
آیت الله  برخی جلساتی که در محضر  در  تا 

یا  تشخیص  مجمع  در  رفسنجانی  هاشمی 
یا  امام  مرقد حضرت  در  برخی جلسات  در 
محضر  از  می شد،  برگزار  جماران،  مسجد 
ایشان از نزدیک استفاده کنم. در یک نوبت 
هم توفیق شد در محضر آیت الله سیدحسن 
خمینی و جمعی از دوستان مهمان ایشان در 
منزلشان باشیم که بسیار جلسه به یاد ماندنی 

بود. و جذابی 
در آن دیدار متوجه شدم که در منزل مرحوم 
طباطبایی، هر روزه به روی مردم باز است و 
ظهرها سفره ای انداخته می شود و مردم هم در 
آنجا حضور پیدا می کنند، خلاصه تردد مردم 

محل و شهر تهران و حتی دیگر مناطق به 
واقع  بود. در  ترددی مدام  ایشان،  منزل 
ارتباط این عالم برجسته با توده مردم، 
صمیمی و تنگاتنگ بود و در منزلشان 
به روی همگان، بدون تکلف و تشریفات 

بود. باز 
با این اوصاف می توان گفت مرحوم طباطبایی از 
معدود روحانیونی بودند که در شرایط مختلف، 

ارتباطات مردمی خود را حفظ 
دادند.  توسعه  و  کرده 

ایشان از کار مردم 
گره گشایی 

مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی نه فقط یک معلم اخلاق، که یک 
انقلابی و یکی از سیاسیون باریشه بود. او از شاگردان و یاران قدیمی حضرت امام بود و تلاش 
داشت به مثابه ایشان اخلاق را در مواضع و مشی سیاسی خود نهادینه کند. ویژگی که از نگاه 
حجت الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نمانده و تأکید می کند 
»ایشان هیچ گاه در میدان سیاست، انقلابی گری و مسئولیت های اجتماعی که داشتند از 
جاده اخلاق نبوی و اسلامی فاصله نگرفتند و به تعبیر دیگر، سیاست موجب نشد که اخلاق 
را کمرنگ ببینند.«   انصاری معتقد است »مرحوم طباطبایی به شدت از بداخلاقی هایی که در 

جامعه می دیدند، رنج می برد.«

رنج ازرواج بداخلاقی ها
در جامعه

وقت  مردم  مشکلات  برای  و  می کردند 
می گذاشتند. وقت گذاشتن برای راهنمایی و 
نصیحت کردن جوانان و کمک به حل مشکلات 
خانوادگی اهل محل از ویژگی های برجسته 

مرحوم طباطبایی بود.

هم  و  انقلابی  شخصیتی  هم  ایشان    
سیاسی بودند اما جنبه های اخلاقی ایشان 
شما  دیدگاه  بود.  شده  شناخته  بیشتر 
درباره غلبه بعُد اخلاقی بر وجهه سیاسی 

در زندگی ایشان چیست؟
ایشان چهره انقلابی و سیاسی مؤثری بودند. با 
نهضت، آرمان ها، یاران و بیت حضرت امام 
خمینی)ره(، و مرحوم آیت الله هاشمی 
رفسنجانی، رفاقت و پیوند مستحکمی 
داشتند. اما همان طور که گفتید ویژگی 
بعُد اخلاقی  ایشان،  برجسته و شاخص 
از  برگرفته  موضوع  این  بود.  رفتارشان 
آموزه های قرآن کریم و سنت نبوی است. قرآن 
کریم، فلسفه بعثت انبیا را تزکیه روح انسان ها و 
تقویت اخلاق در آنها می داند و فرموده 
خُلُقٍ  لعََلَی  »وَإِنَّكَ  است: 
عَظِيمٍ؛ و راستی که تو 
را خویی والاست« 

دغدغه های مرحوم طباطبایی
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)القلم/ 4(. همچنین خداوند در قرآن کریم 
پیامبر اسلام)ص( را ستایش می کند و در جای 
جای قرآن، اگر از پیامبر تمجید می شود تعریف 
و تمجید از سجایای اخلاقی و روح بلند ایشان 

است.
دٌ  حتی در توصیف یاران او تأکید دارد: »مَمَّ
اءُ عَلَی الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ  ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ رَسُولُ اللَّ
بيَْنَهُمْ؛ محمد ]ص[ پیامبر خداست و کسانی 
که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر 
مهربان اند« )الفتح/ 29(. منظور از کفار، کفار 
معاند، لجوج و ایستاده در برابر خدا و در جنگ 
با خداوند و آئین خداوند بود، وگرنه پیامبر 
اسلام)ص( حتی با کفاری که زندگی عادی 
زندگی  پیامبر  ذمه  تحت  و  داشتند  را  خود 
می کردند، از احترام ویژه برخوردار بودند، اما در 
میان جامعه اسلامی و مؤمنان، رحمت اساس 

رفتار پیامبر بود.
در آیات دیگری از قرآن تأکید شده که ای پیامبر 
اگر تو درشت گفتار و تندخو بودی، همه مردم 
از دور تو پراکنده می شدند و این لطف و رحمت 
خداوند بوده که زبانی نرم و رفتاری خوش به 
تو عنایت شده است. این چهره پیامبر)ص( در 
قرآن است و در عمل هم ایشان نهایت مهربانی 
و اخلاق را درباره دوست و دشمن از خودشان 

نشان دادند. این سنت ائمه اطهار)ع( هم بوده 
لذا اخلاق زیربنای سیاست در اسلام است و به 
تعبیر دیگر، سیاست برای استقرار اخلاق است.

بعثت لأتمم  فرمود: »إنما  اسلام)ص(  پیامبر 
مكارم الأخلاق« یعنی اساساً فلسفه بعثت من 

تتمیم مکارم اخلاق بوده است.
عرصه  وارد  پیامبر  و  تشکیل  حکومتی  اگر 
بر  می شوند،  حکومتداری  و  سیاست ورزی 
در  را  آموزه ها  این  است.  بوده  اخلاق  محور 
زندگی مرحوم طباطبایی به خوبی مشاهده 
می کردیم و ایشان هیچ گاه در میدان سیاست، 
که  اجتماعی  مسئولیت های  و  انقلابی گری 
داشتند از جاده اخلاق نبوی و اسلامی فاصله 
نگرفتند و به تعبیر دیگر، سیاست موجب نشد 

که اخلاق را کمرنگ ببینند.

 شما جای چنین مشی و روشی را در 
خالی  چقدر  کشور  امروز  سیاست ورزی 

می بینید؟
متأسفانه گاه این گونه است که ورود به سیاست 
افراد  برخی  در  اخلاق  شدن  کم رنگ  باعث 
می شود. در واقع، قدرت و سیاست به گونه ای 
برای آنها اصل می شود که اخلاق رنگ می بازد. 
مرحوم طباطبایی، نه تنها این گونه نبودند، 

 مرحوم 
طباطبایی 
هیچ گاه 

در میدان 
سیاست، 

انقلابی گری و 
مسئولیت های 
اجتماعی که 

داشتند از جاده 
اخلاق نبوی و 
اسلامی فاصله 
نگرفتند و به 
تعبیر دیگر، 

سیاست 
موجب نشد 
که اخلاق را 

کمرنگ  ببینند

بلکه به شدت از بداخلاقی هایی که در جامعه 
می دیدند رنج می بردند. 

برخی  دلیل  به  هم  آخر  سال های  این 
بداخلاقی های گسترده سیاسی که متأسفانه 
در دورانی شایع و از مناظرات انتخاباتی در 
و  آغاز  کاندیداها  از  یکی  از سوی  تلویزیون 
منجر به تخریب شخصیت برخی افراد برجسته 
شد، مشاهده کردیم که آقای طباطبایی در 
سخنرانی ها و برنامه های خود با شجاعت هرچه 
عرصه  در  اخلاق مداری  از  دفاع  با  و  تمام تر 
سیاست به میدان آمدند تا آنجا  که حتی خود 
ایشان هم مورد بی احترامی و بی مهری قرار 

گرفتند.
 اما برای ایشان این مسئله بسیار مهم بود که 
اجازه ندهند بداخلاقی، بدعهدی، بی وفایی و 
بدخلقی، سکه رایج در سیاست شود. لذا اگر 
ایشان  مصاحبه های  و  مجموعه سخنرانی ها 
در سال های آخر عمر که یاران امام راحل در 
غربت و مظلومیت قرار گرفته و حتی بیت امام 
نیز مورد بی مهری و گاه هتاکی قرار گرفتند، 
بخوانید متوجه می شوید ایشان مرد و مردانه به 
میدان آمدند و در برابر جریانات تندخو، افراطی 
و بی ادبی ها ایستادند و تا آخر  هم به این موضوع 

پایبند بودند.
از  اخلاق  میدان  در  قدم  ثبات  حال،  هر  به 
مرحوم  سیاسی  مشی  برجسته  ویژگی های 
بزرگی  درس  که  بود  طباطبایی  سیدمهدی 
برای همه ما و گوهر کمیابی است. متأسفانه 
در دوران معاصر شاهد افول نگرش اخلاقی در 
رفتار سیاسی بسیاری از افرد هستیم به ویژه 
بعد از پیدایش ابزارهای نوین فضای مجازی 
که  می کنیم  مشاهده  امثالهم  و  سایت ها  و 
حرمت شکنی ها، بی انصافی ها و تخریب چهره 
و شخصیت ها و انجام گناهان کبیره ای همانند 
سخن چینی و استهزا دیگران و سایر گناهان 
کبیره از سوی برخی سایت ها و جریانات توسعه 

پیدا کرده است.
نیازمند  سیاسی  آلوده  فضاهای  این  در  لذا 
مشی اخلاقی و سیاسی امثال آقای طباطبایی 
هستیم. ایشان هم این روش را از آموزه های 
امام خمینی)ره( آموخته و  دینی و حضرت 
در زندگی شخصی و سیاسی خود اجرا کرده 
بودند؛ امامی که بنیانگذار سیاست در بستر 

اخلاق و در میدان عرفان بودند.
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  آقاي توکلي، تا آنجا که مطلع هستیم 
رفاقت و آشنایي شما با حاج آقا طباطبایي 
به پیش از همکاري تان در مجلس هفتم 
باز مي گردد، سال هایي که قبل از انقلاب هر 
دو به دلیل فعالیت هاي سیاسي در زندان 

سپري کردید. آن سال ها را به خاطر دارید؟
من و مرحوم سیدمهدي طباطبایي در بند دو و 
سه زندان قصر نزدیک به یک سال هم بند بودیم. 
ایشان مثل بنده چند سال محکومیت داشت. 

ملي کشي هم کردیم.

   ملي کشي یعني چه؟
یعني بعد از آنکه دوران محکومیت تمام می شد، 

افراد را آزاد نمی کردند و تازه به زندان اوین منتقل 
مي کردند و زمان آزادي مان مشخص نبود. من 
در ملي کشي با آقاي طباطبایی نبودم و فقط در 

دوران زندان قصر همجوارشان بودم.

 خاطره اي از ایشان در دوران زندان دارید؟ 
تعامل خاصي با آسیدمهدي داشتید؟ 

نه، اما در مجلس وقتي نماینده مردم مشهد شدند، 
به خاطر همین رابطه اي که در زندان داشتیم، 
نزدیکی مان بیشتر شد. هر مجلس روضه اي هم 
که ایشان مي خواند من مي رفتم، چون ایشان براي 
سخنراني اش کار مي کرد. هیچ زمان بدون مطالعه 
پاي منبر نمي رفت و همیشه سخنراني هایش 

سی و چند سال بعد دوران زندان ستم شاهی، دو هم بند زندان قصر در مجلس هفتم کنار هم نشستند 
تا هر کدام به نوعی روی روال کار مجلس هفتم تأثیرگذار باشند. احمد توکلی، که از فعال ترین 
نمایندگان مجلس هفتم بود و می توانست سرنوشت بعضی طرح ها و لوایح را تغییر دهد، از مرحوم 
حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی طباطبایی، هم بند سابق خود در زندان قصر، به عنوان »لنگر 
مجلس هفتم« یاد می کند. توکلی که خودش در آن دوران هر روز مشغول بررسی طرح ها و لوایح 
بود و به تعبیر خودش شاید جزء »نمایندگان هر روزه مجلس« بود، آسیدمهدی طباطبایی را »مرد 
روزهای خاص« می داند. این نماینده سابق مجلس تصویر جالبی هم از خانه این روحانی مردمی 

دارد، جایی که به گفته او مردم عادی و مسئولان نظام در کنار هم پای یک سفره می نشستند. 

همنشینی سیاسیون و مردم عادی دور سفره منزل »آسیدمهدی«

 لنگر مجلس هفتم

نکته جدیدی داشت. آسیدمهدي خیلي مرد بود.

 در زمان حضور آسیدمهدي طباطبایی 
در مازندران به عنوان دادستان فعالیت 

مشترک با ایشان داشتید؟
نه، اما مي دانم زماني که ایشان در شهرداری بود 
در واگذاری زمین ها خیلي راحت گرفتند و کار 

بسیاري از مردم را حل کردند.

  اتفاقاً آن زمان هم بسیار به آسیدمهدي 
انتقاد مي کردند که چرا زمین ها را راحت 
واگذار کردند، اما ایشان معتقد بودند که 
باید این کار را مي کردم و با دادن زمین 
شما  مي کردم.  کمک  مستضعف ها  به 

انتقادي نداشتید؟
من هم انتقاد داشتم چون معتقد بودم گستره  
واگذاری ها زیاد بود. ایشان سهل مي گرفتند 
و این سهل گیري مشکلاتي ایجاد کرد. اما به 
خاطر این انتقادها منزلت آسیدمهدي به هم 
نخورد، چون جوهره اش باارزش تر از این کاري 

بود که با انتقاد همراه شد. 

 مرحوم طباطبایی براساس خصلت هاي 
وجهه  توانستند  داشتند،  که  خاصي 
مردمي شان را ماندگار کنند. شما به خانه 

ایشان رفت وآمد داشتید؟ 
بله، من چندین بار به منزلشان رفتم. براي 
دیده بان شفافیت و عدالت که در حال فعالیت 
هستم از ایشان کمک خواستم و آسیدمهدي 
پشتیباني کردند. قرار بود پول هم بدهد )با 
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خنده( البته کمک و حمایت معنوی، قیمتش 
بیشتر از پول است، اما متأسفانه عجل مهلتشان 
نداد. وقتي به خانه شان رفتم، فضا برایم جالب 
ایشان یک مشي  بود،  فقط تماشا مي کردم. 
گوشه اي  داشت.  سنتي  و  خالص  آخوندي 
نشستم و فقط نگاه مي کردم که در خانه شان باز 
است. مردم مشکلاتشان را مي گویند. ایشان با 
روي خوش صحبت مي کرد، سفره پهن می کرد 
و با مردم غذا مي خورند. دیدن این صحنه ها 

براي بنده بسیار دلنشین بود. 

که  را  طباطبایی  آقا  حاج  مشي  این   
و  خودشان  بین  و  نداشتند  محافظي 
چطور  بودند،  نکرده  دیوارکشي  مردم 

مي دیدید؟
باید  دینی  عالمِ  بود.  خاکي  آسیدمهدي 
خاکي باشد،  اگر این طور نباشد،  مردم از او 
جدا مي شوند. آقاي مروج در اردبیل،  مرحوم 
کوهستاني در بهشهر،  آقاي ایازي در رستم کلا، 
زندگي ساده داشتند. این افراد چهره انقلابي 
بود  انقلابي  طباطبایي  آقاي  اما  نبودند، 
مسئولیت هم داشت و در عین حال در میان 
مردم بود. میزان ارادت مردم به یک روحاني 
در تشییع جنازه ها معلوم مي شود، وقتي مردم 
کسي را قبول داشته باشند،  در تشییع جنازه 
این واقعیت خودش را نشان مي دهد و تفاوت 
میان آخوند مردمي و تجملي مشخص مي شود. 
از سیاسیون و مسئولانی مانند بنده تا مردمي 
که از شهرستان و پایین شهر مي آمدند به منزل 
آقاي سیدمهدي طباطبایي رفت وآمد داشتند. 
ایشان سفره که مي انداختند مي گفتند همه سر 

سفره بنشینند، دیگر فرقي بین مسئول و مردم 
عادي نبود.

  از روزهاي مجلس هفتم بگویید. مشي 
سیاسي آسیدمهدي طباطبایي در مجلس 
هفتم خاص بود. به نظرتان چه شد که بعد 
از مجلس هفتم،  ایشان تصمیم گرفت از 
سیاست کناره بگیرد و تمام وقتش را براي 
کمک به مردم و اهالي محل صرف کند و 
دیگر به سمت نمایندگي یا مسئولیت های 

دیگر نرفت؟
نقش خودش را در مجلس قوي نمي دید و مشي 
آخوندي را بیشتر مي پسندید. تشخیصش هم 
درست بود چون افرادی مثل آسیدمهدی برای 
روزهای خاص به درد می خورند که مثل لنگر 
جلوی تلاطم در مجلس را بگیرند. ایشان همچون 
لنگري براي مجلس عمل مي کرد که وقتی مشکل 
و تلاطمي در مجلس رخ مي داد،  ایشان ظاهر 
مي شدند تا جلوي آن تلاطم را بگیرند. بودن این 
افراد در مجلس غنیمت است، اما وقتی توان کار 
هر روزه مجلس با تمام جزئیاتش را نداشته باشند 

و دیندار باشند، خودشان رنج می برند. 

 پس شما کناره گیري شان را به این دلیل 
مي دانید؟

دلیل دیگری که حدس مي زنم این است که 
ایشان فکر مي کردند بیرون از مجلس مفیدترند، 
آدمي نبودند که بخواهند به هر نحوي خود را 
آویزان قدرت کنند. اگر علاقه داشتند،  بدون شک 
نامشان در لیست مجلس هشتم جاي مي گرفت 

اما خودشان نخواستند.

ایشان در 
دوره اي آقاي 

هاشمي را 
مظلوم احساس 

کرد و براي 
دفاع از ایشان 
مردانه قد علم 
کرد. این کار 
را تأیید یا رد 
نمي کنم ولي 
مردانگي اش 
مهم است. 
ایشان به 

فضاي سیاسي 
نگاه نکردند 

و براساس جوّ 
حاکم تصمیم 
نگرفتند. این 
رفتار ایشان 
ارزشمند بود

 نقل قول هایی شنیده ایم که ایشان در 
مجلس هفتم براي ریاست مجلس مطرح 

بودند اما بعد ماجرا تغییر کرد.
خود آقاي طباطبایي به دنبال این مسائل نبود 
و داوطلب هم نبود. به نظرم ایشان قدر خودش 
را می شناخت. مصداق همان حدیث »رَحِمَ اللُ 
امْرءً عَرَفَ قَدْرَهُ وَلمَْ يَتَعَدَّ طَوْرَه... خدا رحمت 
کند کسی را که اندازه و قدرش را بشناسد و قدم 
از مرزش فراتر ننهد« بود. گمان نمی کنم ایشان 

دنبال ریاست مجلس بود. 
نکته دیگری را هم درباره نقش آفریني ایشان 
در عرصه سیاسي بگویم. موضع گیري ایشان در 
مقابل آقاي هاشمي قابل توجه بود. ایشان در 
دوره اي آقاي هاشمي را مظلوم احساس کرد و 
براي دفاع از ایشان مردانه قد علم کرد. این کار 
را تأیید یا رد نمي کنم ولي مردانگي اش مهم 
است. ایشان به فضاي سیاسي نگاه نکردند و 
براساس جوّ حاکم تصمیم نگرفتند. این رفتار 

ایشان ارزشمند بود.

  طیفي از اصول گراها در مجلس هفتم 
راهشان را از اکثریت اصول گرایان جدا 
کردند و تبدیل به اصول گرایاني با موضع 
اعتدالي شدند. مرحوم طباطبایی هم در 
این طیف بود. رفتار و منش آسیدمهدي 
از اصول گراها  این طیف  در شکل گیري 

چقدر نقش داشت؟
من و برخي از اصول گرایان علمدار مخالفت با 
احمدي نژاد بودیم. اما مهم است که مخالفت 
هاشمي  با  موافقت  خاطر  به  احمدي نژاد  با 
رفسنجاني است یا اینکه مخالفت با او به خاطر 

کارهاي اوست. 
من با آقاي طباطبایي صحبت نکردم که بدانم 
دلیل مخالفتشان چه بود، حس مي کنم که 
بیشتر مخالفتشان به دلیل حمایت از هاشمي 
آقاي  که  را می دانم  این  اما  بود.  رفسنجاني 
طباطبایي انسان با جوهري بود، زیرا وقتي در 
زندان کاري از او مي خواستیم، پاي حرفش 
مي ایستاد یا وقتي می دید هاشمي مظلوم واقع 
شده ،  از او حمایت مي کرد یا وقتي می دید که در 
مجلس آن طور که مي خواهد کارآیي ندارد به 
دنبال مسلک آخوندي مي رود،  تمام این موارد 
این فرد  این مرد است.  نشان دهنده جوهره 

ثبات قدم داشت.
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» مرحوم سیدمهدی طباطبایی با حفظ اصالت های آخوندی و روحانیت، فردی آزاده و 
غیروابسته به جریان های سیاسی بود و همین باعث می شد با صراحت مواضع و نظرات خود 
را اعلام کند.«   این توصیفی است که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از 
شخصیت سیاسی و دینی حاج آقا طباطبایی دارد. او که خود برخاسته از خانواده ای روحانی 
است تأکید می کند: »ایشان یک روحانی نزدیک به ایده آل بود، متأسفانه امروز در جامعه  

افرادی مثل ایشان را کم داریم که جاذبه فکری و معنوی لازم را داشته باشند.«
مطهری از حریت و استقلال نظر و رأی مرحوم طباطبایی هم یاد می کند و می گوید: »ایشان یک 

انسان آزاده بود که خود را در هیچ قید و بند سیاسی و اجتماعی قرار نمی داد.«

سیدمهدی طباطبایی از نگاه علی مطهری

مرحوم طباطبایی
جاذبه فکری و معنوی داشت

 آقای مطهری، توصیفتان از شخصیت 
را  طباطبایی  مرحوم  دینی  و  سیاسی 
بفرمایید چقدر پیوند اخلاق با سیاست در 

رفتار و مواضع ایشان نمود یافته بود؟
می توان از ایشان به عنوان یک معلم اخلاق 
از  بیش  که خودش  اخلاقی  معلم  کرد،  یاد 
همه متخلق به اخلاق اسلامی بود. ایشان یک 
انسان آزاده بود که خود را در هیچ قید و بند 
سیاسی و اجتماعی قرار نمی داد. در واقع حریت 
و استقلال رأی خود را حفظ کرده بود و همه جا 

نظرات خود را بیان می کرد.
حتی در آن دوره ای که مرحوم آیت الله هاشمی 
تبلیغات  بود،  فشار  تحت  خیلی  رفسنجانی 
زیادی علیه ایشان انجام می شد و کمتر کسی 
مرحوم  کند،  دفاع  ایشان  از  می کرد  جرئت 
را مطرح می کرد  مواضع خودش  طباطبایی 
و از ایشان دفاع می کرد. به واقع ایشان حریت 

خودشان را نشان می داد.
نوع برخورد ایشان با مردم عادی هم بسیار 
محبت  آمیز بود، حتی من می شنیدم که مردم 
به منزل ایشان رفت  و آمدهای زیادی داشتند 
مردم  برای  پناهگاهی  و  مأمن  منزلشان  و 
منطقه و محله بود. معتقدم مرحوم طباطبایی 
اصالت های روحانیت را حفظ کرده بود و به 
معنی واقع کلمه یک روحانی بود که اصالت های 
آخوندی را درون خود نگه داشته بود. ایشان 
هم حرف های روشنفکرانه و منطبق بر آزادی 
بیان ارائه می کرد، هم روضه امام حسین)ع( را 

می خواند.
البته من دو سه باری بیشتر با ایشان ملاقات 
نداشتم اما یک بار به یاد دارم که ایشان از مواضع 
من در مسائل مختلف تمجید کرد. به هر حال 
بود.  ایده آل  به  نزدیک  روحانی  یک  ایشان 
متأسفانه امروز در جامعه  افرادی مثل ایشان 
را کم داریم که جاذبه فکری و معنوی لازم را 

داشته باشند.    

 گاه تصویری که از یک نیروی انقلابی 
ارائه می شود فردی پرخاشگر، پرسروصدا، 
بی منطق، بی تدبیر، کم صبر و بی توجه به 
قانون است. متأسفانه این تصویرسازی هم 
از سوی رسانه های مخالف نظام و هم گاه 
از سوی برخی رسانه های داخلی در افکار 
عمومی شکل گرفته است، در حالی که 
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برخی نیروهای انقلابی چون حجت الاسلام 
طباطبایی چهره ای اعتدالی، اخلاقمدار و 
منطقی بودند. چقدر جامعه نیازمند ارائه 
تصویری این گونه از نیروهای انقلابی است؟

این اتفاق شبیه آن چیزی است که پیش از 
انقلاب نیز در جامعه ما وجود داشت. برای نمونه 
عده ای در آن دوران تلاش می کردند گروه هایی 
مانند فرقان و مجاهدین خلق را که خیلی دم از 
مبارزه می زدند انقلابی معرفی کرده و از سوی 
شهید  و  مطهری  شهید  مانند  افرادی  دیگر 
بهشتی را غیرانقلابی و مرتجع معرفی کنند. 
برای این کار هم مثلًا بیان می کردند که خانه 
شهید بهشتی و شهید مطهری در شمال شهر 
است، لذا انقلابی نیستند. در واقع اینها خیلی 
بر روی مسئله محرومیت، رفتار اجتماعی، نوع 
لباس پوشیدن و امثال آن به عنوان ویژگی 
حتی  می کردند.  تأکید  بودن  انقلابی  اصلی 
افرادی در بین روحانیون بودند که به دلیل 
ارتباط با مجاهدین خلق طرفدار این نوع تفکر 

شده بودند. 
برای نمونه شیخی به نام آشوری عبای پاره ای 
به تن می کرد و عمامه کثیفی بر سر می گذاشت 
و این نوع حرکات آن موقع خیلی مد بود و 
محرومان  طرفدار  افرادی  چنین  می گفتند 
کمونیست ها  از  را  رفتارها  این  و  هستند 
فراگرفته بودند و مورد استقبال بخشی از اقشار 

نیز قرار می گرفتند.
و شهید  مانند شهید مطهری  را  افرادی  اما 
بهشتی که خیلی مرتب و آراسته بودند انقلابی 
محسوب نمی کردند. به نظر من امروز هم این 
افکار در حال رواج یافتن است و فردی انقلابی 
شناخته می شود که به همه حمله کند، داد بزند 

و بی منطق باشد.
 متاسفانه افرادی که براساس حکمت، عقلانیت 
و تفکر حرف بزنند و رفتار کنند انقلابی شناخته 
و  انقلاب  ما  ملاک  که  حالی  در  نمی شوند، 
و  بودن  اسلامی  بلکه  نیست،  بودن  انقلابی 
مسلمان بودن است و الا انقلابی به این معنا 
که بی محابا با کل دنیا مبارزه کنیم و بجنگیم 

ندارد.  معنا 
ما باید با تدبیر عمل کنیم. اصلا هدف انقلاب 
این نبوده که دور خودمان دیوار بکشیم و با همه 
دنیا بجنگیم. اساسا روش پیامبر اسلام)ص( هم 
چنین نبوده است. پیامبر)ص( همه را دعوت به 

اسلام کرد و برای سران دنیا نامه نوشت چون 
می خواست با کل دنیا ارتباط داشته باشد. 

در ابتدای انقلاب اسلامی هم چنین وضعیتی 
نبود و اعتقاد این بود که باید با همه دنیا حتی 
آمریکا رابطه داشته باشیم. رابطه با آمریکا نیز 
به خاطر اشغال لانه جاسوسی، آن هم از سوی 
آمریکا، قطع شد. ما فقط با اسرائیل نمی توانیم 
اصلا  را  اسرائیل  زیرا  باشیم،  داشته  رابطه 
و  جعلی  غیرمشروع،  چون  نمی دانیم  کشور 

اشغالگر است. 
اصلا آنها برای این سرزمین نیستند، چهره و 
زبان آنها اصلا برای این سرزمین نیست و به زور 
سرزمینی را اشغال کرده اند و ساکنان اصلی را 
بیرون کرده اند. اما غیر از اسرائیل ما باید با همه 

دنیا رابطه داشته باشیم. 
می خواهیم پیام اسلام را به گوش دنیا برسانیم 
حال مگر می شود بدون رابطه اسلام را گسترش 
دهیم. به عقیده من این به اصطلاح انقلابی هایی 
مانند حسن عباسی، سعید قاسمی و ... که خیلی 
شور و هیجان به پا می کنند به حال انقلاب 
قوه هیجان و احساسات  اینها صرفاً  مضرند. 
جوانان را تحریک می کنند و این می تواند منجر 

به شکل گیری گروه هایی مانند فرقان شود. 
آن کسی که شهید مطهری را ترور کرد چرا 
برای  زد؟  کاری  چنین  به  دست  راحتی  به 
اینکه فضایی برای او فراهم شده بود که وقتی 
می گویند چه کسی آماده است که مطهری را 

ترور کند داوطلب می شود.
در صحبتی که با قاتل شهید مطهری داشتیم 
پرسیدیم چه شد که چنین کاری کردی، او 
پاسخ داد برای ما فراوان تبلیغ کرده بودند که 
سرمایه دارهاست  دست  در  روحانیت  دست 
است،  مطهری  آقای  هم  آنها  متفکر  مغز  و 

می خواهیم ایشان را ترور کنیم.
او می گوید من هم شناخت درستی از ایشان 
نداشتم و زمانی که ترور را انجام دادم و به 
زندان افتادم و کتاب های ایشان را خواندم تازه 

فهمیدم ایشان چه کسی بود و چه می گفت .
 الان هم حرف هایی که برخی از این به اصطلاح 
انقلابی ها می زنند و در فضای مجازی منتشر 
را  جوانان  از  عده ای  می تواند  واقعاً  می شود 
تحریک کند که تصمیم بگیرند شخصیتی را 
ترور کنند. این تفکرات خیلی خطرناک است و 

باید مراقب این وضعیت بود.           

می توان 
از مرحوم 

طباطبایی  به 
عنوان یک 

معلم اخلاق 
یاد کرد، معلم 

اخلاقی که 
خودش بیش از 
همه متخلق به 
اخلاق اسلامی 
بود. ایشان یک 

انسان آزاده 
بود که خود را 
در هیچ قید و 
بند سیاسی و 
اجتماعی قرار 

نمی داد

اعتباری که انقلاب
به برخی روحانیون داد

رهبری  دوستان  گروه ها،  برخی 
خاصی  معیارهای  و  متر  با  را 
از  را  همان ها  و  می کنند  انتخاب 
دوستداران نظام و رهبری می دانند. 
درصورتی که نه از نظر عقلا، نه از نظر 
حکما، نه از نظر خبره ها و نه حتی 
چنین  انقلاب  قدیمی های  نظر  از 
متر و معیاری قابل اعتنا نیست و 
آن خُلق و روالی که ملت ایران در 
روزهای انقلاب داشتند، الان کمتر 
همدیگر  خیلی  مردم  دارد.  وجود 
همدیگر  یاور  و  می خواستند  را 
بودند و برای همدیگر خط  و  نشان 
بعد  چرا  اکنون  اما  نمی کشیدند 
قرار  مادی  تفکرات  در  سال  از 37 
گرفته اند و از معنویات جا مانده اند؟ 
از  برخی  که  وضعیت طوری شده 
برای  که  چهاردیواری  در  آقایان 
خودشان ساخته اند، نشسته و فکر 
افکار  همان  براساس  و  می کنند 
تشخیص می دهند فلان چیز خوب 
برای کشور  اتفاق  این  بد است.  یا 
بسیار خطرناک است. به جامعه نگاه 
نمی کنند که جو آن چه چیزی را 
می پذیرد و اصلًا تقاضایش چیست. 
این می تواند جمهوریت نظام را زیر 
سؤال ببرد ولی مشکل این است که 
برخی این حرف را نمی پذیرند! غافل 
از این هستند که دارند بین مردم 
حکومت  اصل  با  اختلاف  و  تشنج 
ایجاد می کنند.نمی خواهم کسی را 
رنجیده خاطر کنم ولی افراد زیادی 
را می شناسم که اگر انقلاب نشده 
نداشتند،  چیزی  هیچ  امروز  بود 
هیچ اعتباری نداشتند، اینها مرد کار 
نبودند، برخی از روحانیون هم بودند 
که مرد منبر و سخنرانی نبودند ولی 
چون انقلاب برپا شد، دارای اعتبار و 

منافعی شدند.

مواضع
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مقدم  مصباحی  حجت الاسلام  آشنایی  روزگار 
با مرحوم طباطبایی نه به سال های حضورش در 
مجلس باز می گردد نه همنشینی در جلسات جامعه 
روحانیت مبارز. عمر این آشنایی به روزگار کودکی او 
باز می گردد. »بنده با مرحوم سیدمهدی طباطبایی از 
دوران کودکی خودم آشنا بودم. ایشان در آن زمان 
مرد میانسالی بودند که در مشهد منبر می رفتند و 

منبرهای ایشان بسیار پرجاذبه و گیرا بود.«
مواضع مرحوم  مبارز  روحانیت  سخنگوی جامعه 
طباطبایی را اعتدالی می داند و می گوید: »ایشان 
در مسائل سیاسی، بسیار معتدل برخورد می کرد و 
قضاوت های ایشان عادلانه و اظهارنظرهای ایشان 
همراه با جذب کسانی بود که احیاناً دیدگاه آن ها را 
نمی پسندید، چراکه مطالب را با بیان بسیار خوبی 
مطرح می کرد. در واقع طرد و رد کردن دیدگاه افراد 
به ندرت در کلام مرحوم طباطبایی مشاهده می شد.«

روایتی از منبرهای شلوغ و جذاب »آسیدمهدی«

سیاست مدار  معتدل
و اخلاق مدار 
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 حاج آقا مصباحی مقدم، از آشنایی خود 
با مرحوم طباطبایی برایمان روایت کنید، 
خصوصاً اینکه ایشان سال های زیادی در 
مشهد زیست کردند و شما هم آنجا زندگی 

می کردید.
بنده با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
دوران  از  طباطبایی  سیدمهدی  آقای 
کودکی خودم آشنا بودم. ایشان در آن زمان 
مرد میانسالی بودند که در مشهد سکونت 
می رفتند.  منبر  هم  آن جا  در  و  داشتند 
منبرهای ایشان بسیار پرجاذبه و گیرا بود؛ 
به گونه ای که هرجا منبر می رفتند مردم 
برای بهره برداری از سخنان ایشان هجوم 
می آوردند. همه منابر مرحوم طباطبایی 
منابر اخلاقی بودند و نکات اخلاقی در همه 
این منابر مطرح بود و همین ویژگی ها، بنده 

را نیز جذب منابر آن مرحوم کرده بود.
هم  طباطبایی  مرحوم  منبر  طبعاً سبک 
نیازهای  و  بود  قابل فهم  سبکی ساده و 
بسیاری  و  می داد  پاسخ  را  عام  مخاطب 
قرار  تأثیر  تحت  منبرها  این  از  افراد  از 
به  سعیدی  آیت الله  اینکه  تا  می گرفتند 
اینکه همچنان  برای  و  شهادت رسیدند 
در مسجد آن شهید، مسیر قبلی استمرار 
پیدا کند، ایشان به جای شهید سعیدی در 
مسجد موسی  بن جعفر)ع(، حضور پیدا 
کرده و اقامه نماز می کردند و بدین ترتیب 
منابر خود را هم در تهران بیشتر کردند و 
این مسئله خود فرصتی شد تا مردم در 
تهران همانند مشهد مشتاقانه پای منابر و 

جلسات سخنرانی ایشان حضور یابند.
البته همان موقع هم که در مشهد بودند،  
مکرراً برای حضور در منابر تهران دعوت 
شده و ایشان هم حضور پیدا می کردند. 
از سوی دیگر منزل مرحوم طباطبایی به 
گونه ای شده بود که محل مراجعه مردم و 
نیازمندان بود. ایشان بسیار مردمی بودند؛ 
به گونه ای که بسیار ساده  زندگی می کردند، 
ایشان  ارتباط  و  داشتند  ساده ای  خانه 
همواره با مردم برقرار بود و مردمی هم که 
برای نیازهای دینی مراجعه کرده و سؤالی را 
می پرسیدند با استقبال و روی خوش ایشان 

مواجه می شدند.

باید این نکته را نیز یادآور شوم که مرحوم 
با  سیدمهدی طباطبایی در دوران مبارزه 
رژیم طاغوت نیز حضوری مؤثر داشتند و 
متحمل زندان و شکنجه های زیادی شدند 
ولی پای  عهد خود ایستادند و پس انقلاب 
نیز بدون چشم داشتی در خدمت نظام بودند.

نکته بعدی اینکه عده ای از نیازمندان نیز 
برای رفع فقر و مشکلات مالی و همچنین 
برای دارو و درمان و حتی گاهی برای یک 
مراجعه  طباطبایی  مرحوم  به  غذا  وعده 
آنان  برای  هم  ایشان  سفره  و  می کردند 
محل  وی  خانه  دیگر  سوی  از  بود.  پهن 
حضور و استراحت طلابی بود که از قم برای 
منبر و تبلیغ به تهران می آمدند. امکانات 
طلاب  این  برای  پذیرایی  و  استراحت 
فراهم بود و ایشان هر روز و هر شب سفره 

گسترده ای داشت. 

  از نظر وزن سیاسی جایگاه ایشان را در 
توصیف  چگونه  مبارز  روحانیت  جامعه 

می کنید؟
مرحوم سید مهدی طباطبایی عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز کشور هم 
بودند و حضور ایشان در جلسات جامعه 
روحانیت که بنده هم سخنگوی این جامعه 
الهام بخش  بودم و هستم برای ما بسیار 
بود؛ به این دلیل که وی در مسائل سیاسی، 
بسیار معتدل برخورد می کرد و قضاوت های 
ایشان  اظهارنظرهای  و  عادلانه  ایشان 
همراه با جذب کسانی بود که احیاناً دیدگاه 
آن ها را نمی پسندید چراکه مطالب را با 
بیان بسیار خوبی مطرح می کرد. در واقع 
طرد و رد کردن دیدگاه افراد، به ندرت در 
کلام مرحوم طباطبایی مشاهده می شد. 
از این جهت هم اخلاق سیاسی وی بسیار 
خوشایند بود و امروز شاید از  این نظر خلأ 

ایشان بسیار حس می شود.
ایشان نمایندگی مردم تهران را هم چند 
دوره در مجلس شورای اسلامی بر عهده 
داشتند و در آن مدت به ویژه برای اصناف 
تلاش های زیادی کرده اند و اصناف هم به 
خوبی از ایشان و منابر وی حمایت کردند. 
منابر ماه رمضان و دهه محرم ایشان هم 

بسیار معروف و با جمعیت زیاد و پرجاذبه 
بود، چراکه مردم اعتماد زیادی به ایشان 
داشتند و احترام زیادی برای وی قائل بودند. 
آخرین صحنه هم صحنه تشییع جنازه 
ایشان بود که مردم از مسجد موسی بن 
جعفر)ع( تا میدان خراسان به راه افتادند 
و این اجتماع عظیم، رفت  و آمد را در آن 
و  دور  از  همه  بود.  کرده  متوقف  ساعت 
نزدیک و جاهای مختلف حضور پیدا کرده 
بودند و از این نحوه بدرقه معلوم بود که مردم 
تا چه اندازه مرحوم سیدمهدی طباطبایی 

را دوست دارند. 

  مرحوم طباطبایی از روحانیون سیاستمداری 
بودند که غلبه اخلاق بر مواضع سیاسی شان 
را در  ایشان  بود، مواضع  به شدت مشهود 
مواضع  زمره  در  باید  هم  سیاست  عرصه 
اعتدالی تفسیر کرد، جای خالی خود ایشان 
و روحانیونی با چنین دیدگاه را چقدر جدی و 

نگران کننده    می دانید؟
خوشبختانه آنچه در مورد منش اخلاقی 
مرحوم طباطبایی عرض کردم، در میان 
بسیاری از علما و اهل منبر دیده می شود 
مبارز،  روحانیت  جامعه  مشی  اصولاً  و 
خداوند  است.  اخلاقی  سیاسیِ  مشی 
رحمت  را  کنی  مهدوی  آیت الله  مرحوم 
اعتدال  روی  بر  بسیاری  تأکید  که  کند 
داشتند و معتقد بودند ما نه تندروی داریم 

کندروی.  نه 
این چیزی است که از ائمه)ع( آموخته ایم 
و مطابق با آموزه های آنها رفتار می کنیم. 
لذا تندروی و کندوری را در مشی جامعه 
مرحوم  و  نمی بینیم  مبارز  روحانیت 

طباطبایی نیز از این  امر مستثنا نبودند.
سبک مرحوم سیدمهدی طباطبایی همان 
و  ملموس  علما  میان  در  که  بود  سبکی 

شناخته شده است.
لذا  و  مردم دار هستند  ما،  بزرگ  علمای 
روابط  هم  و  یکدیگر  با  آن ها  روابط  هم 
و  دارد  درس آموزی  نقش  آنها  اجتماعی 
اخلاق و آداب را آموزش می دهد. طبعاً اگر 
چنین شخصیت هایی وارد سیاست شوند، 

سیاست آنها هم اخلاقی خواهد بود.
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  آقای غرضی، شما با مرحوم طباطبایی قبل 
از انقلاب هم بند بودید. اولین برخوردتان با 
آسیدمهدی طباطبایی در همان زندان بود 

یا قبل از آن هم ایشان را می شناختید؟
نه، ما با خانواده مرحوم آیت الله سعیدی مرتبط 
بودیم، سال 48 که آیت الله سعیدی به شهادت 
جزو  طباطبایی  سیدمهدی  جناب  رسید، 
15 خردادی ها و حایمان مرحوم امام و ملت 
بودند منتها من خدمتشان نرفته بودم. به محض 
اینکه در زندان ملاقاتشان کردم، سیره گذشته 
زندگی  و  آیت الله سعیدی  مرحوم  زندگی  و 
خود مرحوم طباطبایی برای ما الگوی بسیار 

زیبایی بود.

    اولین دیدار شما دقیقاً چه سالی بود؟
شهریور ماه سال 50.

جرمی  چه  به  را  آسیدمهدی  و  شما   
 دستگیر کرده   بودند؟

من که جزء گروه های مبارزه مسلحانه بودم و به 
همین دلیل دستگیر و زندانی شده بودم، ولی 
مرحوم طباطبایی را به خاطر فعالیت مرجعیت 
حضرت امام و فعالیت ها و سوابقی که در مشهد 

داشتند، دستگیر کرده بودند. 
در واقع ساواک از آنها وحشت داشت. ایشان 
قلعه  قزل  زندان  در  ماه  پنج شش  به مدت 

بودند.  زندانی 

  با چه افراد شناخته شده دیگری هم بند 
بودید؟

به طور مشخص اسم خاصی در ذهن بندن 
نیست چرا که تعداد ما خیلی زیاد بود، شاید 
بیش از 150 نفر در زندان قزل قلعه بودند که 

هم بند بوده اند، در زندان قرل قلعه، در همان روزهای مبارزات انقلابی یکی به خاطر تحرکات 
و منبرهایش به زندان افتاده و دیگری به خاطر مبارزات مسلحانه؛ یکی حجت الاسلام 

و المسلمین سیدمهدی طباطبایی و دیگری محمد غرضی.
محمد غرضی برایمان از روزهای آشنایی اش با آسیدمهدی در زندان قزل قلعه روایت کرد، 
از بحث های سیاسی درون زندان تا تقسیم کارهای درون بند که در آن مرحوم طباطبایی 

مسئول دادن چای به زندانیان بود.

خاطرات خواندنی محمد غرضی از مرحوم طباطبایی 

الگوی مبارزان انقلابی

مدتی که 
مرحوم آیت ا  لله 
ربانی شیرازی 
به قزل قلعه 

تشریف 
آوردند روابط 
آقاسیدمهدی 
طباطبایی با 
روحانیون و 
مرحوم آقای 

ربانی شیرازی 
مستحکم بود 
ولی با ما هم در 
ارتباط بودند 
و به اصطلاح 
همراه بودیم

از مجاهدین، پیکاری ها، فدائیان، حزب توده 
و کسان دیگری که در کشور مبارزه می کردند 

مثل عشایر فارس بودند.

آقاسیدمهدی  که  دارید  خاطر  به  آیا   
بیشتر در زندان  با چه کسی  طباطبایی 

مراوده داشت؟
به  شیرازی  ربانی  آیت ا  لله  مرحوم  که  مدتی 
قزل قلعه تشریف آوردند روابط آقاسیدمهدی 
طباطبایی با روحانیون و مرحوم آقای ربانی 
شیرازی مستحکم بود ولی با ما هم در ارتباط 

بودند و به اصطلاح همراه بودیم.
یعنی طیف ما، طیف مجاهدین و انقلابیون 
ارتباط  طباطبایی  آقا سیدمهدی  با  اسلامی  
به  انفرادی  طباطبایی  آقای  منتها  داشتیم، 

زندان منتقل شده بود.
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مبارزه  را حین  اینکه شما  به  توجه  با   
مسلحانه دستگیر کرده بودند آیا مرحوم 
طباطبایی موافق این مشی بودند یا اینکه 

شما را انذار می دادند که این کار را نکنید؟
باید به این نکته اشاره کنم که تا قبل از کودتای 
تقی شهرام و اتفاقات پیکاری ها و آنچه در سال 
54 رخ داد و منجر به شهادت شهیدبافقی شد، 
روحانیون به شدت از ما هم به لحاظ مادی و 
هم به لحاظ اطلاعاتی و استراتژیکی حمایت 

می کردند.

  هیچ وقت پیش نیامده بود که یک بحث 
سیاسی بین شما و آقاسیدمهدی رخ دهد یا ...

اتفاقات و  من متولد 1320 هستم و درباره 
جریانات دهه های 20، 30، 40، 15 خرداد، 
28 خرداد و 30 تیر مفصل با آقاسیدمهدی 

طباطبایی بحث می  کردیم.
آنها به تبع شخصیت روحانی خودشان با این 
کارها خیلی همرانی نمی کردند، البته این سخن 
بدین معنا نیست که نفی کنند ولی خودشان را 
آشنا نمی کردند ولی حمایت می کردند. ما در 
دهه 50 و تا کودتای تقی شهرام در سازمان 
منتها  نداشتیم  ای  مبارزه  هیچ  مجاهدین 
روحانیون خودشان را با این روش ها خیلی 

آشنا نمی کردند. 

در  آقاسیدمهدی  از  هم  خاطره ای  آیا   
دوران زندان دارید؟

خیلی مفصل.

  بهترین خاطره ای را که با گذشت سالیان 
است  ماندگار  شما  ذهن  در  هنوز  زیاد 

بفرمایید  .
مهمترین مطلبی که آقا سیدمهدی به ویژه در 
دوران زندان درک کرد این بود که بالاخره این 
مجموعه مجاهدین از هزینه های خودش این 
تشکیلات را به وجود آورده بود. مثلًا در دهه 40 
ماها که نمود و نمادی در جامعه نداشتیم بعد 
از دستگیری ها یک مقدار نماد پیدا می کردیم. 
ایشان دنبال این بود که ببیند محل درآمدهای 
ما برای تشکیلات سازمانی چگونه است؟ ما هم 
خیلی ساده گفتیم ما از 15 خرداد به بعد قرار 
گذاشتیم به اتفاق همدیگر تا وقتی که این رژیم 
ساقط نشود، عین مردم عادی و طبقات پایین 
جامعه زندگی کنیم. آن موقع مثلًا در سال های 
42 و 43 که کارگر روزی 5 تومان بود، قرار شد 
که ما هم با روزی 5 تومان زندگی کنیم. همه 
بالاخره تحصیل کرده و دارای درآمدهای مفصل 

مهمترین 
مطلبی که آقا 
سیدمهدی به 
ویژه در دوران 

زندان درک 
کرد این بود 
که بالاخره 

این مجموعه 
مجاهدین از 
هزینه های 

خودش این 
تشکیلات را 

به وجود آورده 
بود. مثلاً در 

دهه 40 ماها که 
نمود و نمادی 

در جامعه 
نداشتیم بعد از 

دستگیری ها 
یک مقدار نماد 
پیدا می کردیم. 

ایشان دنبال 
این بود که 

ببیند محل 
درآمدهای ما 

برای تشکیلات 
سازمانی 

چگونه است؟ 
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داستان سفر به پاریس 
و ملاقات با امام)ره(

امام  به  که  علاقه ای  روی  از  من 
خمینی داشتم، خیلی دوست داشتم 
گذرنامه  برای  بروم.  دیدارشان  به 
که  خوانساری  جعفری  نصرت  به 
با کلانتری دوست بود گفتم و به 
وسیله او گذرنامه گرفتیم. ایشان و 
روحانی  که  پناه  عبدالحسین حق 

بود، همراه من آمدند. 
اول به انگلیس رفتیم اما آنجا ما را 
گرفتند و به زندان بردند که برای چه 
آمده اید؟ از قبل در انگلیس دوستانی 
داشتم، از طریق آنها ما را آزاد کردند. 
به  انگلیس  از  کشتی  و  قطار  با 

رفتیم. پاریس 
را  حجازی  فخرالدین  آقای  آنجا 
دیدیم و به منزلی شخصی در پاریس 
که از بچه های گروه امام خمینی بود 
رفتیم. شب ما را با ماشین به نوفل 
لوشاتو بردند. همان روز که خدمت 
امام بودیم، شاه از ایران رفت و نوارها 
پخش شد. آنجا بیشتر، روشنفکران 
دور آقا بودند و بیشتر دکتر یزدی 
حرف  انگلیسی  می کرد.  صحبت 

می زد و خبرنگارها را او می آورد. 
هاشمی،  محمد  قطب زاده،  آقایان 
هم  رحیمیان  و  عمید  بنی صدر، 
بودند. وقتی امام را دیدیم نیم ساعتی 
پرسیدند  داخلی  مسائل  به  راجع 
و راجع به آخوندها و مسائل مالی 
بدانند  می خواستند  کردند.  سؤال 
انجام  جوری  چه  اینجا  حرکات 
می شود، چه پول هایی خرج می شود 

و چه پول هایی داده می شود.
منظور پول هایی بود که می گیرند 
می کنند  درست  را  تظاهرات  و 
در  می شنیدند  که  پول هایی  و 
گرداننده  می شود.  اعتصابات خرج 
تظاهرات در آن روزها مهدی عراقی 
بود و آقا هم توجه اش به او بیشتر بود. 

خاطرات

بودیم و این برای آقاسیدمهدی طباطبایی یک 
قضیه بسیار بسیار مهم و اعتقادی و انقلابی بود. 
وقتی که ما برای آقاسیدمهدی طباطبایی این 
مسائل را مطرح کردیم آقا به من مطلبی گفتند 
که خیلی با ارزش بود. آقا گفتند درست است 
من عمامه به سر هستم و درست است که من 
عبا دارم. اما من از بچگی رفته ام رفوی قالی 
یاد گرفته ام و از رفوی قالی زندگی می کنم. 
سال های بعد هم که من از زندان آزاد شدم و 
در دوره های فراری که داشتم با آقا در ارتباط 
و  شخصی  هزینه های  که  می دیدم  و  بودم 
خانوادگی آقای طباطبایی از یک رفوگر بیشتر 
نبود. ایشان بسیار خوب تفسیر قرآن می کردند. 
ماه مبارک آن سالی که در زندان بودند سوره 
مبارکه فرقان را در شب احیای تفسیر فرمودند 
که تمامی مطالبی که ایشان مطرح می کردند 
بهره  آن  از  همچنان  و  هست  بنده  درذهن 

می گیرم.
خاطرات بسیار زیاد و خوبی که از شخصیت و 
اعمال ایشان بالاخص بعد از انقلاب و اتفاقاتی 
که افتاد و چند دوره ای که در مجلس بودند 
و من هم وزیر بودم، هست. آنچه حاوی پیام 
است و شما عزیزانی که دارید تجربیات انقلاب 
را منعکس می کنید باید بدانید این است که این 
انقلاب هزار هزار هزار سیدمهدی طباطبایی 
داشته که با تکیه به خودشان و دستاوردها و 
اعتقاد و ابزار خودشان پای انقلاب و امام و 
اسلام و ایران ایستادند. ان شاءالله که زندگی 
این ها برای شما نسل جوان یا کسانی که از این 
باشد؛  آور  پیام  تبعیت می کنید،  مجموعه ها 
زیادی  درس های  طباطبایی  مرحوم  زندگی 

برای نسل امروز دارد که باید به طور ویژه بدان 
پرداخته شود.

  اتفاق یا رویداد خاصی از دوران زندان به 
یاد دارید که برای آسیدمهدی افتاده باشد؟

اتفاق خیلی جالب و شنیدنی که الان به ذهن 
داریم و می توانم به آن اشاره کنم، اینکه هر روز 
یک نفر مأمور خدمات می شد و اسمش را نوبت 
کاری می گذاشتند. آن وقت کارهای مختلفی 
سفره  اتاق،  تمیزکردن  شویی،  از ظرف  اعم 
انداختن، چای دادن و ... بود. آقاسیدمهدی 
طباطبایی هر وقت نوبتش می شد، مسئولیت 
دم کردن و دادن چای را قبول می کردند، چای 
را در کتری می ریختند و بعد تک تک چای 
می دادند. یک روز به من فرمود که غرضی تو 
می دانی که چرا من این کار را می کنم؟ گفتم 
خب، زحمت می کشید و کار می کنید. گفت 
زندان پر از چپی و غیرمسلمان هست و به 
روحانیت بدبینانه نگاه می کنند و می گویند 
دیگران  زندگی  از  را  خودشان  زندگی  اینها 
تأمین می کنند. من فکر کردم که به این ها 
چگونه بگویم که من هم کارگر و زحمتکش 
هستم. به این نتیجه رسیدم اگر بروم بنشینم، 
ظرف ها را بشویم، تعداد کمی می بینند و اگر 
سفره را بیندازم بالاخره پشت سرم می گویند 
که کار ساده را پیش گرفته است. لذا به این 
نتیجه رسیدم که چای بدهم و تک تک اشخاص 
از دست من چای بخورند و بدانند که من هم 

کار می کنم.

 حاج آقا طباطبایی تأثیری هم در فضای 

آسیدمهدی 
طباطبایی جزو 
کسانی بود که 
در برابر امور 
وزارتخانه یا 
مسائل دیگر 
جدی بودند 
و هرگز هم 
درخواست 
نداشت و هرگز 
مطلبی حتی 
یک نامه به من 
ننوشت که 
فلان کار انجام 
شود
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هشدار درباره بی توجهی به 
مطالبات مردم

در دوره ای در پیش از انقلاب، من 
و آقایان اکرمی و غرضی در زندان 
قزل قلعه بودیم. وقتی برای هواخوری 
بیرون می رفتیم، چیزهایی در رفتار 
برخی افراد می دیدیم. همان جا بین 
ما سه نفر بحث می شد که وقتی این 
آدم ها در شرایط زندان این طور رفتار 
چه  بشوند،  کاره ای  اگر  می کنند، 

خواهند کرد؟ 
همان موقع درباره برخی از آدم هایی 
که الان روی کار هستند، این طور 
می گفتیم که اگر کار دستشان بیفتد، 
فساد می کنند که از قضا همین  هم 
شد. بسیاری از آن افراد، در همان 
بدی  ویژگی های  دارای  هم  زمان 
خودخواهی  خودمحوری،  بودند. 
خطرناک  صفات  خودپسندی  و 
هستند. کسی که آن موقع در زندان، 
داخل  امکانات  از  استفاده  برای 
زندان، با آن زور کم و درون زندان، 
به حق دیگر زندانیان تجاوز می کرد، 
طبیعی است که اکنون هم به حقوق 

مردم تجاوز بکند. 
می دهم  هشدار  مسئولان  همه  به 
که اگر دیر بجنبند و به مستضعفان 
نیندیشند، به مردم توجه نکنند، یا 
به کسانی که جان و خون دادند و 
به زندان رفتند تا آن ها را به مسند 
قول  به  کنند،  بی توجهی  برسانند 
خواهد  دیگری  یوم الله  )ره(،  امام 
شد. ممکن است بعضی ملاحظات 
و  نقد  اما  شود،  مردم  گفتنِ  مانع 
گفتار آن ها سر جای خود باقی است 
و ممکن است در خلوت آن را بیان 
می کنند. ما نباید بگذاریم مردم به 
این جا برسند. حکومت باید دقت و 
مواظبت کند تا سوژه هایی به دست 
مردم ندهد که در خلوت آن ها را 

نقد کنند. 

مواضع
بند شما داشت؟ مثلاً توانسته بود برخی 
افراد از طیف چپ یا کمونیست های زندان 

را جذب کند؟
مبارزات  موقعیت  زندان  موقع  آن  موقعیت 
فدائیان  هم  مجاهدین  هم  بود،  مسلحانه 
دست بالا را در زندان، محاکمات، شهدا، اعدام 
و برخوردهای مسلحانه داخل شهر تهران را 
اینکه  برای  موقعیت  این  موقع  آن  داشتند. 
اتفاقات خیابانی  تبیین ایدئولوژیک براساس 
شود، نبود. این اتفاق از سال های 54 و 55 
کم کم  کردند،  کودتا  مجاهدین  که  بعد  به 
زمینه اش باز شد. البته قبلًا طی سالهای 40 
بین  اعتقادی  بحث های  ها  زندان  در  تا 50 
چپ و مسلمان، مفصل جریان داشت منتها 
پشتوانه اجتماعی مسلحانه نداشت. لذا فقط 
به صورت گفتن و نوشتن درمی آمد که بهترین 
مجموعه ای که در این زمینه هست، بحث های 
مرحوم شریعتی و شهید مطهری و بحث های 
مربوط به مهندس بازرگان و علامه طباطبایی 
و جعفری است که قبلًا زمینه های اجتماعی 
بحث را داشت و حداقل در نیمه اول دهه 50 

این بحث ها در زندان کاربرد چندانی نداشت.

 به نظر شما خود آقاسیدمهدی بیشتر 
از کدام یک از این بزرگواران که نام بردید 

تأثیر پذیرفته بود؟
بهتر است سوال شما را این گونه پاسخ بدهم 
که ساختار وجودی، تحقیقی، قرآنی و تدریسی 

خود ایشان بسیار بالا بود. 

   رابطه ایشان با زندانبان ها چگونه بود؟
توانایی داشت که با زندانبان خودش بازی کند. 

 شما اشاره کردید که بعد از انقلاب هم 
رابطه تان را با آسیدمهدی همچنان حفظ 
کردید. به خصوص در دوران وزارت پیش 
آمد که ایشان به شما توصیه ای کنند یا مثلًا 

دیداری داشته باشند؟
می شناختیم.  خوب  خیلی  را  همدیگر  ما 
آسیدمهدی طباطبایی جزو کسانی بود که در 
برابر امور وزارتخانه یا مسائل دیگر جدی بودند و 
هرگز هم درخواست نداشت و هرگز مطلبی حتی 
یک نامه به من ننوشت که فلان کار انجام شود. 
نماینده مشهد و تهران بودند. من از آقا سیدمهدی 

طباطبایی مرحوم هرگز درخواستی ندیدم اما این 
به معنای بی تفاوتی به عملکرد وزارتخانه نیست 
بلکه همچنان که عرض شد ایشان به شدت پیگیر 

مسائل و عملکرد هریک از وزرا   بود.

  راجع به منش سیاسی شان به خصوص در 
سال های اخیر چطور فکر می کنید؟

است.  خودش  گذشته  دوره  به  منتسب 
آسیدمهدی طباطبایی هرگز جزو حزب، گروه، 
دسته و جمعیت نبود و نشد و بعد هم با احزاب و 
گروه ها و دستجات فاصله داشت و برای خودش 
منطق انقلابی، اسلامی، مبارزاتی خیلی خوبی 

داشت. 

 مثلاً آقای طباطبایی سال 84 جزء اولین 
احمدی نژاد  آقای  با  که  بودند  کسانی 
مخالفت کردند و حتی در سال 88 گفتند 
که اصول گرایان باید به خاطر حمایت از 

احمدی نژاد عذرخواهی کنند.
این ها استقلال سیاسی و اعتقادی است که 
برایتان توضیح  حداقل برای مدت 50 سال 
دادم و متعلق به خود آقای طباطبایی است 
که به رغم اینکه دعوت به حزب شد، ولی هیچ 
اعتقادی به تشکلات حزبی و گروه و دسته و 
را  این ها  ارتباط  حداقل  یا  نداشت  جمعیت 

مفید نمی دانست. 

  وقتی خبر فوت آسیدمهدی را شنیدید، 
چه حس و حالی داشتید؟

مبارزان  همه  بین  قیامت  روز  در  الگویی 
خواهد بود. معتقدم که خداوند افرادی چون 
در  و  دنیا  آن  در  را  طباطبایی  آسیدمهدی 
دیگران  برای  عنوان شاهد  به  جاهایی حتما 
می آورد. وقتی سؤال می کنند چرا این کار را 
کردی و این حرف را زدی و این نوع رفتار را 
داشتی؟ بخواهد بگوید که مجبور بودم یا اینکه 
حزبی و گروهی شدم و از انبار بیت المال برای 
تبلیغ دین استفاده کردم و یا از این سمت ها برای 
ارتقای انقلاب استفاده کردم، یکی از الگوهایی 
که خداوند دارد آقا سیدمهدی طباطبایی است 
که همه این کارها را کرده ولی هیچ خلاف شرع 
و خلاف عرف و خلاف قاعده جامعه و اینکه 
حقوق یک عده را بر دیگران ترجیح دهد در 

آقاسیدمهدی طباطبایی سراغ ندارم.

معتقدم 
که خداوند 

افرادی چون 
آسیدمهدی 
طباطبایی را 

در آن دنیا و در 
جاهایی حتما 

به عنوان شاهد 
برای دیگران 

می آورد. وقتی 
سؤال می کنند 

چرا این کار را 
کردی و این 

حرف را زدی و 
این نوع رفتار را 

داشتی؟
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  آقای هاشمی، خاطرات مرحوم طباطبایی 
و برخی گفت وگوهایی که داشتند حکایت 
با خانواده  از آشنایی دیرینه آن مرحوم 
هاشمی دارد، برای آغاز گفت وگو برایمان 
از گذشته و مراوداتی که خصوصاً ایشان با 

آیت الله    هاشمی داشتند بفرمایید؟
دو برادر دوقلوی مرعشی به نام های سیدصادق 
و سیدکاظم بودند که پدرشان مرحوم شده بود 
و با مادرشان در خانه ای بزرگ در قم زندگی 
هاشمی  به  آقای  در سال 1327  می کردند. 
اتفاق پسرعمویشان که طلبه بودند در یکی 
از بخش های همین خانه سکنی گزیدند. یک 
طرف آن خانه هم در اختیار علامه کرباسی 
بود. آقای سیدمهدی طباطبایی هم که اصالتاً 
رفسنجانی بودند، گاهی برای دیدن اقوامشان 
یعنی همین اخوان مرعشی به قم می آمدند، در 
همین دیدارها با آقای هاشمی آشنا شدند و با 

یکدیگر مراوده و ارتباط برقرار کردند. 

از آنجا که آقای طباطبایی هم اهل رفسنجان 
بودند، نحوه ارتباطشان با آقای هاشمی  از همان 
آقای هاشمی  به طوری که  بود.  ابتدا خوب 
 یکی از همین اقوام آقای مرعشی را به عنوان 
همسرشان انتخاب کردند. در واقع همسر آقای 
هاشمی از اقوام آسیدمهدی محسوب می شوند. 
خانم عفت مرعشی دختر مرحوم سیدصادق 
مرعشی هستند که با اخوان مرعشی پسرعمو 
بودند و مادر این ها عمه مرحوم طباطبایی بود. 
ارتباط آقای  از طریق این منسوبات فامیلی 
طباطبایی با آقای هاشمی بیشتر و نزدیک تر 

شد.
مرحوم طباطبایی جزء کسانی بودند که آقای 
هاشمی روی ملاقات با ایشان بسیار حساسیت 
داشتند و بسیار با هم دیدار داشتند، با یکدیگر 
بسیار صحبت می کردند و در بیرون از جلسات 
با آقای هاشمی هم مواضع خود را شفاف بیان 
می کردند. در واقع آسیدمهدی جزء کسانی 

و المسلمین  بین آیت الله هاشمی و حجت الاسلام  ارتباط صمیمی   راوی  بهترین  شاید 
طباطبایی، محمد هاشمی  باشد، ارتباطی که از روزگار جوانی آن دو روحانی شکل گرفته بود 
و تا آخرین روزهای حیاتشان ادامه یافت.  محمد هاشمی در این گفت وگو برایمان از آشنایی و 
رفاقت آسیدمهدی و برادرش تا مواضع اعتدالی آن دو در سیاست سخن گفت. او گریزی هم 
به اتفاقات سال 88 و دفاعیاتی که مرحوم طباطبایی از آیت الله هاشمی کرد زد و گفت: »حاج 
آقا طباطبایی در شب رحلت آیت الله هاشمی اعلام کردند با تمام ظلم و ستم و اجحافی که در 

حق آقای هاشمی بعد از 88 صورت گرفت، ایشان شهید هستند«.

روایت رفاقت ماندگار »آسیدمهدی طباطبایی« و »آشیخ اکبر  «

حمایت های همراه با نقد
 از آیت الله هاشمی

مرحوم 
طباطبایی 

جزء کسانی 
بودند که آقای 
هاشمی روی 

ملاقات با 
ایشان بسیار 
حساسیت 
داشتند و 

بسیار با هم 
دیدار داشتند، 

با یکدیگر 
بسیار صحبت 
می کردند و 
در بیرون از 

جلسات با آقای 
هاشمی هم 
مواضع خود 
را شفاف بیان 

می کردند

بودند که به راه و روش آقای هاشمی اعتقاد 
داشتند و مورد توجه آقای هاشمی بودند.

 آسیدمهدی طباطبایی مواضعی صریح و 
شفاف درباره دفاع از آیت الله هاشمی داشتند 
تا آنجا که حتی مورد هجمه منتقدان هم قرار 
بعد از اتفاقات سال 88  می گرفتند. مثلاً 
ایشان بارها در دفاع از آیت الله هاشمی وارد 
میدان شد و آن را در جهت حمایت از حق 
می دانست، نه شخص خاصی. نگاه تان به این 

قسم مواضع ایشان چه بود؟ 
از  یکی  طباطبایی  سیدمهدی  آقای 
شخصیت های محوری مهمی  بودند که بعد از 
سال 88 و مسائلی که بر آقای هاشمی گذشت، 
از ایشان بسیار حمایت و طرفداری می کردند و 
جزء موافقان ایشان و از ارادتمندان بیت آقای 
هاشمی بودند. آسیدمهدی بعد از ارتحال آقای 
هاشمی  در تلویزیون که برنامه زنده داشت، از 
ایشان به عنوان »شهید« یاد کرده و اعلام کردند 
با تمام ظلم و ستم و اجحافی که در حق آقای 
هاشمی بعد از 88 از سوی آقای احمدی نژاد و 
حامیان او صورت گرفت، ایشان شهید هستند. 
البته این نکته را هم بگویم در کنار همه این 
حمایت ها زمانی بود که مثلًا آقای طباطبایی 
در مورد رفتارهای دختر آقای هاشمی در زندان 
و پس از آن هم نقدهایی داشتند و آن ها را بیان 
می کردند. این طور نبود که همه چیز را حسن 
بدانند و اشتباهی به زعم خودشان را کتمان 
کنند. آنجا که حق را می دیدند از آقای هاشمی 
می دیدند  لازم  هم  جایی  می کردند،   دفاع 
سیدمهدی  مرحوم  معتقدم  می کردند.  نقد 
طباطبایی فردی آزاده بودند و این گونه نبود که 

فقط مرید یا مخالف صرف باشند.

 دقیقاً بعد از حمایت های سال 88 بود که 
آقای سیدمهدی طباطبایی بیشتر مورد 
به  گرفتند.  قرار  احمدی نژادی ها  هجمه 
طوری که آن ها معتقد بودند آقای طباطبایی 
شیفته خاندان هاشمی  شده است. آیا   از آن 

دوران خاطره ای در ذهن دارید؟
برخی مخالفان تصورشان این بود که رفتارهای 
آقای هاشمی  و طرفدارانش مناسب نیست، بر 
این اساس با آن ها در جاهایی که می توانستند 
اختیار  در  امکاناتی  اگر  می کردند.  برخورد 
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را  آن ها  امکانات  هاشمی بود،  آقای  حامیان 
گرفتند یا در رسانه ها علیه آن ها مطالب زیادی 
منتشر می کردند و حملات خود را به آقای 
هاشمی  بیشتر می کردند. یا برخی از مداحان 
هنوز هم در مناسبت ها و فرصت هایی که به 
هاشمی   آقای  به  همچنان  می آورند،  دست 
و آقای طباطبایی توهین می کنند. در واقع 
حاج آقا طباطبایی هم از این نوع حملاتی که 
ذکر کردم، دور نماندند. این افراد آداب اسلامی را 
زیر پا گذاشتند و تبدیل به اتهام زنانی دروغگو 
شدند. کاری هم به این ندارند که این روحانیون 
هم اکنون فوت کرده اند. انگار همین که بتوانند 
نام این افراد حامی مردم را تخریب کنند، جزء 

ماموریتشان است.

 به نظر شما این رفاقت و نزدیکی که بین 
برادر  و  طباطبایی  سید مهدی  مرحوم 
شما وجود داشت، چقدر ناشی از نگاه ها و 

تفکرات اعتدالی آن ها بود؟
دلیل اصلی همان نوع رفتارها و مواضع مردمی  
و نوع قرائت معتدلشان از اسلام و حق و حقوق 
مردم بود که باعث می شد این دو با یکدیگر 
مشابهت زیادی داشته باشند و نامشان در بیشتر 
مواقع کنار هم ذکر شود. آقای طباطبایی جزو 
طلاب فاضلی بودند که مطالعات و تحقیقات 
زیادی در خصوص مسائل دینی و قرآنی داشتند 

چقدر  نظام  در  را  چنین  شخصیت هایی 
جدی و نگران کننده می بینید؟

هر شخصیت مطرح مردمی در هر موقعیتی 
که داشته، زمانی که نباشد، طبعاً آثار حضور 
نداشتن و نبودنش در جامعه روشن می شود 
و در جامعه تأثیر خود را بر جای می گذارد. به 
عنوان نمونه اوایل انقلاب که آیت الله بهشتی را 
شهید کردند، مردم شعار می دادند: »دشمن 
در  اما  بهشتیه«.  از  پر  ایران  فکریه،  چه  در 
عمل دیدیم که یک بهشتی دیگر با آن سطح 
از اندیشه ها، صلابت، شجاعت و بیان به وجود 
نیامد. همین نبودن ها و جایگزین نداشتن باعث 
خسارت هایی می شود. به عنوان مثال  زمانی 
که آقای هاشمی در نماز جمعه حضور داشت، 
می دیدید که نماز جمعه به خصوص همان نماز 
جمعه آخر ایشان با جمعیت عظیمی برگزار 
می شد. اما حالا جمعیت نماز جمعه به یک دهم 

تقلیل پیدا کرده است. 
طباطبایی  آقای  همچون  روحانیونی  نبود 
بودند، همین  که بسیار مردمی و اخلاق مدار 
خسارات را به بار می آورد. چرا که انقلاب ما 
استوار  مردم  بر  تکیه گاهش  و  مبنا  ابتدا  از 
بود و امام هم روی حضور مردم بسیار تأکید 
داشت. هر چقدر مردم از انقلاب و نظام فاصله 
بگیرند، شادی دشمن بیشتر می شود و به زیان 

انقلاب است. 

مقابل  هاشمی در  آقای  موضع گیری های  و 
افراطیون، به نظرش صحیح تر بود. مجموعه 
این ها باعث می شد افکار آقای طباطبایی و آقای 
هاشمی  به یکدیگر نزدیکتر باشد و این مواضع را 

در خط اعتدال ببینند.

یک  عنوان  به  طباطبایی  آقا  حاج  از   
روحانی مردمی که بی واسطه و خط کشی 
می شود، خلأ  یاد  داشت  ارتباط  مردم  با 
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 حاج آقا، بارزترین ویژگی های شخصیتی 
و رفتاری مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 
سیدمهدی طباطبایی چه بود؟ به ویژه اینکه 

ایشان به عنوان یک استاد اخلاق معروف بود.
مرحوم حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی یک 
روحانی رسمی، شناخته شده و شبانه روزی بود. یعنی 
ایشان از ابتدایی که طلبه شد و وارد حوزه تبلیغ و 
امام جماعت مسجد و مبارزه با رژیم شاه شد مورد 

شناخت و احترام همه طبقات بود. طبقاتی که 
در مسجد او حضور پیدا می کردند یا افرادی که در 
مجلس شورای اسلامی به او در مشهد و تهران رأی 
دادند و اقشار مردمی که در جریان کمک رسانی های 
ایشان در جنگ تحمیلی و مبارزات سیاسی و انقلابی 

بودند به او احترام خاصی می گذاشتند.
نکته دوم و البته مشهود در زندگی ایشان، اعتدال 
بود. مرحوم طباطبایی نه رادیکال بود، نه منزوی، 
بی تفاوت و تماشاچی. ایشان یک منش معتدلی 
داشت که در دوران مبارزات سیاسی و انقلابی، 
فعالیت های تبلیغی و حضور در مجلس شورای 
اسلامی بروز و ظهور داشت و می کوشید اخلاق 
را سرلوحه فعالیت هایش قرار دهد. مسئله اخلاق 
آن قدر مهم است که خدای متعال به پیامبر اکرم 
لقب »خلق عظیم« داده است؛ »اقوام دنیا به اخلاق 
زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است«. 
براین مبنا ایشان هم شخصیت معتدلی بود و از افراط 

و تفریط پرهیز می کرد.
براساس همین ویژگی، ایشان سعی می کرد در 
مسائل سیاسی حالت معتدل داشته باشد. ایشان 

حرف های ناروا نه مانند افرادی بود که 
نه  کسانی می زدند  مانند 

سال ها همنشینی و همراهی با مرحوم سیدمهدی طباطبایی در جلسات جامعه روحانیت 
مبارز و زیر سقف مجلس سبب شده که حجت الاسلام سیدرضا اکرمی با شناختی نسبتاً 
دقیق و جامع درباره وجوه مختلف شخصیت سیاسی، اخلاقی و دینی آن مرحوم سخن 
بگوید. او که در دوره های سوم و هفتم مجلس شورای اسلامی با مرحوم طباطبایی همکار 
بوده است، راز محبوبیت »آسیدمهدی« در بین سیاسیون چپ و راست را شخصیت 
اعتدالی، اخلاقمدار و مصلحت گرای او می داند و تأکید می کند: »من ایشان را پیرو ولایت 
فقیه می دانم چون با تمام وجود در منبر، مجلس، مسجد، هیئت و منزل طرفدار و مبلغ 

ولایت فقیه بود و همه وجود او با ولایت فقیه عجین بود«.

راز محبوبیت سیدمهدی طباطبایی در بین سیاسیون چپ و راست 

سیاست مدار مصلح

 مرحوم 
طباطبایی نه 
رادیکال بود، 
نه منزوی، 
بی تفاوت و 
تماشاچی. 
ایشان یک 

منش معتدلی 
داشت که در 

دوران مبارزات 
سیاسی 
و انقلابی، 

فعالیت های 
تبلیغی و 
حضور در 

مجلس شورای 
اسلامی بروز و 
ظهور داشت 
و می کوشید 

اخلاق را 
سرلوحه 

فعالیت هایش 
قرار دهد

بود که اهل غلو و مبالغه هستند و حد وسط را حفظ 
می کرد.در واقع مرحوم طباطبایی می کوشید که یک 
چهره مصلح باشد و با اصلاح به پیش برود تا بتواند در 

جامعه جاذبه داشته باشد.
منزل ایشان محل امید و پناهنگاهی برای رسیدگی 
به مشکلات مردم و حتی مشورت های سیاسی 
مردم بود. ایشان زحمت مصلحین و سیاسیون را 
می پذیرفت و تلاش می کرد که جاذبه به حد کمال 
و دافعه به حد نیاز داشته باشد. در دوران بیماری های 
متعدد و ممتدی که داشت افرادی از اقشار و طبقات 
و  می آمدند  او  احوالپرسی  و  عیادت  به  مختلف 
هنگامی هم که از دنیا رفت تشییع جنازه او را نیز 
دیدیم که چه جمعیت عظیمی در مسجد موسی 
بن جعفر)ص( و خیابان غیاثی از او تجلیل کردند. 
همین الان هم خانه مرحوم سید مهدی طباطبایی 
خانه امید و پناهگاه مردم محله است و درش به روی 
همه باز است. مجالس عزاداری اهل بیت)ع( هنوز هم 
در آنجا برگزار می شود. اینها نشان می دهد که روح او 

و برکات و خیرات او هنوز در محله ایشان وجود دارد.
من در جامعه روحانیت مبارز سال ها همراه ایشان 
بودم، او در جلسات صحبت های خیرخواهانه مطرح 
می کرد. می توان گفت مرحوم طباطبایی مصداق 
این سخن امام رضا)ع( است که فرمودند: »با مردم 
به گونه ای زندگی کنید که وقتی هستید از وجودتان 
خوشحال باشند و آنگاه که از دنیا می روید برای فقدان 
شما بگریند«. لذا ایشان یک فرد بابرکت و پرخیر 

برای جامعه اسلامی بود.

 با وجود اینکه مرحوم طباطبایی برخاسته 
از جریان اصولگرایی بودند اما محل رجوع و 
مورد اعتماد چهره ها و فعالان دیگر جریانات 
وجه  این  به  شما  نگاه  بودند.  نیز  سیاسی 

شخصیتی و سیاسی ایشان چیست؟
ایشان چون فرد معتدل و مصلحی بود، می کوشید از 
طریق استدلال، دلیل و اخلاق جاذبه داشته باشد و 
طبقات و جریانات سیاسی مختلف نیز وقتی می دیدند 
ایشان رادیکال و افراطی نیست به ایشان مراجعه 

می کردند و از نظرات ایشان استفاده می کردند.

  بعد از اتفاقات سال 88 برخی شخصیت ها 
به بی بصیرتی، سکوت و زاویه گرفتن با ولایت 
متهم شدند، ایشان هم بعضا با این اتهامات 
مواجه شدند. نگاه ایشان به ولایت فقیه و دفاع 

درست از ولایت فقیه چگونه بود؟
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من ایشان را پیرو ولایت فقیه می دانم چون با تمام 
وجود در منبر، مجلس، مسجد، هیئت و منزل طرفدار 
و مبلغ ولایت فقیه بود و همه وجود او با ولایت فقیه 
عجین بود. نمی توان گفت شخصیتی که سالیان 
درازی در حوزه، مسجد و منبر برای ولایت فقیه کار 
کرده خدای ناکرده با ولایت فقیه زاویه دارد. ایشان 
ریشش را در اسلام و انقلاب سفید کرده بود، اینها 
حرف های بی دلیل و بدون مدرکی است که متأسفانه 
به حربه بعضی افراد تبدیل شده تا چهره افراد متدین، 

مصلح و خیرخواه را مخدوش کنند.

 چه خاطره ای از همکاری با ایشان در دوره 
سوم و هفتم مجلس شورای اسلامی  دارید؟

همه زندگی مرحوم طباطبایی زندگی مفید، سازنده 
و مصلحانه ای بود و همواره سعی می کرد از افراط و 
تفریط به دور باشد. این ویژگی در فضای مجلس نمود 
ویژه ای داشت و با عدالت، فکر و اخلاق تلاش می کرد 

فاصله بین افراد و جریانات سیاسی را از بین ببرد.

 امروزه چقدر وجود شخصیت های روحانی 
جذب  قدرت  که  طباطبایی  مرحوم  مانند 

جوانان را داشته باشند ضرورت است؟
کشور درگیر یکسری مشکلات بین المللی است 
که از راه جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم، تهدید 
و تبلیغات روانی و در طول این چهل سال بر ملت 
تحمیل شده است و ادامه هم دارد. به عبارتی یک 
دشمن قطعی و حتمی بیرونی داریم. در داخل هم 
افرادی داریم که نگاه به غرب دارند و تبلیغات روانی، 
تهدید و تحریم دشمن بر روی آنها اثر می گذارد. از 
طرفی مشکلات زیادی از قبیل گرانی، اختلاس، 
رانت خواری، نوسانات قیمت دلار و ... در داخل کشور 

داریم و عید نوروز امسال نیز با سیل شروع شد که بر 
مشکلات افزود. در این وضعیت افرادی را لازم داریم 
که فهیم و بصیر باشند، جاذبه داشته باشند و بتوانند 
در دایره دشمنان خارجی و مشکلات داخلی یک راه 
و روش صحیحی به کار ببندند که جامعه به جلو برود. 
باید بپذیریم با دعوا کردن در داخل و خارج کارها 
پیش نمی رود. مرحوم طباطبایی از جمله افرادی بود 
که انصاف و اخلاق مداری را در رفتار و گفتار خود در 
عرصه سیاسی و اجتماعی رعایت می کرد و می گفت 
وقتی امام می فرماید هرچه داد دارید بر سر آمریکا 
بکشید، ما هم فریادمان باید علیه امریکا باشد. یا وقتی 
امام می فرماید در داخل دست هم را بگیرید و با هم 
وحدت داشته باشید، ما هم باید حتما در این مسیر 
حرکت کنیم. لذا امروز افرادی را لازم داریم که جلودار 
و پیش رونده باشند تا سایرین نیز به دنبال آنها بروند. 

مرحوم طباطبایی چنین شخصیتی بود.

 ایشان با وجود شناخته شدن در بین عموم 
جامعه و بین سیاسیون به هیچ وجه به دنبال 
جنجال و مطرح کردن خود نبودند یا انتقادات 
خود را نیز منصفانه و اخلاقی مطرح می کردند. 
ایشان  رفتاری  این مشی  را درباره  نظرتان 

بفرمایید؟
اختلاف فکر، اختلاف فهم و اختلاف سلیقه یک امر 
طبیعی است، قرآن هم می فرماید: »وَ قَدْ خَلَقَكُمْ 
ةً وَاحِدَةً  أَطْواراً«، »وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
وَلَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ«. اما وجه 
مشترک این است که با هرکسی که ایران، اسلام، 
انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و 
قانون اساسی را قبول دارد و به دنبال ایران آزاد، آباد، 

مستقل و مترقی است باید کار کرد.

مرحوم 
طباطبایی از 

جمله افرادی 
بود که انصاف 

و اخلاق مداری 
را در رفتار و 

گفتار خود در 
عرصه سیاسی 

و اجتماعی 
رعایت می کرد 

و می گفت وقتی 
امام می فرماید 

هرچه داد 
دارید بر سر 

آمریکا بکشید، 
ما هم فریادمان 

باید علیه 
آمریکا باشد

خطری که اصولگرایان را 
تهدید می کند

این  اصول گرایان  اساسی  مشکل 
نمی توانند در لحظه های  است که 
را  همدیگر  و  شوند  متحد  خاص 
بپذیرند. من جزئی از اصول گرایان 
هستم و هیچ وقت از دایره اصولگرایی 
لکن  آمد  نخواهم  و  نیامدم  بیرون 
اصول گرایی که من دیدم آن طور 
جاها  خیلی  نبود،  می بود  باید  که 
من  است.  شده  داده  جهت  تغییر 
جریان  این  درون  در  را  خود  که 
تعریف می کنم وظیفه ندارم با هر 
تغییر جهتی که از سوی برخی در 
این جریان صورت می گیرد همراه 
و  درک  نیستیم،  ماشین  ما  شوم. 
را  درست  خودمان  و  داریم  شعور 
از غلط تشخیص می دهیم. خیلی 
جاها حرف هایی زدند، توهین هایی 
کردند که از دایره اصول گرایی خارج 
نشان  از خود  برخی خشونت  بود، 
کردند،  جسارت  بزرگان  به  دادند، 
تندروی کردند. البته منظورم همه 
بخشي  آن  نیست،  اصول گرایان 
جدید  تعریف  که  اصول گرایان  از 
ارائه کردند و منش و رفتار خاصي 
از خود بروز دادند و خود را عقل کل 
مي دانستند و عقلا و با تجربه ها و 
بزرگان اصول گرایی را منزوی کردند. 
اصلًا چه کسی گفته اصول گرایان 
به نظام نزدیک ترند بقیه غیرخودی 
نشانه  گفتن  تملق  مگر  هستند؟ 
مي شود؟  نظام حساب  به  نزدیکي 
طوري رفتار مي کنند که انگار پیک 
و رابط رهبری هستند. نه اینکه قصد 
را  اصول گرایی  جریان  از  جدایی 
داشته باشم ولی سعی کردم که از 
این تصمیمات کنار بکشم و تا آنجا 
که می شود با ارشاد کردن و هشدار 
از  تندروی ها،  این  مورد  در  دادن 

جریان اصول گرا حمایت کنم.

مواضع



ویژه نامه بزرگداشت 
مرحوم سید مهدی طباطبایی

32

خرداد  ماه  98

 آقای افروغ، شما چهار سال همنشین 
حاج آقا طباطبایی در مجلس هفتم بودید. 
ایشان در آن سال ها و دیگر  شخصیت 
مراوداتی که با ایشان داشتید از نگاه شما 

چطور توصیف می شود؟
قبل از اینکه به سؤال شما بپردازم این نکته را 
بگویم که برخی شخصیت ها هستند که آن قدر 
در دل آدم می نشینند و نشسته اند که به محض 
اینکه با پرسشی درباره آن ها روبرو می شویم 

بدون تأنی و بدون درنگ می پذیریم و مشتاقانه 
منتظریم تا در باب سجایای اخلاقی و سایر 

ویژگی های آن ها سخنی به میان بیاوریم. 
طباطبایی  آقاسیدمهدی  حاج  تردید  بدون 
یکی از آن شخصیت های به یاد ماندنی هستند 
که جز خاطره خوش از ایشان چیز دیگری در 
بودند،  ایشان چهره ای اخلاقی  نداریم.  ذهن 
انسانی  و  اسلامی  اخلاق  تمام نمای  الگوی 
بودند، مواضع بسیار شجاعانه و متعادلی در 

عماد افروغ با لحن و کلام خاص و ویژه ای از آسیدمهدی طباطبایی حرف می زند، می گوید 
برخی ها آن قدر در دل می نشینند که بدون تأنی و مشتاقانه حاضری درباره سجایای 

آ ن ها صحبت کنی و حاج آقا طباطبایی را مصداق این افراد می داند.
او که تجربه چهار ساله همکاری و همنشینی با مرحوم طباطبایی در مجلس هفتم را 
داشته است، برایمان از استخاره های خاصی که برایش می گرفته یا تعابیر خوابی که 

می کرده روایت کرد و آن را نشانه صفای باطن آن مرحوم دانست.
افروغ حجت الاسلام طباطبایی را الگوی تمام نمای اخلاق انسانی و اسلامی می داند و 
تأکید دارد: »ایشان نگاه بسیار بازی به اسلام داشتند و از تفکرات جمودگرایانه و متحجر 
یا  متجددانه بسیار دور بودند. اینکه به نگاه اعتدالی ایشان اشاره کردم فقط اعتدال در 

مواضع سیاسی ایشان نبود در مواضع فکری و معرفتی هم معتدل بودند«.

استخاره ها و تعابیر خواب خاص و متفاوت »آسیدمهدی«

مرحوم 
طباطبایی 
چهره ای 
اخلاقی 

بودند، الگوی 
تمام نمای 

اخلاق اسلامی 
و انسانی بودند، 
مواضع بسیار 
شجاعانه و 
متعادلی در 
امر سیاست 

داشتند، 
از افراط و 

تفریط پرهیز 
داشتند و اگر 
جایی زشتی 
و کاستی یا 

مواضع تندی 
را می دیدند 

حسب تریبونی 
که در اختیار 

داشتند 
واکنش نشان 

می دادند

امر سیاست داشتند، از افراط و تفریط پرهیز 
داشتند و اگر جایی زشتی و کاستی یا مواضع 
تندی را می دیدند حسب تریبونی که در اختیار 
داشتند واکنش نشان می دادند. ایشان ملجائی 
برای نمایندگان بودند. بعید می دانم نمایندگان 
به محض  و  ایشان  با  روزانه  برخوردهای  در 
رویارویی با ایشان چهره شان باز نشده باشد و با 
حالت خاصی با ایشان برخورد نکرده باشد. این 

چیزی است که من از ایشان به یاد دارم.
رابطه خیلی خوبی با ایشان داشتم، نگاه بسیار 
بازی به اسلام داشتند و از تفکرات جمودگرایانه 
و متحجر یا متجددانه بسیار دور  بودند. اینکه به 
نگاه اعتدالی ایشان اشاره کردم فقط اعتدال در 
مواضع سیاسی ایشان نبود در مواضع فکری و 
معرفتی هم معتدل بودند. نه آن چنان نگاه باز 
و به اصطلاح متجدد داشتند نه اسیر و گرفتار 
برخوردهای سنگ اندیشانه و متحجرانه بودند. 
واقعاً خودم وقتی خبر فوت ایشان را شنیدم 
بسیار متأثر شدم، امیدوارم که جای ایشان پر 
شود. هرچه از این نمونه عالمان دینی بیشتر 
داشته باشیم جامعه سالم تر و امن تر و مجلس 

بهتری خواهیم داشت.

 شما نگاه و تحلیل های جامعه شناسانه 
به مباحث و ساختارهای حکومتی دارید. 
خالی  جای  چقدر  تحلیل  نوع  این  با 
روحانیون مردمی از جنس آسیدمهدی 
طباطبایی را در ساختار حاکمیتی خالی 
می بینید؟ خصوصاً که روحانیت از دوران 
سال های  و  انقلابی  مبارزات  و  انقلاب 
ابتدایی نظام رابطه نزدیکی با مردم داشت 
و به نظر می رسد گاه فاصله هایی ایجاد 

می شود؟
این سؤال خیلی خوب و بجایی است. ما عالمان 
و روحانیون را در وهله اول متعلق به قدرت 
اجتماعی می دانیم نه قدرت سیاسی. وقتی پای 
قدرت اجتماعی و قلمرو عمومی به میان می آید. 
در واقع پای مردم به میان می آید. این چیزی 
بوده است که توقع داشتیم و این نقشی است که 
روحانیون در طول تاریخ ایفا کرده اند. هرچقدر 
که روحانیت به قیمت نادیده انگاشتن نقش 
تاریخی خود وصل به قدرت سیاسی شوند، 
چه به معنای تصدی گری سیاسی چه تبعات 
آن تصدی گری که باعث فاصله گرفتن از مردم 

 الگوی تمام نمای
اخلاق انسانی و اسلامی
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می شود، بالتبع آن نقش تاریخی خودشان را 
کمتر ایفا می کنند یا می توانند ایفا کنند. در 

نتیجه از چشم مردم هم می افتند. 
مردم دوست دارند که روحانیون فارغ از برخی 
نقش  کماکان  خاص،  و  ضروری  نقش های 
تاریخی و نظارتی، را ایفا کنند. ممکن نیست 
آن نقش نظارتی را ایفا کرد، مگر اینکه به عرصه 
قدرت و قلمرو اجتماعی و عمومی تعلق داشت. 
با درد مردم آشنا و همزبان با مردم شد و اصلًا  با 

زبان مردم آشنا بود. 
معتقدم و بارها به این نکته اشاره کرده و تذکر 
داده ام که روحانیون نباید بعد از انقلاب رابطه 
دین و سیاست را صرفاً در قالب تصدی گری 
تعریف کنند و از نقش نظارتی و نظریه پردازی 

خودشان غافل شوند.
نظریه پردازی  نقش  و  نظارتی  نقش  بالتبع 
می طلبد که تا حدودی از حکومت ولو به صورت 
ذهنی فاصله بگیرند، بسیاری از کاستی ها را 
رصد کنند و تذکر دهند، نظریه پردازی کنند و 
راه حل ارائه دهند. این یکی از آسیب هایی است 
که هم نظری می شود آن را واکاوی کرد و هم 
آثار این آسیب را در نوع نگاه مردم و برداشت 

مردم از روحانیت مشاهده کرد.

 می توان حاج آقا طباطبایی را مصداق 
روحانیت مردمی دانست؟

بله، ایشان واقعاً روحانی مردمی بودند. ببینید 
ایشان روحانی دم دست و همیشه در دسترس 
بود، ما هر وقت کاری با ایشان داشتیم مستقیم 
ایشان  از  استخاره ای  مثلًا  غیرمستقیم  یا 

می خواستیم مضایقه نمی کردند.
شاید برخی باوری به استخاره نداشته باشند 
و  داشتند  خاصی  استخاره های  ایشان  ولی 
بدون اینکه مورد استخاره را بگوییم تشخیص 
از  حکایت  این  چیست.  مورد  که  می دادند 
صفای باطن ایشان دارد، یعنی اگر کسی روی 
خودش کار نکرده باشد و صفای باطن نداشته 
باشد و کشف و شهودی را پشت سر نگذاشته 
باشد، نمی تواند خوابی را تعبیر کند یا آیه ای را 
تفسیر کند. ایشان معبّر خوبی هم بودند من 
خودم چندین بار خوابی دیده بودم و با ایشان 

درستی در میان می گذاشتم  تعبیرهای  و 

می کردند. این استخاره تعبیر و گاه تأویل های 
قرآنی ایشان به نظر من برآمده از صفای باطن 
از هرکسی هم ساخته نیست.  ایشان بود و 
مواردی را که به آن ها اشاره کردم مثل استخاره 
به اصطلاح نشانه ای است که رابطه آنچنان 
صمیمی بود که به راحتی و با طیب خاطر سراغ 
ایشان می رفتیم چون آدم ها دوست ندارند 
برای تعبیر خوابشان یا استخاره سراغ هرکسی 
بروند در وهله اول به پاکی طینت و صفای باطن 
آن فرد توجه می کنند و بدون تردید آقای 

سیدمهدی طباطبایی یکی از آن ها بود.
برخی  برخلاف  شرعی  مسائل  در  حتی 
روحانیون که خیلی سخت می گرفتند و طرف 
را به تکلف و سختی می انداختند ایشان خیلی 
راحت برخورد می کرد و پاسخی می داد که 

خیال طرف را آسوده می کرد. 
برای مثال روزی یکی از نمایندگان سراغ یکی 
از علمای مجلس رفت و گفت پلاک طلای 
فرزندم که نام یکی از مقدسات هک شده بود 
افتاه است. حکم  در چاه سرویس بهداشتی 
چیست؟ آن عالم گفت باید تمام طبقات خراب 
شود آقای نماینده گفت ما که در یک طبقه 
نیستیم ده تا طبقه است نمی توان که همه 
طبقات زیرین را خراب کرد. بعد سراغ آقای 
طباطبایی رفت و آن مرحوم با تأکید بر اینکه 
آب جاری است، راهکاری ساده را برای حل این 

مشکل به آن آقای نماینده ارائه کردند.
داده  مسئله  یک  درباره  تا حکم  دو  ببینید 
تکلف  به  را  فرد  می خواهد  یکی  می شود 
رد  قضیه  کنار  از  راحت  هم  یکی  بیندازد 
می شود و می گوید چون آب جاری بوده دیگر 

نیست.  مسئله 
که  است  دین  از  برداشت  و  تفسیر  دو  این 
می توان مقایسه اش کرد، یعنی یکی برخورد 
روان با دین دارد و بیشتر با روح دین کار دارد 
حتی با فلسفه فقه مأنوس است و با روح فقه 
برخورد می کند و یکی دیگر هم با شکل و 
ابعاد  بیانگر  این قسم خاطرات  فقه.  صورت 

شخصیتی آن عالم بزرگوار است.
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 آقای بادامچیان،در ابتدا از میزان آشنایی 
و  طباطبایی  سیدمهدی  مرحوم  با  خود 
ایشان  شخصیت  خصوصیات  همچنین 

برایمان روایت کنید؟
با مرحوم سیدمهدی طباطبایی بسیار  بنده 
صمیمی بودم و حدود 50 سال با هم کار کردیم. 
بنابراین نکات فراوانی از این نیم قرن همراهی 
و همفکری وجود دارد. به دلیل ویژگی های 
مردمی،  خادم،  صادق،  روحانی  این  خاص 
ساده زیست و خوش اخلاق وی را بسیار دوست 
داشتم و در تمام مدت آشنایی هرگز با وی دچار 
اختلاف نشدم و شاید یکی از صمیمانه ترین 

رفاقت ها را با هم داشتیم.
در روزهای پایانی حیات ایشان که به عیادت وی 
در بیمارستان رفتم، توان حرف زدن نداشتند. 
بنابراین با ماژیک بر روی تخته کوچکی که کنار 
این مضمون  با  نوشت  بود جمله ای  دستش 
که »آنچه برای خدا باشد می ماند«. بنابراین 

خاطرات وی هم شیرین و هم درس آموز است. 
در فیلم این دیدار این حالت صمیمیت و شادی 

وی به خوبی نمایان است.

  در بعد سیاسی مواضع، شخصیت و منش 
می دیدید؟  چطور  را  طباطبایی  مرحوم 
خصوصاً که ایشان فردی صریح اللهجه در 

موضع گیری های سیاسی بودند؟
سعیدی  آیت الله  شهید  با  طباطبایی  مرحوم 
منسوب بودند. وقتی اسناد ساواک را می خوانیم، 
آیت الله  شهید  بلند  روح  و  خدمات  عظمت 
سعیدی را می بینیم. بعد از شهادت ایشان که در 
زندان قزل قلعه رژیم طاغوت و در زیر شکنجه 
رخ داد، مرحوم طباطبایی راه او را در همان 
سازندگی ها، برآوردن خواسته های مشروع مردم و 
ارتباط گسترده و صمیمی با آنها ادامه داد و حلّال 
مشکلات توده های جامعه بودند و مسجد معروف 
میدان غیاثی را به پایگاهی آموزشی، انقلابی و 

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، سابقه دوستی پنجاه ساله با مرحوم 
سیدمهدی طباطبایی دارد؛ وی خاطرات کمتر شنیده شده ای از آن استاد اخلاق دارد. 
او برایمان از دستگیری شاپور بختیار و تحویل وی به مهندس بازرگان از سوی مرحوم 

طباطبایی روایت کرد.

روحانی که محور و پناه محله بود

راز فاش  نشده
دستگیری بختیار 

در روزهای 
پایانی حیات 
ایشان که به 

عیادت وی در 
بیمارستان 
رفتم، توان 
حرف زدن 
نداشتند. 
بنابراین با 

ماژیک بر روی 
تخته کوچکی 
که کنار دستش 

بود جمله ای 
نوشت با این 
مضمون که 
»آنچه برای 
خدا باشد 
می ماند«

ارزشمند تبدیل کردند.
او مصداق علمایی بود که برای مردم و برای 
خدا  برای  را  خود  چراکه  می کرد،  کار  خدا 
می خواست. مردم را هم برای خدا می خواست 
و چون مردم هم می دیدند او خدایی حرکت 
می کند. بنابراین دنبال او راه می افتادند، چراکه 
ملت ما به دنبال شخصیت پرستی نیستند، بلکه 
به قول حضرت امام)ره( مردم ما خدمتگزاران 
خود را دوست دارند؛ لذا او را دوست داشتند 

چراکه از دسته خدمتگزاران بود. 
مرحوم سیدمهدی طباطبایی مصداق کسانی  
آنها آمده است:  بود که در حدیث در مورد 
حَوَائجِِ  فِي  يَسْعَوْنَ  الْأَرْضِ  فِي  عِبَاداً   ِ لِلَّ إِنَّ  «
النَّاسِ هُمُ الْمِنُونَ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی 
ُ قَلْبَهُ يَوْمَ القِْيَامَة؛ِ خدا در  حَ اللَّ مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَرَّ
نیازهای  رفع  برای  که  دارد  بندگانی  زمین 
مردم می کوشند؛ اینان در روز قیامت در امان 
هستند«. براساس مضمون این حدیث، این 
عادی  کار  مردم  حوائج  برآوردن  در  بندگان 
نمی کنند بلکه به دنبال آن می دوند و در واقع 
مسابقه دارند که هرچه بهتر، خواسته های مردم 
را برآورده کنند و به همین علت ایشان در طول 
مدت عمر شریف خود، خدمات زیادی به مردم 
انجام دادند و مشکلات و اختلافات بسیاری را 

حل کردند.

زندگی   بارز  وجه  بادامچیان،  آقای   
و  خیرخواهانه  فعالیت های  مرحوم  آن 
از  میزان  چه  تا  است.  ایشان  اجتماعی 

نزدیک با   این اقدامات آشنا هستید؟
منزل ایشان به روی همه باز بود و نیازی هم 
به دربان نداشت. در واقع مرحوم طباطبایی در 
محله خود یک محور بود. به همین دلیل وقتی 
از دنیا رفت، تمام آن محله عزادار ایشان شدند. 
وی همه کارها را برای خدا انجام می داد و در 
منبر هم آنچه را که وظیفه می دانست می گفت، 
نه اینکه آنچه صاحب مراسم دوست داشتند؛ 
هرچند که ممکن بود برخی از صاحبان مجلس 
نباشند.  با حرف های وی چندان همراه  هم 
گاهی مواقع در نشست های مؤتلفه سخنرانی 
می کرد و آن هم در زمانی که برخی مواضع تند 
وجود داشت، اما ایشان مواضع منطقی اتخاذ 
می کرد. لذا مرحوم عسگراولادی علاقه بسیاری 
به وی داشت و از ایشان دعوت می کرد که روضه 
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ایام ماه صفر را مرحوم طباطبایی بخوانند.
مرحوم طباطبایی در مبارزه هم برای خدا عمل 
می کرد و اهل خودنمایی نبود. وی با مرحوم 
نواب صفوی در آن روزگار همراهی داشت اما 
این همراهی باعث نشد که وی از این فرصت 
برای خودنمایی استفاده کند و بگوید که من 
هم اهل مبارزه و مجاهدت بوده ام بلکه وی 
در مبارزه با طاغوت در حد توان خود عمل 
می کرد و اهل خودنمایی هم نبود. وی از علمای 
همراه نهضت حضرت امام در تمام تحرکات و 
فعالیت ها بود، حتی در سال های 56-57 که 
دوره جدیدی از مبارزه، بعد از سقوط منافقان 
به  آن ها  و خیانت  و چریک های کمونیست 
همدیگر، وی یکی از علمای همراه با مؤتلفه 
اسلامی و با یارانی بود که در روحانیت مبارز 
به صورت جدی کار می کردند و در این تعامل و 
همراهی هم اهل خودنمایی نبود بلکه از مسجد 
خود توده مردم را جمع می کرد و همراه با آنها 

به راهپیمایی می رفت.
در روزهای بهمن 1357 و به ویژه از روزهای 
18 و 19 بهمن به بعد، لباس روحانیت را کنار 
گذاشت و همانند مردم عادی با یک تفنگ 
که بر دوشش بود، می جنگید و در تسخیر 
همراه  به  جدی  نقشی  طاغوت،  پایگاه های 
دوستان مسجدی خود داشت. بنده هرگز آن 
تفنگ روی دوش و قیافه وی در آن دوران را 
فراموش نمی کنم. اولین باری هم که وی را در 

آن پوشش دیدم اصلًا وی را نشناختم. 
برخی از طاغوتی ها را هم او گرفت. از جمله 
موضوع قابل توجه این است که شاپور بختیار 
را وی دستگیر کرد و با بنزی که متعلق به مردم 
بود، همراه چند نفر دیگر به اقامتگاه حضرت 
داد.  عراقی  شهید  تحویل  و  آورد  امام)ره( 
شهید عراقی هم خبر این ماجرا را به بازرگان 
و دوستان وی داد و آنها هم گفتند که بختیار 
را نباید در بین بقیه زندانیان جا داد. بنابراین 
وی را به منزلی در کنار اقامتگاه امام بردند و او از 
آنجا گریخت، اما مرحوم طباطبایی هرگز حاضر 
نشد این موضوع را بیان کند. بنده چند بار هم به 
ایشان گفتم که این موضوع واقعیتی تاریخی 

است. بنابراین چرا آن را بیان نمی کنید، اما 
ایشان معتقد بود که گفتن این موضوع 

نیازمند اثبات است. 
همچنین در آن روزهای اول که ما 

از فرار بختیار بسیار ناراحت بودیم. وی می گفت 
که این موضع به ضرر بازرگان می شود. بنابراین 
است  امام)ره(  وزیر  نخست  که  هم  بازرگان 
تضعیف خواهد شد. لذا این کار جایز نیست. 
بعد هم که آقای بازرگان استعفا داد، وی گفت 
که گفتن این مسائل اختلاف آور است، هرچند 
بنده وظیفه نمی بینم با بازرگان همراهی کنم 
اما وظیفه ای هم نمی بینم که علیه او کار کنم. 
ایشان حتی در خاطرات خود هم این موضوع 
را بیان نکرد، این نشان می دهد که در مراقبت 

نفس بسیار کار کرده بود.
وقتی حاکم شرع شهردار شد، به علت اخلاص و 
دلسوزی برای مردم، برخی از زمین ها را بین آنان 
تقسیم کرد اما برای خودش هیچ چیزی نخواست 
و در مقابل کسانی که با وی دعوا داشتند، همواره 
منطقی و آرام ماند. در جریان فتنه علیه فتنه بود 
اما به صورت مبنایی مخالفت داشت. طبعاً هیچ 
انسانی مطلق نیست اما واقعیت این است که 
مرحوم سیدمهدی طباطبایی از علمای عامل، 
مخلص، صادق، مردمی، پاک و اخلاقی بودند 
و همه عمر خود را در خدمت دین خدا و مردم 
گذراندند. لذا تجلیل از او عرض ادب و سپاس و 
تشکر از این انسان های خدوم و جامعه روحانیتی 
است که چنین انسان هایی را در اسلام و شیعه 
پرورش داده است و همچنین تقدیر از همه 
کسانی است که برای خدا کار می کنند و برای 
نسل جدید ما هم درس آموز است که بدانند اگر 
انسان برای خدا کار کند، خداوند هم او را یاری 
می دهد و انسان را چنان بزرگوار می کند که دارای 
نفس مطمئنه شود و وارد بهشتی می شود که 
بندگان خالص خدا در آن حضور دارند. روحشان 

و  باد  رهرو  پر  راهشان  و  شاد 
خاطرات ایشان برای همگان 

درس آموز باشد.

وقتی حاکم 
شرع شهردار 
شد، به علت 

اخلاص و 
دلسوزی برای 

مردم، برخی 
از زمین ها 
را بین آنان 

تقسیم کرد اما 
برای خودش 
هیچ چیزی 

نخواست 
و در مقابل 

کسانی که با وی 
دعوا داشتند، 

همواره منطقی 
و آرام ماند

ماجرای مذاکره با بختیار 
با هماهنگی شهید بهشتی

پس از ورود امام به کشور، همچنان 
به  خود  پست  در  بختیار  شاپور 
عنوان نخست وزیر مانده بود و حاضر 
نبود کناره گیری کند. بختیار را من 
واسطه  به  و  می شناختم  قبل  از 
مرا  نیز  او  ملی  جبهه  جلسات 

می شناخت. 
من فکر می  کردم اگر او حکومت 
را با مسالمت تحویل دهد به نفع 
همین  به  بود  خواهد  طرف  دو 
جهت پیشنهاد مذاکره با وی را با 
شهید بهشتی مطرح کردم، ایشان 

موافقت کرد و گفت که برو. 
17 یا 18 بهمن بود. امام دیگر حاکم 
شده بود و این چیزها را نمی شد 
بدون اجازه امام انجام داد. مرحوم 
بهشتی بدون اجازه این کار را مطرح 
راستش یک مقدار  کرد، من هم 
وسط  این  من  نکند  که  ترسیدم 
متهم شوم. مردد بودم که چرا من 
بروم. قرار شد که بازرگان و صباغیان 
و یک آقایی از جبهه ملی نیز با من 
همراه باشند. من وقت گرفتم، چون 
به تلفن من زودتر جواب می داد. 
گرفته  شدیدی  اضطراب  یک 
مشکوک  ملاقات  نوع  در  و  بودم 
خودم  وجهه  برای  بیشتر  بودم. 
می ترسیدم. رفتم تا با آقای مطهری 
مشورت کنم. تا ایشان را پیدا کنم 
از شب هم گذشته بود، گفت حرف 
آقای بهشتی را زیاد گوش نگیر، 
اینجا حاکمیت با آقاست. تا آمدیم 
بیرون بلافاصله جوانی موتورسوار 
پیش من آمد و گفت آقای بهشتی 
گفته شما نروید و کار را دنبال 
نکنید. نمی دانم این ارتباطات چه 
جوری بود، آیا آقای مطهری 
بود  گفته  چیزی  ایشان  به 

نمی دانم. 

خاطرات
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به واسه حضور بخشی از زندگی کاری و تحصیلی 
و  شصت  دهه  در  مقدس  مشهد  در  خودم 
شخصیت آیت الله طباطبایی که آن موقع هم 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی 
بودند )دوره دوم و سوم( و هم در صحنه های 
فعالیت جدی  اجتماعی و سیاسی  فرهنگی، 
و مستمری داشتند، بیشتر از ایشان شناخت 
پیدا کردم. خوی و خصلت مردمی ایشان نزد 
عموم زبانزد بود. اصولاً ایشان را در مشهد بین 
اقشار ضعیف و محلات فقیرنشین بیشتر پیدا 
می کردید. حضور در منبر، سرکشی به کارها، 
ارجاع مردم به دستگاه ها و ادارات برای حل 
مشکل و سفارش اکید به مسئولان امر برای 
حل مشکل مردم از مهم ترین خصوصیات حاج 
آقا طباطبایی بود. حتی بعضی اوقات خودشان 
برای امور برخی از مردم به ادارات و سازمان ها 
بودند  ساده زیست  ایشان  می کردند.  مراجعه 
و مسئولیت نمایندگی و شرایط خاص ایشان 
هیچ گاه وی را به زرق و برق  پست و مقام آلوده 

نساخت. اصولاً اجازه حضور خدم و حشم برای 
امور شخصی و مسئولیتی خویش را نمی داد. در 
مشهد خیلی مواقع ایشان را در خیابان در حال 
خرید در معابر و مکان های عمومی می توانستید 
پیدا کنید. در عین حال با مراکز علمی و پژوهشی 
و قشر روشنفکر و دانشگاهی ارتباط مستمر 
داشتند. بنده در سال های 64 و 65 در دانشگاه 
فردوسی مشهد خود شاهد ارتباط و حضور ایشان 
در جلسات پرسش و پاسخ و مناظره گونه بودم که 
به واسطه ویژگی های شخصیتی ایشان جذابیت 
خاص خودش را داشت. بالاخص آنکه مباحث 
ایشان به زیور اخلاق آراسته بود و این به تأثیر 

کلام ایشان بیشتر کمک می کرد.
در مجلس هفتم مجدداً توفیق شد تا در خدمت 
ایشان باشیم. در این مجلس ایشان نماینده 
مردم تهران بودند و بنده نماینده مردم شهرکرد 
بودم. با عنایت به آشنایی و علاقه شخصی بنده 
به ایشان، از زمان حضور در مشهد سعی کردم 
از تجارب ایشان در دوره نمایندگی که مسبوق 

با استعانت از خداوند متعال فرصتی فراهم شد تا گوشه ای از خاطراتم با زنده یاد مرحوم 
مغفور حضرت آیت الله سیدمهدی طباطبایی را به مناسبت سالگرد ایشان به رشته 

تحریر درآورم.

مرتضی تمدن 

نماینده ای که 
»حق الناس« را ادا کرد

مرحوم 
طباطبایی 

سعی نمی کرد 
به هر قیمتی 
ولو سطحی 
و تبلیغاتی 

وقت مجلس و 
نمایندگان را 

بگیرد و درست 
و نادرست 
اظهارنظر 
نمایند. 

پرسیدن را 
عیب و عار 
نمی دانستند

ایشان کریمانه  به سابقه بود استفاده کنم و 
آنچه را در وسع داشتند به بنده و دیگران عرضه 
می کردند. در مجلس ایشان شجاعت خاصی 
داشتند. بی ملاحظه و بی رودرواسی اگر چیزی به 
ذهنشان می آمد که برای کشور و مردم مفید بود 

مطرح می کردند. 
چه بسا خیلی از مواقع برخی دوستان ایشان 
را  اگر چیزی  رنجیده خاطر می شدند.  از وی 
نمی دانستند در مورد آن قضاوت و اظهار نظر 
نمی کردند. بارها در خصوص طرح ها یا لوایح از 
ایشان می خواستیم صحبت یا اظهارنظر کنند. 
ایشان می فرمود: »من در این خصوص تخصصی 
ندارم یا اطلاعاتم ناقص است یا مطالعه نکرده ام. 
بنابراین اظهار نظر یا صحبت هم نمی کنم. اما 
هرموقع هم صحبت می کردند، دقیق و درست 
به مسئله ای ورود می کردند و نمایندگان به 
دقت به نظرات موافق یا مخالف ایشان توجه 
می کردند. در واقع مواضع ایشان تأثیرگذار بود. 
بنابراین سعی نمی کرد به هر قیمتی ولو سطحی 
و تبلیغاتی وقت مجلس و نمایندگان را بگیرد و 
درست و نادرست اظهارنظر نمایند. پرسیدن را 
عیب و عار نمی دانستند. بارها از بنده در خصوص 
به واسطه حضورم در  لوایح  برخی طرح ها و 
می کردند.  سؤال  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
با دیگران هم متناسب با تخصصشان همین 
طور رفتار می کردند. چون در مقطعی صندلی 
بنده و ایشان کنار هم بود. به من می گفتند 
من این مسئله را نمی فهمم. برایم درباره آن 

توضیح دهید. 
البته این نوع رویکرد به سیره و سلوک ایشان 
در  خودبزرگ بین  نبود.  یعنی  بازمی گشت، 
ایفای وظیفه نمایندگی وظیفه شناس و مقید 
بود. با وجود سن بالا و اقامه نماز صبح در یکی از 
مساجد تهران و کارهای منبر و ملاقات مردمی و 
مطالعه و نویسندگی و امور رسانه ای، اول وقت در 
جلسات علنی مجلس حضور پیدا می کرد. برخی 
مواقع که خواب بر ایشان غلبه می کرد، برای 
اینکه از مباحث مجلس و موضوعات مربوط به 
رأی گیری عقب نمانند یا غافل نشوند، به بنده 
گرفت،  چرتم  دیدید  اگر  می گفتند  مزاح  به 
محکم بزن پشت دستم یا دستم را نیشگون 
بگیر. می گفت نمایندگی حق الناس است و نباید 

کم فروشی کنیم.
به سختی می شد نظر ایشان را تغییر داد. مگر 
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خیلی مستندوار، به طوری که برای وی یقین 
حاصل شود تا نظرش در خصوص موضوعی تغییر 
کند. از سویی دیگر امضا گرفتن برای طرح ها 
از ایشان بسیار سخت بود. باید کلی توضیح 
می دادیم آن هم آیا قانع شوند یا خیر. همچنین، 
برخی جلسات اخلاق مجلس را در خارج از زمان 
جلسات علنی ایشان اداره می کردند. البته سلیقه 
خاصی هم در حوزه مسائل سیاسی داشتند 
که گاه با نقد دوستان همراه بود، اما در نهایت 
می دیدید که این موضع گیری یا اظهارات از سر 
دلسوزی و برای حل مشکلات کشور بوده است. 
آن قدر مناعت طبع داشتند که اگر جایی چیزی 
می گفتند که احساس می کردند خارج از انصاف 
و عدالت بوده، عذرخواهی می کردند. همان طور 
که گفتم بسیار دقیق و عمیق بودند و سعی 

می کردند اشتباه   نکنند.
دوست  بسیار  رفسنجانی  هاشمی  آقای  با 

آقای  از  گاه  داشتند.  خوبی  ارتباط  و  بودند 
احمدی نژاد انتقاداتی می کردند، اما نقاط قوت 
پایان دوران  از  بعد  را هم می گفتند. حتی  او 
ریاست جمهوری، یعنی یکی دو سال بعد به دیدن 
ایشان هم آمدند که بزرگواری وی را می رساند. 
البته هر گاه به منزل ایشان می رفتم، حتی گاه 
از آقای هاشمی هم انتقادهایی داشتند، اما در 
مجموع وی را فردی مؤثر برای کشور می دانستند. 
در منزل ایشان به روی همه باز بود. به خاطر دارم 
زمانی که بنده استاندار تهران بودم، حتی یک بار 
هم سفارشی یا توصیه ای با وجود مراجعات زیاد 
مردم به ایشان، به بنده نداشتند. با اینکه رفیق و با 
یکدیگر صمیمی بودیم. آیت الله طباطبایی فردی 
دلسوز بود.حتی گاهی اوقات برای مشکلات مردم 
اشک می ریخت. خودم بارها شاهد این صحنه 
بودم. امید که خداوند ایشان را قرین رحمت خود 

فرماید و با اولیا و انبیا محشور کند.

مرحوم 
طباطبایی 

سلیقه خاصی 
هم در حوزه 

مسائل سیاسی 
داشتند که گاه 
با نقد دوستان 

همراه بود، 
اما در نهایت 

می دیدید 
که این 

موضع گیری 
یا اظهارات از 
سر دلسوزی 

و برای حل 
مشکلات 

کشور بوده 
است

نگذارید یوم الله دیگری 
رخ دهد

چیز  سه  مردمی  اعتراضات  عامل 
توجه  مردم،  به  زورگویی  است؛ 
وقتی  و  مردم  خواست  به  نکردن 
مردم چرا می گویند، آنها را ساکت 
می کنند. شعارهایی که مردم دارند 
می دهند خیلی خطرناک است. من 
بارها هم گفته ام که متاسفانه افراد 
را  و کار  تئوریسین شده اند  نادانی 
بارها هم ضربه  و  دست می گیرند 
بار  چند  آقایان  نمی دانم  زده اند. 
تئوریسین های  این  از  می خواهند 
نادان ضربه بخورند. مردم حرف برای 
زدن زیاد دارند، برای گرانی به خیابان 
درباره  حرف هایی  ولی  می آیند 
دارند.  هم  نظام  کلان  تصمیمات 
خب آن وقت اگر علیه دولت باشد 
نامش »اعتراض« است، اما اگر علیه 
می شود  نامش  باشد  نهادها  سایر 

»اغتشاش«!
آنکه برای مشکل اقتصادی به خیابان 
بیاید ممکن است دست به هر کاری 
بزند، نگرانی های معیشتی آرامش را 
از انسان می گیرد. آن وقت چه اتفاقی 
و  فقرا  به  فرمود که  امام  می افتد؟ 
هشدار  ایشان  برسید؛  مستمندان 
دادند که خدای ناکرده روزی برسد 
شما  ذات  باطن  بفهمند  مردم  که 
چیست و خدای ناخواسته یوم الله 
دیگری واقع شود؛ آن روز فاتحه همه 

ما را خواهند خواند.
گذشته  از  مسئولان  نشده  دیر  تا 
مردم  به  و  عذرخواهی  خودشان 
تفهیم کنند که اشتباهات رخ داده 
است. کسری ها را جبران کنند. مثلا 
یکی از موارد این است که از حالا 
فشار  مالیات  و  بیمه ها  روی  دیگر 
باید  بیمه  و  مالیات  مردم  نیاورند. 
جوابگو  هم  مسئولان  ولی  بدهند 

باشند.

مواضع
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هرچند ایام انتخابات مجلس هفتم و قرار گرفتن در لیست اصول گرایان تهران در آن انتخابات موجب 
همکاری و نزدیکی حسین شیخ الاسلام با آسیدمهدی طباطبایی شد اما آن طور که خودش می گوید این 
آشنایی و رفاقت قدمتی بیشتر از عمر مجلس هفتم داشته است. وقتی صحبت از نقش حجت الاسلام 
طباطبایی در میان اصول گرایان مجلس هفتم می شود او با تأکید خاصی می گوید: »هر چند بعضی 
از مواضع مجلس هفتم خوشایند ایشان نبود اما ایشان نقش پدر معنوي را برای ما اصول گرایان ایفا 
مي کردند.« او برایمان از پشت پرده تصمیم مرحوم طباطبایی برای کنار گذاشتن ردای نمایندگی گفت: 
»ایشان آن قدر دل از دنیا کنده بودند که حتی بعد از مجلس هفتم کاندید نشد، احساس می کرد که 
خیلی سخت است انسان دینش را حفظ کند. معتقد بودند که خارج از مجلس اثرگذاری بیشتری دارند. 

حاج آقا طباطبایی به این نتیجه رسیده بود که این سمت ها فتنه انگیز هستند.«

پدر معنوی
مجلس هفتم

ماجرای پشت کردن »آسیدمهدی« به صندلی نمایندگی مجلس

افتخار داشتم 
در مجلس 

هفتم با ایشان 
در فهرست 
تهران قرار 

بگیرم. در آن 
زمان فرصتي 
مهیا شد تا 

بنده از فضیلت 
اخلاقي  ایشان 

بهره ببرم

آشـــنایي  اولین  شیخ الاسلام،  آقای   
شما با حاج آقا طباطبایی به چه دوره اي 

بازمي گردد؟
دقیق خاطرم نیست که از چه سالي با ایشان 
آشنا شدم. من از زمان قدیم با خانواده شان آشنا 
بودم و در مراسمي مانند حج با ایشان و خانواده 
بزرگوارشان همنشین بودم، اما آشنایي واقعي و 
شناخت نزدیک زماني شکل گرفت که هر دو نامزد 

انتخابات مجلس هفتم از تهران شدیم.
من افتخار داشتم در مجلس هفتم با ایشان در 
فهرست تهران قرار بگیرم. در آن زمان فرصتي 
مهیا شد تا بنده از فضیلت اخلاقي  ایشان بهره ببرم. 
موضوع انتخابات یک قضیه پیچیده اي است. در 
رقابت ها این نگراني وجود دارد که افراد از عرصه 
اخلاق خارج و از موضوع از مسائل سیاسي دور 
شوند. حضور ایشان باعث شد که من اشتباهات 
کمتري را در عرصه سیاست مرتکب بشوم  و دید 

عاقبت نگر بر من چیره شود.

 از تعاملاتتان با ایشان در مجلس هفتم 
تجربیات  به  توجه  با  بگویید،  برایمان 
سیاسي آسیدمهدي طباطبایي،  ایشان چه 
نقش آفریني  و تأثیری در جمع اصول گرایان 
مجلس هفتم داشتم، خصوصاً که آن مجلس 
بعد از یک مجلس حاشیه ای روی کار آمده 

بود؟
هرچند بعضي از مواضع خوشایندشان نبود اما 
چندین بار هم در جلسات رسمي هم جلسات 
را  نظرشان  اخلاق  براساس  فقط  خصوصي 
مي گفتند. هدایت ایشان بیشتر هدایت معنوي 
بود و نقش پدر معنوي را براي ما ایفا مي کردند. 

یادداشت

مرحوم حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی از معدود روحانیونی بود که می شد به خاطر 
او به روحانیت علاقه مند شد. روحانیت شیعه در طول تاریخ ظرفیت های زیادی داشته 
است. در بسیاری از مقاطع تاریخی این ظرفیت های مثبت به کمک روحی و اجتماعی 
مردم آمده است. در کنار این ظرفیت مثبت، آفت های فراوانی هم همیشه بر گِرد وجود 

روحانیت شیعه تاب خورده است.
روحانیت پس از انقلاب که علاوه بر نمایندگی از معنویت الهی، حداقل در اذهان عمومی 
نمایندگی از قدرت هم داشت، وضع دشواری پیدا کرد. از یک سو کاستی های طبیعی و 

غیر طبیعی کشور داری بار سنگینی بود که بر دوش روحانیت قرار گرفته بود. 
از سوی دیگر انتظار می رفت که پایگاه اصلی ترویج از دیانت را تقویت کنند و روز به روز 
به تعداد دین باوران اضافه نمایند. در روحانیت در این موارد نحله های متفاوتی پدید آمد. 
جمعی آن قدر در حوزه قدرت و حکومت و سیاست غرق شدند که فقط می شد به آنان 
نام سیاستمدار داد. گروه دیگری فقط به رسالت مذهبی روحانیت مشغول شدند و از 
حاکمیت و قدرت تبری جستند و بعضی حتی از ابتدای انقلاب تا کنون در مقام معارضه 
هم برخواستند و یا حداقل همواره مراقب عبای خود بودند که در وادی سیاست نم زده 
نشود. عده ای هم نتوانستند از آزمون زی روحانیت سرافراز برآیند و گرفتار تجملات 

قدرت سیاسی و معنوی شدند.
در میان این اتفاقات حوزه روحانیت، سیدمهدی طباطبایی استثنای کم نظیری بود. 

آخوندی از جنس »یذکرکم الله رویته« 
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شلوغ بازی ها، مجلس را 
دچار مشکل کرده است

در طول عمرم به پسُت نگاه نکردم، 
در دور هفتم مجلس بنا بود برای 
آخوندی  از  مجلس  ریاست  اینکه 
خارج نشود، من رئیس مجلس شوم. 
گفتم نمی خواهم رئیس شوم، من 
نمی توانم رئیس مجلس شوم. من 
باید جایی باشم که بهتر کار کنم. 
باید  مجلس نیاز به تخصص دارد. 
رئیس  دید.  را تخصصی تر  مجلس 
باید کسي باشد که اولاً جرئت بالایي 
داشته باشد و در عین حال باید به 
نمایندگان بها بدهد. گفتم بها دادن 
بنده هم اصول گراها را شامل مي شود 
هم اصلاح طلبان را، گفتند نمي شود. 
من هم گفتم پس  نمی توانم. خب! 
چرا برویم بالا و بعد بیاییم پایین؟ 
دقیقاً مجلس هفتم از همین دو مورد 
ندادن  بها  و  نداشتن  جرات  یعني 
شلوغ بازی های  امروز  خورد.  ضربه 
دچار  را  مجلس  پرهیاهو  افراد 
مشکل کرده است. مجلس نیازمند 
افراد وارسته و از خودگذشته است. 
مجلس جای شهرت طلبی نیست، 
دنبال  به  که  نیست  کسانی  جای 
تریبون برای مطرح کردن خود 

و دیده  شدن هستند.

مواضع

دنیا  در چشمان
 ایشان حقیر

 بود و باور جدي
 به آخرت 

داشت. در تمام 
موضع گیري ها

 لحظه اي را
 به خاطر ندارم 

که خدا را در نظر
 نگرفته باشند

در جلساتي که نمایندگان تهران داشتند، از نظرات 
ایشان بهره مي بردیم. واقعاً دنیا در چشمان ایشان 
حقیر بود و باور جدي به آخرت داشت. در تمام 
موضع گیري هایشان لحظه اي را به خاطر ندارم که 

خدا را در نظر نگرفته باشند. 

   مقداری در عرصه سیاست جلوتر بیاییم و 
به زماني برسیم که آقاي احمدي نژاد بر مسند 
سیاست قرار گرفتند. مرحوم طباطبایي جزء 
با شجاعت  اولین اصول گرایانی بودند که 
از  حمایت  خاطر  به  مردم  از  باید  گفت 
احمد ي نژاد عذرخواهي کنیم و اشتباهمان 
را بپذیریم. هرچند این نکته موجب زاویه 
گرفتن برخی اصول گرایان با ایشان شد، اما 
آسیدمهدي از حرفشان برنگشتند. نگاه تان 
در  ایشان  ثابت قدمی  و  صراحت  این  به 

موضع گیری های سیاسی چیست؟
ایشان روحیه آزاده اي داشتند و با خود و دیگران 
صادق بودند. همین خصلت موجب نجات ایشان 
شد. مقام و شخصیت برایشان اولویت نداشت. 
این آزادمنشی موجب عزت ایشان شد. صداقتی 
که ایشان با مردم داشت موجب عزتشان شد و با 

همین عزت از دنیا وداع کردند. 
ایشان آن قدر دل از دنیا کنده بودند که حتی بعد 
از مجلس هفتم کاندید نشد، حتی صراحتاً به من 

گفت این کار )نمایندگی مجلس( کار من نیست.

  یعنی نمی توانستند با آن فضا کنار بیایند؟
احساس می کرد که خیلی سخت است انسان 
دینش را حفظ کند. معتقد بودند که خارج از 
مجلس اثرگذاری بیشتری دارند. من نمی خواهم 

به خودم و دیگر افرادی که چنین سمت هایی دارند 
توهین کنم اما حاج آقا سیدمهدی طباطبایی به 
این نتیجه رسیده بود که این سمت ها فتنه انگیزند. 
در قضیه احمدی نژاد و اصول گراها دیدیم که چه 
فتنه ای به پا شد. ایشان تصمیم گرفت که زمانش 
را با توجه به توانایی هایی که داشت صرف مردم و 

خدا کند.

 به نظرتان سخت ترین دوره فعالیت های 
سیاسی حاج آقا مربوط به چه دوره ای بود؟

به نظر من قضیه سال 88 و احمدی نژاد برای 
ایشان خیلی نگران کننده بود.

 حاج آقا در تمام دورانی که در منطقه غیاثی 
همچون  بودند،  ساکن  تهران  جنوب  در 
ستونی برای مردم این منطقه نقش آفرینی 
کردند. به نظر شما ایشان تا چه اندازه به 

جایگاه یک روحانی مردمی نزدیک شدند؟
مرور روزهای زندگی  حاج آقا در میان اهالی آن 
منطقه، تصدیق این واقعیت است که مرحوم 

طباطبایی روحانی مردمی بود و 
نشان داد که روحانی واقعی و 

تمام عیار باید چگونه زندگی 
کند . 

تا آخرین روزهای زندگیش نقش اصلی روحانیِ واسطه خلق و خالق را رها نکرد، منبر 
می رفت و مسجدش را پر رونق نگه می داشت.

وقتی نگاهش می کردی، بو و طعم خدا را ترویج می کرد.همیشه آخوندی بود از جنس آنها 
که »يذکرکم الل رويته«.  در هیاهوی قدرت و سیاست به اخلاق اسلامی فرا می خواند و 

بذر محبت دینی پخش می کرد.
همزمان با حفظ جایگاه معنوی، خودش را از وظایف سیاسی و اجتماعی بعد انقلاب دور 
نکرد.آن قدر بزرگ بود که بتواند سیاست را با دیانتش همراه کند. نماینده مجلس شد. در 
مقاطع مختلف از قبل انقلاب تا وفاتش دست و زبانش در خدمت و تعالی و حتی اصلاح 

حاکمیت دینی و انقلابی بود.
و مهمتر از همه اینها چرب و شیرین قدرت او را از مردم جدا نکرد. در همان جا که از قبل 

انقلاب بود و درهمان مسجدی که همیشه مردم را به خدا می خواند و با همان شیوه مردم 
محوری که »الناس عیال الله« بودند باقی ماند.

جمع کردن بین این پارادوکس سه گانه آخوندی، سیاستمداری و در کنار مردم بودن 
واقعا کاری دشوار بود که او به بهترین شکل موفق به انجام آن شد.

به همین خاطر است که مرحوم سید مهدی طباطبایی نمونه کم نظیری در روحانیت 
شیعه شد. در این کلام نه اغراق است و نه گزافه. همه کارهایش برای خدا و احساس 
وظیفه بود. اما وظیفه اش را براساس اعتدال و نه افراطی گری انتخاب می کرد. بی شک 
اگر در روحانیت بعد انقلاب چند اسوه وجود داشته باشد، حتما یکی از آنان مرحوم حاج 

سید مهدی طباطبایی است.  وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت ویوم یبعث حیا   .
سیدمحمدعلی ابطحی/ عضو مجمع روحانیون مبارز
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 آقای نواب، شما سال های سال در جامعه 
روحانیت مبارز همنشین و همکلام با مرحوم 
طباطبایی بودید، شخصیت ایشان را چطور 
می دیدید؟ چه نکته ای در رفتار و سلوک 

ایشان برای شما جذاب و خاص بود؟
مرحوم طباطبایی از قدمای انقلاب و یاران اولیه 
امام بودند. در واقع جزء نخستین کسانی هستند 
که خیلی زود وارد نهضت انقلاب شدند و تا آخر 
هم با نهضت بودند. به نظرم افرادی مانند ایشان، 
استخوان بندی روحانیتی بودند که مردم و نظام به 

آنها تکیه کرده بودند. 
یک وجه شخصیتی ایشان چه به لحاظ اجتماعی 
چه به لحاظ سیاسی این بود که یک روحانی به تمام 
معنا مردمی بود. در خانه مردم بسیار منبر می رفت. 
با مردم بسیار گفت وگو می کرد و همیشه هم 
صحبت هایش پرمحتوا و از روی مطالعه و آگاهی 
بود. در تلویزیون هم از اخلاق برای مردم صحبت 
می کرد. به همین دلیل به استاد اخلاق معروف بود. 
در واقع ارتباطش با مردم کم نظیر بود. برای مثال 
صبح های پنجشنبه و جمعه با اصناف مختلف 
مردمی قرار و دیدار و گفت وگو داشت. ایشان 
همچون بزرگان و قدمای دیگر انقلاب، مثل آیت الله 
مهدوی کنی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله 
آیت الله  و  واعظ طبسی  آیت الله  آملی،  جوادی 

غیوری از مواضع حکیمانه و معتدلی برخوردار بود. 
چنین موضع اعتدالی، موضع گیری همه انقلابیون 

دهه اول بود.
آسیدمهدی طباطبایی در برابر همه مشی اعتدالی 
داشت. در جامعه روحانیت مبارز هم همین مشی 
را در پیش گرفت. همان طور که رهبر انقلاب را به 
عنوان رهبری و جانشین امام قبول داشت، آقای 
هاشمی رفسنجانی را هم به عنوان یار و یاور امام به 

شدت قبول داشتند.

مواضع  و  روحانیت  جامعه  جلسات  به   
درباره  کردید،  اشاره  ایشان  اعتدالی 

دسته بندی هایی که در دوره ای در 
پررنگ  مبارز  روحانیت  جامعه 

شده بود برایمان بگویید، آقای 
طباطبایی در کدام طیف قرار 

می گرفتند؟
دسته بندی  به  معتقد  من 

جامعه  در  جناحی  و  گروهی 
روحانیت مبارز نیستم. من هشت 

سال معاون سیاسی جامعه روحانیت 
مبارز بودم و در همه 

هم  جلسات 
کت  شر

حجت الاسلام ابوالحسن نواب گرچه مدتی است از جلسات جامعه روحانیت دور بوده است 
اما شناخت خوبی از شخصیت مرحوم طباطبایی دارد و او را یک روحانی با مواضع سیاسی 

صریح و شفاف و مردمی می داند.
او تأکید می کند: »آسیدمهدی هیچ گاه جلسات جامعه روحانیت را ترک نکرد، اظهارنظرهای 

خود را ارائه می دادند و همیشه با تندروی در دیدگاه ها و نظرات مخالف بودند.«

نگاه موشکافانه مرحوم طباطبایی به مسائل اقتصادی

مخالفت با تندروی
در نظرات و دیدگاه ها

می کردم، هیچ گاه نسبت به مسائل این تشکل 
غایب نبودم. اما مسئله اختلاف نظر نبود. همین 
حالا هم اعضای موجود در جامعه روحانیت با 
یکدیگر اختلاف نظر دارند، همیشه داشتند ولی 
چنددستگی نیست. در واقع در میان اهل علم 
مختلفی  نظرات  و  است  نظر طبیعی  اختلاف 
ایجاد می شود. اگر کسی هم گاهی در جلسات 
شرکت نمی کند به دلیل اختلاف نظر نیست. 
آقای طباطبایی هم تا زمانی که سرپا بودند در 
که  نبود  طور  این  و  می شدند  حاضر  جلسات 
موضع گیری هایشان بحث برانگیز و اختلاف انداز 
باشد. معتقدم نظرات جامعه روحانیت مبارز به 

صورت کلی نظریات معقول و معتدلی است.
آسیدمهدی هم هیچ گاه جلسات جامعه را ترک 
نکرد. هیچ گاه هم با افراد خاصی مشکل پیدا نکرد. 
همیشه حضور داشتند و اظهارنظرهای خود را 
ارائه می دادند و همیشه با تندروی در دیدگاه ها 

و نظرات مخالف بودند. 

 آیا فوت افرادی همچون آیت الله هاشمی، 
حجت الاسلام  و  کنی  مهدوی  آیت الله 
سیدمهدی طباطبایی و فاصله گرفتن 
روحانیون  از  دیگر  برخی 
جامعه  جلسات  از 
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روحانیت باعث می شود وزنه سیاسی این 
طیف سیاسی کاهش پیدا کند یا تاثیری بر 

نفوذ سیاسی آن ها  ندارد؟
فضای  در  مبارز  روحانیت  جامعه  نقش  اگر 
دلیل  به  است  شده  کمرنگ  کشور  سیاسی 
موضع گیری هایشان نیست، بلکه به دلیل تعدد 
گروه های مرجع و تغییر بافت اجتماعی و سیاسی 
کشور است. نه اینکه از دست رفتن افراد معتدل 
نقش جامعه روحانیت را در کشور کمرنگ کرده 

باشد یا مواضع آنان را به تندروی انداخته باشد. 
از سویی دیگر جریان اعتدال یک جریان قوی 
جاری در کشور است. معتقدم 80 الی 90 درصد 
مردم کشور دیدگاه های معتدل دارند. حرفم در 
مورد سیاسیون کشور نیست. اما معتقدم سیاسیون 
معتدل بیشتر جاذبه دارند. به عنوان مثال همین 
حالا آقای لاریجانی، رئیس مجلس، برای خود یک 
وزنه سیاسی است. چون همیشه مواضع عاقلانه و 
معتدلی دارد یا آقای ناطق نوری و آقای روحانی هم 

همین طور  هستند . 

معتدلی  روحانیون  نبود  می کنید  فکر   
همچون آقای طباطبایی که ارتباط بسیار 
خوب، منطقی و پرمهری با طیف های مختلف 
مردم داشتند، چقدر خسران است و ضرورت 

دارد روحانیت ارتباط نزدیکتری با طیف های 
مختلف مردم خصوصاً نسل جدید برقرار 

کنند؟
همین حالا روحانیون معتدل زیادی داریم که 
ارتباط معقول و خوبی با مردم دارند و کمتر روحانی 
تندرویی داریم که به چپ و راست تمایل پیدا کرده 
باشد. به نظر من روحانیون اخلاقمندی داریم که 
جایگزین روحانیون معتدل از دست رفته شده اند. 
مثلاً همین الان شخصیت آقای آل هاشم، امام 
جمعه تبریز، هم شبیه شخصیت آسیدمهدی 
است. او هم بسیار مردمی و خوش خلق است. البته 
تأکید می کنم که رفتن و فوت هر چهره روحانی 
انقلاب،  استخوان داران  زیرا  است،  ضایعه  یک 
تعدادشان زیاد نیست. حجت الاسلام طباطبایی 
هم روحانی استخوان داری بود که بخش زیادی از 
مردم دوستشان داشتند. مراسم تشییع گسترده 
ایشان هم نشان می داد چقدر روحانی محبوب و 

اخلاقمندی در میان مردم بود.

 به نظر شما مرحوم طباطبایی چه خصلت ها 
و ویژگی هایی داشت که باعث شده بود این 
قدر مردم او را دوست داشته باشند و محبوب 

باشند؟ در واقع نماد روحانی مردمی شدند؟
ذاتی،  صفای  برخورد،  در  ساده زیستی،سادگی 

آقای طباطبایی 
یک فرد اصولی 

بود و مواضع 
سیاسی اش 
هم اصولی 

بود. حتی در 
مورد اقتصاد 
هم اظهارنظر 

می کرد و وقتی 
دقیق می شدیم 
می دیدیم که 
حتی در این 
حوزه چقدر 
اظهار نظرات 
پخته و اصولی 

دارد

معنویت و روحانیت و اخلاق خوش بود که باعث 
محبوبیت ایشان در میان مردم شده بود.

 ارزیابی شما از مواضع و رویکردهای آقای 
طباطبایی در عرصه سیاست به خصوص 
دولت  از  انتقاداتشان  و  ایشان  مواضع 
احمدی نژاد و رویکردهای ایشان بعد از 88، 

چه بود؟
آقای طباطبایی یک فرد اصولی بود و مواضع 
سیاسی اش هم اصولی بود. حتی در مورد اقتصاد 
هم اظهارنظر می کرد و وقتی دقیق می شدیم 
می دیدیم که حتی در این حوزه چقدر اظهار نظرات 
پخته و اصولی دارد. مثلاً ایشان از تعطیل شدن 
عسلویه در دوره ای در زمان احمدی نژاد بسیار رنج 
می برد. حتی به آنجا سفر کرد و اطلاعات زیادی هم 
در مورد وضعیت آنجا داشت. همیشه هم می گفت 
مزیت نسبی ما در نفت و گاز است. چرا این موضوع 
حساس را با اقدامات خود کمرنگ و یا تعطیل 
کرده اید؟ او معتقد بود خام فروشی نفت و گاز 
نباید این قدر بالا باشد بلکه باید بتوانیم محصولات 
بشتری را تولید و عسلویه را قدرتمند کنیم، بنیه 
این  می کنیم. خب  تقویت  را  کشور  اقتصادی 
موضع گیری نه خطی است نه حزبی، نه مرتبط به 
جریان خاصی. مصلحت کشور را در نظر می گرفت و 

به معیشت مردم فکر می کرد. 
با  شخصی  مشکل  ایشان  گفت  نمی توان 
احمدی نژاد داشت که این اظهارات انتقادی را 
مطرح می کرد. در واقع به مواضع و تندروی های 
احمدی نژاد معترض بود و اظهارنظرهای خود در 

این خصوص را شجاعانه بیان می کرد.

مرحوم  از  خاطره ای  آیا  نواب،  آقای   
طباطبایی دارید؟ مثلاً پیش آمده بود که در 
مجلس یا جامعه روحانت مبارز موضع گیری 
کرده باشند که جا خورده باشید یا به دلتان 

نشسته باشد یا ...
من مواضع ایشان را کاملاً می شناختم و هیچ زاویه 
مبهم و مجهولی برایم نداشت. شاید کسانی که 
ایشان را به درستی نمی شناختند از برخی انتقادات 
صریحش تعجب می کردند اما من نه. ایشان را کاملًا 
فردی اخلاقی می دیدم. قبل از فوتشان هم که به 
دیدنشان رفتم از آنجایی که دیگر قادر به تکلم نبود، 
بسیار اخلاقی رفتار کردند و با ایما و اشاره آن قدر 
اظهار محبت کرد که من از رفتار ایشان متأثر شدم.
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نه اینکه »سید« با هم لباسهایش تفاوت زیادی 
داشته باشد، اتفاقا شباهت هایش با آنها زیاد بود 

اما چند ویژگی، او را   از سایرین متمایز می کرد.
1-مرحوم طباطبایی با آنکه منبری توانمند و 
پرکاری بود، وقتی مستمع می شد، سراپاگوش 
می شد. نه پای منبرعلما که حتی در برابر فردی 
عامی و از کف جامعه. چنان به حرفت گوش 
می سپرد که گمان می بردی برترین سخنران 
دنیایی و موضوعی را که مطرح می کنی مهمترین 
سوژه است. به خلاف برخی روحانیون، موقع گوش 
سپردن به حرف هایت به زیر نگاه نمی کرد که از 
بی توجهی اش حرص بخوری. نگاهش را به عمق 
نگاهت می انداخت و گاهی با زبان بدن جوابت را 
می داد. از همین روی حتی اگر کلامی بر زبانش 
جاری نمی شد جوابت را تا حد زیادی گرفته بودی.
2- سید خودش را عقل کل نمی دانست. وقتی 
را  حرف هایت  چنان  می شدی،  همکلامش 
می قاپید که انگار هرگز نشنیده، با اینکه گاه یقین 
می کردی  که می فهمد داری حرف های تکراری 

می زنی، اما به رویت نمی آورد.
3- ادب معاشرتش چنان بود که در پاسخ به تو 
به جملاتت اشاره می کرد و این یعنی هم گوش 
کرده، هم گوش کرده هایش را دوباره به گوش تو 

می رساند و مشعوف می شدی از اینکه مردی با 
سن کهنسالی چه حوصله ای در حرمت گذاری 

دارد.
4- بسیار غصه می خورد، هم برای مردم و هم برای 
نظام. از اوج گیری کینه بین گروه ها و احزاب دلگیر 
بود. با اینکه عضو جامعه روحانیت بود ولی هیچ 
تعصبی به جناح اصولگرا نداشت. جناح متبوعش 
دلبر نبود و جناح رقیب را دیم نمی دید. از این بالاتر، 
اصالت برای جناح بندی ها قائل نبود. گویی همه را  
توپ بازی کودکانه می دید و گاهی که موضوع 
اختلافات سیاسی را با او در میان می گذاشتی 
خنده تلخی بر چهره اش می نشست و دنبال 

جمله ای برای عوض کردن حرف می گشت.
او  به  کسی  زندگی  درباره  مشکلی  اگر   -5
می گفتی، برای حل کردنش منتظر فردا نمی ماند. 
از خودش و حرمتش مایه می گذاشت و تا آنجا که 
می توانست پای کار می ماند. این را بگذارید کنار 
همه کارهای خیر و دستگیری از محرومان که 
در و دیوار مسجد خیابان سعیدی به آن شهادت 

می دهد.
6- همه باید برویم و می رویم. اما جای خالی ما، 
به چشم نمی آید. »سید«، اما وقتی رفت جایش 

ناگهان »خیلی خالی« شد.

محمد مهاجری

ناگهان جای »سید« خالی شد

بسیار غصه 
می خورد، هم 

برای مردم و هم 
برای نظام. از 

اوج گیری کینه 
بین گروه ها و 
احزاب دلگیر 

بود. با اینکه 
عضو جامعه 

روحانیت 
بود ولی هیچ 

تعصبی به 
جناح اصولگرا 

نداشت

یک روحانی که سیاستمدار 
تمام عیاری شد

رنگ  چیز  همه  به  که  روزها  این 
اتفاقات  از  شده،  پاشیده  سیاست 
نان مردم، دقیقا در  تا  مهم کشور 
»آقا  خالی  جای  آدم  زمانه  همین 

سیدمهدی« را حس می کند. 
مرحوم طباطبایی در ادبیات سیاسی 
ایران جزو رسته اصو لگرایان بود اما 
هیچگاه دچار حزب زدگی نشد. او هر 
اشتباهی دید گفت، هر خوبی دید 
گفت، اصلا آدم مگر از روحانیت چه 

انتظاری دارد؟ همین. 
به  خیلی ها  از  سیدمهدی  آقا  دادِ 
همین خاطر بود. به ویژه آنهایی که 
در جایگاه  مهمی چون نماز جمعه 

حضور داشتند. 
سال 88 وقتی همه را با یک چوب 
می زدند، معلم اخلاق از بخشش و 
رحمت گفت، در زمانه  ای که همه از 
طناب دار حرف می زدند او از زندگی 
طباطبایی  علامه  می زد.   حرف 
می گوید: »سیاست یعنی وسیله آباد 
کردن دنیا و آخرت مردم«. از این منظر 
سیاست مدار  یک  طباطبایی  آقای 
تمام عیار بود، یک روحانی که دوست 
داشت هم دنیای مردم آباد باشد هم 
آخرت آنها.  او به دو حدیث از حضرت 
بامرائهم  »الناس  یعنی  علی )ع( 
مردم  شباهت  بآبائهم«  منهم  أشبَه 
به رهبرانشان از تأثیرپذیری آنها از 
پدران و مادرانشان بیشتر است و این 
حدیث را باور داشت که »الناس علی 
دين ملوکهم«؛ دین مردم طبق دین 

رهبران و حاکمان آنان است. 
آقا سید مهدی تلاش می کرد مردم با 
دیدن رفتار او، به یاد خوبی های اسلام 
بیفتند. آقا سیدمهدی، روحانی بود 
که در یاد مردم  می ماند، او مصداق 

یک »روحانیِ مردمی« بود.  
مصطفی داننده/ روزنامه نگار

یادداشت
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چه  حضرتعالی  علم الهدی،  آیت الله   
فقهی  اخلاقی،  شخصیت  از  توصیفی 
سید مهدی  آقا  حاج  مرحوم  علمی  و 
طباطبایی دارید؟ از چه زمانی با ایشان آشنا 

شدید؟
مرحوم حاج سیدمهدی آقای طباطبایی اولین 
عنصر برجسته در تبار طباطبایی  ها و در این 
خانواده بود که درخشید. چه در زمانی که در 
مشهد می زیست و چه در زمانی که به تهران 

مهاجرت کرد.
پدر ایشان سید محمدحسین طباطبایی، فردی 
بود.  و معتمد مردم  متعبد  مقدس، متدین، 
ایشان در محله متدین نشین زندگی می کردند و 
مورد اعتماد مردم بودند. بسیاری از مردم هنگام 
گرفتاری به او مراجعه می کردند. منزلشان در 

میان مردم به منزل سادات سیرجانی معروف 
و  می دادند  او  به  را  نذورات خود  مردم  بود. 
به نفس و دعای او بسیار اعتقاد داشتند. در 
عرصه تبلیغ و فعالیت های روحانیت هم از ابتدا 

درخشید.
من حاج سیدمهدی طباطبایی را از زمانی که 
محاسنی در صورت نداشت، می شناختم. آن 
زمان من هم بچه کم سن و سالی بودم. او وقتی 
مطلبی به عنوان آرمان و آرزو به ذهنش خطور 
می کرد به رغم سن کم  و اینکه طلبه جوانی بود 
بلافاصله نسبت به انجام آن اقدام می کرد؛ حتی 

اگر آن عمل بسیار بزرگ بود. 
او معتقد بود روحانیت باید از مردم و وجوهات 
بی نیاز باشد. به تعبیر دیگر روحانیت و روحانی 
از نظر اقتصادی متکی به خود و فعالیت هایشان 

خاطرات آیت الله علم الهدی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از حاج 
آقا طباطبایی به سال های بسیار دور و آن روزها که آن مرحوم در مشهد منبر می رفته باز 
می گردد، همان روزهایی که آسیدمهدی که طلبه جوانی بود تصمیم می گیرد اقداماتی 
اقتصادی برای بی نیازی روحانیت از وجوهات مردمی انجام دهد که از نگاه آیت الله علم الهدی 

اقدامی تاریخی و ماندگار در تاریخ روحانیت باشد. 
امام جمعه مشهد در این گفت و گو برایمان از سختی هایی که مرحوم طباطبایی در دوران 
مبارزات انقلابی کشید و آنجا که به خاطره ای از روزهای زندانی بودن ایشان رسید با بغض از 

آن روزها روایت کرد.

روایت آیت الله علم الهدی از منبرهای »آسید مهدی« در مشهد

اقدام تاریخی و اقتصادی
برای روحانیت

مرحوم 
طباطبایی 
معتقد بود 

روحانیت باید
 از مردم

 و وجوهات 
بی نیاز باشد. 
به تعبیر دیگر 

روحانیت
 و روحانی از 

نظر اقتصادی 
متکی به خود  و 
فعالیت هایشان 

باشند

باشند و برای به ثمر رساندن این نظریه به همراه 
عده ای از اهل منبر و طلاب مشهد شرکتی به 

نام »شرکت جعفری« راه اندازی کرد. 
اولین  این  روحانیت،  تاریخ  طول  در  شاید 
فعالیت اقتصادی  باشد که روحانیت در شکل 
برنامه  در شکل یک  نه  تعاونی  یک شرکت 
کرد.  ایجاد  شخصی  و  سودجویی  اقتصادی 
بسیاری از روحانیون بودند دنبال فعالیت های 
اقتصادی شخصی مثل فرش فروشی و ... بودند 
اما اینکه جریانی از روحانیت برای بی نیاز کردن 
این قشر دست به فعالیت اقتصادی بزنند فکر 
آقای طباطبایی در آن روزهای جوانی و طلبگی 
ایشان بود و شرکت »جعفری« مرهون اقدامات 

مرحوم  سید مهدی آقا بود.
این حرکت به نوبه خود در آن دوره در حوزه 
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علمیه حرکتی بسیار بزرگ محسوب می شد؛ 
عللی  به  بعد  این شرکت در سال های  البته 
پرجرئت  اقدام  حال  هر  در  ولی  شد  منحل 
اقتصادی  حرکت  این  به  طباطبایی  مرحوم 
گسترده منجر شد.  این نشان می دهد که ایشان 
در به ثمر رساندن ایده ها و آرزوهایش قدرت 
تصمیم گیری بالایی داشت و از نظر اخلاقی 

همت بلندی داشتند.
ایشان از ابتدا حالت پناهگاه برای افراد گرفتار 
داشتند، چه قوم و خویشانش چه دیگران که 
در مشکلات و فقر گرفتار بودند. ایشان در حل 
مشکل مردم و به ویژه بستگان و نزدیکانش 

همت بالایی داشت.

طباطبایی  مهدی  آسید  منبرهای   

شما  بودند،  معروف  تهران  و  مشهد  در 
خاطره ای از منبرهای آن مرحوم دارید؟ 
علت محبوبیت و پررونق بودن منبرهای 
از نگاه شما به عنوان یک چهره  ایشان 

روحانی چیست؟
ایشان بعد از اینکه وارد عرصه منبر و وعظ 
شدند یکی از منبری های مشهد بودند. بعد 
از اینکه نهضت امام خمینی شروع شد ایشان 
هم یک مبارز انقلابی بود که منبرهای داغ 
برخی  پایگاه  هم  خانه اش  داشتند.  انقلابی 
مرحوم  وقتی  حتی  بود.  مبارزاتی  حرکات 
آقایان منتظری و ربانی شیرازی به فردوس و 
کاشمر تبعید شدند در رفت و آمدهایشان به 
منزل ایشان می آمدند و ایشان نیز به خوبی 

می کرد.  پذیرایی 

مرحوم 
طباطبایی 

بعد از اینکه 
وارد عرصه 
منبر و وعظ 

شدند یکی از 
منبری های 

مشهد بودند. 
بعد از اینکه 
نهضت امام 

خمینی شروع 
شد ایشان 

هم یک مبارز 
انقلابی بود 

که منبرهای 
داغ انقلابی 

داشتند. 
خانه اش هم 
پایگاه برخی 

حرکات 
مبارزاتی بود

از طرف دیگر شهید آیت الله سعیدی هم که 
داماد خانواده طباطبایی و در واقع شوهر خواهر 
آسیدمهدی بود در عرصة مبارزه در خدمت 
آقای  شخصِ  و  خانواده  این  و  بود  امام )ره( 
طباطبایی را تحت تأثیر قرار داده بود. به گونه ای 
که برخی منبرهایی که آن زمان خطرناک بود 
را می رفت یا در مکان هایی همچون منزل آقای 
قمی که منبر رفتن در آن خطرناک بود مجلس 

می کرد.  برگزار 
ایشان بسیار مبارز و انقلابی بود. این وضعیت 
ادامه داشت تا اینکه آیت الله سعیدی به شهادت 
رسید. او خانوادة بزرگی داشت، فرزند بزرگش 
از  کمتر  زمان  آن  در  سعیدی  سید محمد 
سال سن داشت. مابقی فرزندان ایشان سر   20
و نیم سر بودند. آقای طباطبایی برای ادارة این 
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باور کنید دوره »القاب« 
گذشته است

خدا آیت الله کاشانی را رحمت کند. 
بودیم.  ایشان  خدمت  مشهد  در 
خیامی های ایران ناسیونال و مرحوم 
حسین مکی هم بودند. یکی در آن 
شما  »اگر  گفت:  ایشان  به  جمع 
کشور  انگلیسی ها  امروز  نبودید، 
کاشانی   آیت الله  بودند.«  خورده  را 
فرمود:»بروید  مردم  به  خطاب 
من  به  رفتند.  عقب  همه  عقب«، 
گفت: »بیا جلو«، من جوان تر از همه 
بودم. از من پرسید: »نظرت درباره 
این حرف ها چیست؟« من هم گفتم: 
»حرف ها جنبه مجیز و تمجیدگویی 
داشت«، گفت: »بلند شو و همین را 
به همه بگو.« بعد هم گفت: »اجازه 
دارید  نقدی  هرکدامتان  می دهم 
بگویید. مانند این سید ـ من ـ جرئت 
نشان دهید تا شما را به امام رضا )ع( 
دعا کنم.« این رفتار ایشان همه را 
آقایان!  منقلب کرد. ایشان  گفت: »
روزی به بزرگ ترین عالم برجسته 
می گفتند شیخ فض الله، یا سید تقی 
یا... حالا باید چطور می شد تا به کسی 
امروز  چرا  حجت الاسلام.  بگویند 
این طور به من آیت الله می گویید؟ 
تلخ  زندگی  حرف ها  این  گفتن  با 
می شود.«  اما حالا در زمانه ما، مردم 
همه دنبال این القاب هستند. اگر 
حجت الاسلام یا چیز دیگری نگوییم، 
نشان  این ها  می شوند.  رنجیده 
می دهد که آن خلوص دیگر وجود 
ندارد. به اول انقلاب نگاه کنید. چند 
نفر از آقایان لقب داشتند؟ همه با 
اسم آقای فلان شناخته می شدند. اما 
اکنون کدامشان حاضرند اسمشان 
بدون لقب برده شود؟ القاب مربوط 
به دوره گذشته بود. ما می ترسیم که 
القاب بیایند و مردم یادشان برود که 

ما خادم اسلام هستیم.

مواضع

عائله و اداره مسجد مرحوم سعیدی و حفظ آن 
به عنوان یک پایگاه انقلابی و مبارزه به تهران 

رفت.
عمده هنر مرحوم طباطبایی این بود که پس 
از شهادت آیت الله سعیدی، ایشان جایگاه و 
موقعیت مسجد موسی بن جعفر در خیابان 
غیاثی و خانة ایشان را به عنوان کانون مبارزه 
انقلاب بر ضد رژیم حفظ کرد. در واقع توانست 

شهادت شهید سعیدی را به ثمر برساند.
زمان  آن  در  برنامه شان  و  مبارزاتی  حرکات 
بسیار ارزشمند بود. اینکه در مقابل رژیم شاه، 
ساواک و دستگاه های دولتی ایستاد و هم هیبت 
و عظمت شهید سعیدی را احیا کرد هم مسجد 
موسی بن جعفر را به عنوان پایگاه مبارزه و 

انقلاب حفظ کند. 
من آن زمان گاهی در تهران منبر می رفتم 
موسی  مسجد  برنامه های  که  می دانستم  و 
و  مقاله خوانی  همچون سخنرانی،  جعفر  بن 
سرودخوانی برای نیروهای انقلابی و بر ضد 
رژیم، بسیار قوی است بطوری که این مسجد 
چون  بود  ساواک  محاصره  در  اوقات  اغلب 

مرکزیتی در مبارزات پیدا کرده بود.
آن زمان هر کسی که در گوشه و کنار تهران 
فعالیت مبارزاتی علیه طاغوت داشت به دلیل 
مسجد  به  طباطبایی  مهدی  سید  حضور 
موسی بن جعفر می آمد و سروکله اش در آنجا 

پیدا می شد.
خود ایشان در صراط مبارزه به شدت زیر نظر 
ساواک بود. ساواک شدیداً با مرحوم طباطبایی 
مبارزه می کرد و او را چندین بار دستگیر کرد. 
مدت طولانی در زندان های ساواک به سر برد و 

پرونده های سنگینی همچون ارتباط با افرادی 
که قصد ترور یا حرکات مسلحانه دارند داشت. 

زندان های طولانی می رفت.
دوران  در  طباطبایی  مهدی  سید  خانواده 
گرفتاری او بسیار زجر کشیدند. من وقتی از 
زندان آزاد شد به ملاقاتش رفتم و او ماجرایی 
نقل  سوخت  می  خیلی  دلش  درحالیکه  را 
از  یکی  بوده  زندان  در  وقتی  ایشان  کرد. 
آقازاده هایشان متولد می شود. ساواکی ها اجازه 
می دهند تا همسر و فرزند تازه متولد شده اش 
را ملاقات کند. او برای دیدن نوزادشان 10 
دقیقه زمان داشته، بنابراین او را در آغوش 
می گیرد. اما پس از 10 دقیقه مأمور تذکر داده 
که زمان ملاقات تمام شده است، مأمور برای 
بار دوم به جای تذکر، سیلی محکمی به آقای 
طباطبایی می زند طوری که نوزاد از آغوشش 
به زمین می افتد. همسرشان فریاد می کشد و 

می کند. گریه 
ساواکی ها حاج آقا طباطبایی را کشان کشان 
به داخل بند می برند و حتی اجازه نمی دهند 
در آن لحظه آنجا حضور داشته باشد. آقای 
طباطبایی آنجا از دور فریاد می زند و خطاب به 
همسرشان با بغض می گویند که  شماها که از 
بچه های موسی بن جعفر عزیزتر نیستید. خانم 
شان نقل می کردند که این منظره هیچوقت 
و  کشید  زجر  خیلی  ایشان  نمی رود،  یادم 
سختی هایی که از نظر شکنجه و زندان های 

طولانی کشید رنج آور بود.

و  ایشان  انقلاب  از  بعد  روزهای  از   
برایمان  داشتند  که  مسئولیت هایی 

عمده هنر 
مرحوم 
طباطبایی این 
بود که پس 
از شهادت 
آیت الله 
سعیدی، 
ایشان جایگاه 
و موقعیت 
مسجد موسی 
بن جعفر در 
خیابان غیاثی 
و خانه ایشان را 
به عنوان کانون 
مبارزه انقلاب 
بر ضد رژیم 
حفظ کرد
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فعالیت اقتصادی 
به نفع زلزله زدگان

سال ها ی 42 باز به فکر افتادم که 
وارد کسب  و کار بشوم. ولی به ذهنم 
نمی آمد که چه کاری انجام بدهم. 
چون پدر زنم فرش فروش بود، فرش 
فروشی داشتیم. اول ازدواج هم فرش 
فروشی بودم، آن زمان دکتر شریعتی 
هم شاگرد فرش فروشی بود. یک 
آب باریکه ای بود ولی درآمد زیادی 
نداشت. من می خواستم به خانواده ها 

بیشتر برسم.
فردوس  طبس،  در  که   47 سال 
زلزله شد، ما خدماتی انجام دادیم 
که بیشتر کمک رسانی به مردم بود. 
حتی من یادم هست چون پسر آقای 
آقای  بود،  بهتر  علم الهدی خطش 
خامنه ای گفتند که او پشت دفتر 
بنشیند و شما کار دیگری بکنید. 
آن زمان من در مشهد یک جایی به 

عنوان فرشبافی درست کردم. 
7 تا 8 خانواده  فردوس زلزله زده را به 
مشهد آوردم و خانه اجاره کردم. به 
هر کسی در خانه خودش یک قالیچه 
برای بافتن دادم. پشم و نخ را از آقای 
می گرفتند  سخاوتی  کاظم  حاج 
ما  و  می بافتند  را  قالیچه ها  بعد  و 

می فروختیم.
نزدیک مصلای مشهد یک باغی مال 
آقای گرجی یزدی بود که می خواست 
بفروشد. ما آن زمین را گرفتیم و 20 
تا خانه  110 و 120 متری ساختیم. 
آنها را به اینجا آوردم و به همراه یک 
عده دیگر که آنجا مستاجر بودند و از 
آنها اجاره می گرفتیم، در آنجا قالیبافی 
می کردند. بعد به خیابان رضا پهلوی 
ارزان تر  آنجا  زمین  چون  و  رفتیم 
بود، آنجا هم خانه هایی ساختیم و به 
این زلزله زده ها دادیم تا آنجا 

شوند. ساکن 

خاطرات
روایت کنید؟

پس از پیروزی انقلاب، هم شخصیت انقلابی، 
طباطبایی،  آقا  حاج  اجتماعی  و  رفتاری 
تحت الشعاع  را  ایشان  سیاسی  شخصیت 
قرار داده بود و به تعبیر دیگر جنبه اجتماعی 

شخصیت او برای مردم ملموس تر بود. 
فعالیت  شبانه روز  انقلاب  پیروزی  از  پس  او 
می کرد و می دوید. مثلًا در جریان خلق ترکمن 
به  غیره  و  ترکمن صحرا  گلستان،  استان  در 
عنوان دادستان انقلاب به آنجا رفت و کل این 
جریان را مرتفع کرد. این واقعیتی است که در 
تاریخ به خوبی ذکر نشده است هر چند در تاریخ 
انقلاب، مسائل مبهم بسیاری وجود دارد که 

نقش بسیاری از افراد دیده نشده است. 
و  دادسراها  برنامة  در  طباطبایی  آقا  حاج 
در  فعالی  نیروی  تهران  انقلاب  دادگاه های 
مقابله با ساواکی ها و ضد انقلابی ها محسوب 
اوایل  انقلابی ایشان در  می شد پیگیری های 

انقلاب بسیار ارزشمند بود. 
کمیتة  مسئول  انقلاب،  پیروزی  از  پس  من 
منطقة 10 تهران بودم که مسجد موسی بن 
جعفر در این حوزة استحفاظی قرار داشت، 
مرحوم  وسیلة  به  ما  مشکلات  از  بسیاری 
طباطبایی مرتفع می شد. او فعالیت های انقلابی 
عنوان  به  که  زمانی  تا  داشت  فوق العاده ای 
نمایندة مشهد به مجلس رفت. در مجلس نیز 
مسائل  مورد  در  مناسبی  موضع گیری های 
هدفمند انقلابی داشت.یک نماینده انقلابی در 

مجلس بودند. 
آقای طباطبایی در بینش های سیاسی به امام 
خمینی )ره( وابسته بود. امام )ره( بسیار به ایشان 
علاقه داشت. تا زمانیکه امام در قید حیات بودند 
بسیار به ایشان علاقه و توجه داشتند. پس از 
امام خمینی )ره( مقام معظم رهبری به دلیل 
سوابق ارزشمند مبارزاتی و فعالیت های انقلابی 

نسبت به ایشان احترام بسیاری قائل بودند. 

 نگاه حضرتعالی به رفتارهای مردمی و در 
همیشه باز منزل آسیدمهدی طباطبایی 
چیست؟ چقدر این ویژگی ها از ایشان یک 

روحانی مردمدار و اخلاقمدار ساخت؟
فعالیت های اجتماعی شان کاملًا آشکار است 
ایشان به فقرا و بیچارگان رسیدگی می کرد. 
زندگی اش  محل  که  بیامرزد  را  ایشان  خدا 

پناهگاهی برای گرفتاران بود. زحمات بسیاری 
برای برطرف کردن مشکلات و گرفتاری مردم 
می کشید. ایشان تا زمانی که در قید حیات بود 
در جنوب و جنوب شرق تهران نقش مرجع 

دینی و انقلابی مردم را ایفا می کرد.

 مرحوم طباطبایی در موضع گیری های 
سیاسی صریح اللهجه و شفاف بودند، چقدر 
ایشان را در مواضع سیاسی اخلاقمدار و 

صادق می دانستید؟
برخی  و  طباطبایی  مرحوم  میان  گاهی 
دوستان شان در مسائل سیاسی اختلاف سلیقه 

پیش می آمد.
ایشان نظریات خاصی از نظر مقابله با فتنه گران 
و فتنه 88 داشت که شاید با اندیشه و نظریات 
برخی دیگر تطبیق نداشت ولی در اخلاص و 
مبارزات آقای طباطبایی با طاغوت جای هیچ 
افرادی  ایشان جزو  شک و شبهه ای نیست. 
بودند  که عمری را در مبارزه گذراندند، پای 
انقلاب بودند و روزی که هیچ کسی در انقلاب 
که  است  طبیعی  داشتند.  وجود  آنها  نبود 
رسوبات و خاطراتی از آن دوران درباره برخی 
هم سنگرانشان وجود داشته باشد که با افزایش 
سن به زحمت از بین برود. این امر طبیعی هم 

است. 
دوران  در  ایشان  با  که  افرادی  است  ممکن 
مبارزات انقلابی هم سنگر بودند و مدت ها در 
رژیم قبلی با هم در زندان بودند در دوره های 
بعدی انقلاب با مسائل و انحراف هایی روبرو 

آقای  برای  آن  پذیرش  که  شوند 
طباطبایی که سابقه دار در 

انقلاب بوده و علاقه مند 
انقلاب  دوستدار  و 
بوده سخت باشد، به 
سلیقه  علت  همین 
سیاسی  خاص 

گاهی  که  کنند  پیدا 
برخی ها هم نپسندند. 
ولی این مسائل باعث 

که  برکاتی  که  نمی شود 
داشتند  انقلاب  در  ایشان 

فراموش شود.
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آقاسیدمهدی  بی گاه  و  گاه  اظهارت   
طباطبایی درباره شما حکایت از آن دارد که 
ایشان علاقه خاصی به شما داشتند، گویا 
خارج از فضای کار رابطه صمیمانه  و نزدیک 
با ایشان داشتید، با این پیش زمینه رفاقت 
و دوستی که بین شما دو بزرگوار وجود 
داشته، شما مرحوم طباطبایی را چگونه 
توصیف می کنید؟ ایشان به عنوان روحانی 
داشتند  ویژگی هایی  چه  سیاستمدار  و 
که از نگاه شما ایشان را متمایز از دیگران 

می کرد؟
جناب آقای حاج سیدمهدی طباطبایی یکی 
از چهره های مؤثر و برجسته روحانی با سوابق 
نقش  دارای  و  سیاسی  و  انقلابی  درخشان 

فرهنگی،  علمی،  های  عرصه  در  سازنده ای 
اجتماعی و سیاسی بودند. روحیه انقلابی آن 
بزرگوار و نسبتشان با شهید بزرگوار آیت الله 
سعیدی بستری را فراهم کرد تا ایشان یکی از 

چهره های مؤثر سیاسی تهران باشند.
پایگاه  علیه  السلام  جعفر  بن  موسی  مسجد 
دوران  در  و  بود  سعیدی  آیت الله  مرحوم 
حیات حاج آقا طباطبایی به عنوان یک پایگاه 
دینی و سیاسی حفظ شد. بنابراین از جمله 
عنوان  به  که  بودند  روحانی  شخصیت های 
شاگرد و فرزند امام بزرگوار برای خدمت به 
ارمان های انقلاب قدم های بلندی برداشتند. 
همین تجربه ارزشمند و مؤثر زمینه حضور 
پیروزی  دوران  در  را  بزرگوار  آن  تأثیرگذار 

بغض می کند وقتی از او درباره لحظه شنیدن خبر آسیدمهدی طباطبایی می پرسم، انگار 
هنوز هم درد شنیدن آن خبر بر قلبش سنگینی می کند آن قدر که فقط بعد از بغض و سکوت 
بگوید »بگذریم...بگذریم«. حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسن ابوترابی فرد اگرچه 
در فضای سیاست با عناوینی چون نایب رئیسی مجلس و امام جمعه ای تهران شناخته شده 
است اما برای آسیدمهدی یک رفیق و دوست مورد علاقه بود. رفقایی که از قضا روحیه 

اعتدالی و میانجی گری شان آنها را مرجع بسیاری از سیاسیون چپ و راست کرده بود.
با امام جمعه موقت تهران در روزهای نزدیک به سالگرد ارتحال مرحوم طباطبایی در مسجد 
امام حسین و بعد از نماز ظهر و عصر به گفت وگو نشستیم، او برایمان از ابعاد شخصیتی 
»آسیدمهدی« در بعد اخلاقی و سیاسی روایت کرد. او تأکید دارد: »مرحوم طباطبایی یک 
عالم دینی بودند که در وعظ و خطابه به یک جایگاه ممتاز و شناخته شده دست یافته بودند و 

نسبت به مسائل اجتماعی و پاسخ به نیازهای مردم دارای دغدغه های جدی بودند.«

جایگاه ممتاز
 در وعظ و خطابه

آقای حاج 
سیدمهدی 

طباطبایی یکی 
از چهره های 

مؤثر و برجسته 
روحانی 
با سوابق 
درخشان 
انقلابی و 

سیاسی و دارای 
نقش سازنده ای 
در عرصه های 

علمی، 
فرهنگی، 
اجتماعی و 

سیاسی بودند

انقلاب اسلامی فراهم آورد.
به عنوان یک عالم دینی درباره مسائل اجتماعی 
اقشار  خصوصاً  ـ  مردم  نیازهای  به  پاسخ  و 
نیازمند ـ دارای دغدغه های جدی بودند. خانه 
آن بزرگوار در دوران حیات به عنوان یک ملجأ 
و پناه اقشار نیازمند و ضعیف بود. با روحانیون 
و علمای بزرگ ارتباط نزدیکی داشتند و به 
حل مشکلات روحانیون خصوصاً طلاب جوان 

می گمارند. همت 
خانه ایشان یک پایگاه دینی برای حضور طلاب 
جوان و متدین بود، خصوصاً در ماه مبارک 
رمضان و ماه محرم که نقش تبلیغی برای طلاب 

بیشتر می شود.
علاوه بر این ظرفیت ها به عنوان یک چهره 
علمی و سیاسی با مدیران میانی و ارشد به 
ویژه در استان تهران ارتباط نزدیکی داشتند 
و این ارتباط ها به گره گشایی و همدلی بهتر 
کمک می کرد. خصوصاً تجربه حضور ایشان 
در مجلس شورای اسلامی فرصتی برای ایفای 

نقش سیاسی در سطحی بالاتر فراهم کرد.
ایشان یک عالم دینی بودند که در وعظ و خطابه 
به یک جایگاه ممتاز و شناخته شده دست یافته 
ملی  رسانه  در  ایشان  سخنرانی های  بودند. 
بسیار مفید و مؤثر بود، به ویژه سخنرانی های 
وحدت آفرین و ناظر به مسائل هیئت ها و محافل 
دینی بسیار راهگشا بود و تا پایان عمر مبارکشان 
به تبلیغ و ترویج آموزه های دینی همت گماردند 
و عمر خود را در خدمت اسلام و انقلاب سپری 
کردند. این جایگاه زمینه مقبولیت سیاسی و 
اجتماعی ایشان را در بین اقشار مختلف مردم، 

مدیران و روحانیون فراهم کرد.

  شما اشاره کردید که مرحوم طباطبایی در 
میان عوام و خواص چهره محبوبی بودند، 
فکر می کنید که چقدر جای خالی ایشان و 
روحانیون مردم داری چون ایشان در جامعه 

احساس می شود؟
طبیعی است که این جایگاه کم نظیر است و 
کسانی که بتوانند در این ابعاد و در این حوزه ها 
ایفای نقش کنند، چندان در دسترسی قرار 
ندارند. جامعه در رابطه با چنین چهره هایی 
احساس نیاز جدی می کند و امیدواریم علما و 
روحانیون توفیق پیدا کنند که با نگاهی جامع 

و فهم مسائل به این جایگاه دست پیدا کنند.

توصیف وجوه شخصیتی »آسید مهدی« از زبان حجت الاسلام ابوترابی فرد
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 با اینکه مرحوم سید مهدی طباطبایی 
اما  بودند  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو 
و  مسائل  رفع  برای  هم  طلبان  اصلاح 
مشکلاتشان به ایشان مراجعه می کردند 
و مشورت های ایشان را می پذیرفتند. این 
ویژگی در دوران فعالیت شما در مجلس 
هم دیده می شد و اصلاح طلبان به سمت 
داشتند. شما چقدر تلاش  گرایش  شما 
این  سیاسی  مواضع  از  فارغ  که  کردید 
روحیه میانجی گری را بسط بدهید؟ این 
روحیه اعتدالی در روحانیت چقدر باید 

جدی گرفته   شود؟
بنده از توفیق خدمت محروم هستم، اما اصولاً 
یک عالم دینی باید در خدمت به جامعه و برای 
رفع مشکلات قدم بردارد. آیه شریفه »لَ خَيْرَ فِي 
كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ 
أَوْ إِصْلَحٍ بيَْنَ النَّاسِ« به ما می گوید که در 
بسیاری از نجواها خیری نیست. مگر آنکه کسی 
به صدقه دادن و نیکویی کردن و اصلاح میان 

مردم امر کند.
درست  حرفی  می فرماید،  خداوند  اینجا  در 
است که موضوع آن اصلاح انسان ها باشد و این 
موضوع را تنها بین مسلمانان محدود نکرده اند، 
در مورد تمام انسان ها گفته اند. اگر می خواهیم 
به وظیفه مان علم کنیم باید در این مسیر 

قدم برداریم.

کردید،  اشاره  شما  که  نکته ای  این    
سوی  از  دیگر  نحوی  به  بارها  و  بارها 
»آسیدمهدی« مطرح شده بود، ایشان از 
فاصله ای که میان روحانیت و مردم افتاده 
این  شما  می کردند،  نگرانی  ابراز  است 

نگرانی را چقدر جدی می دانید؟
به نظر من اقشار روحانیون و چهره های علمی، 
آن قشری هستند که مورد احترام مردم قرار 
دارند و مردم برای رفع مشکلات به آنها مراجعه 
و  علمی  آراستگی  با  باید  منتهی  می کنند. 
مردم  به  خدمت  در  را  جایگاه  این  اخلاقی 

استحکام   ببخشند.

 حس و حالتان وقتی خبر فوت مرحوم 
چه  شنیدید  را  طباطبایی  آسیدمهدی 

بود؟
)بغض و سکوت(...بگذریم... بگذریم!
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که  طباطبایی  مرحوم  ویژگی هایی  از   
شاید امروز بیش از گذشته به آن محتاج 
هستیم، تسری اخلاق به تعاملات سیاسی و 
اجتماعی بود، دیدگاهتان را درباره این وجه 

شخصیتی ایشان بفرمایید.

سخن گفتن درباره شخصیتی مانند مرحوم 
حجت الالسلام سیدمهدی طباطبایی)ره( که 
و  متواضع  انسانی  خستگی ناپذیر،  مجاهدی 
مردمی و خطیبی توانا و متخلق به اخلاق دینی 
بود کار دشواری است ولی آب دریا را اگر نتوان 

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، امام جمعه موقت قم و از استادان به نام حوزه سابقه 
آشنایی و رفاقت دیرینه با مرحوم سیدمهدی طباطبایی دارد. 

او که چندین دوره مدیریت حوزه علمیه را عهده دار بوده است مواضع و مشی رفتاری 
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را دلسوزانه و خیرخواهانه می داند و تأکید می کند: 
»این ویژگی که افراد نسبت به هم حسن ظن به جای سوء ظن داشته باشند امروز در روابط 

اجتماعی و سیاسی لازم و ضروری است.«

روحانی که ملجأ و معتمد اهالی محل بود

لحن خیرخواهانه
و دلسوزانه به نظام

یکی از 
ویژگی های 

بارز در 
شخصیت آقای 

طباطبایی 
تعامل با مردم 
بود، ایشان با 
روی گشاده با 
مردم برخورد 
می کرد و در 
منزلشان به 
روی همگان 

باز بود

کشید هم به قدر قطره ای باید چشید.
نسبت به انقلاب که در پیروزی آن سهیم بود و 
مجاهدت داشت همواره دلسوزانه و خیرخواهانه 
نگاه می کرد و کسانی که حرف های ایشان را 
می شنیدند ولو اینکه ممکن است با لحن خاص 
وی هم بیان شده باشد ولی چون می دانستند 
که دلسوزانه و خیرخواهانه است بر همین مبنا 
تعبیر و تفسیر می کردند. این روش و منش که 
افراد در نقدهای خود نسبت به یکدیگر از روی 
نصح و خیرخواهی و دلسوزی مطلبی را بیان 
کنند و افراد نسبت به هم حسن ظن به جای 
سوء ظن داشته باشند امروز در روابط اجتماعی 

و سیاسی لازم و ضروری است.

زبان  از  بارها  که  ایشان  ویژگی های  از   
اهالی محل یا سیاسیون و روحانیت بیان 
می شود این است که آسیدمهدی روحانی 
محرومان  به  رسیدگی  و  بود  مرم مداری 
برایش از واجبات بود. این بعد شخصیتی 
ایشان از نگاه شما به عنوان یک عالم دینی 
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چطور تفسیر و توصیف می شود؟
آقای  شخصیت  در  بارز  ویژگی های  از  یکی 
طباطبایی تعامل با مردم بود، ایشان با روی 
گشاده با مردم برخورد می کرد و در منزلشان به 
روی همگان باز بود، پایگاه و ملجأ مردم و معتمد 
و محل رجوع اقشار مختلف بود واین ویژگی 
برای یک عالم دینی بسیار لازم است و بسیاری 
روحیاتی  از گذشته چنین  بزرگ  عالمان  از 
داشتند. آقای طباطبایی)ره( این سیره را از اهل 
بیت)ع( و پیشوایان دینی گرفته بود. در اخلاق 
و رفتار انسانی خیرخواه بود و خیرخواهی در 

اخلاق و رفتار و گفتار ایشان موج می زد.
آقای طباطبایی در مورد آحاد جامعه حتی 
افرادی که از دورترین نقاط تهران به ایشان 
می کردند؛  دستگیری  داشتند  مراجعه 
مشکلات مردم را می شنیدند و به کسانی که 
در زندگی دچار بن بست بودند کمک می کردند 
و گره گشایی داشتند. حتی اگر خود ایشان 
نمی توانست در این راه قدمی بردارد با راهنمایی 
و هدایت، مشکل او را برطرف می کرد و غالبا هم 

در این مسیر موفق بود.
در واقع مرحوم طباطبایی مایه خیر و برکت بود 
و امروز خلأ وجود ایشان در منطقه ای که حضور 
داشتند حس می شود. به همین دلیل در روایت 
بیان شده است: »اذا مات العالم ثلم فی السلم 
ثلمة ل یسدها شیء« عالمان نقش آفرین در هر 
جایی که هستند بعد از وفات قدر آنان بیشتر 
شناخته می شود. ایشان عمر طولانی بین مردم 
زندگی کرد و در طول این مدت میان مردم 
خوشنام بود و نباید تصور کنیم بلافاصله فرد 
تا  برد  می  زمان  می شود؛  جایگزین  دیگری 

چنین افرادی تربیت شده و نقش آفرین باشند.

 آقای طباطبایی از چهره های انقلابی و 
اعتدالی در فضای سیاسی کشور بودند و در 
موضع گیری هایشان صراحت و شفافیت را 
دنبال می کردند، دیدگاهتان را درباره این 

ویژگی ایشان بیان کنید.
انقلابی بودن همان پایبندی به آرمان ها و 
اهداف انقلاب اسلامی است؛ کسانی که  برای 
بقای انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند 
هستند؛  واقعی  انقلابی  می کنند  ایثار  و 
پرخاشگری  معنای  به  لزوماً  انقلابی گری 
بلکه تشخیص مصالح و خیرخواهی  نیست، 
برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب است. 
انقلابی کسی است که در جایی که باید فریاد 
بکشد باید بکشد و اگر جایی لازم است برای 
باید سکوت کند؛  انقلاب سکوت کند  صالح 
بنابراین انقلابی بودن نه به معنای پرخاشگری 
است و نه به معنای سکوت در همه جا و همه 
حال؛ اگر انسان در جایی تبعیض ناروا و ظلمی 

ببیند باید فریاد بکشد و سکوت جایز نیست.
اعتدال در واقع همان آرمان هایی است که اهل 
بیت)ع( و قرآن به ما یاد داده اند؛ اعتدال چیزی 
جز پیروی از مکتب اهل بیت و مسیر قرآن 
نیست؛ معتدل کسی است که با جبهه استکبار، 
اشداء علی الکفار و با مردم رحماء بینهم  هستند. 
معیار ما در این بحث، آیات وسیره اهل بیت)ع( 
است و دستمان از این معیارها پر است و می تواند 
بهترین روش و معیار را برای انقلابی گری به ما 
بدهد؛ سیره امام)ره( و چهره ایشان معیار انقلابی 
بودن است و امروز هم مقام معظم رهبری همین 
منش و روش را دارند و خط مشی ایشان می تواند 

برای همه انقلابیون سرمشق  باشد.

انقلابی بودن 
همان پایبندی 

به آرمان ها و 
اهداف انقلاب 
اسلامی است؛ 

کسانی که  برای 
بقای انقلاب از 

هیچ تلاشی 
دریغ نمی کنند 
و ایثار می کنند 
انقلابی واقعی 

هستند

باید بساط دعوا و نزاع های 
داخلی جمع شود

دروغگویی،  که  نمی رود  انتظار 
یک  در  اختلاس  و  زدن  تهمت 
دلیل  دهد.  رخ  اسلامی  کشور 
به  که  حرفی  هر  که  نمی شود 
را  آن  و  بزنیم  می رسد،  ذهنمان 
در رسانه ها مطرح کنیم. هیچ گاه 
نباید به گونه ای حرف بزنیم که در 
جامعه، نزاع و کشمکش ایجاد شود. 
آسیب  نظام  به  کشمکش ها  این 

می رساند. 
رهبر انقلاب هم در دیدار با مردم قم 
فرمودند که نزاع ها را کنار بگذارید. 
به  هم  داخلی  نزاع های  درباره 
سران قوا تلویحاً تذکر دادند که به 
اختلافات دامن نزنند. باید بساط 

دعوا و نزاع در کشور جمع شود. 
این نکته را هم به یاد داشته باشیم 
که باطن خوب، هرگز دعوا نمی کند 
و باید ترسید از روزی که باطن افراد، 
مشخص شود. بنابراین راهکار این 
است که به جای دعوا، مسئولان به 

فکر مردم باشند.
باید همه تلاش کنند تا اختلافات 
به  برخی  متأسفانه  اما  شود  کم 
به جای  که  کردند  رفتار  گونه ای 
کم کردن اختلافات بیشتر به آن 
دامن زده شد. همین مسئله موجب 

بیشتر شدن کینه ها شد. 
امروز هم باید افراد خطاهای خود 
را بپذیرند و به سمت حل و فصل 
اختلافات پیش بروند. اگر این اراده 
در آنها وجود داشته باشد مردم هم 
به آنها کمک می کنند. اگر در این 
راستا گام برداشته شود، زمینه رفع 

اختلافات فراهم می شود.
من اختلاف، کینه و ناراحتی را در 
جامعه می بینم، بسیار نگران کننده 
است. نمی شود دم از ملت و مردم زد 

اما همه نظرات را نشنید.

مواضع
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خوشه چینی
از خرمن ستارگان

استاد محمدتقی معروف به »ادیب 
پس  ق،   1315 متولد  نیشابوری« 
از دروس ابتدایی، در 18 سالگی به 
مشهد مشرف گشت و نزد شیخ 
محمد کدکنی در حدود سه سال، با 
جد و جهد کامل دروسی را گذراند 
و در اواخر سال 1333ق، به محضر 
و  ابیات  در  متبحر  استاد  درس 
بلاغت اسلامی در حوزه خراسان، 
راه یافت و خود به جرگه مدرسان 

پا نهاد. 
رشته هایی که در آنها تبحر داشت 
ادبیات  عرب،  ادبیات  شامل: 
فارسی، منطق، فلسفه، ریاضیات، 
اصول، فقه، رجال، حدیث و تفسیر 
بود و گفته اند که از نجوم، غرائب و 

علم طب قدیم نیز بهره مند بود. 

استاد محمدتقی ادیب نیشابوری

متولد  میلانی  هادی  سید محمد 
را  تحصیلات  نجف،  در  1313ق 
در نجف آغاز کرد و در همانجا به 
از محضر  او  تدریس مشغول شد. 
بزرگان استفاده کرد و در فقه و اصول، 
علوم عقلی، تفسیر و علوم قرآنی و 
حدیثی مسلط شد. در سال 133۲ش 
علمای مشهد با امضای طوماری از 
سیدمحمدهادی میلانی درخواست 
کردند به مشهد مهاجرت کند. وی 
به مدت ۲۲ سال ریاست حوزه علمیه 
مشهد را برعهده گرفت و علاوه بر 
قرار گرفتن در جایگاه مرجعیت، با 
به سبک جدید  مدارسی  تأسیس 
و ساماندهی برنامه های آموزشی و 
پژوهشی حوزه گام های مؤثری در 

ارتقای کیفی حوزه برداشت.

آیت الله سید محمد هادی میلانی
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)1317ق(  خویی  ابوالقاسم  سید 
به نجف اشرف مهاجرت می کند و 
در سن بیست سالگی پا به عرصه 
تحصیل خارج می گذارد و از همان 
آغاز آثار ذکاوت و استعداد علمی او 
چشمگیر است. بیشترین تحصیل 
او در فقه و اصول نزد مرحوم کمپانی 
نائینی صورت می گیرد.  و مرحوم 
سپس تدریس مرحله عالی خارج 
فقه و اصول را در مسجد خضرای 
نزدیک  در  و  می کند  آغاز  نجف 
مداوم جمع   تدریس  شصت سال 
جهان  علمای  افاضل  از  کثیری 
اسلام در محضر او پرورش می یابند. 
اصول  یا  فقهی  کتب  اکثر  در 
تأثیر  منتشرشده سی سال اخیر 

علمی او مشهود است. 

آیت الله العظمی خویی

بروجردی  حسین  سید  آیت الله 
)1۲۹۲ق( پس از گذراندن مقدمات 
وارد  سالگی،  هجده  در  علوم 
دارالعلم اصفهان شد و سطوح فقه 
و اصول و ادبیات عرب، حکمت را 
گذراند و سپس به نجف رفت. وی 
بعد از ده سال اقامت در عتبات وارد 
بروجرد شد و در چند سفر به حوزه 
قم در زمره مدرسین حوزه قم قرار 
گرفت و دیری نگذشت که تدریجاً 
حوزه  بزرگ  استادان  رأس  در 
قم قرار گرفت. پس از درگذشت 
سید  و  اصفهانی  ابوالحسن  سید 
به  عملاً  قمی،  طباطبایی  حسین 
مدت نزدیک به 15 سال عهده دار 
از  توجهی  قابل  بخش  مرجعیت 

شیعیان گشت.

آیت الله سید حسین بروجردی

امام خمینی )متولد 1۲81ه.ش(، در 
۲5 سالگی سطوح عالیه حوزه را به 
پایان رسانیدند و پس از آن با شرکت 
درجه  به  حائری  آیت الله  درس  در 
تالیفی  سیر  آمدند.  نائل  اجتهاد 
امام)ره( از مسائل عقلی آغاز گردیده 
و در زمینه اخلاقیات، فقه و اصول 
ادامه یافته است. ایشان پس از سال ها 
دوری از وطن،  در 1۲ بهمن ماه 1357 
وارد ایران شدند و با صدور اطلاعیه ای 
در مورد حکومت نظامی ۲1 بهمن، از 
مردم خواستند به آن اعتنا نکنند که 
این اقدام باعث به ثمر نشستن نهضت 
و پیروزی انقلاب اسلامی شد. پس از 
حدود 1۰ سال رهبری انقلاب اسلامی، 
 68 سال  خرداد  سیزدهم  شبانگاه 

روح ایشان برای همیشه آرام گرفت.

آیت الله روح الله خمینی)ره(

آیت الّله هاشم مدرس قزوینی )متولد 
ادبیات  تکمیل  از  پس  ش(   1۲7۰
قزوین  اساتید  محضر  در  عرب، 
سطوح عالیه فقه و اصول را خواند 
اصفهان  به  مدارج  تکمیل  برای  و 
عزیمت کرد و در نهایت در مشهد به 
اجازه اجتهاد مفتخر شد. در مشهد 
از  بسیاری  شخصیتهای  مقدس 
محضر وی بهره بردند. در مدت زمانی 
اندک توانست با پرورش شاگردانی 
نامدار، تأثیری انکارناپذیر بر فضای 
علمی و معنوی حوزه علمیه مشهد 
و  کفایه  مکاسب،  رسائل،  بگذارد. 
خارج اصول را در مدرسه فاضل خان 
و مدرسه نواب تدریس می کرد. پس 
از 4۰ سال تدریس و تربیت شاگردان 

برجسته در 1381ق درگذشت.

آیت الله هاشم مدرس قزوینی

وی متولد سال 1318 ق. در قزوین 
است که از سنین جوانی به نجف 
اشرف  مشرف گشت و حدود 7 سال 
در آن سامان مقدس  ماند. سپس 
در زادگاه  خویش نزد سید موسی 
کسب  راه   در  قزوینی  زرآبادی 
فلسفه ها  از  و  افتاد  باطن«  »علم 
حکمت   به  امتزاجی  عرفانهای  و 
روی  قرآنی  انوار  مشرق  و  یمانی 
آورد. شیخ سپس به قم آمد و بعد 
از ۲ سال به مشهد رفت و محضر 

استادان بزرگی بهره مند شد.
وی پس از بهره مندی کامل از شعب 
و  منقول  و  معقول  علوم  مختلف  
کمال پذیری با ریاضات و عبادات، 
باطن  عالمان  و  بزرگان  شمار  در 

درآمد.

شیخ مجتبی قزوینی خراسانی

آیت الله میرزا احمد مدرس یزدی 
عامل،  عالمی  )1۲65  ش(  متولد 
فقیهی پارسا، شخصیتی محجوب، 
مدرسی کوشا و انسانی قانع بود، 
که هیچگاه در طول عمر با برکتش 
شرعی  وظیفه  ادای  از  دست 

برنمی داشت.
مکتب  در  را  بسیاری  شاگردان 
علمی و اخلاقی خود تربیت کرد 
که برخی از آنان در ردیف مراجع و 
مجتهدان بنام حوزه های نجف، قم، 
یزد قرار داشتند. وی دارای نوشته 
هایی در فقه و اصول و ترجمه بعضی 

از متون است. 
درس او با احاطه ای که بر اثر تکرار 
بحث و تدریس مسلم وی بود از 

جهاتی امتیاز داشت.

آیت الله احمد مدرس یزدی
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زمانی که  بود، حتی  واقعی  »یک آخوند 
نماینده مجلس شد، وظیفه آخوندی خود 
را فراموش نکرد و در کنار مردم و همراه 
مردم بود«؛ این ها بخشی از سخنان آیت الله 
سید محمدجواد علوی بروجردی استاد 
برجسته حوزه علمیه قم و نوه مرجع بزرگ 
تاریخ تشیع آیت الله العظمی سیدحسین 

بروجردی )ره( است.
گرامیداشت  با  بروجردی  علوی  آیت الله 
یاد و خاطره آیت الله سیدمهدی طباطبایی 
گفت: »حقیقت این است که ما برای ایشان 
شبیه و نظیر نداریم؛ یعنی انصافا کسی جای 

ایشان را برای ما پر نکرده است.«
اصول  و  فقه  خارج  برجسته  استاد  این 
حوزه علمیه قم با بیان این که مرحوم آقا 
سیدمهدی طباطبایی یک آخوند به معنای 
واقعی بود، تصریح کرد: »شخصیت ایشان 
برای همه منبری ها و فراتر از آن برای تمام 

حوزویان یک الگوی بسیار مناسب است.«
آیت الله علوی بروجردی مرحوم طباطبایی 
را روحانی خدمتگذار، اخلاقمدار، آشنا به 

درد مردم و در کنار مردم می دانند.

حاج آقا طباطبایی الگویی مناسب برای همه حوزویان

یک آخوند واقعی
که نظیری ندارد

یادداشت

نزدیک به ده سال قبل با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا طباطبایی، آشنا 
شدم، به مرور زمان ارتباطاتم با آن مرحوم بیشتر و صمیمی تر شد. شاید مقدمه آشنایی 
بنده با ایشان، صحبت های صادقانه، روشن و شفاف آن مرحوم در صداوسیما بود. بنده 
پای صحبت های ایشان می نشستم و می دیدم که مخلصانه و بدون هیچ شیله پیله ای، 
فرهنگ غنی اسلام را در بحث های مختلف به ویژه در مورد خانواده و حقوقی که در 
خانواده وجود دارد با مردم در میان می گذاشتند، خوشبختانه جامعه هم پذیرای این نوع 

سبک روشن و به دور از فلسفه بافی کلام ایشان بود.

این آشنایی به ارتباطات بیشتر و سیاسی در جامعه روحانیت مبارز رسید، شورای مرکزی 
جامعه روحانیت تقریباً هرهفته و یا هر پانزده روز یکبار با حضور مرحوم آیت الله مهدوی 
کنی، آیت الله غیوری، ایشان و سایر بزرگان تشکیل می شد و برای سالیان طولانی در 
شورای مرکزی از نقطه نظرات مرحوم طباطبایی استفاده می کردیم. ایشان از افراد مقوم 
جامعه روحانیت بود، نگاه ایشان منصفانه بود. مرحوم طباطبایی در جلسات جامعه 
روحانیت مواضع خود را قاطعانه می گفت و از هیچ کسی هم ابایی نداشت. در عین اینکه 
چهره ای سیاسی بودند اما از هرنوع سیاسی کاری و سیاست زدگی پرهیز داشتند، یعنی 
به دنبال سیاست عین دیانت بود، نه سیاستی که امروزه برای عده ای در کشور تبدیل به 
نان شده است. وقتی بحث از سیاست می شد اندیشه های امام)ره( برای ایشان مطرح بود. 

البته برای کسی که با شاه درگیر شده بود، انتظاری غیر از این هم نمی توان داشت.

عضو منصف جامعه روحانیت مبارز

اولین  بروجردی،  الله علوی  آیت   حضرت 
سالگرد رحلت استاد اخلاق مرحوم سیدمهدی 
طباطبایی)ره( است؛ در مورد شخصیت ایشان 

برای مان صحبت کنید.
نکته ای که در ابتدا باید عرض کنم این است 
که مرحوم آقای سیدمهدی طباطبایی )رحمت 
الله علیه( از بستگان ما بودند، ایشان هم مثل 
ما طباطبایی و از همین رشته طباطبایی های 
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بروجرد بودند. از همان ابتدایی که ایشان را 
اخلاقمدار،  خدمتگزار،  آدمی  می شناختیم، 
آشنا به درد مردم و در کنار مردم بودند.ایشان در 
دستگیری از مردم و کمک به نیازمندان بسیار 

دقیق و مخلص بودند.
حتی در ایامی هم که ایشان مسئولیت پذیرفته 
بود و نماینده مجلس شورای اسلامی بود و یا 
دیگر مسئولیت هایی که در نظام داشتند، کار 

اصلی ایشان همان آخوندی خودش بود.

  قطعا تعریف شما آقایان و علما از آخوند و 
شخص معمم تعریف خاصی است؟ 

بله. آن آخوندی که ما می گوییم، یعنی همین 
که یک روحانی در کنار مردم و همراه مردم و به 
فکر مردم باشد. آقا سیدمهدی طباطبایی)ره( 
دوران  تمام  در  بود.او  همان  اصلی اش  کار 
حیاتش در کنار مردم بود و خود را از مردم جدا 

نکرد.
شاهد این مهم این است که منزلش همیشه 
از افراد حاجتمند پر بود  و مردم برای رفع 
اختلافات  حل  یا  مشکلات  و  گرفتاری 
خصوصا اختلافات خانوادگی به ایشان رجوع 
می کردند. یا در مسجدی که نماز می خواند، 
در  حتی  داشت،  که  سخنرانی هایی  در  و 
به  که  بود  می کرد، کسی  که  مسافرت هایی 
وظیفه اصلی اش ملتزم بود. وظیفه اصلی ما 
الحسن  ابن  حجت  آقا  به  خدمتگذاری  هم 
)عج( و نگهداری، رعایت و پاسخگویی به مردم 
معتقد به آقا حجت ابن الحسن)عج( است که 
ما به آنها می گوییم ایتام آل محمد)ص(. واقعا 
آقا سیدمهدی طباطبایی)ره( به تمام معنا در 

این وظیفه کوشا بود، همانطور که اشاره کردم 
ایشان وظیفه آخوندی و در کنار مردم بودن را 

به خوبی به جا می آورد.

  آیا شخصیت مرحوم طباطبایی می تواند به  
عنوان یک الگوی برای روحانیت مطرح شوند؟

حتما همین طور است و حاج آقا طباطبایی یک 
الگوی خوب و ممتاز برای روحانیت هستند. 
من به برخی دوستان ایشان که اخیرا پیش 
من آمده بودند، گفتم که حقیقتا و انصافا، ما 
برای آقای طباطبایی )رضوان الله علیه( شبیه 
و نظیر نداریم. یعنی انصافا کسی جای ایشان را 
برای ما پر نکرده است. خداوند انشاءالله ایشان را 
غریق رحمت کند و انشاءالله زندگی ایشان برای 
ما الگو باشد. زندگی ایشان هم واقعا برای کسانی 
که می خواهند و می توانند تأثیر گذار باشند، 

یک الگوی بسیار مناسب است.

 پس می توان حاج آقا طباطبایی فارغ از 
اینکه الگویی برای روحانیت بودند، الگویی 
برای منبری ها، واعظان، خطیبان و سخنوران 

دانست؟
بله بدون شک همینطور است. مرحوم حاج 
آقا طباطبایی الگویی مناسب برای منبری ها، 
حوزوی ها  تمام  برای  و  خطیبان  واعظان، 
هستند. البته شخصیت ایشان بیشتر از یک 
منبری بود، از همین روست که گفتم مرحوم 
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی الگویی 
مناسب برای تمام حوزویان و روحانیت هستند. 
خداوند این مرد بزرگ و روحانی بزرگوار را 

غریق رحمت کند.

گفتم کار وزارت 
از من ساخته نیست

وزارتخانه ها که درست شد به من 
پیشنهاد شد که وزارت ارشاد را قبول 
هم  خدایی  نمی توانم  گفتم  کنم، 

نمی توانستم.
روز پنجم انقلاب بود که آقای بهشتی 
من را نزد امام خمینی )ره( برد، آقای 
بهشتی گفتند ایشان سابقه شان این 
است ولی هیچ کاری قبول نمی کند، 

می ترسد و رد می کند.
امام)ره( به من فرمودند که انقلاب 
است، الان تمام اسلام مجهز و مهیا 
دارد جلو می رود، هر کس هر کاری 
کند،  کمک  باید  بکند،  می تواند 
امام )ره( عین این عبارت را گفتند. 
من گفتم، آقا خودتان فرمودند که 
اگر کسی مرغی را بکشد و بلد نباشد، 
باید پول آن را بدهد. من نمی توانم، 
ایشان فرمودند آقای بهشتی کس 

دیگری را تعیین کنید.
بیرون، آقای بهشتی دست  آمدیم 
روی شانه من گذاشت و در گوش من 
گفت: فلانی، این کار را قبول نکنی 
کسان دیگر جایت می آیند، گفتم 
به خدا، به قرآن من نمی توانم؛ اگر 
کار دیگری بگویید می آیم؛ این از من 

ساخته نیست.

خاطرات

ایشان اعتقاد داشتند که ما باید کسانی که ارکان این نظام و از پایه گذاران این انقلاب 
هستند را حفظ کنیم. ایشان با چنین نگرشی اعتقاد داشتند باید افرادی همانند مرحوم 
آقای هاشمی رفسنجانی و سایرین را حفظ کنیم. بنده در یک جلسه موارد زیادی را در 
مورد مرحوم آقای هاشمی بیان کردم و ایشان هم رد نمی کرد اما معتقد بود باید مرحوم 
آقای هاشمی را حفظ کرد.  منزل ایشان پناه مستضعفین، محرومین و فقرا بود. بنده در 
طول چند باری که به منزل ایشان رفتم، شاهد بودم که رسیدگی به نیازمندان و مردمی 
که دچار مشکل و گرفتاری بودند از سوی ایشان با چه وسواس و دقتی صورت می گیرد، 
کسی از درب منزل آن مرحوم بدون پاسخ بیرون نمی رفت، این نکته مهمی در رفتار و 

منش ایشان بود. به تعبیر دیگر، دست رد به سینه کسی که نیازی داشت نمی زدند.
اگر کار خیری انجام می دهید، آن کار رشد  حضرت اباعبدالله الحسین )ع( می فرمایند؛»

و نمو پیدا می کند.« باید گفت که همه فعالیت مرحوم طباطبایی واقعاً خدایی بود. بنده 
یکبار برای عده ای مستمند که ایشان اصلا آنها را نمی شناخت درخواست کمک کالایی 

کردم، هیچ دریغی نکردند و بلافاصله دستور لازم را برای کمک به اطرافیانشان دادند. 
مرحوم طباطبایی، مردی فهیم و عالم بودند و مطالعات ایشان در مسائل اسلامی و فقهی 
بسیار زیاد بود. ایشان ولایت مدار بود، حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری را بسیار 

دوست داشتند. اعتقادشان به ولایت و نظام، زبانی نبود بلکه قلباً اعتقاد داشتند.
توسل وی به اهل بیت واقعاً بی نظیر بود. وقتی اسم حضرت زهرا)س( یا امام حسین)ع( 

می آمد منقلب می شدند. ایشان به صورت واقعی و نه مصنوعی روضه خوانی می کرد. 

حجت الاسلام سالک/  عضو جامعه روحانیت مبارز

حاج آقا 
طباطبایی 
یک الگوی 

خوب و ممتاز 
برای روحانیت 
هستند. من به 
برخی دوستان 
ایشان که اخیرا 
پیش من آمده 

بودند، گفتم که 
حقیقتا و انصافا، 

ما برای آقای 
طباطبایی 

)رضوان الله 
علیه( شبیه و 

نظیر نداریم
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حجت الاسلام والمسلمين مرتضی واعظ جوادی، رئيس بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء ،علاوه بر اینکه مرحوم 
طباطبایی را دارای بعد علمی و فرهنگی برجسته ای می داند در عين حال معتقد است که ویژگی بارز ایشان در این 
بود که توانست در اخلاق به قدری کار کند که اخلاقی زیستن ملکه نفسانی او شده بود نه اینکه صرفا در برخی فعل 
و انفعالات اخلاقی عمل کند. او معتقد است مرحوم طباطبایی به دليل حشر و نشری که با مردم داشت توانست بين 

اخلاق و اجتماع نيز پيوند وثيقی ایجاد کند.

اخلاقی زیستن ملکه نفسانی مرحوم طباطبایی

وقتی سیاست
زیر سایه اخلاق می رود

ویژگی های  مورد  در  قدری  ابتدا  در   
شخصیتی مرحوم طباطبایی بفرمایید.کدام 
وجه شخصیتی ایشان از نگاه شما متفاوت و 

برجسته بود؟
اجتماعی  صبغه  که  است  این طور  اوقات  گاهی 
شخصیت های علمی و فرهنگی، کم است و بعضا 
هم شاهد هستیم که صبغه اجتماعی و فعالیت  آنها 
در جامعه بیش از دیگران است. آیت الله طباطبایی 
که یک شخصیت علمی و فرهنگی بودند، دو ویژگی 
ممتاز دیگر را هم به صورت برجسته داشتند؛ یکی 
ویژگی اخلاقی و دیگری ویژگی اجتماعی. برخی از 
افراد، فعالیت های اجتماعی دارند، اما به دلیل شرایطی 
که برایشان به وجود می آید و در مضیقه و تنگنا قرار 
می گیرند، ممکن است که از این فضا فاصله بگیرند 
و یک عده ای نیز به این مسائل باور دارند، همواره در 
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عرصه اجتماع حضور دارند و خدمات اجتماعی را به 
عنوان یک باور دینی و مولفه در زندگی خود و به تعبیر 

امروزی سبک زندگی خود انتخاب می کنند.
ویژگی  دو  این  از  طباطبایی،  آیت الله  شخصیت 
برجسته برخوردار بود ، البته بنده ارتباط اجتماعی 
زیادی با  ایشان نداشتم، اما به همان میزان که 

مراودات اجتماعی داشتیم تحلیلم را    ارائه می کنم.
بنده شخصیت آقای طباطبایی را از جایگاه دیگری 
رصد می کنم و ایشان را به عنوان یک شخصیتی که 
باید در نخبگان حوزوی و جامعه ما از این دسته از 
افراد فراوان وجود داشته باشد می شناسم. آنچه در 
باب شخصیت آقای طباطبایی باید گفت این است که 
برخی ها زندگی شان را بر مبنای فقه قرار می دهند که 
باید ها و نبایدهای فقهی برایشان اصل و اساس است، 
اینها احیانا فقیهانه و یا مقلدانه زندگی می کنند، اما 

مبنا و سبک زندگیشان، سبک فقهیانه است. برخی ها 
نیز مبنا و پایه مسائل خود را مبنای حقوقی فرا 
می دهند که رعایت حقوق دیگران را داشته باشند که 
این حقوق اعم از حقوق جامدات، حیوانات و انسان ها 
طباطبایی،  آیت الله  مثل  دیگر،  برخی  اما  است. 
ضمن اینکه به دیگر جهات فقهی و حقوقی اهمیت 
می دهند، اما نگرش های اخلاقی برای آنها اصل است 
و مبنای زندگی ایشان اخلاقی است. این دسته از افراد 
متخلقانه زندگی می کنند و نشانه زیست متخلقانه نیز 
این است که، هر چیزی که بخواهد به زیست اخلاقی 
آنها آسیب برساند، هیچ وقت به آن سمت نمی روند 
و اخلاق به تعبیری، خط قرمز آنهاست.  همچنین 
ممکن است که در زندگی که دیگر افراد دارند، اخلاق 
به عنوان یک مولفه اصلی و حیاتی برایشان مطرح 
نباشد، بلکه منحصر به رفتارهایی است که سعی دارند 
آنها را انجام دهند، اما این مسئله لزوما پایه و مبنای 

اخلاقی آنها نیست. 

  به صورت ویژه در مورد بعد اخلاقی ایشان 
توضیح می دهید؟

در مورد شخصیت اخلاقی آیت الله طباطبایی، باید 
بگوییم که اخلاق برای ایشان به عنوان یک مبنا و 
اساس مطرح بود که همه فعالیت هایشان بر محور 
اخلاق باید انجام می شد. وقتی به مقولاتی نظیر 
سیاست و فرهنگ وارد می شدند، همه افراد، ایشان 
را به عنوان یک شخصیت اخلاقی می شناختند و باید 

بگویم که سیاست ایشان از اخلاق تبعیت  می کرد.
برخی ها چون سیاست را اصل قرار می د هند، اخلاق 
را در حد یک امر متغیر مطرح می کنند و صرفا جایی 
که لازم باشد، اخلاقی برخورد می کنند ولی ایشان 
در حقیقت، پایه و اساس زیست خود را متخلقانه 
بنا نهادند. حتی در سیاست نیز مبنایی که داشتند 
همین طور بود. لذا برخی از مواضعی که انتظار می رفت 
به جهت شرایط سیاسی طور دیگری حرف بزنند، از 
آن نگرش های اصیل اخلاقی به عنوان خط قرمر خود 
عبور نمی کردند و سعی می کردند تعاملات خود را با 
سایر افراد داشته باشد. برخی ها، اخلاق را در حد رفتار 
و کردار اجتماعی برای خود دارند، اما برخی ها اخلاق 
را مبنا و پایه و اساس قرار می دهند و بر اساس همین 
مبنا است که رفتارها را تنظیم می کنند. برجستگی 

بارز شخصیت ایشان در این بود که اخلاق محور بود.
این نکته نیز مبتنی بر این است که انسان، این فضائل 
اخلاقی را حد ملکات نفسانی قرار دهد. اگر کسی به 
این مقام نرسد که اینها به عنوان ملکات نفسانی برایش 

در مورد 
شخصیت 

اخلاقی آیت الله 
طباطبایی، 
باید بگوییم 

که اخلاق برای 
ایشان به عنوان 

یک مبنا و 
اساس مطرح 

بود که همه 
فعالیت هایشان 
بر محور اخلاق 

باید انجام 
می شد. وقتی 

به مقولاتی 
نظیر سیاست 
و فرهنگ وارد 
می شدند، همه 

افراد، ایشان 
را به عنوان 

یک شخصیت 
اخلاقی 

می شناختند 
و باید بگویم 
که سیاست 

ایشان از اخلاق 
تبعیت  می کرد

حاصل شود و اخلاق در جایگاه ملکوت وجودی 
انسانی اش راه نیابد، در شرایط مختلف اجتماعی 
و ...، ممکن است که این رفتارهای اخلاقی را از دست 
بدهد. ویژگی ممتاز آیت الله طباطبایی این بود که این 
جنبه های اخلاقی و فضایل، به صورت ملکات نفسانی 
در ملکوت و نفس ایشان مستقر شد و زمانی که چنین 
شود، این انسان به هیچ وجه از مسائل اخلاقی فاصله 
نمی گیرد و اخلاق برای او رفتار نیست، بلکه رفتار 
اخلاقی برای او ثابت است، چراکه، کنشی است که 
از یک اعتقاد و باور شکل می گیرد.  اضافه کنم که این 
اخلاق نه تنها به عنوان یک اخلاق و مکله نفسانی 
برای ایشان بود، بلکه چون ایشان یک انسان معتقد 
و باورمند و موحدی بود، بر اساس این اعتقاد موحدانه 
و باورمندی توحیدی که داشت به این اخلاق صبغه 
الهی می داد و به این سمت می رفت که از باب »تخلقوا 
باخلق الله« جنبه های الهی یابد. این انسانی که به 
این حد برسد، اخلاق برای او یک ارزش می شود، نه 
یک حرکت اجتماعی که به فراخور فعالیت ها تعریف 
می شود. از سوی دیگر نیز اخلاق به یک باور الهی، در 
جان تبدیل و مستقر می شود و انسان به هیچ وجه از 
اخلاق فاصله نمی گیرد و در هر مرحله ای از مراحل و 
هر سطحی سعی می کند که با این اخلاق، کار خود را 
انجام دهد و جناب آیت الله طباطبایی امتیاز اخلاقی و 

اجتماعی را نیز با هم  داشت.

  نسبت اخلاق و مردم داری چطور است و 
ایشان به چه صورت این اخلاق را به حوزه 

اجتماع و ارتباط با مردم تسری داده بود؟
خیلی ها صاحب ملکات نفسانی بوده و اخلاقی 
هستند و رفتار اخلاقی دارند، اما چون اجتماعی 
نیستند و با کنش های اجتماعی آشنایی ندارند، با 
مردم نیز ارتباط اجتماعی خوبی نخواهند داشت، 
بنابراین در پیاده سازی اخلاق، دچار چالش می شوند، 
اما ایشان این امتیار را داشت که این اخلاق را داشت. 
در حالی که از قدرت ارتباط با مردم، حشر با مردم، 
پذیرش و تحمل سخنان مردم نیز برخوردار بود و با 
سرد و گرم و تلخ و شیرین آنها بودن و تعامل اجتماعی 
را با اخلاق پیش بردن از سوی آیت الله طباطبایی، 
موجب شد که شخصیت ممتازی از ایشان در بین 
حوزویان و مردم شکل بگیرد. امید که حشرش 
با اولیاء و اجدا طاهرینش باشد و همه جامعه، به 
ویژه روحانیت، بتوانند از ایشان درس بگیرند و 
چنین روش های اخلاقی، شایسته، خداپسندانه و 

مردم پذیری را داشته باشند.
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شخصیتی  ویژگی  نقویان،کدام  آقای   
مرحوم طباطبایی برای شما جالب و جذاب 

بوده است؟
آقای طباطبایی را اگر بخواهیم در یک عبارت 
بگنجانیم همانی است که در روایاتمان گفته 
شده عالم ربانی. به قول حافظ »... نمی بینم نشاط 
عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دین« او درد 
دین داشت و از اینکه دین دارد در جامعه به معنی 
واقعی خودش کمرنگ می شود، می سوخت. سعی 
می کرد که حرکات، سکنات و گفتار و کردارش 
دوباره جامعه را به دینداری ناب و اصلی و حقیقی 

برگرداند. 
از سوی دیگر ایشان عالمی در بین مردم بود، در 
واقع جزو معدود روحانیونی بود که خانه، معیشت 
و حضورش در قسمت های پایین شهر همچنان 

تا واپسین روزهای زندگی او ادامه داشت و تغییر 
مکان نداد. نمی خواهم بگویم هرکسی تغییر مکان 
داده دیگر مردمی نیست ولی قطعاً در روزگار ما 
ماندن در بین قشر متوسط به پایین، یک ارزش 
و یک نمادی از مردمی بودن است. او این خصلت 
را تا لحظه های پایان عمر شریفش حفظ کرد 
و خانه اش مرکز تردد مردم کوچه و بازار اعم از 
طلبه های معمولی تا مراجعان دیگری بود که 
حتی از بالای شهر می آمدند و با او کار یا مراوده یا 
درد دلی داشتند، در همان خانه و مرکز بود  و برای 

مردم این خودش درس آموز بود. 
او یک روحانی نبود که صرفاً با مردم ارتباط داشته 
باشد بلکه با لایه های بالایی نظام هم در ارتباط بود 
که چهره دیگری از آقای طباطبایی ساخته بود. 
ایشان در عین اینکه با حاکمیت رابطه تنگاتنگی 

حجت الاسلام والمسلمین ناصر نقویان که اتفاقاً رفت وآمد پررنگی به خانه شلوغ مرحوم 
سیدمهدی طباطبایی داشته، معتقد است که شیوه زندگی او و دستگیری های او از مردم 
باعث شده بود در دل مردم جا کند و نشان این دل برُدن هم به خوبی در تشیع پیکر او پیدا بود.
او که در حین گفت و گو با بغض کرده بود، تأکید داشت: »آسیدمهدی صراحت لهجه را در کنار 

شجاعت بیان و حقگویی را در کنار از دست دادن بسیاری از منافع شخصی خودش داشت.«

توصیفات زیبای حجت الاسلام نقویان
از ابعاد شخصیتی و اخلاقی مرحوم طباطبایی

»آسیدمهدی طباطبایی«
 از مردم دل برُده بود

وجه دیگر 
شخصیت آقای 

طباطبایی 
این بود که 
عالم تازه به 

دوران رسیده 
نبود. روحانی 
و طلبه بعد از 
انقلاب نبود. 
زخم روزگار 

ستمشاهی را 
بر دل و جان 

داشت و عالمی 
ریشه دار از یک 
خاندانی بزرگ 

و محکم و 
استوار و ریشه 
در دل تاریخ 
دوانیده بودند

داشت با سران نظام از نزدیک مراوده داشت و آشنا 
بود. آقای طباطبایی در عین دسترسی به لایه هایی 
بالایی و حاکمان جامعه، در همان جایگاه خود 
بودند. وجه دیگر شخصیت آقای طباطبایی این 
بود که عالم تازه به دوران رسیده نبود. روحانی و 
طلبه بعد از انقلاب نبود. زخم روزگار ستمشاهی 
را بر دل و جان داشت و عالمی ریشه دار از یک 
خاندانی بزرگ و محکم و استوار و ریشه در دل 
تاریخ دوانیده بودند. لذا رنج روزگار سختی و 
مظلومیت، فقر و ناداری، همه را کشیده بود و از 

ایشان یک شخصیتی جامع ساخته بود. 
ما امروز کم داریم کسانی را که به قول حافظ به 
هنر در دل ها خودشان را بگنجانند. در آن غزلی 
که حافظ دارد »به دلبری نتوان لاف زد به آسانی، 
هزار نکته در این کار هست تا دانی، هزار سلطنت 
دلبری به آن نرسد که در دلی به هنر خویش را 

بگنجانی«.

 حال و هوای منزل آسیدمهدی طباطبایی 
با روحانیون دیگر فرق داشت. رفت وآمد 
زبانزد  آقا  حاج  با  مردم  رابطه  و  آسان 
همگان بود. ظاهراً خودتان هم به آنجا رفت 
وآمد داشتید. از این ویژگی آسیدمهدی 

طباطبایی برایمان بگویید.
من توفیق داشتم که، گاهی خدمتشان شرفیاب 
می شدم و از نزدیک سلوک بسیار متواضعانه و 
خودمانی ایشان را می دیدم. هر تازه واردی که به 
آن خانه وارد می شد حس می کرد که در کنار 
شخصیتی از جنس خودش نشسته است. این 
ویژگی واقعاً کم نظیری بود. آن مرد بزرگوار با 
توانایی های علمی که داشت یک ویژگی خاصی 
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از این رفتار خود ساخته بود. جمله ای از برخی 
ائمه نقل شده که به فرزندان یا امام بعدی که در 
روزگار نوجوانی به سر می برُد، سفارش می کردند 
که از مردم جدا نباش. مثلاً نامه ای که امام رضا 
علیه السلام به حضرت جواد، فرزند بزرگوارشان 
دارند و در آن فرموده اند: »شنیده ام که نگهبانان 
خصوصی  بخش های  از  را  تو  تو،  مراقبین  و 
دسترسی  تو  به  کمتر  مردم  که  رد می کنند 
داشته باشند ولی فرزندم این کار را نکن. حاج آقا 
طباطبایی هم در روزگاری که نماینده مجلس 
بود باز هم دم دست مردم بود و مردم به راحتی 
می توانستند ایشان را پیدا کنند و با او سخن 
بگویند، درد و مشکل و گره های زندگی شان را با 
او در میان بگذارند. همه این ها سبب شده بود که 
او جور دیگری در دل ها جا کند و نشانه این دل 
بردن او، در تشییع پیکر پاکش و جلساتی که برای 

بزرگداشت او گرفته شد، متجلی بود.

 نکته ای که به آن اشاره کردید اتفاقاً جزء 
انتقادات خود آسیدمهدی طباطبایی هم 
بود. ایشان از روحانیت انتقاد داشتند که از 
مردم فاصله گرفتند و دیگر مردمی نیستند. 
شما به عنوان هم لباس ایشان چقدر فکر 
می کنید که روحانیت باید به این سمت 
برود؟ خصوصاً که اوایل انقلاب روحانیت 
نزدیکی بیشتری به مردم داشتند ولی انگار 

به مرور زمان فاصله ایجاد شد؟
اتفاقاً  این فاصله گرفتن وجوه مختلفی دارد. 
از این جهت امروز دم دست ترین افراد با مردم 
روحانیت هستند. شما در مساجد می بینید که 
روحانی و آخوند مسجد دم دست مردم است. در 

کوچه پیاده قدم می زند. خودش با یک ماشین 
معمولی تردد می کند. حتی بسیاری از روحانیون 
قرار  مردم  ناحیه  از  بی مهری هایی  مورد  گاه 
می گیرند و مردم خیال می کنند که اگر دستشان 
به آن هایی که باید برسد، نمی رسد پس باید دق 
دلی یا حسرتشان را بر سر این ها خالی کنند. گاه 
در تاکسی، مترو، کوچه، برزن و بازار که روحانیون 
دم دست ترند اما درد آقای طباطبایی از این دست 
از روحانیون نبود. چون بسیاری از این روحانیون 
عین خود مردم هستند. یعنی همان دغدغه 
و زندگی و نگرانی ای که مردم دارند آن ها هم 
دارند. سخن آقای طباطبایی اینجا با آن دسته 
از روحانیونی بود که بسیاری از سررشته امور 
را در دست دارند و گره های کار مردم با تدبیر و 
قانونگذاری و اجرای قوانین آن ها گشوده می شود 
و آن ها باید در بین مردم باشند ولی نیستند. این 
دغدغه ایشان دغدغه درستی بود. دغدغه ایشان 
مربوط به روحانیونی بود که با لایه های بالای نظام 
ارتباط دارند. شما امروز می بینید که با مسئولین 
روحانی که در بخش های مختلف اجرا، قضا و 
تقنین هستند به راحتی نمی توان ارتباط برقرار 
کرد، دیدنشان سخت است و ارتباط پیدا کردن 
دشوار است. ولی آقای طباطبایی در عین اینکه با 
آن اقشار و بخش از نظام که مسئولان نظام باشند، 
ارتباط داشت، روزی که خودش هم کسوت 
این چنینی داشت باز در عین حال در بین مردم 
بود. امامت مسجد او، در خانه نشستن و پذیرفتن 
مراجعان به حضور تقریباً فرقی نکرده بود لذا این 

گله او به حق بود.

 یکی از مصاحبه های آسیدمهدی طباطبایی 

حاج آقا 
طباطبایی هم 
در روزگاری 
که نماینده 

مجلس بود باز 
هم دم دست 
مردم بود و 

مردم به راحتی 
می توانستند 
ایشان را پیدا 
کنند و با او 

سخن بگویند، 
درد و مشکل 

و گره های 
زندگی شان 

را با او در میان 
بگذارند. همه 
این ها سبب 

شده بود که او 
جور دیگری در 

دل ها جا کند

در اواخر عمرشان در مورد حجاب و رابطه 
مردم و حکومت بود که گفته اند در مسائلی 
مثل حجاب مردم با حکومت لج کرده اند. این 
را چقدر قبول دارید و فکر می کنید چه راه 

حلی برای این مسئله وجود دارد؟
پدیده  یک  نظرم  به  حجاب  قصه  ببینید، 
چندوجهی در جامعه ماست و نمی توان آن را فقط 
از یک منظر نگاه کرد. قطعا برخی از بدحجابی ها  
و بی حجابی های جامعه ما یک نوع اعتراض است. 
مردم و خانم ها می بینند که حاکمان این نظام 
به حجاب حساسیت ویژه یا دارند. این ها هم 
می خواهند اعتراض خودشان را به سایر بخش ها 
بیان کنند، آمده اند و در قالب بدحجابی این را به 

نمایش گذاشته اند. 
بخشی از حجاب معلول فردیت هاست. چون ما 
بالاخره 40 سال است بخش فرهنگی و تربیتی 
را دست نظام دینی و حاکمان این نظام داده ایم. 
مثل صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، 
نمازجمعه ها و نماز جماعت ها ولی نتوانسته ایم آن 

طور که حقیقت حجاب است آن را تبیین کنیم. 
یک  دیگر  بی حجابی  و  بدحجابی  قصه  الان 
موضوع کوچک و جزئی نیست. شما در کوچه و 
خیابان براحتی و به وفور جلوه های این مسئله را 
می بینید. نه تنها دیگر بالاشهر و پولدارها که در 
مرکز و پایین شهر و حتی در شهرهای کوچک 
هم این چهره ها هستند. حتی می گویند فلان جا 
پاریس یا لندن کوچولوست. حتی شما بی حجابی 
را در خانواده های مذهبی ها و انقلابی ها می بینید. 
دختران بسیاری از مسئولان و سرداران نظام 
الان با وضع و پوشش دیگری هستند. بخشی 
از بدحجابی ها هم به یک تعامل با دنیای جدید 
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مربوط می شود. 
اگر پوشش استاندارد مذهبی را رعایت نمی کنند 
نباید با یک چشم ببینیم و با یک چوب برانیم. 
باید اجازه دهیم همچنان که قرآن می گوید: 
»فبشر عباد الذین یستمعلون قول« اقشار مختلف 
حرف هایشان را بزنند تا بتوانند انتخاب احسن 
داشته باشند.  آن قوانین حاکم بر نظام سر جای 
خودش باشد ولی اجازه هم بدهیم که مردم حرف، 
سخن و استدلالشان را بیان کنند و با یک منطق 
درست تصمیم بگیریم. لذا اگر خواستیم راجع 
به حجاب صحبت کنیم فکر می کنم آن هم 
یک مسئله چندوجهی است که باید همه وجوه 

حجاب را ببینیم تا بتوانیم نظر دهیم.

 یکی از ویژگی های خیلی بارز آسیدمهدی 
طباطبایی صراحت لهجه شان بود که به 
خصوص در سیاست خیلی خود را نشان 
تندروها  از  برخی  که  طوری  به  می داد، 
مسئولیت  می شدند.  عصبانی  ایشان  از 
چنین  چقدر  روحانی  یک  اجتماعی 

صراحت لهجه ای را می طلبد؟
این نکته بسیار مهمی است که بدان اشاره 
و هم شجاعت  لهجه  فرمودید. هم صراحت 
بیان و هم حقیقت گویی. وقتی کسی صراحت 
لهجه دارد اما حقیقت را نمی گوید. لابه لای آن 
فقط صدای بلندی دارد ولی آن صدای بلندش 
لزوماً با حق گویی همراه نیست. یا با درستگویی 
و بجاگویی همراه نیست، با مؤدب گویی همراه 
نیست. قرآن می فرماید که آدم باید زیبا و مودب 
سخن بگوید: »قولوا للناس حسنا قولوا قول...« 
باهم  را  این ها  همه  تقریباً  طباطبایی  آقای 

داشت. هیچ وقت از او سخن زشت و بیان نازیبا و 
سخن غیرحق نشنیده بود. 

بالاخره نظام ما متکی به روحانیت است و هرچه 
به رأس نظام بیشتر نزدیک می شوید از ابتدای 
انقلاب که رهبر فقید انقلاب یک مجتهد مسلم 
تا امروز رهبر  و یک شخصیت روحانی بود، 
معظم انقلاب و شخصیت های طراز اول، رئیس 
قوه قضائیه و در بین چند رئیس جمهور لااقل 
از  غیر  داشتیم.  روحانی  رئیس جمهور  چهار 
بنی صدر و شهید رجایی. لذا مردم چهره نظام 
را یک چهره روحانی می دانند و آسیدمهدی 
طباطبایی با اینکه خودش یک روحانی منسوب 
به نظام بود ولی هرجا که کج روی و بی عدالتی 
او  برمی آشفت.  می دید،  حقیقت  از  خارج  و 
حقیقت را می گفت و چون طینت و فطرت 
مردم با حقیقت سازگار است و ایشان حقیقت 
طلب بود خودبه خود به دل مردم می نشست 
و مردم دوستش داشتند. صرفاً برای این کار 
بلکه  بیاید،  خوششان  مردم  که  نمی کرد 

طینتش بر حقیقت استوار شده بود.
به تعبیر حدیث امام حسین علیه السلام که 
می فرمایند: »الناس عزیز الدنيا...« یک وقت 
مردم هم بنده دنیا هستند و وقتی منافع دنیا 
به جیب شان ریخته شد به به می گویند و هورا 
می کشند ولی آسیدمهدی طباطبایی این گونه 

نبود. 
او صراحت لهجه را در کنار شجاعت بیان و 
حقگویی را در کنار از دست دادن بسیار از 
منافع شخصی خودش داشت که این ویژگی ها 
از ایشان یک چهره نورانی و مشعشع و طلایی 

درست کرده بود.

استقلال حوزه 
باید حــفظ شود

فرد می گوید چون من فقیه هستم 
استدلالی بدون رعایت همه جوانب 
می کنم و حکم می کنم که فلانی 
مهدورالدم است، به فقه فردی که 
این را بگوید باید شک کرد. تاریخ پر 
است از اشتباه مدعیان فقاهت که چه 
بلایی سر دین آوردند. از همه فقهای 
دینی و حجج اسلام ها و آیت الله ها 
و جمیع مراجع بزرگوار می خواهم 
اندازه ای که  به  بفرمایند  که سعی 
مقدور است استقلال حوزه را حفظ 
کنند و حوزوی ها را زیر نظر بگیرند. 
حوزه داری کنند و فقیه پرور باشند تا 

خداوند آنها را دوست بدارد. 
فکر نکنند اگر همه به عنوان فقیه 
زودرس و نورس وارد مسائل اسلامی 
و دینی شوند اسلام را عزت خواهند 
بخشید. با این کار اسلام را به ذلت 
و مسلمانان را به نفرت و دوری از 

دستورات دین می کشانند. 
تقاضامندم حوزه را از این مزاحمت ها 
مزاحمت های  درباره  کنند.  جدا 
نادرست تأمل کنند و مطمئن باشند 
امام زمان )عج( آنها را یاری خواهد 

کرد.
تریبون های نماز جمعه باید تریبون 
قضاوت.  کرسی  نه  باشند  وحدت 
تریبون هاست،  همه  من  مخاطب 
باید چهره رحمانی  تربیون   این  از 
دین اسلام و چهره مردمی و عقلانی 
انقلاب اسلامی را به نمایش بگذاریم. 
تریبون ها  این  با  آینده  در  انقلاب 

قضاوت خواهد شد.
به  باید  فقط  نماز جمعه  نرده های 
این معنا باشد که آن طرف نروید، 
در طول تاریخ فقط روی یک پارچه 
می نوشتند، چون کافی است روی 
یک پارچه یا کاغذ بنویسند »اینجا 

ننشینید«.

مواضع
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آسیدمهدی  از  که  بود  آمده  پیش  آیا 
طباطبایی سر موضوعی مشورت بگیرید و 

خاطره ای در اینباره،  دارید؟
دارم. در  فراوانی  از آن مردم خاطره های  من 
روزهای بیماری سختش به خاطر هوای آلوده 
مناطق حاشیه ای  به  بود  تهران مجبور شده 
و اطراف تهران برود، خاطرم هست آن زمان 
به اتفاق یکی از دوستان در یک شب بارانی 
خدمتشان رسیدیم و با اینکه با دستگاه اکسیژن 
تنفس می کرد ولی ما را با روی باز به حضور 
پذیرفت و کنار ما نشست. حتی از تختش پایین 
آمد و سر سفره نشست. هرچه ما اصرار کردیم که 
آقا شما روی تخت غذا بخورید قبول نکرد. من 
کنارش نشسته بودم و چند عکس از آن شب به 
یادگار داریم. درددل می کرد و نگران آینده نظام و 

مردم و انقلاب بود. 
این نگرانی اش کاملاً جدی بود. حتی فکر می کنم 
بخشی از آنچه بیماری او را تشدید می کرد همین 
قسم نگرانی ها بود که فوت ایشان را تسریع کرد. 
او خوب می دانست که ظلم پایدار نیست، از سوی 
هرکسی که صورت گیرد فرقی ندارد، به خصوص 
کسانی که بخواهند با لباس حق و معنویت و دین 

ظلم بکنند ظلم شان پایدار نخواهد بود. 
برنمی تابید.  را می دانست  قانون  این  او  چون 
وقتی نظام با دین مردم گره خورده و هرکاری که 
می کنیم یک جوری به پای دین نوشته می شود 
باید مراقب باشیم، این چیزها آقای طباطبایی 
را ناراحت می کرد و از او یک چهره برافروخته ای 

می ساخت. 
ماه مبارکی بود و شاید منبر یا جایی سخنرانی 
داشتم بعد از جلسه به اتفاق دوستان در منزلشان 
خیابان قیاسی خدمتشان رسیدیم. با چه روی 
گشاده و سفره پهنی روبرو شدیم. درست آدم 
را به یاد داستان هایی که از ائمه شنیده بود، 
می انداخت که خانه ای که درش باز است و هر 

کسی راحت می تواند بیاید و برود. 
یک خانه عمومی بود با برخوردهای مهربانانه و 
رفتارهای بسیار کریمانه. اگر طلبه یا نیازمندی 
می آمد به دست او پولی می داد و تا جایی که 
می توانست کمک های این چنینی هم می کرد. 
واقعاً این خاطره ها در ذهن مردم از او باقی خواهد 

ماند و جمله »مرد نکونام نمیرد هرگز« یکی 
از مصادیق بارز روزگار ما آقای طباطبایی 

رضوان الله تعالی علیه بود.

را  آسیدمهدی  فوت  خبر  که  زمانی   
شنیدید چه حس و حالی داشتید؟

چند روز قبل خدمتشان رسیده بودم و این مرد 
با صبوری و مهربانی یکی، دو ساعت ما را تحمل 
فرمودند و تا دم درب هم به مشایعت ما آمدند، 
شنیدن آن خبر برای من خیلی سخت و باورنکردنی 
و سنگین بود به خصوص از اینکه حس می کردم 
مردم و جامعه یک پشتوانه بزرگ معنوی را از دست 
داده اند. درست مثل اینکه یک ستون یک بنای 
بسیار عظیمی بیفتد. فکر می کنم بعد از فوت آقای 
طباطبایی یک ستون از خیمه انقلاب افتاد و قطعا 
به این سادگی ها این ستون و این خلأ پر نخواهد شد.  
واقعاً این مصیبت یک مصیبت سنگین برای نظام و 
حاکمانش است. بسیاری از آدمها را می شناسیم که 
در طول عمرشان از یک مرجع، تقلید می کنند ولی 
شاید یک بار هم آن مرجع را از نزدیک نبینند. ارتباط 
نزدیکی نداشته باشند. حالا امروز به برکت رسانه ها، 
صداوسیما و انقلاب حداکثر او را از گیرنده های 
تلویزیونی و پشت صحنه های تلویزیون ببینند. مگر 
چند نفر امام را از نزدیک دیده بودند یا رهبری را 
از نزدیک می بینند؟ اما امثال آقای طباطبایی که 
متأسفانه تعدادشان هم زیاد نیست، به تعبیر روایات 
ما یک نوع واسطه های خیر بودند. مردم که آقای 
طباطبایی را می دیدند خیال می کردند که دارند 
آقای بهجت یا آقای سیستانی را می بینند. لذا این 
درگذشت و رحلت خسارت و صدمه ای است. واقعاً 
مثل اینکه واسطه ای از خوبی ها و خیرها یکباره از 
بین رفته و سدی شکسته  باشد. لذا فکر می کنم 

حوزه های علمیه در این جهت باید خیلی 
تلاش کنند تا دوباره چنین شخصیت یا 
چهره ای مثل آقای طباطبایی برای مردم 
ساخته و جلوه داده شود، البته این زمان 
خواهد برد. روزگارها باید بگذرد به تعبیر 
حافظ، خورشید و ابر و باد و باران ها باید 
بیاید تا دوباره یک آقای طباطبایی در دل 
مردم بنشیند و از آن ها دلبری کند. کار 

سخت و سنگینی است و 
ساده نخواهد بود. 

مردم را در مقابل هم قرار 
دادن خطایی بزرگ است
نیست،  اختلافی  حجاب  اصل  در 
حجاب واجب است و جزء ضروریات 
اسلام است اما آیا هر واجبی را با اجبار 
باید اجرا کرد و به چه شیوه ای؟ زنانی 
که در خیابان هستند و چارقد به سر 
دارند و مویشان و گلویشان بیرون 
است، را کتک می زنند به عنوان امر 

به معروف و نهی از منکر.
این خلاف است. ما حق نداریم بر 
سر حجاب با زنی در خیابان دعوا 
کنیم. تذکرات این نیست که بگیریم 
برخورد به زور کنیم و توجه مردم را 

جلب کنیم آن ها لج می کنند. 
اخیراً یک لج و لجبازی بین برخی 
مردم و مجریان به وجود آمده است. 
حتی به بسیج که دولتی نیست این 
اخطار را می دهم که بسیج مردمی 
را برای مقابله با مردم استفاده کردن 
و مردم را در مقابل هم قرار دادن 
خطایی بزرگ است. هر جایی که 
فضول باشی ها و حمله کننده ها کمتر 
بهتر  هم  خانم ها  حجاب  هستند، 

است. مردم فهمیده هستند.
 این همه مسجد و هیئت سینه زنی 
چیزی  آن ها  به  کسی  می روند، 
می گوید؟ وقتی خانمی در خیابان 
می رود، ماشین گشت می آید او را به 
زور می برد خب او هم فردا چارقدش 
را علم می کند چون دارد لجبازی 
می کند. بشر این قدر هم اسیر نیست. 
اگر آزادی های نوجوانان تحت عنوان 
دین به خودش واگذار شود، اطاعت 
می کند. وقتی تحکیم و زور 
کنیم اطاعت نمی کند.

مواضع
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یادداشت

آشنایی من با حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی به 15 سال قبل و از 
طریق محافل انس با قرآن و اهل  بیت)ع( برمی گردد، توفیقی که طی سال ها نصیبم 
شد تا بتوانم از فیوضات این استاد مسلّم اخلاق و عالم بزرگوار بهره بگیرم و همچنین 

از  بیانات راهگشای ایشان استفاده کنم و به نوعی در خیل شاگردانشان قرار گیرم.
ایشان به معنای واقعی و عملی یک »استاد اخلاق« بودند، اینگونه نبود که ایشان 

دیگران را توصیه و موعظه به امر اخلاقی کنند و خودشان به مفاهیم و آموزه های 
قرآنی و اخلاقی جامه عمل نپوشانند، بلکه عمل به احکام دین و معارف اهل  بیت )ع( 
را همواره در زندگی ایشان مشاهده می کردیم. ایشان شخصیتی بود که دین و معارف 

قرآن و اهل بیت)ع( در چهره و رفتارشان تبلور داشت. 
معمولاً در جلسات ایشان آیاتی از کلام وحی را تلاوت می کردم، بارها و بارها شاهد 
بودم که حین تلاوت قرآن منقلب می شدند و اشک می ریختند و سپس به بیان 
حکمت و معنویت قرآن کریم و نکاتی از آیات تلاوت شده می پرداختند. وجود ایشان 

واقعا برکت بود و رفتنشان برای خود من بسیار سخت بود. 
هنگامی که ایشان را می دیدم، بهترین لحظه زندگی من بود. به من می فرمودند که 
این صوت و قرائت شما برایتان، نعمت زندگی است و باید قدر آن را بدانید، هر بار که در 

تبلور معارف قرآنی 
در چهره و رفتار مرحوم طباطبایی

از   حضرت آیت الله مسعودی خمینی، 
آشنایی تان با مرحوم طباطبایی بفرمایید؟

من  خمینی)ره(،  امام  اسلامی  انقلاب  ابتدای 
و آیت الله ابراهیم امینی را مامور کردند که به 
گنبد کاووس برویم، آن زمان مرحوم طباطبایی 
دادستان گنبد کاووس بودند و در مقابل افرادی که 
قصد براندازی انقلاب داشتند ایستاده بود. در آنجا 
با این عالم دینی آشنا شدم و متوجه شدم از جمله 
افرادی است که اگر حرف می زند به آن عمل هم 
می کند. وجود این عالم دینی برای انقلاب اسلامی 

بسیار مفید بود، ایشان از جمله افرادی بود که 
وجودشان برای انقلاب بسیار بابرکت و موثر بود. 

بنده به ایشان ارادت داشتم.
 مرحوم طباطبایی خود و زندگی اش را برای 
انقلاب اسلامی وقف کرده بود و به امام راحل اظهار 
ارادت کامل داشت. در مبارزات، جنجالی عمل 
نمی کرد و رفتارعاقلانه ای داشت، در عین حال 
انقلابی هم بود و مبارزات صحیح و سالمی داشت. 
در پشت پرده افراد را به خوبی تربیت می کرد و 

انقلاب اسلامی را به خوبی ترویج می کرد.

 مرحوم 
طباطبایی خود 
و زندگی اش 

را برای انقلاب 
اسلامی وقف 
کرده بود و 

به امام راحل 
اظهار ارادت 
کامل داشت. 
در مبارزات، 

جنجالی عمل 
نمی کرد و 

رفتارعاقلانه ای 
داشت، در عین 
حال انقلابی هم 
بود و مبارزات 

صحیح و 
سالمی داشت

 خانه ایشان محفل رفت و آمد مردم و حل 
بود،  ...مردم  و  مالی  مشکلات خانوادگی، 
نگاه شما به این ویژگی های شخصیتی آن 

مرحوم چیست.
این استاد بزرگ اخلاق از جمله افرادی بود 
که در زمینه رفع اختلافات زن و شوهر بسیار 
مفید عمل می کردند. منزل ایشان جایی بود 
که هرکسی اختلاف یا مشکلی داشت نزد ایشان 
می رفت و در پایان هم با خوشحالی منزل ایشان 

را ترک می کرد.

آشنایی آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی با مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی 
به سال های ابتدایی انقلاب باز می گردد، آشنایی که زمینه ساز رفاقتی طلبگی بین آن دو 
بزرگوار شد. با آیت الله مسعودی خمینی، تولیت  سابق آستان  مقدس  حضرت  معصومه)س(  
و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه درباره خصوصیات اخلاقی و زندگی سراسر خیر و برکت 

مرحوم طباطبایی که کمک به نیازمندان در آن بیش از همه جلوه گر بود روایت کرد.
تولیت  سابق آستان  مقدس  حضرت  معصومه)س( تاکید دارد مرحوم طباطبایی از جمله 

افرادی بود که وجودش برای انقلاب بسیار بابرکت و موثر بود.

راز محبوبیت منبرهای اخلاقی »آسیدمهدی«

دنیا  نتوانست
مرحوم طباطبایی را جذب کند
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بدون تعارف 
به همه احترام می گذاشتم
سال 50 به تهران آمدم، در اولین 
عید غدیر خانه تک تک علما را سر 
به خانه خودمان  زدیم. مردم که 
آمده بودند سؤال می کردند حاجی 
آقا کجاست؟ وقتی برگشتم دیدم 
جمع  ما  خانه  در  زیادی  تعداد 
شدند، به همه یک تومان پول نو 

عیدی دادم.
که  بود   11  -  12 ساعت  حدود 
ما  منزل  به  دارند  علما  گفتند 
می آیند. آقایان عقیلی و هوشیاری 
گفتند تو چه کردی که سال اول 
دیدن  دیدنت!  آمد  آخوند  اینقدر 
آقای سعیدی این قدر نمی آمدند. 
خدا می داند خجالت زده شده بودم. 
وقتی من به ملاقات آقایان رفتم، 
هدفم این نبود و خواستم احترام 
بگذارم ولی اینگونه  جواب گرفتم. 
من میوه کاری داشتم، صبح روز اول 
برداشت، از هر میوه ای به تناسب 
برای علمای محل یک ظرف میوه 
در نظر می گرفتم و به خانه علما 
هدیه می دادم، این کار برای خود 
شیرینی نبود. من بدون تعارف به 
به  من  می گذاشتم.  احترام  همه 

کرامت انسانی معتقدم. 

خاطرات

جلسه ایشان حضور پیدا می کردم و آیاتی را تلاوت می کردم، می گفتند دارای تلاوتی 
متفاوت هستم و همواره حقیر را مورد تشویق قرار می دادند و تأکید می کردند که 
در این راه ثابت قدم باشم. دعای خیر اساتید بزرگواری همچون ایشان موجب شد تا 

توفیق حضور در این عرصه را تا این لحظه داشته باشم.
مادام به مردمی بودن تأکید داشتند و همواره »با مردم بودن، مردمی بودن و با مردم 
خاکی بودن« را گوشزد و یادآوری می کردند. چنانکه خود ایشان نیز این گونه بودند 
و با اخلاق خوب و رفتار حسنه با مردم تعامل داشتند. ایشان همواره با روی گشاده 
با مردم برخورد داشتند. درب خانه ایشان هیچوقت بسته نبود و مردم برای رفع 
گرفتاری و مشکلاتشان ایشان را مرجع و ملجأ خود می دانستند، برای ایشان کوچک 
و بزرگ و فقیر و غنی فرقی نداشت، به همه احترام می گذاشتند و همه را شیفته رفتار 

و منش خود می کردند. بارها شاهد بودم ایشان با چه ممارست و تلاشی به دنبال 
حل مشکلات مردم می روند تا گره از گرفتاری های مردم باز کنند. ایشان واقعا یک 

روحانی مردمی و مردم دار بودند.
خودشان در بیانات و منبرهایشان همواره به آیات قرآن استناد می کردند و در درجه 
نخست خانواده  و سپس دیگران را در صورتی که توانایی داشتند به حفظ آیات کلام 
وحی توصیه می کردند. من از خانواده مرحوم طباطبایی با آقای علی اینانلو رفاقت 
دیرینه دارم و با حجت الاسلام  محمد حاج ابوالقاسم که از حافظان کل کلام وحی 
هستند نیز ارتباط خوبی دارم و تا آنجا که اطلاع دارم بیت ایشان نیز این اهتمام را در 

حفظ آیات قرآن دارند. 
حامد شاکرنژاد/ مدرس و قاری قرآن کریم

ایشان از جمله 
افرادی بود که 
هیچ گاه دنیا 
نتوانست وی 
را جذب کند 
بلکه وی دنیا 
را جذب و آن 
را مهار کرده 

بود. اگر انسانی 
دنیا را مهار کند 
موفق می شود 
ولی اگر دنیا او 
را مهار کرد به 

موفقیتی دست 
پیدا نمی کند

آیت الله طباطبایی منبرهای اخلاقی داشت و 
بسیار خواستنی بود،راهکارهای اخلاقی را بلد 
بود وبه خوبی می دانست از کجا شروع و به کجا 
ختم کند. افراد و اشخاص را می شناخت و با 
هر شخص متناسب با روحیات وی صحبت می 
کرد، از نظر اخلاقی در سخنرانی های خود به 
گونه ای بود که همه از ایشان راضی بودند. درب 
منزل این عالم ربانی به روی نیازمندان باز بود 
و هرکسی سؤال و حرفی داشت و کمکی می 
خواست حضور پیدا می کرد و ایشان با جان و 

دل افراد را می پذیرفت. یکی از ویژگی هایی که 
داشت این بود که اهل جمع آوری پول نبود و 
هرپولی که داشت به فقیران و نیازمندان می داد. 
شب های ماه مبارک رمضان فقرا به منزل ایشان 
می رفتند و ایشان با خوش رویی از آنها پذیرایی 
می کرد، از جمله افرادی بود که هیچ گاه دنیا 
نتوانست وی را جذب کند بلکه وی دنیا را جذب 
و آن را مهار کرده بود ایشان بود. اگر انسانی دنیا 
را مهار کند موفق می شود ولی اگر دنیا او را مهار 

کرد به موفقیتی دست پیدا نمی کند.
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یادداشت

این روزها به دلیل عملکرد بعضي از روحانیون، زیاد شنیده مي شود که اقبال مردم به 
روحانیت کم شده است. این سخن را به یک معنا مي توان بیان یک واقعیت دانست 
و به معناي دیگر حاکي از یک رویکرد جدید است که هم به نفع مردم است و هم به 

نفع روحانیت.
آنچه اکنون درحال رخ دادن است، رویگردان شدن مردم از روحانیت نیست، بلکه 
گرایش مردم به سوي جداسازي روحاني با بصیرت، مستقل، خدوم و مهذب از سایر  
افرادي است که لباس روحانیت را بر تن دارند ولي از این ویژگي ها برخوردار نیستند و 

یا حتي از موقعیت خود سوءاستفاده مي کنند.  
قوام روحانیت، به متقن سخن گفتن، با مردم بودن، انجام کارهای مرتبط با امور 
دینی و روحانیتی را بر هر کار دیگری ترجیح دادن، فریب سیاست بازان را نخوردن، 
ساده زیست بودن، عاشق خدمت بودن، شیفته قدرت نبودن، انطباق حرف و عمل 
و مستقل بودن است. این ویژگي ها اگر از روحانیت سلب شود، آنها به موجودی ضد 

فلسفه وجودی خود تبدیل می شوند. 
همین حالا در جامعه ما افراد روحانی واقعي که داراي تمام ویژگي هاي لازم براي 
روحانیت هستند فراوانند. حجت الاسلام والمسلمین سید مهدي طباطبایي که خیل 
عظیم مردم تهران با دهان روزه، عاشقانه به بدرقه پیکر پاک او شتافتند، یکي از 
مصادیق بارز روحاني واقعی بود. او عالم دینی با بصیرتي بود که استقلال خود را تا 

روحاني با بصیرت و مستقل

 حاج آقا غروی، مرحوم طباطبایی از نگاه 
می شود؟  تعریف  و  توصیف  شما چگونه 
و رفتاری  ابعاد شخصیتی  برجسته ترین 

ایشان از نگاه شما چیست؟
ایشان از دوره جوانی با نواب صفوی مرتبط و 
همراه بودند و در این مسیر به زندان هم افتادند. 
بعد از انقلاب هم همواره در خدمت انقلاب، 

آرمان ها و اهداف آن بودند و در مسئولیت های 
مختلفی که بر عهده داشتند تلاش می کردند تا 

به بهترین وجه این مسئولیت ها را انجام دهند.
از ویژگی های برجسته حاج آقا طباطبایی این 
بود که در چارچوب فرامین رهبری، مصالح 
کشور و قانون اساسی حرکت می کرد. البته 
برخی این ویژگی ایشان را نمی پسندیدند ولی 

»آیت الله سیدمحمد غروی«، عضو جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه، از کسانی است که به 
واسطه آشنایی هایی که با مرحوم طباطبایی داشته او را فردی با تقوا، متدین و انقلابی و اعتدالی 
می داند. او که مرحوم طباطبایی را در موضع گیری های سیاسی فردی اعتدالی می داند، می گوید: 
»ایشان اگر به این نتیجه می رسید که باید خودش را برای انقلاب خرج کند این کار را می کرد و این 

خصلت ستودنی است.«

مرحوم طباطبایی خود را خرج نظام و انقلاب کرد

سیاستمداری که بازیچه
 بازی های سیاسی نشد

مرحوم 
طباطبایی  در 

مسائل سیاسی 
سعی می کرد 

تا تعادل را 
حفظ کند، 

طوری نبود که 
دیگران او را 
به سمت خود 
ببرند و بیاورند 
و بازیچه دست 
این و آن باشد 
و تحت تأثیر 
قرار بگیرد؛ 

مواضع شفاف 
و اعتدالی خود 
را بیان می کرد 
و دچار افراط و 

تفریط نبود

ایشان وقتی به تشخیص درست می رسید ولو 
به قیمت اینکه مسئولیت نداشته باشد آن را 

انجام می داد. 
در واقع دلبسته مسئولیت و پسُت نبود که 
بخواهد نظر این و آن را خارج از ضوابط تأمین 
ارتباطات  ایشان  دیگر  های  ویژگی  از  کند. 
وسیع مردمی بود که داشتند، در منزل ایشان 
و سفره او همواره بر روی محرومان و نیازمندان 
و کسانی که مطالباتی داشتند باز بود، از نگاه 
من خصوصیت مردمداری ایشان خیلی مهم و 

برجسته بود.

 مواضع سیاسی ایشان را چطور تحلیل 
می کنید؟

ایشان در مسائل سیاسی سعی می کرد تا تعادل 
را حفظ کند، طوری نبود که دیگران او را به 
سمت خود ببرند و بیاورند و بازیچه دست این و 
آن باشد و تحت تأثیر قرار بگیرد؛ مواضع شفاف 
و اعتدالی خود را بیان می کرد و دچار افراط و 
تفریط نبود، ویژگی که امروز جامعه ما خیلی 
به آن نیاز دارد. مخصوصاً کسانی که حرفشان 
مخاطب دارد و در عرصه سیاسی و اجتماعی 

مؤثرند باید مراقب این کار باشند.
عین  در  و  اعتدالی  فردی  طباطبایی  آقای 
حال انقلابی بود، حاضر نبود به خاطر اعتدال، 
چارچوب های انقلاب و خط امام و رهبری را 
رها کند و از طرفی حاضر نبود به خاطر انقلاب، 
به افراط رو بیاورد زیرا افراط و تفریط را مضر به 

حال انقلاب می دانست.
و  موفقیت  از  پر  زندگی  طباطبایی  مرحوم 
آمیخته با تقوا و دیانت داشت و وفات او ضایعه 
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انتخابات باید آبرومند 
برگزار شود نه ذلت بار

آبرومند  انتخابات  می خواهیم  اگر 
باشد، باید همه را دعوت کنیم والا 
اگر گفتیم فلانی و فلانی و فلانی نه، 
انتخابات ذلت باری خواهد شد. باید 
کاری کنیم که مردم به صحنه بیایند. 
اصلاح طلبان باید باشند، اصولگراها 
باید باشند، حتی کسانی که ناامید 
هم بودند باید حضور داشته باشند، 
اینها قشر سومی هستند که آنها هم 
باید امید داشته باشند. باید به این 
فکر کنند بالاخره کسی هست که 

مملکت را درست کند.
من فکر می کنم باید به ممتنعین 
یا  مخالفت  اینها  که  داد  میدان 
موافقت شان را نشان دهند. مخالفین 
دیگر  موافقین  نکنند،  توهین 
اشتباهاتشان را قبول کنند و با هم 
سعی کنند  باید  همه  بیایند.  کنار 
شود.بی حیایی ها  حفظ  حرمت ها 

غلط است.
رئیس جمهور  می خواهد  کس  هر 
شود، درباره خودش صحبت کند. 
کوبیدن دیگران خلاف شرع است. 
این نکته را از من داشته باشید که 
انجام  نباید کاری کنیم و حرکتی 

دهیم که مردم ناامید شوند.

مواضع

آخرین لحظه عمر حفظ کرد. او، روحاني مهذبي بود که از آغاز نهضت اسلامی در 
خط امام حرکت کرد، در فرازونشیب های مبارزه همواره انقلابی ماند، در دوران بعد از 
پیروزي انقلاب هرگز زي روحانیت را فراموش نکرد، با مردم زیست، براي مردم حرف 
زد، براي مردم کار کرد، در کوران حوادث به درستي عوامل و عناصر فتنه گر را شناخت 
و مهم تر اینکه با روشي اخلاقي و اعتدالي براي روشنگري افکار عمومي و شناساندن 

چهره هاي خائن و نشان دادن راه درست به مردم همت گماشت. 
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی حتي یک لحظه از نظام جدا نشد ولی همراهی 
با نظام را در صادقانه با مردم حرف زدن و خادم را از خائن جدا ساختن مي دانست. او 
حق را به نام و نان نفروخت و دفاع از مظلوم را وظیفه شرعي و اخلاقي و انقلابي خود 
می  دانست. در سال های غربت آیت الله هاشمی رفسنجانی، از جمله افرادی بود که با 

شهامت از این استوانه نظام حمایت کرد و بسیاري از مسائل پشت پرده را عیان کرد. 
او برخلاف افرادی که مصلحت را در سکوت و کتمان واقعیت ها می  دانند، روشنگری 
و دفاع از مظلوم را عین مصلحت می دانست. راه و رسم سیدمهدي طباطبایي را 
روحانیون ما باید سرمشق خود قرار دهند. استقلال روحانیت نه تنها به معناي جدائي 
یا فاصله گرفتن از نظام جمهوري اسلامي نیست بلکه تلاش براي تحکیم این نظام 
با حفظ آزاداندیشي و استقلال رأي و نظر و عمل است. این، راهي بود که مرحوم 
طباطبایي طي کرد و نشان داد که مي توان حتي در کوران حوادث، بحران ها و فتنه ها 
با تکیه بر ویژگي هاي روحانیت، در خدمت مردم، انقلاب و نظام بود و به عنوان مصداق 

بارز روحاني با بصیرت و مستقل در تاریخ جاودانه شد.
مسیح مهاجری/ مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی

انقلابی فردی 
است که در 
عین قبول 

چارچوب های 
اساسی انقلاب، 
خودش را برای 
حفظ انقلاب به 
زحمت و خطر 

بیندازد. اگر امر 
میان منافع و 

مصالح فردی و 
انقلاب دایر شد 

منافع خود را 
ترجیح و اصل 

قرار ندهد

بزرگی برای انقلاب است. امیدواریم با اجدادش 
محشور شوند.

خط  که  دارد  مؤلفه هایی  انقلابی گری   
اعتدال و افراط را تفکیک می کند. از نگاه 
شما حاج آقا طباطبایی در عمر سیاسی شان 
درستی  به  را  تفکیک  این  توانستند 

دهند؟ انجام 
انقلابی به کسی گفته می شود که حرف، رفتار و 
کردارش در چارچوب و اصول انقلاب باشد، این 
اصول را امام خمینی)ره( و رهبر انقلاب تعیین 

کرده اند و در قانون اساسی متبلور است.
این چارچوب ها ولایت فقیه است؛  در رأس 
رفتارهای  معنای  به  انقلابی گری  بنابراین 
افراطی و تفریطی نیست، چرا که هر دو ضرر 
می زنند. ما عنوانی به نام انقلابی گری در آیات 
قرآن و روایات نداریم، بلکه هر چه هست بحث 

مبارزه، جهاد و مجاهدت است.

قبول  عین  در  که  است  فردی  انقلابی 
چارچوب های اساسی انقلاب، خودش را برای 
حفظ انقلاب به زحمت و خطر بیندازد. اگر امر 
میان منافع و مصالح فردی و انقلاب دایر شد 
منافع خود را ترجیح و اصل قرار ندهد، این 
از  بسیاری  است؛  مهم  امروزه خیلی  ویژگی 
مشکلات ناشی از این است که ما در این مسئله 
توجه لازم را نداریم. انقلابی کسی است که اگر 
آبرویش در جایی به خطر افتاد و مجبور شد به 
خاطر مصالح انقلاب خودش را خرد کند باید 
بکند. مرحوم طباطبایی این ویژگی ها را داشت، 
یعنی اگر به این نتیجه می رسید که باید خودش 
را برای انقلاب خرج کند این کار را می کرد و این 
خصلت ستودنی است. آقای طباطبایی فردی 
با شفافیت  را  اخلاق مدار بود ولی مواضعش 
می گفت و در عمل وفاداری خود را به امام)ره( 
و انقلاب و رهبری نشان داد و پا از چارچوب 

انقلاب بیرون نگذاشت.



66

ویژه نامه بزرگداشت 
مرحوم سید مهدی طباطبایی

خرداد  ماه  98

  آقای بطحایی، مرحوم طباطبایی را استاد 
روزگاری  در  هم  آن  می نامیدند  اخلاق 
که اخلاق در جامعه ما و حتی در عرصه 
بین المللی، کم رمق و کمرنگ شده است، 
در مورد این ویژگی ایشان بفرمایید و اینکه 
خالی چنین شخصیت هایی  چقدر جای 

حس می شود؟
وارد حوزه  انقلاب  از  قبل  که  کسانی  عمده 
شدند انگیزه ای جز دین و دانش نداشتند چون 
منصب اصلًا مطرح نبود؛ حتی در ذهن علما و 
روحانیت هم نبود که نتیجه تحصیل، گرفتن 
منصب خواهد شد. بنابراین هدف تبلیغ دین و 
خدمت به دین بود، مرحوم طباطبایی هم در 
زمره این افراد بود. ایشان از فعالان سیاسی و 
مبارزان مجد در برابر رژیم شاه بودند و بعد از 
انقلاب هم به اخلاق در تعاملات سیاسی خیلی 
پایبند بودند. امروز متأسفانه در عرصه سیاسی 
و قضا، اخلاق کمرنگ شده است. بنده بیش از 
50 سال است استاد حوزه هستم و چیزی که 
یاد گرفته  و معتقدم این است که اخلاق تجلی 
و تبلور رأفت، عفو، مهربانی، دلسوزی، عطوفت، 
غیرت و وجدان افراد است و اگر این مؤلفه ها 

در هر نهادی تبلور یابد مشکلات زیر پوشش 
اخلاق حل خواهد شد. مرحوم طباطبایی به 
این نکته خیلی توجه داشت؛ همان طور که 
شاعر فرموده:»ای برادر تو همین اندیشه ای/ 
مابقی تو استخوان و ریشه ای« انسان اگر اخلاق 

انسانیش متبلور نشود حیوان خواهد شد.
البته متأسفانه در فضای جامعه خودمان هم 

این مسئله رو به کمرنگ شدن است.
بله، انقلاب قرار بود از مولفه های ویژه برخوردار 
انقلاب براساس معارف  باشد به تعبیر دیگر 
پیامبر و اهل بیت رخ داد و اگر غیر از این بود 
این انقلاب ایجاد نمی شد بنابراین باید اخلاق 
در عرصه سیاست و اجتماع و همه روابط مردم 
دیده شود. در دوره طاغوت بحث بر سر این بود 
که »چو فرمان یزدان چو فرمان شاه« لذا مردم 
در میان انواع نظامات موجود مانند سلطنتی، 

جمهوری و ... جمهوری اسلامی را پسندیدند. 
می  حوزه  در  وقتی  مثلًا  انقلاب  ابتدای  در 
اندازه  به  هر کسی  بدهند  خواستند شهریه 
نیازش می گرفت یا در جهاد سازندگی خدمت 
بی نظیری شد ولی به نظر می آید که این تعهد 
ما به خداوند رنگ باخته که وجود زندان ها، بالا 

آیت الله سیدهاشم بطحایی گلپایگانی از جمله استادان برجسته حوزه در سطح خارج است. 
با او که در کارنامه اش مسئولیت هایی چون نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه گلپایگان را دارد 
در منزلی قدیمی در قم به گفت وگو نشستیم. او برایمان از اخلاق مدار بودن مرحوم طباطبایی 

روایت کرد که گمشده جامعه امروز ماست. 
نماینده سابق مجلس خبرگان از رسیدگی به طلاب نیازمند، اصلاح ذات البین و رعایت اخلاق 
در موضع گیری های سیاسی آسیدمهدی هم سخن گفت و تأکید کرد: »ایشان به اخلاق در 

تعاملات سیاسی خیلی پایبند بودند.«

روایت آیت الله بطحایی از کمک»آسید مهدی« به طلاب

مرحوم 
طباطبایی در 
رسیدگی به 
محرومان و 
مستضعفان 
و به خصوص 

طلاب نیازمند 
و همچنین 
اصلاح ذات 

البین خدمات 
شایانی 
داشتند

رفتن جرائم و طلاق و زیاد شدن دادگاه ها و 
16 میلیون پرونده قضائی دلیل این مطلب 
است. بنابراین اخلاق که فردی مانند مرحوم 
طباطبایی برای آن دلسوزی داشت این قدر 

اهمیت دارد.
پرونده  روحی، حجم  بیماری  نتیجه  ببینید 
قضائی و نتیجه بیماری جسمی نیز زیادشدن 
دفترچه های بیمه است؛ این ها محصول دوری 
از اخلاق است؛ البته اخلاق به معنای پرخندگی 
و آرتیست گری و رقاصی نیست. نعمتی که 
خداوند بر امت آخرالزمان گذاشته این است که 
بنا نیست ماهیت درونی افراد نمایان شود. ولی 
تعبیر قرده خاسئین را در قرآن داریم؛ بنابراین 
دوری از اخلاق، برای جامعه ما زنگ خطری 

است.
یکی از کارهایی که در سیره علما و به خصوص 
علمای بزرگ و فقها و مراجع رواج داشته و 
دارد بحث خدمات اجتماعی و دستگیری از 
نیازمندان بوده و هست؛ مرحوم طباطبایی هم 
در این زمینه خدمات ویژه ای داشتند در مورد 
ضرورت تداوم این نوع خدمات از سوی عالمان 

دینی توضیح دهید.
مرحوم طباطبایی در رسیدگی به محرومان 
و مستضعفان و به خصوص طلاب نیازمند و 
همچنین اصلاح ذات البین خدمات شایانی 
داشتند. امام علی)ع( در توصیه به حسنین)ع( 
فرمودند که اصلاح ذات البین افضل من عامه 
الصلاه و الصیام؛ ما از نماز در میان عبادات 
چیزی بالاتر نداریم زیرا فرمودند که ان قبلت 
قبل ماسواها و ان ردت رد ماسواها؛ یعنی اگر 
انسان اعمال دیگرش خوب باشد ولی نمره نماز 
را نیاورد فایده ندارد؛ نمره اصلی نماز و روزه 
است اما در بیان امام معلوم می شود آشتی دادن 
دو نفر، زن و مرد و یا اختلاف در مسائل مالی که 
غالبا هم درگیری در دوره فعلی داریم این قدر 
اهمیت دارد، مرحوم طباطبایی به این توصیه 

جدشان عمل می کرد و این بسیار ارزنده است.
در دعوا، انسانیت و اخلاق و تقوا از بین رفته و 
خدا نادیده گرفته می شود ولی در  دوستی دل 
آرام می گیرد و اخلاق و تقوا ایجاد می شود؛ البته 
امروز متأسفانه ما نه تنها رویه اصلاح ذات البین 
را نداریم، بلکه با کمترین مسئله دعوا درست 
می کنیم؛ متأسفانه با کمترین درگیری میان 
مردم و زن و شوهر چاقوکشی و قداره بندی 

 اصلاح ذات البین؛
وجه بارز مشی اجتماعی

 مرحوم طباطبایی
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چه  خانواده  دادگاه های  در  واقعاً  می کنند، 
خبر است؟ اصلًا مثل اینکه انسانیت در حال 
فراموشی است؛ مایه تأسف بیشتر این است که 
ما مردم به بخش زیادی از احکام و آیات قرآن 
مطلع هستیم و می دانیم که اسلام در مورد 
صلح و مودت و ... چقدر آیه و روایت دارد ولی باز 

هم عمل نمی کنیم.
در گذشته اکثر مردم از حکومت مایوس بودند 
و به حکومت پشت می کردند. لذا خود مردم با 
هم دوست بودند ولی امروز که نظام و مردم به 
یکدیگر نزدیکتر شده اند نباید شاهد این مسائل 
باشیم. امروز بیماری استرس امان جامعه را 
گرفته و مردم زود فرسوده و بیمار می شوند و 
بدنشان به هم می ریزد و صدها گرفتاری برای 
آنان ایجاد می شود به علت دوری از این اخلاق 
حسنه اصلاح ذات البین است؛ این مسئله جزء 

دستورات دینی و توصیه ائمه است.

 حاج آقا بطحایی، یکی از موانع مهم در 
ودر  و مذاهب  ادیان  تقریب  شکل گیری 
فضای کوچک تر، همدلی و همفکری در 
عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بحث 
افراط و تفریط است و راه برطرف شدن آن 
رو آوردن به اعتدال است که در شخصیتی 
مانند مرحوم طباطبایی نمود داشت. تعریف 
اسلام از اعتدال چیست و چه مؤلفه هایی 

دارد؟
دین ما دین اعتدال است؛ در تعابیر داریم که تو 
»برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن 
آمدی«؛ دین یعنی فرمان خدا و مجری این 
است  این  دین  کار  برگزیده خداست؛  فرمان 

که جاذبه آن بر دافعه اش بچربد؛ در دین بنا بر 
رویش است و اینکه ریزش به صفر برسد. اعتدال 
معنایش این است که نه منکرات را نادیده بگیریم 
و نه اینکه بزنیم کور کنیم؛ جراحی که می خواهد 
غده نفاق و کفرو بداخلاقی و شرک را درمان کند 
باید معتدل باشد؛ پیامبر با عناصر شرور بسیار 
خطرناکی مانند ابوسفیان روبرو بود که جنگ بدر 
را ایجاد کرد و آن همه شرارت علیه اسلام داشت، 
ولی وقتی فتح مکه رخ داد و برخی شعار انتقام سر 

دادند پیامبر شعار یوم المرحمه داد.
جمهوری اسلامی امروز هم پیرو پیامبر)ص( 
است و روش و منش اعتدال را در پیش گرفته و 
همانند دشمن نیست که یکسره در حال توطئه 
و ظلم و زور علیه ملت ها به خصوص ملت ایران 
است. بنابراین اعتدال این قدر اهمیت دارد؛ 
خداوند در قرآن کریم در آیه ای فرموده است: 

»...إِنَّ عَذَابيِ لشََدِیدٌ« در جای دیگر 
نوُبَ جَمِيعًا...«؛  َ یَغْفِرُ الذُّ »... إِنَّ اللهَّ

ماست  از  را  مو  جایی  در 
می کشد که انسان مثقال ذره 
از اعمالش را خواهد دید و در 
جای دیگر فرمود: »...لَ تَقْنَطُوا 

»... ِ مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

سؤالاتی که 
شاه را عصبانی کرد

آقای فرامرزی یک روز آمد گفت 
به  می خواهم  را  هیکل  حسنین 
ایران دعوت کنم. اگر سوالات ضد 
شاهی داری بده تا به او بگویم از 
شاه بپرسد ولی هزینه می برد. او 
را باید مهمانش کنم و برایش هتل 
بگیرم. من 15 هزار تومان به او 
دادم و گفتم سوالات را هم من به 
تو می دهم. بعد راجع به انقلابیون 
آماده  سوال  بیست  نهضت،  و 
کردم. فرامرزی آمد گفت بعضی 
گفتم  است.  تند  این سوالات  از 
می خواهم شاه را گیر بیندازم که 

نتواند جواب بدهد. 
شش سوال از این سوالات خیلی 
مهم بود که وقتی از شاه پرسیده 
شد در پاسخ ناتوان بود. به خانه 
از  را  مصاحبه  تا  رفتم  همسایه 
تلویزیون ببینم. در این ماجرا دقیقا 
آن  شد.  خرجم  تومان  هزار   43
زمان پول زیادی بود. شاید کسانی 
بگویند که من این همه پول را از 
کجا می آورده ام. باید بگویم، من 
از فروش گوجه فرنگی زمین شاه 
پول  تومان  هزار   86 عبدالعظیم 
گرفتم که حدود 50 هزار تومان 
را در این راه دادم. سوالات را من 
دادم  پیشنهاد  فرامرزی  آقای  به 
تا او به حسنین هیکل بدهد و او 
هم از شاه سوال کند، البته شاه 
هم از جواب آنها طفره رفت و در 
آخر هم عصبانی شد و بلند شد. 
هیکل  حسنین  گفت  فرامرزی 
من  مصاحبه  از  بعد 
را بوسید و گفت شاه 
با  بود،  شده  بیچاره 
هم عکس گرفتیم و 
او عکس را با خود به 

مصر برد.

خاطرات
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یادداشت

از اوایل انقلاب دورادور از مرحوم طباطبایی شناخت داشتم اما در مجلس هفتم از 
نزدیک با او آشنا شدم. براساس قرعه کشی  مرسومی که هر شش ماه یکبار در مجلس 
انجام می شد، صندلی من و آقای طباطبایی به مدت شش ماه در کنار هم قرار داشت 
و همین مدت فرصت مناسبی بود تا ضمن مصاحبت و موانست با ایشان، از نزدیک 
با شخصیت، مشی و مرام سیاسی و مذهبی آن مرحوم آشنا شده و حتی از زبان او که 
گنجینه اسرار بسیاری بود از پاره ای از اسرار مگوی برخی مقامات و مسئولین روحانی 

کشور آگاه شوم.

گرچه ایشان از حیث صف بندی های سیاسی به جریان اصولگرا و جامعه روحانیت 
مبارز منسوب و با لیست همین جناح هم از تهران به مجلس هفتم راه یافته بود، لیکن 
کم و بیش نسبت به مواضع سیاسی این جریان و بویژه عملکرد محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور وقت و مورد حمایت اصولگرایان بشدت منتقد بود تا جایی که به گفته 
خودش در انتخابات هشتمین دوره مجلس، پیشنهاد باهنر برای کاندیداتوری مجدد 

در انتخابات و بعنوان سرلیست اصولگرایان و ریاست مجلس را رد کرده بود.
حجت الاسلام طباطبایی، دایی همسر آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و 
آقای سیدمحمد سعیدی امام جمعه موقت قم است و تا جایی که من اطلاع دارم کم و 

بیش با رویکرد و مواضع سیاسی این دو اختلاف و زاویه داشت.    
باوجود اینکه سید از شخصیت های ریشه دار خانواده روحانیت محسوب می شد و 

نماینده ای که گنجینه اسرار مگو بود

 یکی از خصلت های ویژه آقای طباطبایی 
حشر و نشر ایشان با عموم مردم بود؛ تواضع 
داشت و روحیه مردمداری که متأسفانه این 
دوره کمتر شاهد آن هستیم مقداری در این 

زمینه توضیح دهید؟ 
آقای طباطبایی فردی ساده زیست، زاهد و مردمی 
بود و خودش را از مردم جدا نمی دانست؛ این 
ویژگی همواره در علمای بزرگ در طول تاریخ 
وجود داشته است و ایشان هم منتسب به این 
خصلت نیکو بود؛ ساده و روان صحبت می کرد و 

این ویژگی را از امام گرفته بود. 

اینکه عارفی واصل،  امام خمینی)ره( در عین 
فیلسوفی متبحر و فقیهی کم نظیر و در بسیاری 
از ابعاد علمی صاحب نظر بود در مواجهه با مردم 
روان و با همان سادگی که همه می دانیم سخن 
می گفت؛ به همین دلیل مردم هم، حرف های او 
را می فهمیدند؛ سید طباطبایی هم این طور بود و 

مطالب را قابل فهم برای مردم بیان می کرد.
دفتر و بیت ایشان محل مراجعات مردم، طلاب 
و... بود. وی فردی خدوم بود و از جایگاه و امکاناتی 
که در اختیار داشت تا حد ممکن به دیگران کمک 
می کرد تا مشکل افراد برطرف شود؛ ماجراهای 

از نگاه آیت الله محسن غرویان که خود از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی 
جامعه المصطفی)ص( است، موعظه گویی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی، دارای 
حال و هوای خاصی بوده تا جایی که خود آن مرحوم نیز تحت تأثیر قرار می گرفت و همزمان 
با موعظه گویی اشک می ریخت. که این مسئله نشان می دهد که وی ظاهر و باطنش یکی بود و 

خودش به آنچه می گفت عامل بوده است.
غرویان، گریزی نیز به خصلت مردمی بودن آسیدمهدی طباطبایی زد و گفت: »برخی افراد که 
نه چندان مذهبی بودند نیز به وی عرض حاجت می کردند و ایشان با انفاق مال آن ها را به دین 
و روحانیت جذب می کرد.« این استاد حوزه علمیه تاکید دارد:»مرحوم طباطبایی در ارتباطات 
سیاسی اهل اعتدال و میانه روی بود و همیشه توصیه می کرد که حرمت بزرگان باید حفظ شود.«

کمک های آسیدمهدی به افراد نه چندان مذهبی

توصیه  نامه هایی که
باعث رنجش علما نمی شد

آقای 
طباطبایی 

فردی 
ساده زیست، 
زاهد و مردمی 
بود و خودش 
را از مردم جدا 
نمی دانست؛ 
این ویژگی 
همواره در 

علمای بزرگ 
در طول تاریخ 
وجود داشته 
است و ایشان 
هم منتسب 

به این خصلت 
نیکو بود

متعددی بنده از انفاق و دستگیری ایشان شنیده ام؛ 
حتی برخی افراد که نه چندان مذهبی بودند به وی 
عرض حاجت می کردند و ایشان با انفاق مال آن ها 
را به دین و روحانیت جذب می کرد. این خصلت در 
افراد کمی وجود دارد که حاجت همه افراد حتی افراد 
بی قید را در حد ممکن برطرف کند. خصلت دیگر 
آقای طباطبایی، وفاداری به امام و انقلاب و نظام بود. 
وی یار امام و در کنار مقام معظم رهبری بود و رابطه 
خوبی با رهبری داشت؛ به هیچ کسی بی احترامی 
نمی کرد و با اخلاق و ادب و تواضع نقد و نظر خود 

را بیان می کرد.

 مواضع سیاسی مرحوم طباطبایی را چطور 
می دیدید؟ 

وی در ارتباطات سیاسی اهل اعتدال و میانه روی بود. 
با آیت الله رفسنجانی رفاقت و به ایشان ارادت داشت 
و تحت تأثیر شایعات نبود. همیشه توصیه می کرد که 
حرمت بزرگان باید حفظ شود. ایشان وقتی توصیه 
و یا نامه ای هم به علما می نوشت شخصیتش به 
گونه ای بود که آن ها از وی ناراحت نمی شدند چون 
می دانستند این موعظه از روی اخلاص و نه هوای 
نفس و منافع سیاسی و جناحی است. نصیحت و 

اندرز وی از روی اخلاص و صفای باطن بود.

با  را  تکلیف گرایی  ایشان  که  می پذیرید   
اخلاق در آمیخته بود؟ مثلاً اخلاق را فدای 

سیاست نمی کرد یا...
از ویژگی های ایشان این بود که در برخی مجالس با 
وجود بیماری احساس تکلیف و انجام وظیفه داشت 
و حضور می یافت از جمله در همایشی که برای 
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والله که دین مردم
 اصالت دارد

والله اگر ما مردم را منع نکنیم مردم 
و  می فهمند  دارند،  شعور  و  عقل 
می دانند. به خداوندی خدا مردم از 
شما متدین تر هستند. به خدا دین 
اصالت  دین شان  است،  بهتر  مردم 
است.  تظاهر  شما  دین   ولی  دارد 

اجبار به درد نمی خورد.
نظارت  و  باشند  مختار  مردم  اگر 
ارشاد، مردم  با  باشد  آنها  بر  عالیه 
راه خودشان را می روند. چیزهایی 
شده  امتحان  می گویم  من  که 
است. یادم نمی رود، یک روز وقتی 
بر سر موضوعی آقایی فریاد می زد و 
من گفتم این کاری که می خواهی 
و  می دهم  تذکر  ولی  نمی کنم  را 
اطاعت  تمام مردم  با همین روش 
کردند. اگر هر کاری با مهربانی انجام 
شود مردم می پذیرند ولی با خشونت 

نمی پذیرند.
حتما  که  می خواهم  حکومت  از 
خواسته های شرعی و اخلاقی مردم 
را به نحو احسن اجرا کنند. اگر اجرا 
باشید خودبه خود  نکردند مطمئن 
از سکوت  از فشار و شما هم  آنها 
خسته خواهید شد، آن موقع خطر 

بسیار عظیم خواهد بود. 

مواضع

از سوابق درخشان سیاسی و انقلابی برخوردار بود و چند دوره نمایندگی مجلس 
و دادستانی کل انقلاب مازندران را در کارنامه خود داشت، اما  از شخصیت وارسته 
و افتاده ای برخوردار بود و تا جائی که بنده اطلاع دارم هرگز اسیر جاه و مقام نشد و 
همچنان در زیّ روحانیت باقی ماند و اجازه نداد که رابطه اش با بزرگترین سرمایه 
روحانیت اصیل یعنی مردم، گسسته شود. به همین دلیل هم محل سکونت وی واقع 
در خیابان 17 شهریور، بزرگراه شهید محلاتی، خیابان ارجمندی راد، بن بست شهید 
سعیدی که ظاهرا قبلا به شوهر خواهر آن مرحوم یعنی شهید آیت الله سعیدی تعلق 
داشت، به میعادگاه و محل ملاقات دائمی سیّد و اقشار مختلف بویژه مردم کوچه و بازار 
تبدیل شده بود و هر روز ده ها نفر از مراجعین را در همین محل اطعام می داد و به درد 
دل آنها گوش فرا می داد و برایشان استخاره می گرفت و در حد توانش گره کوچکی از 

مشکلات آنان می گشود.
هرچند مرحوم طباطبایی بنا به ملاحظاتی در مجلس کمتر سخن می گفت اما فردی 
صریح اللهجه بود و اگر ایجاب می کرد برخلاف خیلی ها از گفتن حق و حقیقت و بیان 

واقعیت چندان ابایی نداشت.
خودش می گفت که در یکی از برنامه های تلویزیونی مجری به من گفت؛ تفاوت قبل 
و پس از انقلاب را در یک جمله بیان کنید، من هم پاسخ دادم؛ »قبل از انقلاب با 
تیغ ریش می زدند اما بعد از انقلاب با ریش تیغ می زنند«. او می گفت پس از این 
برنامه مدت ها ممنوع التصویر شدم و صدا و سیما از من برای حضور در برنامه هایش 

نکرد! دعوت 
اکبر اعلمی/ نماینده مجلس هفتم

بزرگداشت آیت الله رفسنجانی گرفته شده بود در 
شرایط بیماری حضور یافت. فیض کاشانی گفته است 
که حکمت نظری مقدمه حکمت عملی است، یعنی 
همه درس و بحث ها در حوزه و مراکز علمی برای 
تربیت آدم و آدم شدن و بالفعل کردن فضایل اخلاقی 
و انسانی است. سیاست، قدرت، شهرت و ثروت همه 
مربوط به بعد مادی انسان است که باید بگذارد و برود. 
به تعبیر علامه جوادی آملی »چیزی تحصیل کنید 
که بتوانید با خود ببرید زیرا انسان وقتی مشرف به 
موت شد نمی تواند قدرت و مال و ثروت به قیامت 
ببرد«. معنویت، تقوا و اخلاق است که انسان باید 
سرلوحه کار خود قرار دهد و این مسئله باید بیشتر از 
سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد. آقای طباطبایی 
به این باور رسیده بود که قدرت، مسئولیت، ثروت 

و... تمام شدنی است و انسان نمی تواند صندلی 
ریاست را به قبر ببرد و این ملکات و فضایل 

انسانی و اخلاقی است که برای ما می ماند. 
لذا در میان مردم هم از ایشان ملکات 

انصاف،  خیرخواهی،  مانند  نیکی 
اعتدال، تواضع، عدالت و تقوا به 

یادگار مانده است.
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محسن اسماعیلی، عضو پرسابقه شورای نگهبان، در همان محله ای زندگی کرده که 
محل رفت و آمد و زندگی »آسیدمهدی طباطبایی« بوده است، شاید همین نزدیکی 
سبب شده که از دوره نوجوانی از مریدان منبر مرحوم طباطبایی شود. او که شیفته 
مردم داری و فروتنی سیدمهدی آقای طباطبایی است می گوید» او با همه مردم، بدون 
استثناء، عشق می ورزید. بارها دیده بودم که با یاد کردن مشکلات زندگی مردم بغض 
فروخفته ای در گلویش می نشست و اشک هایش بی اختیار سرازیر می گشت. هر چه 
در توان داشت، حتی از آبروی خویش برای کاهش فقر و آلام مردم هزینه می کرد و البته 

باز هم خود را بدهکار می شمرد.«
او تاکید دارد»اخلاص را می توانستی در همه حرکات و سکنات مرحوم طباطبایی 

ببینی؛ هم در آنجا که فریاد می زد و هم در آنجا که سکوت را موثرتر و لازم تر می دید.«

»آسیدمهدی« خود را بدهکار مردم می دانست

خانه اش
خانه امید بود

از دوره نوجوانی با نام مرحوم آیت الله سید مهدی 
طباطبایی )اعلی الله مقامه( آشنا شده بودم؛ هم  
به دلیل آنکه مسجد ایشان در نزدیکی محله ما 
)میدان شهید سعیدی در جنوب شرق تهران 
کانون های  از  سابق(  غیاثی  میدان  همان  یا 
مبارزات انقلابی و فعالیت فرهنگی و اجتماعی 
بود، هم به دلیل آنکه ایشان واعظی موثر و 
خطیبی مشهور بودند که سابقه ای روشن و 

طولانی در مبارزه با طاغوت داشتند.

پیش از آنکه بگوید، عمل می کرد
نخستین تصویری که از آن عالم بزرگوار در ذهن 
من شکل گرفته، سید لاغراندام بلند بالایی است 
که بر فراز منبر سخنانی مبتنی بر آیات و روایات، 
اما به روز و کاربردی می گفت. در آن زمان نادر 
و جالب بود که یک روحانی با فیش های منظم 
تحقیقاتی و یادداشت هایی از آخرین یافته های 
علمی موعظه های مذهبی خود را دلنشین تر 
سازد و البته با تصریح و تلویح از اوضاع و احوال 

سیاسی هم خرده گیری نماید.
دانش وسیع و اطلاعات فراوان، سخنان مرحوم 
طباطبایی را شنیدنی تر می ساخت. ولی از آن 
مهم تر، تبلور یافتن گفته ها در رفتار، گفتار و 

منش شخص ایشان بود.
بیش  طباطبایی  والمسلمین  حجت الاسلام 
و پیش از آنکه بگوید، عمل می کرد و مصداق 
بارز این کلام مولا علی علیه السلام بود که 
فرمود:»مَن نصََبَ نفَسَهُ للِنّاسِ إماما فعَلَيهِ أن 
یَبدَأ بتَِعليمِ نفَسِهِ قَبلَ تَعليمِ غَيرِهِ ، وَ ليَكُن تَأدیبُهُ 
بهُا  بسِيرَتِهِ قَبلَ تَأدیبِهِ بلِِسانِهِ ، و مُعَلِّمُ نفَسِهِ و مُؤَدِّ
بِهِم«؛ هر  أحَقُّ باِلإجللِ مِن مُعَلِّمِ النّاسِ و مُؤَدِّ
کس خود را پیشوای مردم قرار دهد، باید پیش 
از آموزش دیگران به آموزش خود بپردازد و 
پیش از آن که به زبان مردم را تربیت کند، با 
کردار و رفتارش تربیت نماید. آن که آموزگار 
احترام  سزاوار  بیشتر  است،  مربیّ خویش  و 
و تجلیل است تا آن که آموزگار و مربیّ مردم 

است.
به ویژه مایلم از خصلت کمیاب فروتنی مرحوم 
طباطبایی یاد کنم. دانش اگر با تواضع و فروتنی 
همراه نشود، چندان سودی ندارد؛ چنانکه امام 
علی علیه السلام فرمود:» رَأسُ العِلمِ التَّواضُعُ«. 
او با همه مردم، بدون استثناء، فروتن بود، به 
آنان عشق می ورزید و دلش برای رفع درد و 
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رنج آنان می تپید. بارها دیده بودم که حاج آقا 
طباطبایی با یاد کردن مشکلات زندگی مردم 
بغض فروخرده ای در گلویش می نشست و اشک 
هایش بی اختیار سرازیر می گشت. هر چه در 
توان داشت، حتی از آبروی خویش برای کاهش 
فقر، درد و آلام مردم هزینه می کرد و البته باز 

هم خود را بدهکار می شمرد.

به معنای واقعی کلمه در کنار مردم بود
امتیاز مهم ایشان بر اقران و اماثل آن بود که 
فقط یک روحانی سخنور نبودند، بلکه به معنای 
واقعی کلمه، در متن جامعه و با مردم محروم 
می زیستند و در کنار مردم بودند؛ این روحیه 
همان چیزی است که از روحانیت و روحانیون 
انتظار می رفت و می رود. درب خانه مرحوم 
طباطبایی همیشه، تاکید می کنم که همیشه، 
به روی مردم و به ویژه نیازمندان و پابرهنگان 
باز بود. خانه اش، خانه امید مردم بود و کسی از 
آنجا دست خالی برنمی گشت. طبیب، داروخانه 
دار، نانوا، قصاب و دیگر کاسب های محله می 
دانستند نیازمندانی که سیّد می فرستد، عزیزان 
اویند که باید با نهایت احترام و کرامت حاجت 

روا گردند و بعد با خود او حساب و کتاب کنند!

آخرین دیدار 
در آخرین دیداری که با ایشان داشتم، اشاره 
کرد تا ماسک اکسیژن را از صورتش بدارند. 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بود و 
نفس های آخر را به دشواری می کشید. اما به 
زحمت فقط این یک جمله را گفت: »در خدمت 

اسلام و مسلمانان  باشید.«

و  حرکات  همه  در  می توانستی  را  اخلاص 
سکنات مرحوم طباطبایی ببینی؛ هم در آنجا 
که فریاد می زد و هم در آنجا که سکوت را 
موثرتر و لازم تر می دید. آنچه را درست و وظیفه 
تشخیص می داد، بی پرده می گفت و البته از این 
رهگذر هزینه های زیادی نیز می پرداخت. اما 
باکی نداشت؛ زیرا خود را مبلّغ و مروّج دین خدا 
می دانست و دل به این بسته بود که خدا می بیند 
و می داند و به حساب خواهد آورد :»الَّذِینَ 
ِ وَیَخْشَوْنهَُ وَلَ یَخْشَوْنَ أَحَدًا  یُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللهَّ

ِ حَسِيبًا«. َ وَكَفَی باِللهَّ إِلَّ اللهَّ
ما امروز بیش از هر روز دیگری به چنین کسانی 
محتاجیم. نسل جوان تشنه محبت عالمانی 
عامل و خاک نشین هستند تا در دنیای پرآشوب 
کنونی به دامان آنان پناه ببرند و تردید ندارم که 
نام و یاد و روش مرحوم طباطبایی همچنان 
زنده و الهام بخش خواهد بود. حضور پرحجم و 
شورانگیز مردم در مراسم تشییع او نشان داد که 
حاج سید مهدی طباطبایی در قلب آنان جای 

گرفته است و فراموش شدنی نیست. 
 147 حکمت  می توان  آسوده  خاطری  با 
نهج البلاغه را بر او تطبیق کرد و گفت:» هَلَكَ 
خُزّانُ الأموالِ و هُم أحياءٌ ، و العُلَماءُ باقونَ ما بقَِيَ 
هرُ ، أعيانهُُم مَفقودَةٌ ، و أمثالهُُم فِي القُلوبِ  الدَّ
مَوجودَةٌ«؛ مال اندوزان، با آن که زنده اند، مُرده اند 
و اهل علم، تا دنیا هست زنده اند. پیکرهایشان از 
میان می رود، امّا یادشان در دلها هست. سلام بر 
او، در روزی که به دنیا آمد و در روزی که به جوار 
رحمت پروردگارش پر کشید و در روزی که به 
خواست خدا در محضر پیامبر و فرزندانش صلوات 

الله علیهم اجمعین محشور خواهد شد. 

امتیاز مهم 
مرحوم 

طباطبایی 
 بر اقران و اماثل 
آن بود که فقط 

یک روحانی 
سخنور نبودند، 

بلکه به معنای 
واقعی کلمه، در 
متن جامعه و با 
مردم محروم 
می زیستند و 
در کنار مردم 

بودند؛ این 
روحیه همان 
چیزی است 

که از روحانیت 
و روحانیون 

انتظار می رفت 
و می رود

ضربه انقلابی  نماها 
به جایگاه روحانیت

هیچ  ما  اصیل  روحانیت  معتقدم 
نفس،  صلابت  نداشته اند.  تغییری 
دوری از هوای نفس، حرکت در جهت 
اعتلای اسلام و ازخودگذشتگی در 
مسائل مربوط به دین از ویژگی های 
که  آنانی  است.  اصیل  روحانیت 
خود را به انقلاب مستند کردند و 
و  پست  به  تا  دادند  جلوه  انقلابی 
روحانیت  جایگاه  برسند،  مقامی 
را تخریب کردند و روحانیت را به 
روحانیت  از  مردم  کشاندند.  فساد 
اصیل فاصله نگرفتند و اگر گلایه و 
روی گردانی  هم هست، از روحانیتی 
و  پست  دغدغه اش  همه  که  است 

مقام است. 
اشکال کار همین است که برخی 
افراد در پست های سیاسی  این  از 
هستند و به مقتضای شرایط صحبت 
و  بجا  مثال  آقا  حضرت  می کنند. 
دقیقی فرمودند، اینکه بچه ای سنگ 
برمی دارد و به شیشه می زند، نشان 
می دهد جایی لطمه ای وارد شده اما 
دوستان، باید بررسی کرد سنگ را 
چه کسی به دست این بچه داده؟ چه 
کسی این جسارت و قدرت را به او 
داده؟ چرا این شیشه آخری آن قدر 

اهمیت پیدا کرده است؟
رفتارهای  از  روحانیت  جایگاه 
برخی ها خیلی ضربه خورد. همان 
پشیمان  و  گرفتار  الان  روحانیت 
هستند. مهم تر اینکه مذهبیون را به 
جان هم انداختند، ملت را دو دسته 
دیندار و بی دین کردند. ضربات بسیار 
بدی به پیکره دین و اعتقادات زده 
شد. آقایان اگر اشتباهی کردند باید 
صریح بگویند اشتباه کردند. آدم ها 
جرأتشان کم است و مدام با کلمات 
بازی می کنند تا خود را تبرئه کنند. 

امیدوارم پشت پرده ها بازگو شود.

مواضع
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با  و شناخت خود  آشنایی  از  ابتدا  در   
سیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 
طباطبایی برایمان بگویید. این آشنایی از 
کجا کلید خورد و چقدر برای شما خاص و 

متفاوت بود؟
من در مورد این شخصیت، هر کجا که صحبت 
می کنم، فقط عبارت آقا سیدمهدی را به کار 
می برم، چراکه ذهنم واژه ای زیباتر از این پیدا 
هستند،  آیت الله  بگویید  اگر  البته  نمی کند. 
می گویم ده ها آیت الله که امروز استاد هستند، 
شاگرد ایشان بودند و شاگردی جدی ایشان را 

داشتند.
بنده 66 سال سن دارم و از 6 سالگی با آقا 
سیدمهدی آشنا شدم که به هدایت پدرم بود. 
در مشهد وقتی منبر می رفتند، پدرم دست من 
را می گرفت و می گفت برویم پای منبر ایشان. 
پدرم می گفت ببین بابا! مثل مور و ملخ جمعیت 
دارند برای سخنرانی حضور پیدا می کنند و سه 
طبقه ساختمان را پر می کنند. در حالی که در 

مشهد دیگرانی نیز منبر می رفتند.
منبر سید مهدی آقا، از هفت سالگی در ذهن 

من مانده است. پدر می گفت بابا! به صحبت های 
ایشان گوش کن و ببین که دستگاه حاکم از 
صحبت های ایشان چقدر ترس دارد و ممکن 
است که ماموران ساواک او را به زندان ببرند. 
در هر حال آشنایی با ایشان به اینصورت بود و از 

منبرها آغاز شد.

 شما از دوستان دیرین ایشان هستید. 
قدری در مورد زندگی و منش ایشان برای 

ما صحبت کنید.
من پاسخ شما را دقیقاً، از زاویه یک 24 ساعت 
زندگی آسید مهدی آقا می خواهم بررسی کنم. 
اولاً مرحوم حاج سیدمهدی آقا بسیار درس 
ما  که  را  حوزوی  دروس  یعنی  بود.  خوانده 
اصطلاحاً به آن ها دروس پایه و دروس سطح دو 
و سه می گوییم به خوبی خوانده بود و بزرگترین 
اساتید این درس ها را نیز به خوبی دیده بود. 
دوم اینکه ایشان علاقه ای به روانشناسی داشت 
و کتب روانشناسی را نیز خوانده بود لذا در 
صحبت ها و بحث های ایشان که چالش های 

روحی و فکری جوانان و ... را مطرح می  کرد.

حجت الاسلام محمدرضا نوراللهیان، از دوستان دیرین مرحوم طباطبایی است که به گفته 
خود، از سن 6 سالگی و به همراه پدر پای منبر ایشان حضور می یافته و عمر این آشنایی به 6۰ 
سال می رسد. نورالهیان با تعبیر »آقا سیدمهدی« از مرحوم طباطبایی یاد می کند و می گوید 

ایشان فقیهی توانا بود که بسیاری از بزرگان فعلی شاگردش هستند.
در کلام او »آقا سیدمهدی« طبیبِ روحانی است که روزش از تهجد نیمه شب آغاز می شود 
و در طول روز، علاوه بر حضور در جلسات برای سخنرانی به رفع مشکلات و گرفتاری های 

مردم می پردازد که همین شاخصه موجب شده تا او را عالم به زمان خویش بداند.

خاطرات خواندنی از 24 ساعت زندگی متفاوت مرحوم طباطبایی

مصداق بارز
 عالم به زمان خویش

من در مورد این 
شخصیت، هر 
کجا که صحبت 
می کنم، فقط 
عبارت آقا 

سیدمهدی را 
به کار می برم، 
چراکه ذهنم 
واژه ای زیباتر 

از این پیدا 
نمی کند. البته 

اگر بگویید 
آیت الله 
هستند، 

می گویم ده ها 
آیت الله که 
امروز استاد 

هستند، شاگرد 
ایشان بودند 
و شاگردی 

جدی ایشان را 
داشتند

یعنی از نظر تئوریک اینها را خوب بررسی کرده 
و فهمیده بودند که احیاء العلوم، معراج السعاده 
و کتاب مرحوم نراقی بزرگ چه گفته و دانش 
مانند  اخلاقی  مسائل  می گوید.  چه  جدید 
بخل، حسد، کبر، تنگ نظری، خشم بی مورد و 
درگیری  های خانوادگی و ...را آقای حاج سید 
مهدی که از نگاه من یک طبیبِ روحانی بود 
به بهترین شیوه حل می کرد. واقعا ایشان را که 

می دیدید یک آرامشی پیدا می کردید.
مرحوم آقای حاج سید مهدی همیشه سحرخیز 
بودند. من می گویم سحرخیز، نه صبح خیز یا 
نه اینکه با اذان صبح بیدار شوند. ایشان نمار 
صبح را در مسجد حضرت موسی بن جعفر)ع( 
از  تعدادی  می خواندند.  خراسان  میدان  در 
نمازگزاران می آمدند و یک تعدادی نیز از راه 
می رسیدند و یک تعداد نیز با یاالله یاالله گفتن 
بالاخره به رکعت دوم نماز می رسیدند، اما اگر 
اینطور باشد که 2000 مسجد در تهران باشد، 
1900 مسجد برای نماز صبح بسته است اما 
مسجد ایشان صبح ها، مسجد باز و فعال و با 
روح بود و ایشان صحبت می کردند، بعد دعا 
می رفتند  و همه  تعقیبات خوانده می شد  و 
و  دختر  هم  بعد  و  می خوردند  صبحانه ای 
پسرشان را آماده مدرسه می کردند، در حالی 
که تازه ساعت 7 صبح شده است. این روحیه 
برگزاری نماز جماعت صبح نیز ناشی می شود 
از اینکه انسان تا نداند در آن زمان چه خبر است 

نمی تواند برخیزد.
حاج آقا بعد از نماز صبح برنامه تلاوت قرآن 
را داشتند، اول کتب حدیثی را می خواندند 
و می دانستند که امروز کجا باید منبر بروند و 
برای هر یک از منبرهایی که داشتند مطالعه 
البته  نداشتند.  هم  اداری  کار  می کردند. 
کارهای  و  بودند  مجلس  در  را  دوره هایی 
حکومتی را در دوره امام داشتند که سنگین 

هم بود.
بازهم  می رسیدند،  خانه  به  که  ظهر  حوالی 
به  مراجعان  مشکلات  به  رسیدگی  مشغول 
منزلشان می شدند، یک نفر می گفت حاج آقا 
پسرم نماز نمی خواند، ایشان راه  های صحیح 
و اصولی را به آن پدر می گفتند و بعد شروع 
می کردند به حل مشکل دیگران. حساب خمس 
سال را درست می کردند و دفترچه هایی برای 
اینکار داشتند. ایشان از اکثر فقها و مراجع 
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اجازه داشتند. مثلًا آیت الله میلانی که به ایشان 
اجازه داده است با تعابیر »عماد الاعلام« و »ثقه  

الاسلام« از ایشان نام می برد. 
حاج آقا عصرشان با استراحتی آغاز می شد و 
بعد از آن اگر مجلسی دعوت بودند یا روحانیت 
مبارز جلسه داشتند در آن شرکت می کردند. 
نماز مغرب را هم در مسجدشان بودند. گرچه 
یک نفر جانشین داشتند. نماز مغرب و عشا را 
که آقای حاج  سید مهدی  می خواندند می توانم 

بگویم که تازه اول کار ایشان شروع می شد.
دوازده  تا  شب  اول  از  حاج آقا  حال،  هر  به 
اختلافات  و  می رفت  هفت جا  یا  شش  شب 
خانوادگی را حل می کرد و به صورت شخصی 
به خانواده های ایتام سر می زد. همچنین یک جا 
منبر سنگین می رفت یا در انجمن های خیریه 
حضور می یافتند. وقتی به خانه برمی گشت، 
چون شاهد بودم می گویم که همسرشان گاهی 
متعرض ایشان می شدند که هر شب این طور 

هستند و خسته می شوند.

 با این اوصاف که ایشان تلاش فراوانی 
در راستای حل مشکلات مردم داشتند 
خود  زمان  به  عالم  را  ایشان  می توانیم 

بدانیم. درست است؟
حاج  آقای  است.  طور  همین  علی التحقیق 
ایشان  بود.  زمان شناس  بسیار  سیدمهدی 
و  بود  کرده  برخاست  و  نشست  بزرگان  با 
سالیانی با مرحوم دکتر علی شریعتی بود، در 
حالی که شریعتی را در مشهد و تهران و قم 

می کردند.  تکفیر 
بزرگانی  با  سید مهدی  حاج  آقای  همچنین 
آقای  بازگان، شهید بهشتی،  مانند مهندس 
مطهری رفت وآمدهایی داشتند، همین مسائل 
یک شخص را عالم به زمان می کند. حاج آقا 
علم  در کسب  بالایی  هم ظرفیت  خودشان 
داشت و بارها می دیدم که کتاب اصول کافی 
مورد  در  که  بابی  آن  روایات  می کرد،  باز  را 
حسن خلق است را می دید، یادداشت می کرد 
و به منبر می رفت.  منبر هایی که داشتند نیز 
مختص شیعیان نبود بلکه برای سنی ها هم 

منبر می رفتند.

 بنا به تعاریف شما و دیگرانی که ایشان 
آسیدمهدی  می شناختند  نزدیک  از  را 
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شخصیتی ذوابعاد بودند.
این مرد را دو چیز به این موقعیت رساند؛ یکی 
خدایی بود و یکی هم خدابین. یکبار   فرمودند 
که تمام یک ماه رمضان، شب تا سحر نخوابیدم و 
همه عبادات اعم از تلاوت قرآن، دعای ابوحمزه و 
... را خواندم. آن زمان جوان  و ساکن مشهد بودند. 
می گفتند که شب عید فطر شد و برای غسل شب 
عید فطر به حمام رفتم، آن زمان نیز حمام ها به 
صورت عمومی بود. ایشان می گوید نزدیک سحر 
در حمام خوابم برد، نماز صبحم که قضا شد هیچ، 

نماز عید فطر را هم از دست دادم. 
شیخ  حاج  خدمت  به  گریه کنان  می گفتند 
هاشم قزوینی رفتم شروع کردم به گریه کردن 
که چرا باید اینطور شود. حاج هاشم قزوینی 
دستی به سر ایشان می کشند و می گویند که  
این از کارهای خوب خدا با تو بود. یک ماه روزه 
گرفتی، سحر از خواب بیدار شدی، چند ختم 
قرآن داشتی و ممکن بود که غرور تو را خراب 
وقتی  تا  بیدار شوی  نگذاشت  لذا خدا  کند. 
بیدار شدی خودت را سرزنش کنی و نسبت به 

خودت احساس رضایت نکنی. 

 قدری به خاطرات به جا مانده از حاج آقا 
بپردازیم، خاطراتی از ایشان دارید که هنوز 

هم در ذهنتان ماندگار شده باشد؟
یک روحانی به نام محمدرضا نوغانی در مشهد 
زندگی می کرد که وابسته و درباری بود. البته 
از ابتدا اینطور نبود و منبری توانایی هم بود. 
زمان  در  گوهرشاد  مسجد  در  سخنرانی اش 
شاه به صورت زنده از رادیو ایران پخش می شد. 

او نیز با آیت الله خامنه ای و آیت الله طبسی به 
زندان رفت، ولی در زندان به ساواک تعهد داد 
و مجدد به فعالیت پرداخت و تا آخر عمر نیز به 

شاه ارادت داشت.
این روحانی درباری برای منبر خودش کلاس 
باید  می گفت  و  داشت  ماشین  می گذاشت. 
برای  جمعیت  که  باشم  سخنران  آخرین 
منبری های دیگر بیایند تا زمانی که نوبت من 
رسید، مجلس پر شده باشد و من از داخل 
آقای  با  ایشان  روز  یک  شوم.  وارد  جمعیت 
حاج سید مهدی یک  جا با هم دعوت شدند که 
بنده نیز به خاطر دارم. صاحب مجلس آقای 
سیدمهدی را به عنوان آخرین سخنران قرار 
داد، عرف نیز همین بود که منبری مشهورتر 
که جاذبه بیشتری داشت و منبر او مستمع 

بیشتری داشت آخر مجلس باشد.
روز اول که مجلس برگزار شد، آقای نوغانی 
می بیند که آقا سیدمهدی بعد از او است، این 
در حالی بود که نوغانی نیز به قدرت اتکا پیدا 
کرده بود. در هر حال به آقای حاج سیدمهدی 
می گوید که من این روش را قبول ندارم و شما، 
فردا باید قبل از من سخنرانی کنید، آقای حاج 
سیدمهدی نیز قبول می کنند. فردای آن روز 
آقای سیدمهدی می آیند می بینند که آقای 
نوغانی ساعت را تغییر داده است اما بعد از 
منبر حاج سیدمهدی اکثر مردم متفرق شدند 
و نوغانی دید، جمعیت دیشب خود را که قبل از 
حاج  سید مهدی صحبت کرد نیز از دست داد و 
می گوید روز بعد مجدد برنامه مثل قبل باشد اما 
جالب اینجا است که باز هم همان اتفاق می افتد 

و جمعیت زیادی برای منبر نوغانی نمی آید. این 
روحانی که خداوند رحمتش کند، از سیدمهدی 
به دل می گیرد و می گوید این برنامه ریزی تو بود 

که مردم به منبر من نیایند. 
نوغانی یک دستگاه فولکس داشت و حاج آقا 
هم ماشین و راننده ای داشتند. یک روز در راه 
همدیگر را می بینند. آقای حاج سیدمهدی به 
راننده خود اشاره می کند که بایستد. آن آقا 
از پشت فرمان پیاده می شود و به حاج آقا که 
از ماشین پیاده شده بود یک سیلی می زند اما 
حاج آقا چیزی نمی گویند و او نیز به راهش ادامه 

می دهد.
پس از این ماجرا آقای حاج سیدمهدی یک 
عبا و هدیه ای را به خانه نوغانی می فرستند و 
می گویند هیچ نقشی در اینکه منبر شما اینطور 
شود نداشته ام و در عین حال من عذرخواهی 
این  این شخص می گوید که وقتی  می کنم. 
سیلی را به آقای سیدمهدی زدم، بالاخره یک 
کسی دارد می زند و یک کسی نیز مضروب 
است و برخی نیز آمدند برای حمایت از حاج آقا 
ولی ایشان نگذاشتند، اما حالا که به خانه رفته، 
هدیه فرستاده و یک عذرخواهی هم گذاشته 
است. بنابراین، نوغانی در این رفتار خود عوض 
می شود. البته صرفا در این رفتار تغییر کرد ولی 

ارادتش به شاه باقی تا آخر عمر باقی بود.
بنابراین، من اگر سه هزار کتاب تاریخ و اخلاق را 
خوانده باشم، اما خودم متخلق نباشم، اگر کسی 
به من سیلی بزند حتماً باید کار او را تلافی کنم، 
اما حاج سید مهدی چنین برخوردی ندارد و 
حتی برای چنین فردی هدیه می فرستد و این 

اخلاق نوغانی را به زانو در می آورد.

که  ایامی  و  ایشان  بیماری  روزهای  از   
ایشان در بیمارستان بودند مطلبی یا حرف 

خاصی به خاطر دارید؟
بله، قبل از فوت خدمت ایشان رفتیم. ایشان 
در بیمارستان بستری بودند، بنده و همسرم و 
تعدادی دیگر از دوستان نیز آنجا بودیم، من نیز 
یک روضه ای خواندم و همین که »السلم عليك 
یا ابا عبدالله« را گفتم، آقای حاج سیدمهدی با 
همان حال که اکسیژن بر دهان داشتند شروع 
کردند به گریه کردن. زندگی ایشان، آموزش و 
ادب و اخلاق بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم 

یموت و یوم یبعث حیا.

قبل از فوت 
خدمت ایشان 
رفتیم. ایشان 
در بیمارستان 
بستری بودند، 
بنده و همسرم 
و تعدادی دیگر 
از دوستان نیز 
آنجا بودیم، 
من نیز یک 
روضه ای 

خواندم و همین 
که »السلام 
علیک یا ابا 
عبدالله« 
را گفتم، 

آقای حاج 
سیدمهدی 
با همان حال 

که اکسیژن بر 
دهان داشتند 
شروع کردند 
به گریه کردن. 
زندگی ایشان، 
آموزش و ادب و 

اخلاق بود
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رفاقت و نزدیکی مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی طباطبایی با آیت الله هاشمی آن قدر ریشه دار بود که برخی 
تندروها و حاسدان را تحریک به هجمه علیه این دو بزرگوار کند.

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، که از نزدیک با روحیات اخلاقی و مشی سیاسی مرحوم 
طباطبایی آشنایی دارد برایمان از دفاع کردن های آن مرحوم از آیت الله هاشمی روایت کرد، از توصیه های اخلاقی و 
مهمی که بعد از تکیه زدنش بر کرسی ریاست شورای شهر به او کرده بود، از موضع گیری هایش درباره احمدی نژاد و ...

توصیه های کلیدی استاد اخلاق به رئیس شورای شهر تهران

مرحوم‌طباطبایی
دچار‌خودسانسوری‌نمی‌شد
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حجت الاسلام  مرحوم  هاشمی،  آقای   
والمسلمین سیدمهدی طباطبایی ارتباط 
هاشمی  آیت الله  شما  پدر  با  نزدیکی 
داشتند، برایمان از روابط این دو بزرگوار 
بفرمایید و اینکه چه ویژگی مشترکی بین 
آن ها بود که این علاقه و ارتباط صمیمی را 

ایجاد کرده بود؟
من به عنوان یکی از علاقه مندان به مرحوم 
اینجا  در  می خواهم  طباطبایی  سیدمهدی 
بودند،  ما  دور  اقوام  از  ایشان  کنم.  صحبت 
ولی از نظر فکری به مرحوم آیت الله هاشمی 
اهل  ایشان  بودند.  نزدیک  بسیار  رفسنجانی 
رفسنجان هستند و در این شهر به دنیا آمدند 
و حدود دو سال با آیت الله هاشمی رفسنجانی 
اختلاف سنی دارند و به همین فاصله هم فوت 

کردند. 
از زمانی که خودم خاطرات زندگی آیت الله 
هاشمی رفسنجانی را می نوشتم و بر روی آن 
کار می کردم دیدم این دو شخصیت در دوران 
طلبگی در قم در منزل آیت الله اخوان مرعشی 
که در همسایگی امام بودند زندگی می کردند. 
آیت الله طباطبایی نسبت خانوادگی با آیت الله 
اخوان مرعشی داشتند و پدر مرحوم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی، ایشان را وقتی به قم رفتند 
در منزل آیت الله اخوان مرعشی گذاشتند که از 
اقوام ما بودند. همه این ها به آیات بزرگ مانند 
آیت الله سید کاظم طباطبایی، صاحب عروه، و 
آیت الله سیدعبدالهادی شیرازی متصل بودند 
که هم با آنها درس خواندند هم از اقوام بودند. 
بر این مبنا مرحوم طباطبایی و مرحوم آیت الله 
هاشمی رفسنجانی به لحاظ قوم و خویشی، 
همدیگر  به  مبارزاتی  برنامه ریزی  و  تفکری 
نزدیک بودند . هر دو در ایام نوجوانی شیفته 
فعالیت های شهید نواب صفوی بودند هرچند 
از  بعد  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  مرحوم 
شهادت نواب صفوی، فعالیت های خود را دنبال 
کردند اما مرحوم آیت الله طباطبایی به فداییان 

اسلام هم  نزدیک بودند.  
من البته پیش از انقلاب با مرحوم طباطبایی 
بار  چندین  تنها  و  نداشتم  چندانی  آشنایی 
ایشان را در بعضی جلسات دیدم ولی پس از 
انقلاب بیشتر به ایشان علاقه مند شدم. ایشان 
و همیشه  بودند  نماینده مجلس  دوره  چند 
هم از جامعه روحانیت مبارز نامزد می شدند 

و نظرات بسیار خوبی در تبیین ابعاد اعتدالی 
اسلام داشتند. از یک طرف به عنوان یک استاد 
اخلاق معروف بودند و عملا هم با این صفت 
شناخته می شدند. در دوره ای )پیش از انقلاب( 
ایشان به مشهد رفتند و کمی با پدر فاصله پیدا 
کردند ولی در آنجا با آیت الله خامنه ای آشنا شده 
بودند و با ایشان هم حشر و نشر داشتند. پس از 
شهادت آیت الله سعیدی که شوهر خواهر ایشان 
بود، آیت الله طباطبایی به تهران برمی گردند و 
در همان مسجدی که شهید آیت الله سعیدی در 
آن فعال بودند، مسئولیت را برعهده می گیرند 
و امام جماعت آن مسجد می شوند و در همان 
می دهند.  ادامه  را  خود  زندگی  هم  منطقه 
ایشان در واقع از روحانیونی بودند که مریدان 
و علاقه مندان در آن منطقه، تهران و کشور 
داشتند و در منزلشان به روی مردم همیشه 
باز بود و با شجاعت نظرات مردم را در فضای 
عمومی مطرح می کردند. از جمله مواردی که 
ایشان بیان کرد و من را تحت تأثیر قرار داد 
در برنامه تلویزیونی به مناسبت وفات آیت الله 
هاشمی رفسنجانی بود که گفت من »آیت الله 
هاشمی رفسنجانی را شهید می دانم مگر قرار 
است کسی با شمشیر کشته شود که شهید 

فرض شود«.

 مواضع سیاسی ایشان را چطور ارزیابی 
فردی  ایشان  اینکه  خصوصاً  می کنید؟ 

صریح و شفاف در موضع گیری بودند؟
ویژه ای  نظرات  نیز  در حوزه سیاسی  ایشان 
دوره  در  می کرد.  مطرح  به جد  که  داشتند 
در  هم  من  که  احمدی نژاد  آقای  شهرداری 
شهرداری تهران بودم، ایشان ملاقاتی با آقای 
احمدی نژاد داشت و تذکراتی داده بود. بعداً 
گوش  اهل  احمدی نژاد  آقای  گفت  من  به 
دادن نیست و وقتی داری با او حرف می زنی و 
نکاتی را مطرح می کنی، همان موقع در حال 
فکر کردن است که چه جوابی بدهد. یا درباره 
آیت الله مصباح یزدی نظرات ویژه ای داشتند و 
می گفتند ایشان خیلی انسان متدین و عالمی 
است اما بهتر است در حوزه سیاسی دخالت 
نکند چون امکان دارد انحرافاتی پیش بیاید. از 
این دست موارد زیاد بود که ایشان وقتی به نظر 

قطعی می رسیدند مسامحه نمی کردند.
من خودم چند باری خدمت ایشان رسیدم و با 

الگوی شایسته قرآنی عقل، 
فکر و هدایت الهی

 آن روحانی، آن خوبِ ماندگار...
حضرت آیت الله سیدمهدی طباطبایی!

دوست و یار پدرم...
چند  که  خواستم  پدرم  از  روزی 
جمله ای در مورد انسان بنویسند و 
ایشان این گونه نوشتند؛ »مهم ترین 
سرمایه انسان برای ارتقا به جایگاه 
انسانِ الگوی شایسته قرآنی عقل، 
فکر و هدایت الهی است. این سرمایه 
در وجود انسان ها به صورت استعداد 
و قابلیت وجود دارد. بهره گیری از 
این موهبت الهی با راهنمایی عقل و 
وحی، به عهده انسان گذاشته شده 
و عنصر اختیار و انتخاب، زمینه این 

مسئولیت است.«
حضرت آیت الله طباطبایی!

استاد اخلاق و تدبیر...
شما در عصر و زمانه ای که خوبان کم  
هستند مصداق انسانی بودید که قرآن 
را الگوی خود برای شایستگی قرار داده 
بودید، شما از آن خوبان بودید و ویژگی 
خوبان آن است که ماندگار و دائمی 
هستند. ماندگاری شما و نام شما در 
بین مردم از آن جهت است که با فکر، 
عقل وهدایت الهی، اخلاق را سرمنشأ 
زندگی خود قرار دادید و از این سرمایه 
و استعداد خدادادی بهره فراوان بردید 
و امروز، زنان و مردان جامعه از شما به 

نیکی یاد می کنند. 
حضرت آیت الله!

از  پرهیز  و  نفس  تزکیه  با  شما 
قدرت طلبی، با راهنمایی عقل و وحی 
و استفاده  از عنصر اختیار و انتخاب، 
چنان زندگی کردی که دوستدارانت 
شما را به عنوان استاد و راهنمای 
خود  فرزندان  به  و  برگزیدند  خود 
آموزش می دهند تا باز شاهد رویش 

خوبانی از تبار شما باشند.
 فاطمه هاشمی رفسنجانی

یادداشت

مرحوم 
طباطبایی 

 در حفظ انقلاب 
بسیار ساعی 

بودند و به 
همین دلیل اگر 

تذکری لازم 
بود می دادند 

و دچار 
خودسانسوری 
نمی شدند. این 
برای روحانیت 

و علما در 
شرایط سیاسی 

امروز و به طور 
کلی در همه 

حال بسیار مهم 
است
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کرده بودند و علما، بزرگان و مردم عادی حضور 
داشتند. می توان گفت ایشان به عنوان یک 
عالم وارسته وظایف خود را در حدود هشتاد 
و اندی سال انجام داده بودند و حتماً آن دنیا با 

صالحان محشور هستند.

تأکید  طباطبایی  آیت الله  مرحوم   
و  بزرگان  بر حفظ حرمت  زیادی  بسیار 
شخصیت های نظام داشتند، در این میان 
از آیت الله هاشمی رفسنجانی  در دفاع 
در مقابل تخریب ها همت گمارده بودند. 
جامعه  در  که  اختلافی  معتقدند  برخی 
ناحیه  از  شد  ایجاد  مبارز  روحانیت 
همین نوع مواجهه اعضا با تخریب ها 
علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. 
نظر خودتان را درباره ویژگی حریت و 
اهمیت به حفظ حرمت بزرگان نظام در 

شخصیت مرحوم طباطبایی بفرمایید؟
انقلاب  قبل  از  مبارز  روحانیت   
یک  عنوان  به 

مرجع بسیار مهم و مورد اعتماد مطرح بود و 
اگر به یاد داشته باشید همواره این لیست جامعه 
روحانیت مبارز بود که همواره در تهران رأی 
می آورد. البته جامعه روحانیت مبارز مانند سایر 
تشکل ها فراز و نشیب هایی داشت، خصوصاً 
پس از اینکه امام)ره( اجازه دادند که مجمع 
روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز جدا 
شود تا حدی باعث تضعیف روحانیت مبارز شد.

بودند  مبارز  روحانیت  جامعه  در  کسانی 
پدری  جایگاه  می کردند  سعی  همیشه  که 
روحانیت مبارز و دست کشیدن بر سر تمام 
گروه ها و احزاب سیاسی و مردم را حفظ کنند 
و وارد تعاملات و اختلافات خطی و جناحی 
نشوند. روحانیت مبارز یکی از اهداف مهمش 
حفظ حرمت روحانیت بود و روش هایی که 
گاه افراطیون راست و چپ انجام می دادند را 
نمی پسندید. اما اخیراً کسانی وارد روحانیت 
مبارز شدند که جوان تر و تندتر بودند و روحیات 

افراطی هم داشتند. 
مرحوم  مانند  اشخاصی  میان  این  در 

هم صبحانه خوردیم یا گه گاهی شب ها خدمت 
ایشان رفتم واقعاً توصیه های اخلاقی و پدرانه ای 
تا  به من می کردند. من هم سعی می کردم 
ایشان  توصیه های  به  بود  ممکن  که  جایی 

عمل کنم.
ایشان در حفظ انقلاب بسیار ساعی بودند و 
به همین دلیل اگر تذکری لازم بود می دادند 
برای  این  نمی شدند.  دچار خودسانسوری  و 
روحانیت و علما در شرایط سیاسی امروز و به 
طور کلی در همه حال بسیار مهم است. اگر 
بخواهید انقلاب را حفظ کنید نباید فقط به این 
فکر بود که از آن تعریف کرد؛ آن هم تعریف های 
نابخردانه. بلکه باید اگر جایی مشکلی هست 
بیان کرد و اگر جایی باید حمایت کرد آن را 
انجام داد. ایشان چنین روشی را تا آخر عمر 
دنبال کردند و ضمن اینکه حامی انقلاب بودند 

مواظب هم بودند انحرافی در آن پیش نیاید.

مرحوم  ویژگی های  از  هاشمی،  آقای   
آسیدمهدی طباطبایی که به نظر می رسد 
خیلی هم در اذهان ماندگار شده مردمی 
برخاست  و  نشست  و  ایشان  بودن 
صمیمانه ایشان با مردم است، خود شما 
به عنوان کسی که پدر روحانی داشتید 

نگاه تان به این ویژگی ایشان چیست؟
مردمدار  روحانی  یک  ایشان  شک  بدون 
بود. وقتی در منطقه 14 کنار مسجد زندگی 
می کردند همان طور که گفتم در منزلشان 
به روی همه باز بود و اگر کسی می خواست 
ملاقاتی کند به راحتی این کار را انجام می داد 
و سعی می کرد درخواست ها و موارد مطرح شده 
از سوی مردم را به اطلاع جاهایی که لازم است 
برسانند. در مجموع احساس بسیار مثبتی به 
ایشان داشتم. قبل از وفات نیز من به همراه 

مادر و سایر اعضای خانواده به ملاقات 
ایشان در بیمارستان رفتیم و ایشان 

در همان حالت بیماری، تذکرات 
لازم را به مردم، انقلاب، خانواده 
مطرح  ما،  خود  خانواده  و  شهدا 
ختم  و  تشییع  مراسم  کردند. 
و  بود  باشکوه  بسیار  هم  ایشان 

جمعیت زیادی در خیابان آیت الله 
شرکت  سعیدی 
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طباطبایی به لحاظ وزن و سابقه ای که داشتند 
نمی توانستند با آنها موافق باشند و در جلسات 
سعی  افرادی  وقتی  مبارز،  روحانیت  جامعه 
می کردند که این تشکل را به انحصار بکشانند، 

ایشان مقابل آنها می ایستاد. 
مرحوم آیت الله طباطبایی از جمله کسانی بودند 
که معتقد بود روحانیت باید واقعاً برای جامعه 
پدری کند و بر سر همه کسانی که به ایران، 
اسلام و انقلاب علاقه مند هستند دست بکشد. 
مسائلی مانند خودی و غیرخودی در نگاه رهبر 
معظم انقلاب تعریف دیگری داشت ولی وقتی 
دست افراطیون می افتاد از آن استفاده ابزاری 
اختلافات  افزایش  باعث  همین  و  می کردند 
مردم  را  آن  و چوب  انقلابیون می شد  میان 

می خوردند. 

  مهم ترین توصیه اخلاقی راکه ایشان به 
شما کرده اند و به خاطر دارید بفرمایید.

آخرین باری که خدمت ایشان رسیدم زمانی 
بود که به عنوان نفر اول مردم تهران در شورای 

شهر انتخاب شده بودم و ایشان در خصوص حل 
واقعی مشکلات مردم توصیه کردند. نه اینکه 
کارهای شعاری و تبلیغاتی مانند رفت و آمد به 
منزل خانواده شهدا برای عکس گرفتن انجام 
شود. توصیه دیگر ایشان به انجام اقداماتی در 
شهر تهران برای صیانت از فرهنگ اسلامی 
و ملی، همگام با هم، بود و می فرمودند مردم 
تهران مذهبی هستند و باید مواظب بود که 
به خاطر برخی مسائل دلشان شکسته نشود 
و حتی آن هایی هم که ظاهر مذهبی ندارند 
در درونشان علایق مذهبی جدی دارند که با 
دیدن برخی مسائل بریده اند و می توان آن ها 

را جذب کرد.
نکته مهم دیگری که مطرح می کردند توجه 
به مسئله سبک زندگی بود. ایشان معتقد بود 
جوانان را می توان با مسئله سبک زندگی به 
اسلام علاقه مند کرد. ریاکاری را نمی پسندیدند 
و تأکید داشتند باید زیست اسلامی واقعی را به 
جوانان معرفی کرد و بر روی این مسئله تأکید و 

توصیه داشتند.  

مرحوم آیت الله 
طباطبایی از 

جمله کسانی 
بودند که معتقد 

بود روحانیت 
باید واقعاً برای 
جامعه پدری 
کند و بر سر 
همه کسانی 
که به ایران، 

اسلام و انقلاب 
علاقه مند 

هستند دست 
بکشد

شکست توطئه دور کردن  
مرحوم هاشمی از رهبری 
شهید  را  هاشمی  آیت الله  من 
می دانم، شهید حتماً نباید با شمشیر 
کشته شود، کسی در که در طلب 
را  ایشان  است.  شهید  باشد،  حق 
وقتی  می دانم.  4 شهید  اندازه  به 
نمازجمعه آقای هاشمی را متوقف 
کردند، نماز جمعه خلوت شد. آقایان 
چه کار می کنند؟ وقتی مردم نتوانند 
از نمازجمعه بهره بگیرند یعنی نماز 
جمعه تعطیل شده است. چرا نماز 
جمعه این قدر خلوت است؟ این چرا 
را باید آقایان جواب دهند. خناس ها 
می خواستند ایشان را از رهبر دور 
کنند اما موفق نشدند زیرا علاقه این 
دو بزرگوار بدان حد بود که هیچ فرد 
یا گروهی نتوانست در آن شبهه ایجاد 
ایشان بستری  نخواست  کند. خدا 
شود و ایشان قشنگ با حال خوب به 
مهمانی خدا رفت. صداوسیمایی ها 
گله می کنند چرا بیننده تلویزیون 
ماهواره  مردم  چرا  و  شده  کم 
می بینند. من وظیفه دارم بگویم الان 
رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  از  اگر 
تجلیل نکنید بیننده تان کم می شود. 
تمام  به  رفسنجانی  هاشمی  آقای 

معنا آیت الله، فقیه و عادل بود.
کسانی که به آقای هاشمی نزدیک 
بودند می دانند که چه غمی از نقادین 
و توهین کنندگان در دل داشت اما 
می کرد.  گذشت  خدا  رضای  برای 
آیت الله هاشمی از اول تا آخر یک رویه 
داشت و هیچ گاه تغییر نکرد. لیکن 
او مقتضیات زمان را درک می کرد. 
برای پیشرفت  افرا  متأسفانه برخی 
توهین  هاشمی  آقای  به  خودشان 
کردند. این نوع رفتار و اخلاق یک 
ضعف است که برخی بخواهند برخی 
با توهین به شخصیت های موجه در 

فضایی سیاسی شناخته شوند. 

مواضع



80

ویژه نامه بزرگداشت 
مرحوم سید مهدی طباطبایی

خرداد  ماه  98

سیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 
اخلاق  استاد  عنوان  با  معمولاً  را  طباطبایی 
می شناختند در روزگار ما گه گاه این عنوان 
غلط انداز است و تصور می کنند استاد اخلاق 
کسی است که تنها به دیگران درس اخلاق 
می دهد و موعظه می کند. به واقع که طباطبایی 
با  می کرد  زندگی  اخلاق  با  او  نبود  چنین 
اخلاق نفس می کشید و تن و جانش با اخلاق 

درآمیخته بود.
در آن سال های پیش از انقلاب که جوّ دیگری 
کتاب های  از  یکی  بود  حاکم  نشر  عالم  بر 
ویکتور  بینوایان  پرخواننده  دوست داشتنی 
ترجمه  با  نسخه ای  با  معمولاً  که  بود  هوگو 
حسین قلی مستعان، پدر هنرمند ارجمند خانم 

گلاب آدینه، می خواندیم.
یک  کتاب  این  تأثیرگذار  شخصیت های  از 
کشیش بود که ژان وال ژان ازکلیسای او دو 

شمعدان های نقره ربود و او وقتی به دست پلیس 
دستگیر شد و او را به کلیسا آوردند کشیش به 
ژان والژان رو کرد و گفت قاشق و چنگال های 
نقره را جا گذشتی و بدین گونه تلاش کرد تا 

گره ای از کار او بگشاید.
این تصویر از روحانیت مسیحی اگر نزد آنان 
میان  در  بود  ادبی  بیشتر  و  ناآشنا  تصویری 
روحانیون مسلمانی که ما می شناختیم رایج تر 
و دسترس پذیرتر به نظر می آمد. اما با گذشت 
را  روحانیونی  چنین  کمتر  امروزه  روزگار 

می شناسیم.
سیدمهدی طباطبایی از برجستگان بازمانده از 
این گروه روحانیان بود که دستگیر و گره گشای 
نزدیکی  در  پررفت وآمد  خانه ای  بود.  خلق 
میدان خراسان در محله غیاثی و در اطراف 
همان دولاب تاریخی داشت که محل آمد و 
شد همگان بود. آقای طباطبایی می گفت مردم 

گفته اند که در اوایل انقلاب بعضی از معاریف روحانیت نزد مرحوم آیت الله سیدمحمدرضا 
گلپایگانی که آن روز زعامت حوزه را برعهده داشت رفتند و پیشنهاد کردند در حوزه های 
علمیه درس اخلاق برگزار شود، آقای گلپایگانی پاسخ داد برگزاری درس اخلاق خوب 
است اما پیش تر در حوزه کسانی بودند که سلوک و اخلاص آن ها درس اخلاق بود و این ها 

تأثیرگذار بودند. 

مسجد جامعی

صید‌اهل‌نظر

سیدمهدی 
طباطبایی

 از برجستگان 
بازمانده

 از این گروه 
روحانیان بود 
که دستگیر 
و گره گشای 

خلق بود

اینجا می آیند و مشکلاتشان را می گویند و از 
ما اغلب کاری ساخته نیست اما همین که به 
حرفشان گوش بدهیم شاید کمی دلداری و 
آرامش برایشان فراهم کند که البته چنین نبود 
او اغلب مراجعان را با نامه ای به مسئولانی که 
می شناخت یا با توصیه به افرادی که راغب به 
کمک بودند ارجاع می داد یا با وجهی از دارایی 
خود روانه می کرد او هیچ گاه خانه اش را عوض 
نکرد. از همان سال های دور که در حسینیه 
اصفهانی ها در اول آب منگل بعد از افطار منبر 
می رفت تا زمان انقلاب و نمایندگی مجلس 
و تا همین آخر عمر در همان جا به سر برد. 
می گویند در یکی از همین تلاش ها بود که او 
برای نجات جان محکومی تا آنجا که مقدور 
بود پیش رفت و چون به سرانجامی نرسید کار 
مجلس و دولتی را به کلی رها کرد و کوشید 
فقط از طریق مستقیم، خود گره گشای کار 

مردم باشد. 
در ماه رمضانی از ایام پیشین به لطف از من 
خواست که مهمان سفره افطارش شوم پیش 
از آن از سفره احسانش برخوردار شده بودم و با 
خوشرویی و لطف تمام حلقه انگشتری فیروزه 
نیشابور هم به من بخشیده بود ابراز شرمندگی 
کردم چون اغلب افطارها را از پیش قول داده 
بودم گفت شما سحر بیایید سحر که رفتیم در 
خانه مثل زمان افطار باز بود و جمعی از جمله 
چند تن از روحانیان میهمان سفره سحر او 
بودند در میانشان از طلبه های صرفاً واعظ، تا 
طلبه های به قول قدیمی ها ملا و فاضل از نوگرا و 
سنتی از همه گونه حضور داشتند او میان مردم 
خط نمی کشید، بلکه با حضور، سفره ،رفتار و 
گفتارش خط ها را پاک می کرد و به واقع معلم 

اخلاق بود. 
چنین بود که در تشییع با شکوه پیکرش راننده 
تاکسی و وانت، مدیر آژانس، وزیر و وکیل سابق 
و لاحق، پاسداری که به او وجوهات می داد و او 
از پرداخت وجوهات معافش کرده بود، پیرمرد 
و پیرزن و زن و مرد، جوان سیاسی و مذهبی، 
وزیر و کارمند، کارگر و کاسب، معلم و دانشجو 
همه نوع آدمی دیدم با یک ویژگی مشترک که 
همه آن ها بی آلایش و بی خدم و حشم با انسانی 
گرد  محفل  آن  در  شخصیتشان  وجه  ترین 
آمده بودند؛ محفل انسی که اندوه مشترک مایه 

گرد آمدن آن ها شده بود.
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 اتوبوس، اطعام و دوربین های تلویزیونی که 
انگار میل زیادی به انعکاس مراسم نداشتند.

یاد آن برنامه افتادم که در سخنانش چنان 
تأثیری بود که مجری هم با ایشان گریست. 
بود  زیاد  مشهور  مهمان  می گفت  آشنایی 
اما دیده نشدند و در تور لنز دوربین عکاسان 

نیفتادند. 
البته طبیعی است این خلق او بود که به جای 
دیده شدن در پی رفتار اخلاقی باشد. یادم 
می آید که در یک گردهمایی با اهل ادب و 
هنر و سینما و نویسندگان و شاعران که ممکن 

است بعضی از روحانیون از نشست و برخاست 
با آنان ابا کنند یا خشنود نباشند حضور یافت 
و با مهر و احترام با آنان صحبت کرد، صحبتی 
که نه تنها ملال آور نبود که علاقه شنونده را 
برمی انگیخت. سپس ایستاد و با آنان عکس 
یادگاری گرفت بی هیچ نشانه ای از خودنمایی 
و تکبر یا نگرانی و خوشحالی که مثلًا از جایگاه 

اجتماعی اش کاسته شود یا افزایش یابد باری :
به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را
رحمت الله علیه

مسجد جامعی:
 آقای طباطبایی 

می گفت مردم 
اینجا می آیند 

و مشکلاتشان 
را می گویند و از 

ما اغلب کاری 
ساخته نیست 
اما همین که به 

حرفشان گوش 
بدهیم شاید 

کمی دلداری و 
آرامش برایشان 

فراهم کند که 
البته چنین نبود 

او اغلب مراجعان 
را با نامه ای به 
مسئولانی که 

می شناخت 
یا با توصیه به 

افرادی که راغب 
به کمک بودند 
ارجاع می داد

به یاد آن روحانی 
معتدل و میانه رو

مطلب  کسی  درباره  است  سخت 
بنویسی که تنها یک ملاقات، با او 
داشته ای. نزدیک انتخابات مجلس 
بود و آقای طباطبایی از تخریب ها 
رفتار  داشت.  گلایه  مجلس  علیه 
سیاسی ایشان مصداق بارز حدیث 
معروف »خیر الأمور أوسطها« بود. 
خودمانی اش می شود اینکه در کارها 
روش میانه را پیش بگیر، نه افراط و 

نه تفریط.
آن مصاحبه در خاطر من ماندگار 
شد،  به دو دلیل فرعی؛ یکی فضای 
زندگی آن مرحوم و دیگری به خاطر 
حرف هایی که بعد از خاموش  کردن 
ریکوردر زد. همین قدر بگویم که از 
خیلی چیزها ناراحت بود و می گفت 
اساسی  اصلاح  یک  نیازمند  کشور 
است. فضای مصاحبه هم جالب بود. 
به عنوان بچه آخوند باید بگویم خیلی 
از روحانیونی که در مصدر کار هستند 
خیلی هایشان  نمی دانم.  آخوند  را 
اصلا آخوندی بلد نیستند اما آقای 
کلمه  واقعی  معنای  به  طباطبایی 
آخوند بود. در همان شب مصاحبه و 
در دفترش امور شرعیه مردم را جواب 
 داد و اختلاف زن و شوهری را فیصله 
داد. آخوندهای قدیمی هر محله ای 
کارشان همین بود. قاطی مردم بودند، 
عقد و عروسی شان را سامان می دادند، 

دعواها را حل و فصل می کردند و ... 
آقای طباطبایی با وجود درگیری های 
سیاسی از این فضا و مردم جدا نشده 
بود، این مسئله بود که او را از سایر 
همین  می کرد.  متمایز  روحانیون 
موضوع هم آن مصاحبه را در ذهن 
من ماندگار کرد. خدایش بیامرزد. این 
روزها جای امثال او در سیاست خیلی 

خالی است. 
سید صادق روحانی/   روزنامه نگار

یادداشت
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پیدا کردن خانه ای که همیشه به روی مردم 
محل باز بوده کار ساده ای است، از هر کسی 
آدرس خانه »حاج آقا طباطبایی« را بپرسی، 
سریعاً نشانی آن خانه انتهای کوچه بن بست 
سعیدی را می دهد، کوچه ای که تنها قابی 
شهیدش  پسر  و  سعیدی  آیت الله  شهید  از 
سیدحسن سعیدی را بر سر در خود میزبانی 
می کند. کوچه ای که با همان خانه پررفت وآمد 
انتهای کوچه معروف شده و متفاوت. نه فقط 
اهالی محل که بزرگان نظام و علمای دین گاه 
و بی گاه مسیرشان به سمت این کوچه کج شده 

است. 
اهالی محل هم انگار وقت شادی و غم بی تأمل 
و بی درنگ می دانستند مسیرشان باید به کدام 
بگیرند  را  باید سراغ چه کسی  برود،  سمت 
دانه های  مثل  کنند،  درددل  با چه کسی  و 

تسبیحی بودند که محبت »سیدِ محله« آن ها 
را دوشادوش هم نگه داشته بود اما حال که 
آقا طباطبایی«شان  نبودن »حاج  از  یکسال 
پنجاه  مقصود  شاه  تسبیح  انگار  گذرد،  می 
ساله ای از هم گسسته است. دیگر نه »حاج آقا 
طباطبایی« بلکه بغض نبودن  اوست که  گاهی 
دانه های تسبیح از هم جدا افتاده را به یکدیگر 

وصل می کند.

حاج آقا که رفت انگار سیل همه محل را با 
خود برد!

خانه ای آجری به سبک و سیاق قدیم اولین 
آقا«  »آسیدمهدی  محله  در  مان  توقفگاه 
است، آن طور که صاحبخانه می گوید 30 سال 
همسایه و هم نشین حاج آقا بوده اند. زنگ در 
را که می زنم و اسم »آسیدمهدی طباطبایی« 

هرجای محله سعیدی که می روی انگار هاله ای از حضور »حاج آقا طباطبایی« را باید 
ببینی آن قدر که ردپا از خود به جا گذاشته است. اهالی محل »بغض« می کنند وقتی نامش 
را می شوند و »حسرت« می خورند که دیگر »روحانیِ محبوب« محله را ندارند که هر شب 
نماز را پشت سر او اقامه کنند و با هرمشکل کوچک و بزرگی مسیر خانه او را در پیش 

بگیرند و مطمئن باشند که در آن خانه گره از کارشان باز خواهد شد.

»حاج آقا طباطبایی« که رفت نور از محله ما رفت

بغض‌اهالی‌محل‌
بر‌جای‌خالی‌»آسیدمهدی«‌

را می گویم، انگار دعایی را خوانده باشم، پیرزن 
محله بلافاصله خود را به پشت در می  رساند، آن 
قدر سریع که با وجود سن و سالش متعجب 
می شوم. صحبت را آغاز نکرده، بغض می کند. 
که  چهره اش  دور  محکم تر  را  مشکی  چادر 
ردپای پیری بر آن عیان است، می گیرد. »30 
سال است که اینجاییم، جز خوبی از »آقا« 
هیچی ندیدم. چی بگم؟ انگار سیل اومده و همه 

محل رو برده، همه محله رو برده...«
جمله اش شروع نشده، با بغض در صدایش، 
نیمه کاره می ماند. صبر می کنم تا شاید سکوت، 
کمی بغض را عقب براند و توان صحبت کردن 
بیابد. نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد: 
»کار راه انداز بود، هیچ وقت دست مردم را 
رد نمی کرد، یه روز رفتم پیشش، مریض بود، 
همون روزهای آخر عمرشون بود، برای حساب 
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خمس و زکات سال رفته بودم. گفتم این پول از 
آقامون مانده، دست به دست گردوند و هی پول 
را بخشید. بعد رو به من گفت شما پیر هستید، 
باشد.  دستتان  پول  می آید،  پیش  مریضی 
باور کنید چند هفته نگذشته بود که که پایم 
شکست و به آن پول نیاز پیدا کردم. انگار به او 
گفته بودند و از قبل می دونست که این اتفاق 

میفته، حاج آقا خاص بود، یک مرد خاص«
دنباله حرف را می گیرد و به روزهایی می رسد 
که برای کمک به دیگری از حاج آقا طباطبایی 
کمک خواسته: »در خانه  حاج آقا همیشه باز 
بود، هیچ نیازمندی دست خالی برنمی گشت. 
حاج آقا کمک می کرد و مردم هم قرضشان را 

کم کم پس می دادند.«
به  تنها  محل«،  »سیدِ  محبوبیت  و  شهرت 
محله و همسایه هایش محدود نشده، آن طور 

که حاج خانم همسایه با تأکید خاصی بر کلمه 
»غریبه ها«، اهالی محل را از غیرآشناها جدا 
می کند و می گوید: »دخترم! ایشان فقط به ما 
کمک نمی کرد. غریبه ها هم میومدند، غریبه ها! 
توی خونشون یه اتاق زنونه بود یه اتاق مردونه. 
همه به نوبت پیششون می رفتند و مشکلات را 
حل می کرد.همیشه خانه اش پر بود، حتی با 

وجود مریضی هم مهمون نوازی می کرد.«
از روزهایی که همسایه اش به عنوان نماینده 
تهران راهی مجلس شده بود، می پرسم، دستش 
را بالا می آورد، مانند معلمی که بخواهد نکته 
وقتی  مهمی را در ذهن شاگردش هک کند: »
مجلس رفت، فرقی نکرد، همون حاج آقا بود، 

همون حاج آقا ماند...«
در میانه صحبتش، دانه های اشک که همچون 
چشمش  گوشه  از  بودند،  نحیف  صاحبش 

در خانه  حاج 
آقا همیشه 

باز بود، هیچ 
نیازمندی 

دست خالی 
برنمی گشت. 

حاج آقا کمک 
می کرد و مردم 

هم قرضشان 
را کم کم پس 

می دادند

چهره   خطوط  میان  در  و  می شدند  سرازیر 
ردی به جای می گذاشتند. باز بغض دستانش 
را بر گلوی حاج خانم فشار داد، آن قدر که به 
رسم ادب عذرخواهی کند؛» برای ما مثل پدر 
بود، باور کنید الان که نیست قدرش رو بیشتر 
خاموشه،  آقا  حاج  بدون  محله  می دونند. 

خاموش...« 

نماینده مجلسی که حمام نمره می رفت
تصویر  با  رسم  می  که  محل  املاکی  کنار 
»آسیدمهدی« بر روی دیوار میخکوب می شوم، 
گویی ارادت به سیدِ محله در این مغازه عیان تر 
است، می گویم خبرنگارم و درحال نوشتن 
به  آقا طباطبایی، شاید  درباره حاج  گزارش 
رسم همان ارادت است که سریع بلند می شود 
و با احترام زیاد تعارف می کند روی صندلی 
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بنشینم. املاکی محل از اراداتش به صاحب 
تصویر می گوید، اینکه هنوز بعد از یکسال آگهی 
فوت او را به رسم یادگار در مغازه اش نگه داشته 
تا روزهای بودن حاج آقا سیدمهدی طباطبایی 
که او را »حاجی« می نامد، در خاطرش بماند. 
منتظر سوالم نمی ماند و می گوید: »50 ساله 
که ما اینجاییم. من آن زمان بچه بودم. قشنگ 
یادمه چند بار حاجی رو دستگیر کردند، مأمور 

ساواک میومد وحاجی رو می برد.
رو خیلی دستگیر می کردند. حاجی  حاجی 
مرد برجسته ای بود. هر چی بگیم کم گفتیم. 
هر بار مشکلی داشتیم، پیش حاجی می رفتیم 
و حاجی مشکل رو حل می کرد. اصلًا خیلی 
از زن و شوهرها اختلاف خانوادگی داشتند و 
حاجی براشون مشکل رو حل می کرد. حتی 
می شد که ساعت 2 نصفه شب در خونه حاجی 

باز بود، یعنی هر کسی کاری داشت، می رفت و 
با حاجی حرف می زد.«

نور  گویا  می زند،  لبخندی  و  می کند  مکثی 
»با  باشد.  کرده  روشن  را  ذهنش  خاطره ای 
اینکه حاجی نماینده مجلس بود، من گاهی 
می رفت  تنهایی  خودش  که  می دیدم  وقتا 
این خیابون بغلی حموم نمره. خودش توی 
کنم  فکر  می ایستاد.  سبزی  و  نونوایی  صف 
تنها روحانی ای بود که جاه و مقام براش مهم 
نبود، خیلی ها تا به پست و مقامی می رسیدن، 
تکون  که  کسی  تنها  اما  بالاشهر  می رفتن 
نخورد، همین حاجی ما بود. کارهای محل رو 

انجام می داد.«
همان قدر که اهل محل برای دیدار و گرفتن 
مشورت از سید محلشان مشتاق بودند، علما 
آسیدمهدی  خانه  راه  هم  سیاستمداران  و 

طباطبایی را به خوبی یاد گرفته بودند، آن 
قدر که به چشم آقای املاکی هم آمده باشد؛ 
»شخصیت های مهم زیادی مثل آقای قرائتی، 
بچه های آقای هاشمی، آقای قالیباف و... اینجا 

می آمدند. 
از وقتی حاجی رفت اینجا خلوت شده و کسی 
که  حاجی  نیست،  این  فقط  نمی آید.  اینجا 
رفت رونق مسجد هم کم شده. حاجی صبح ها 
بدون محافظ مسجد می رفتن، همه را به اسم 
می شناخت. حتی رفتارهای آدم را می دونست. 

در این حد به محل آشنا بود.«
حرف از سال  88 و اتفاقات محل بعد از التهابات 
آن سال می شود، روزهایی که مخالفان دیدگاه 
سیاسی حاج آقا طباطبایی، از هیچ تندروی 
فروگذاری نکردند: »حاجی همیشه می گفت 
اون کسی را که فکر می کنید از همه اصلح تره 
سخنرانی  که  مسجد  توی  کنید.  انتخاب 
می کرد، بیشتر این حرفا رو می زد. اسم شخصی 
رو نمی برد. بعضی ها یک کدورتی با حاجی پیدا 
کرده بودند اما به گمانم اشتباه از بچه ها بود. 
حتی اگر کسی به حاجی توهین هم می کردند، 

حاجی اعتنایی نداشت. گذشتشان زیاد بود.«

دین را به مردم سخت نمی گرفت
از ظاهر مغازه اش مشخص بود که سال های 
زیادی را ساکن آن محله بوده است، صاحب 
خوش برخورد سوپری محل که برای ایستادن 
باید از عصای اش قوت می گرفت، محله را از 
روزهای قبل حضور آقا سیدمهدی طباطبایی 
می شناخت، همان روزهایی که شهید آیت الله 
سعیدی در همان کوچه بن بست، ساکن بود 
از سال 49 مي شناختم. وقتي  »حاج آقا رو 
به  ایشون  کردند،  را شهید  آیت الله سعیدي 
محل آمد. امام جماعت مسجد ما شد و سال ها 
پشت سر ایشان نماز خوندم. ایشون روحاني 
مردمي بود،. اگه 50 تا روحاني مثل ایشون 
داشتیم، مملکتمون خوب بود،  خیلي کارش 
درست بود. وقتی ایشون برای نماز به مسجد 
می رفت، خیلی شلوغ می شد و دیگه جای خالی 

نبود.«
در  را  آسیدمهدی  بودن  روزهای  آن  انگار 
ذهنش مرور می کند که یکباره می گوید: » 
به کاسب های محل گفته بود ظهرها یک ربع 
به  بعد  و  جماعت  نماز  برای  مجلس  بیایید 

با  اینکه حاجی 
نماینده 

مجلس بود، 
من گاهی وقتا 
می دیدم که 

خودش تنهایی 
می رفت این 
خیابون بغلی 
حموم نمره. 
خودش توی 
صف نونوایی 

و سبزی 
می ایستاد. 

فکر کنم تنها 
روحانی ای بود 
که جاه و مقام 
براش مهم نبود
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مغازه هایتان برگردید، خیلی دین را به مردم 
سخت نمی گرفت به همین خاطر همه کاسب 
ها می آمدند. برخی روحانیون خیلی طولانی 

نماز می خوانند اما ایشان این طور نبود.«
تنگ هم می شود،  دلتان  آقا  می پرسم حاج 
نگاهم می کند و می گوید: »اصلًا از وقتی رفت 
آقا رفته،  تاریک شده، یکساله حاج  خیابون 
محلمون نور نداره، تاریک شده.« آن قدر با 

حس دلتنگی این ها را می گوید که ...

میوه های خراب را از کاسب بخر 
که ضرر نکند

نشانی اش را اهالی محل داده بودند، می گفتند 
بهتر  را  طباطبایی  آقا  حاج  می خواهید  اگر 
بشناسید حتماً سری به مغازه محمد لطیفی 
قدیمی  مغازه   شیشه  روی  نوشته  بزنید. 
می گفت که کار صاحب مغازه تعمیرات و کانال 
سازی است. او هم مثل بقیه اهالی محل با روی 

خوش پذیرایمان می شود.
نام حاج آقای محل که می آید پرده ای اشک 
چشمانش را پر می کند، به روبرو خیره می شود 
و بدون نگاه کردن به من می گوید: »حدود 25 
ایشون زنده  تا آخرین روزی که  سال پیش 
بودند، من در خانه شان خدمت می کردم. این 

مرد، نوری بود که از سر این محل رفت.«
خیلی سریع خودش را به خاطرات 25 سال 
هم نشینی اش با حاج آقا متصل کرد، دیگر نیاز 
به پرسیدن سؤالی نبود. آقای لطیفی به فاصله 
یک چشم بر هم زدن چنان در خاطراتش غرق 
شد که انگار روبه روی خود حاج آقا طباطبایی 
نشسته و برای خود او خاطراتش را مرور می کند. 
»حاج آقا خیلی اهل آشپزی بود، مخصوصاً 
یکبار  یادمه  می پخت.  غذا  جمعه ها خودش 
ایشون داشت از پله های خانه بالا می آمد، چند 
نفر در حال غیبت یا گفتن حرف نادرستی 
بودند، حاج آقا برای اینکه، آن ها با ایشون روبرو 
نشوند، شروع کرد به بلند بلند حرف زدن تا آن ها 
متوجه حضور حاج آقا شوند. شاید پدر بچه ها، 
این کار را نمی کرد که ایشون انجام می داد. هر 
سال از هزینه جهیزیه برخی دختران محل را 

برعهده می گرفت.«
سکوت می کنم و می گذارم، او ما را با خود به 
روزهایی ببرد که به فرمان حاج آقا طباطبایی، 
برای رفع و رجوع نیازهای مردم، مسئول یک 

نفر دیگر در  بود: »من و 4  کار تیمی شده 
دفترشان مسئول بودیم که وضع مردم محل رو 
بررسی کنیم. اثاثیه جمع می کردیم و به مردم 

می دادیم. 
این محل بعد فوت حاج آقا یتیم شد، حاجی 
زندگی خیلی ها را تأمین می کرد، حتی اگر 
و  می زدند  زنگ  مردم  بود،  استراحت  وقت 
و  رو می داد  مردم  باز جواب  روی  با  ایشون 
نمی گفت که دیر وقته. مردم به جای اینکه به 
دادگاه مراجعه کنند، برای حل مشکل پیش 
نماینده  که  زمانی  حتی  میومدند.  آقا  حاج 
مجلس شدند، یک پاسدار برای ایشون گذاشته 
بودند، حاج آقا همون زمان گفت که من پاسدار 
لازم ندارم. همیشه نماز صبح و نماز مغرب را 

خودشون در مسجد اقامه می کردند. 
مثل مردم عادی برای خرید می رفت. وقتی از 
میوه فروشی خرید می کردند، می گفت اون میوه 
خراب ها را برایم بگذارید، می دانید چرا؟ چون 
اون  می گفت  کند،  ضرر  کاسب  نمیخواست 
میوه خوب ها را که مردم می خرند. این جوری 

به کاسب کمک می کرد.«
آقا  حاج  نبودن  روزهای  از  حرف  وقتی 
می شود، قسم می خورد تا شاید این گونه عمق 
ناراحتی اش از جای خالی حاج آقا طباطبایی 
برایم روشن شود: »خدا می داند، به خاک پدرم 
قسم! انگار خاک مرده روی محل پاشیدن. اصلًا 
از جنب و جوش افتاده. نمی دونید عید فطر و 

ماه رمضون اینجا چه خبر می شد!«
حرف های آقای لطیفی که تمام می شود، از 
مغازه کوچکش بیرون می آیم و اهالی محل 
را می بینم که هر کدام به کار خود مشغولند، 

هرچه از خوبی 
ایشون بگم 

کم گفتم، خود 
من هر زمان 

استخاره لازم 
داشتم به خانه 

ایشان می رفتم، 
استخاره هایشان 

همیشه برایم 
درست در 

می آمد، اصلًا 
اهالی محل به 
استخاره های 
ایشون اعتقاد 
داشتند، فرقی 
هم نمی کرد هر 
وقت استخاره 
می خواستی 
سریع اجابت 

می کرد و 
می گرفت

هر یک به سویی مانند دانه های تسبیح شاه 
مقصودی که بعد از 50 سال از هم جدا افتاده اند.

حاج آقا طباطبایی و استخاره های معروفش 
برای اهالی محل

خیابان ارجمندی راد را به سمت بالا می روم، 
فاصله از کوچه معروف محله دورتر می شود 
اما یاد آسیدمهدی انگار همه جای این خیابان 
را  خانه ای  در  است.  جاری  کوچه هایش  و 
می زنم، خانم محله وقتی می فهمد موضوع 
آسیدمهدی آقای طباطبایی است می گوید: 
»هرچه از خوبی ایشون بگم کم گفتم، خود 
خانه  به  داشتم  لازم  استخاره  زمان  هر  من 
همیشه  استخاره هایشان  می رفتم،  ایشان 
برایم درست در می آمد، اصلًا اهالی محل به 
فرقی  داشتند،  اعتقاد  ایشون  استخاره های 
می خواستی  استخاره  وقت  هر  نمی کرد  هم 
سریع اجابت می کرد و می گرفت.« می پرسم 
بی تعارف چقدر جایشان خالی است، می خندد 

و می گوید: »مرد بزرگی بود، حیف که رفت.« 

بغض، بغض و بغض بر جای خالی 
»آسیدمهدی«

صدای اذان از مسجد موسی بن جعفر)ع( بلند 
می شود، اذان و مسجدی که بازهم تو را در این 
آقای طباطبایی«  یاد »سیدمهدی  به  محله 
می اندازد، روحانی که هرجای محل می روی 
انگار هاله ای از حضورش را باید ببینی آن قدر 
که ردپا از خود به جا گذاشته است. شاید همان 
حرف اهالی محل باشد. »آسید مهدی که رفت 

نور از محله سعیدی رفت.«
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حجت الاسلام  فراوان  ســــجایای  میان  در 
والمسلمین طباطبایی، چهار ویژگی ممتاز در 

آن مرحوم وجود داشت.

روحانی بودن و آخوندی کردن
اولین ویژگی »روحانی بودن و آخوندی کردن« 
بود. آسید مهدی منبر را سنگر خدمت تلقی 
کرده بود و تا آخر عمر »روحانی« باقی ماند. 
ایشان اسیر جو زمانه نشد. ادای روشنفکری را 
در نیاورد و سنگر خدمت در منبر و محراب را 
بر هیچ خدمت دیگری ترجیح نداد. به معنای 

کلمه آخوند و یادآورعلمای سلف بود.
با  و  روضـــه می خواند  مرحوم طباطبــایی 
گریه کنندگان ابا عبدالله)ع( و حضرت زهرا)س(، 

همنوایی  اسلام)ص(  پیامبر  مکرم  بیت  اهل 
در  روضه  مجلس  داشت.  عاشقانه  و  عارفانه 
حقیقت روضه رضوان او بود. در این مجالس، آب 
حیات می نوشاند و می نوشید. سوز و آه و اشک 
در مصائب اهل بیت)ع( داشت و وقتی روضه 
می خواند با آن نفََسِ تنگ، تصور می کردی خود 

از سوز و گداز مصیبت دارد آب می شود.

مردمی بودن
ویژگی دوم مرحوم طباطبایی »مردمی بودن« 
بود. او از کنار مردم بودن سیر نمی شد. با آنها 
زندگی می کرد و در کنارشان بود. بوی عرق آن 
کارگر زحمتکش با عطر و گلاب آن مسجدی 
و ادکلن آن دیگری مانع برقراری ارتباطش با 

همچون  سوابقی  که  سپاه  کل  فرمانده  رسانه ای  فرهنگی  مشاور  مقدم فر  حمیدرضا 
مدیرعاملی خبرگزاری فارس، معاون فرهنگی اجتماعی کل سپاه، رئیس ستاد نشر و تبلیغ 
نامه های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا را در سوابق خود دارد از دوستان با 
سابقه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی است که به واسطه حضور و سخنرانی 
آن مرحوم در جلسات روضه و دهه های محرم و دهه  فاطمیه منزلشان ) بیش از 30 سال ( با 

ایشان ارتباط و انس و قرابت داشت.
او »انقلابی بودن« و »مردمی بودن« را از ویژگی های مرحوم طباطبایی می داند و تاکید 
دارد؛»شخصیت، سبک زندگی و بلندای معرفتی ایشان بر مواضع سیاسی اش غلبه داشت.«

آخوندی‌که
اسیر‌جوّ‌زمانه‌نشد

آنها نبود. او با دل، با مردم مواجه می شد و بر 
دل های شان تأثیر می گذاشت لذا دَرِ خانه اش 
محل  و  نشد  بسته  مردم  روی  به  هیچ گاه 
زندگی اش را از جنوب شهر و از کنار مردم پاک 
و مستضعف تغییر نداد. آب و هوای محله غیاثی 

را بر آب و هوای هیچ  جای دیگر ترجیح نداد.
آسید مهدی برای کمک به مردم »آبروی« 
برای  نداشت  ابایی  را خرج می کرد.  خودش 
درمان درد مردم آبروی خودش را خرج کند و 
برای فلان و فلان نامه بنویسد و سفارش کند. 
به پارتی بازی اینچنینی برای حل مشکلات 
مردم و نه منافع خودش، اعتقاد داشت و بارها 
می گفت اهل بیت)ع( هم پارتی های ما نزد 
مردم  مشکلات  بسیار  چه  هستند.  خداوند 
که با اجابت نامه های ایشان توسط مسئولانی 
که از دل دوستش داشتند و به ایشان احترام 
می گذاشتند حل می شد. سفره دار بود و در 
روزهای پنجشنبه و دیگر اوقات در خانه اش را 
باز می کرد و مردم را سر سفره خود می نشاند. در 
تحکیم اخلاق و پیوندهای زناشویی سنگ تمام 
می گذاشت. چه بسیار خانواده هایی که آرامش 
امروزشان را مدیون نصیحت های آن پیر سفر 

کرده اند.

نسبتی با اشرافیت نداشت
ایشان نسبتی با اشرافیت نداشت و هرگز به 
ساده زیستی خود فخر نفروخت. ساده زیستی 
او ریشه دار بود و در خوی و خصلت ایمانی اش 
ریشه داشت. او را که می دیدی واقعا با این که 
رهبر معنوی یک محله و بلکه تهران بود اما او 
را همچون یکی از احاد مردم می دیدی. تبختر 
نداشت و احترام مردم را به دلیل مسائل مادی 

چهار ویژگی و یک نکته در مورد شخصیت مرحوم طباطبایی 
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مانند خود  را چون  او  نمی کرد. مردم  جلب 
می دانستند دوست می داشتند.

انقلابی بودن
از دیگر ویژگی های مرحوم  »انقلابی بودن« 
دل  اسلامی  انقلاب  برای  او  بود.  طباطبایی 
می سوزاند. در کوران جولان بدخواهان، دست 
از رهبری برنداشت. عشقش به رهبری را در 
از  با رهبری پس  اشک هایی که در ملاقات 
بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی 

داشتند ، می شد مشاهده کرد.
بر جداسازی  انگیزه بسیار زیادی  بدخواهان 
ایشان از دامن انقلاب داشتند اما یک آن از 
انقلابیون و رهبر عزیزمان جدا نشد و تا آخر 
با او ماند، انتقاداتی از مسئولان داشت و حتی 
نقد  را  می داشت  دوست شان  که  را  کسانی 
مانع  دیگران  با  دوستی اش  هرگز  و  می کرد 

انتقادات تند تیز به آنها نشد. 
تعریف می کرد که  نمی بریم که خود  یاد  از 
چگونه با آقای هاشمی سر مواضع نامناسب 
فرزندانش بحث و جدل تند و تیز می کرده است. 
ایشان در دامن انقلاب رویید. به واقع پاسدار 
خون شهید سعیدی بود و توانست در انقلاب 
پیشبرد  برای  و  کند  آفرینی  نقش  اسلامی 

اهداف انقلاب دل بسوزاند.

اما یک نکته...
آقای  زندگی  درس آموز  فصول  از  یکی 
طباطبایی نوع رفتار و ارتباط ایشان با اقشار 
مردم و نیز رفتار متقابل مردم با ایشان به عنوان 
یک پناهگاه و تکیه گاه بود.                                                                                                                                           
ایشان گاهی در مباحث  اواخر عمر،  این  در 

سیاسی مواضعی می گرفتند که برای برخی 
از عناصر انقلابی خوشایند نبود. بنده جدای از 
اینکه مواضع ایشان صحیح یا غلط بود همیشه 
بر این اعتقاد بوده و هستم که انسان های بزرگ 
را نباید صرفاً  از نگاه و دریچه سیاسی که امری 
سیال و قابل تغییر است مورد ارزیابی قرار داد و 
سطح ارتباط را با همین نگاه با آنان تنظیم کرد.

در مورد آقا سید مهدی اولاً شخصیت، سبک 
مواضع  بر  ایشان  معرفتی  بلندای  و  زندگی 
سیاسی اش غلبه داشت. ثانیاً همه آنهایی که 
ایشان را می شناختند باور داشتند که سخنان 
قابل نقد ایشان هم برخواسته از دلسوزی و 

خلوص نیت است.
وقتی در  تجربه کردم که  را  این  بارها  بنده 
موضوعی برای ایشان خوب استدلال می شد و 
با یک سخن منطقی و مستدل در برابر سخنان 
خود قرار می گرفت بلافاصله مواضع خود را 
اصلاح می کرد و ابایی نداشت که آنرا رسانه ای 
کند و نقض سخنان قبلی خود را به صراحت 

اعلام کند.
برخی از دوستان اهل علم و برخی ذاکرین 
انقلابی ما در این اواخر به ایشان جفا کردند 
و شخصیت بزرگ این عالم عامل را با چند 
نامهربانی  مورد  نقد  قابل  ولو  موضع گیری 
قرار دادند. بنده معتقدم یک عنصر انقلابی در 
هر لباس و شأنی همواره باید به دنبال جذب 
و رویش برای انقلاب اسلامی باشد همچنین 
نسبت به انسان هایی که در انقلاب امتحان پس 
داده اند و هزینه کرده اند و شخصیتاً  منزه، با تقوا 
و عاشق اهل بیت و ولایت فقیه هستند مثل 
مرحوم سید مهدی اینگونه مواجهه کاری غلط، 

ناصواب و جفا بود.

»انقلابی 
بودن« از دیگر 

ویژگی های 
مرحوم 

طباطبایی بود. 
او برای انقلاب 

اسلامی دل 
می سوزاند. در 
کوران جولان 

بدخواهان، 
دست از 
رهبری 

برنداشت. 
عشقش به 

رهبری را در 
اشک هایی که 

در ملاقات با 
رهبری پس از 
بستری شدن 
در بیمارستان 
و عمل جراحی 

داشتند، 
می شد 

مشاهده کرد

هویدا خیلی مصر بود 
چیزهایی بگوید

برای  گفت  قمی  آذری  آیت الله 
تنظیم دادگاه های انقلاب و تقسیم 
به  بروم.  ایشان  کمک  به  آن ها 
زندان قصر رفتم، آیت الله بهشتی 
هم به همراه آقای کچویی حضور 
داشتند. بنا شد ایشان به زندان 
اوین برود و مسئولیت زندان قصر 
که به عهده آقای آذری بود به بنده 
محول شود. هویدا و شیخ الاسلام 
وزیر بهداری هم در همین زندان 
که  آوردند  هجوم  بعضی  بودند. 
این ها را بکشند. هویدا گفت من 
از  مسائلی در مورد نفوذ جمعی 
بیگانگان و فراماسونرها در کشور 
بگویم  تا  بدهید  اجازه  می دانم. 
که لااقل به مملکت آسیب نرسد. 
خیلی هم مصر بود تا چیزهایی را 

که می داند بگوید.
هم  زواره ا ی  و  رخ صفت  آقایان 
را  هویدا  صحبت های  و  بودند 
شنیدند. هویدا می گفت مطمئنم 
که مرا می کشید و بحثی هم در 
کشتن من نیست، اگر بمانم بیشتر 
زجر می کشم. ما چند نفر موافقت 
سلولش  به  دوباره  بماند،  کردیم 
برگشت. همان روز آقای خلخالی 
به زندان آمد و خیلی راحت گفت 
نساختیم،  را  زندان  ما  ببینید، 
خودتان  هم  حالا  ساختید  شما 
خنده ای  باشید.خلخالی  درونش 
کرد و دستش هم به کمرش بود، 
با پیراهن و زیرشلواری آمد بود و 
را  نداشت، هر کسی وی  عمامه 
حالتی  چون  می لرزید  می دید 

خشمگین داشت.
 این را بگویم که این نوع اعدام 
سازگار  من  مذاق  با  کشتارها  و 
نبود. به همین خاطر بعد از دو روز 
تصمیم گرفتم از آنجا بیرون بیایم.

خاطرات
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و  است  تهران  دانشگاه  قرارمان  محل 
مخاطب  بهاری،  روز  یک  ظهر  زمانش 
را  زیادی  دقایق  که  مردی  مصاحبه هم 
نشسته  معروفی  روحانی  آن  رودرروی 
که برخی به او می گفتند »استاد اخلاق«، 
برخی »آسیدمهدی« صدایش می زدند و 
برای برخی دیگر هم »حاج آقا طباطبایی« 
بود. علی درستکار، مجری و برنامه ساز 
شب های  ها«،  شب  »این  برنامه  در  که 
زیادی را تا بامداد در محضر حجت الاسلام 
و المسلمین سیدمهدی طباطبایی سپری 
کرده است با اشتیاق می پذیرد که از »آن 
شب ها«، آن روحانی معروف و خاطراتش 

برایمان روایت کند.

نیمکتی در کنار دانشکده حقوق، یک جای دنج و 
آرامی برای این گفتگوی جذاب می شود. می گویم 
»آسیدمهدی طباطبایی« را برایم توصیف کنید، 
لبخندی می زند و می گوید»توصیف نه، وصف 
درست است. آقای فاطمی نیا گفتند توصیف 
کلمه درستی نیست.« و ادامه می دهد »حاج 
بود.  مردمی  آخوند  طباطبایی،  سیدمهدی 
فهم دینی  و جرأتشان را در عمل به آنچه از دین 
فهمیده اند دوست داشتم. دینی که ایشان فهمیده 
بود تا حد زیادی آسان و معقول بود اما ولنگار، 

بی محدودیت و بی حساب نبود.«

او آخوند آگاه به زمانش بود...
سرش را به اطراف می چرخاند، انگار می خواهد 
تصاویر و خاطراتش از »آسیدمهدی« برایشان 
واضح تر شود تا برایمان از بین آن همه خاطرات 
بهتر گلچین کند؛ »او آخوند آگاه به زمانش بود و 
مطابق زمانش آخوندی می کرد، وظیفه آخوندی 
را با ظرافت  و دقت  زیاد انجام می داد و لباس 

پیامبری را بر تن داشت نه لباس پیامبر را.«
می گویم به »مردمی بودن« مرحوم طباطبایی 
را  ایشان  که  کسانی  و  نزدیکان  از  خیلی 
می شناختند معترفند، این خصلت ذاتی ایشان 

بود یا ویترین یا ...؟
دقیق تر نگاهم می کند و می گوید»ویژگی مردمی 
بودن را به صورت شاخص، خود ایشان داشت، 
اینکه از صبح زود تا اذان مغرب در منزلشان به روی 
همگان باز بود و در هر وعده غذایی اگر کسی منزل 
ایشان بود باید غذا می خورد و می رفت. برخورد 

آرزویی که به حسرت تبدیل شد

آخوندی‌مردمی
و‌آگاه‌به‌زمان
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عادلانه و بی تعصب با اهل مسجد و میکده همه 
امتیاز او بود. اینکه دیگران چه اندازه دارای این 
ویژگی هستند یا نه خبر ندارم، اما انکار نمی شود 

کرد که روحانیون از هر دو نوع هستند.«
می دهد؛  ادامه  و  می کند  رجوع  خاطراتش  به 
»ایشان می گفت از جوانی هر کاری بگویی کرده ام، 
بنایی، کارگری، تجارت و... او از دهه 50 آدمی بوده 
که راننده و ماشین داشته اما با آن وضعیت مالی 
بازهم در کوچه و خیابان از کنار درد و رنج مردم 
به راحتی نمی گذشته و در همه زمینه ها گره گشا 
بوده است. همینطور در مسائل سیاسی عادت به 

مصالحه، آشتی و میانجی گری داشت.«

پول پاکی که آسیدمهدی
با آن سحری می داد

درستکار گریزی هم به حال وهوای متفاوت خانه 
»آسیدمهدی« در ماه رمضان می زند؛ »سفره 
سحری شان 30 شب پذیرای مردم بود، به من 
می گفت پولم پاک است اما پاک تر از آن را نگه 
می دارم تا سحری بدهم برای اینکه روزه دار افطار 
که می کند پس از آن هم غذا می خورد، اما روزه 
خود را با سحری آغاز می کند و ادامه می دهد، 
پس باید پول من پاک باشد. همیشه می گفت 
من عطا کردن به مردم را دوست دارم. یادم هست 
به من اصرار می کرد که 30 شب ماه رمضان را به 
خانه اش بروم، حیا می کردم و چند شب بیشتر به 
خانه شان نمی رفتم. نکته ای که خیلی روی آن 
تاکید دارم این است که چطور رفتار می کردند که 

مردم جرات می کردند به ایشان مراجعه کنند.«
شیفته خلق وخوی حاج آقا طباطبایی شدن، نکته 
ایست که  اهالی محل و مأنوسان با ایشان به آن 
معترفند، وقتی از درستکار در اینباره می پرسم، 

سری به نشانه تایید تکان داده و می گوید »این هم 
برخواسته از فهمشان از دین بود، اسرار مردم را 
نگه می داشت و امانت دار بود، در کنارش تواضع و 
فروتنی از جمله ویژگی هایی بودند که سبب این 

اتفاق شده بودند.«

لطافت و جذابیت در کلام
درستکار که در برنامه »این شب ها« به دفعات 
میزبان مرحوم طباطبایی بود، درباره چگونگی 
آشنایی اش با ایشان هم روایت کرد؛ »خود ایشان 
را پیش از آنکه تلویزیونی شوم می دیدم، دوست 
داشتم و حرف هایشان را می پسندیدم. برهمین 
اساس با آغاز برنامه »این شب ها«، خدمت شان 
رسیدیم. احساس می کردم که بیننده می بیند. 
از  حاکی  هم  می آمد  برایمان  که  پیام هایی 
همین مسئله بود. نوع ادبیات و پاسخگویی شان 
به پرسش ها به نظرم برای بیننده جذاب بود، 
پاسخ ها و توضیحاتشان برخاسته از تجربیاتشان 
از جامعه بود نه محفوظات. آنچه که در سر و 
سینه داشتند باعث شده بود تا لطافت و جذابیتی 
به سخنان ایشان بدهد و یکی از دلایل حضور 
مستمر ایشان هم این بود.« او ادامه می دهد؛ »در 
خصوص مسایل سیاسی هم گاهی به اقتضای آن 
موضوعی که از منظر دینی بحث می کردیم، در 
ذکر مصادیق به موضوعات روز می رسیدیم که 
ایشان هم اگر لازم می دانست صبوری نمی کرد 

و موضوع را بیان می کردند.«

نازک دل بود و ما را هم نازک دل کرد
تلخ  به خاطره  و  »این شب ها« می گذریم  از 
او از فوت حاج آقا طباطبایی می رسیم و آن 
عکس هایی که از اشک ریختن او در مراسم 

ایشان می گفت 
از جوانی هر 
کاری بگویی 

کرده ام، بنایی، 
کارگری، 

تجارت و... 
او از دهه 50 

آدمی بوده که 
راننده و ماشین 
داشته اما با آن 
وضعیت مالی 

بازهم در کوچه 
و خیابان از 

کنار درد و رنج 
مردم به راحتی 

نمی گذشته و 
در همه زمینه ها 

گره گشا 
بوده است. 

همین طور در 
مسائل سیاسی 

عادت به 
مصالحه، آشتی 
و میانجی گری 

داشت

تشییع »آسیدمهدی« منتشر شد.
سکوت می کند، یک بغض ناخواسته که نمی گذارد 
حرف بزند آنقدر که من هم به احترام آن بغض 
سکوت کنم و اختیار زمان را به دست او بدهم؛ 
»می دانید مهربانی، مهربانی می آورد و دل نازکی، 
دل نازکی. به هر حال نازک دلی ایشان دل ما را 
هم نسبت به خودشان نازک کرده بود و رفتنشان 
من را به گریه وا داشت، غصه دار بودم. آدمی وقتی 
عزیزی را از دست می دهد، غصه اش می گیرد و 
این غصه به گریه و گریاندن هم می انجامد، خیلی 
متاثر بودم، به هر حال وزنه ای از دست رفت.« از 
وصیت نامه اش برایم می گوید»خودشان هم در 
وصیت نامه شان گفته بودند که خسته شده بودند، 
هر آدمی توانی دارد. آن همه مبارزه، شکنجه در 
زندان های شاه و پس از آن قصه مردم در طول 
بود.  تاثیرگذار  روی شان  همه  و  همه  دوران، 
امیرالمومنین )ع( می فرمایند غصه جسم را آب 
می کند، در حالی که من از جمله کسانی بودم 
که از غصه خوردن ایشان و همچنین جریان 
بیماری شان مطلع بودم. از شرط و شروطی که 
برای رسیدگی پزشکی گذاشته بودند که خدمات 
مربوطه را ویژه نکنند. وقتی در غم رحلت عزیزی 
می نشینیم همه این مسایل را در ذهن مرور 

می کنیم که دل آدم را می لرزاند.«

آرزویی که به حسرت تبدیل شد
همایش  به  باید  و  است  گفتگو  آخر  دقایق 
برگردد. می گویم آقای درستکار با این همه 
همنشینی با ایشان بازهم حسرتی بر دل تان 
مانده، یا حرف ناگفته ای که می خواستید به 

ایشان بگویید یا ...
دست در موهایش می برد و سری به نشانه افسوس 
تکان می دهد»خیلی آرزو داشتم که می توانستم 
بیشتر با ایشان نشست و برخاست داشته باشم 
و باهم صحبت می کردیم. بعضی اوقات واقعا به 
ایشان احساس نیاز می کردم، همانطور که در 
دوره ای برای یکی از مجلات به پیشنهاد خودم 
ایشان درباره زندگی مشترک  با  گفت و گویی 
از زمان خواستگاری تا مرگ گرفتم و چه نکات 
خوبی را ایشان گفتند. شخصیتی بودند که هم 
علم دین و جامعه، هم آگاهی سیاسی و تواضع 
لازم را برای پذیرایی از ارباب رجوع داشتند، 
دوست داشتم مراجعه کنم به ایشان و ساعت ها 

باهم گفتگو کنیم.«
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»چون مسئله مرحوم طباطبایی بود حاضر به 
گفت وگو شدم، او فرق داشت، با همه فرق داشت.« 
این جمله نخستین برخورد ما دکتر محور است، 
مردی که روی صندلی ریاست بیمارستان بهمن 
تکیه زده و چندین بار بیمارستانش میزبان مرحوم 
طباطبایی بوده است. در همان حین که این 
جمله را با تواضع خطاب به ما می گوید و مشغول 
رسیدگی به چند برگه روی میزش است، گوشی 
تلفن اتاقش را برمی دارد و با پرستاران بخش های 
را  از مرحوم طباطبایی  مراقبت  مختلفی که 
برعهده داشته اند، تماس می گیرد و آنها را باخبر 

می کند تا به این گفت وگو اضافه شوند. 

را دوست  خیلی ها مرحــوم طباطبایی 
داشتند چون ...

برایمان از آخرین باری که مرحوم طباطبایی در 
بیمارستان بهمن بستری شد روایت کرد: »دوره 

آخر یک ماه و نیم اینجا بستری بودند، ابتدا 
در سی سی یو بودند بعد که حالشان بهتر شد 
مرخص شدند، اما چند روز بعد دوباره حالش بد 
شد و بستری شدند«. سرش را پایین می اندازد 
و سکوت می کند، انگار فکر و ذهنش درگیر 
همان روزهای گذشته است. چندبار سرش را به 
نشانه تأسف از فوت آسیدمهدی تکان می دهد 
و می گوید: »مرحوم طباطبایی یک مسلمان و 
روحانی معتدل بود، او وجهه و چهره زیبای اسلام 
را به مردم نشان می داد، قائل به خشونت و ارائه 
چهره ای خشن از اسلام نبود. همیشه از رحمت 
و زیبایی و بخشش گناهکاران صحبت می کرد، 
هیچ گاه خدا و دین را با خشونت و ترس برای 
مردم تعبیر و تفسیر نمی کرد. معتقدم خیلی ها 

به همین دلیل دوستش داشتند.«

ملاقات کننده های سیاسی آسیدمهدی هم 

خاطرات اهالی بیمارستان بهمن از »آسیدمهدی« شیرین است و جذاب. خاطراتی که 
گرچه در روزهای تلخ بستری شدن آن مرحوم رقم خورده اما باز هم حکایت گشاده رویی 
و اخلاق مداری آن مرحوم است. از اذانی که با آن حال بد در گوش نوزادی خواندند تا عیدی 
دادن  به پرستاران و...تنها گوشه ای از خاطرات پرستارانی است که انگار با جان و دل از حاج 

آقا طباطبایی مراقب می کرده اند.

پای خاطرات اهالی بیمارستان بهمن

پرستارانی‌که‌با‌جان‌و‌دل
‌مراقب‌»آسید‌مهدی«‌بودند

راست بودند هم چپ
او برایمان از چهره های سیاسی که به ملاقات 
روایت  می آمدند  طباطبایی  حجت الاسلام 
کرد، چهره هایی که در میانشان هم راست های 
سیاست بودند هم چپ ها و اعتدالیونشان »در 
بودند،  بستری  اینجا  که  مختلفی  های  دوره 
به دلیل همین نگاه اعتدالی و روحیه انصاف و 
اعتدال در مواضعشان و مهم تر از همه خوش رو و 
خوش گفتار بودن، از طیف های مختلف سیاسی 

و اجتماعی چپ و راست به دیدنش می آمدند.«

پرستارانی که با جان و دل مراقب حاج آقا 
طباطبایی بودند

دکتر محور اتکای کلامش را از روی سیاسیون 
بیمارستانش معطوف  به پرسنل  و  برمی دارد 
می کند و می گوید: »حتی به جرئت می توانم 
بگویم پرسنل این بیمارستان هم بسیار دوستش 

با اینکه 
آسیدمهدی 

بیماری سختی 
داشت، به خاطر 

نوع برخورد 
و رفتارهایش 

هیچ گاه پرسنل 
احساس  

نمی کردندفردی 
با یک بیماری 

سخت  به 
بیمارستان آمده 

و از او با جان 
و دل مراقبت 

می کردند
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سختی  بیماری  آسیدمهدی  اینکه  داشتند.با 
داشت، به خاطر نوع برخورد و رفتارهایش هیچ 
گاه پرسنل احساس  نمی کردندفردی با یک 
بیماری سخت  به بیمارستان آمده و از او با جان 
و دل مراقبت می کردند. چون همیشه بی آزار بود 
و حتی حامی پرسنل و پرستارها و بیماران دیگر 
بود. چنان منش و مناعت طبعی داشت که همه را 

جذب خود می کرد.«

گفت این عیدی را باید از دست من بگیری، 
فرق دارد!

یکی از پرستاران حاضر در اتاق سررشته کلام 
را از دکتر محور می گیرد و می گوید: »او در قلب 
پرسنل اینجا جا داشت. روز اول بستری شدنشان 
به مناسبتی به من عیدی داد...« لحظه ای سکوت 
می کند، گویی آن روزها در ذهنش مرور می شوند 
و مرور؛ »می گفت این عیدی را باید از دست من 

بگیری، این فرق می کند. او منش خاص خودش 
را داشت و مرتب بیماران دیگر را نیز دعا می کرد.«

و  آرام  خانواده اش  و  طباطبایی  مرحوم 
کم توقع بودند

خاطرات خوش پرستاران از روحانی که روزگاری 
در یکی از تخت های آن بیمارستان بستری شده 
گویی تمامی ندارد، آن قدر که حتی نوبت به سؤال 
کردن من هم نرسد و خودشان یکی بعد از دیگری 

رشته کلام را به دست گیرند. 
از  برایمان  بیمارستان  پرسنل  از  دیگر  یکی 
سیاسیونی که در بیمارستان بستری شده اند 
آنها  برای  را  آنچه مرحوم طباطبایی  و  گفت 
در  زیادی  »سیاستمداران  بود  کرده  متمایز 
این بیمارستان بستری شدند که ما به آن ها 
اما آقای طباطبایی  هم حس بدی نداشتیم، 
بود. حتی  از آن ها  متفاوت  اخلاقی  لحاظ  به 
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تنها مسئولی بود که همه پرسنل ما با تمایل 
خودشان با ایشان عکس یادگاری می گرفتند«

مرحوم طباطبایی حتی در بیمارستان هم به 
مردم خیر می رساند

خاطرات خوش پرسنل بیمارستان از مرحوم 
که  قدر  آن  ندارد،  تمامی  گویی  طباطبایی 
سکوت کنم و بگذارم افراد حاضر در این گفت وگو 
خودشان مسیر بحث را پیش ببرند، گویی حتی 
حالشان خوب می شود وقتی خاطراتشان از 
آسیدمهدی را برایم روایت می کنند. یکی از 
پرستاران بخش آی سی یو که تا آن لحظه تنها 
مستمع سخنان همکارانش بوده به میان بحث 
می آید و می گوید: »آقای طباطبایی مدتی به 
دستگاه تنفس مصنوعی وصل بود. زمانی که 
کمی وضعیت تنفسی اش بهبود یافت، یعنی در 
همان حالتی که لوله در بینی خود داشت، کمی 
که هشیارتر شد، اولین چیزی که خواست سنگ 
تیممش بود که بتواند نماز بخواند و شکرگزاری 
کند. او هیچ وقت از بیماری سختش گله گذاری 

نمی کرد و شکایتی نداشت.«
دکتر محور به میانه حرف های خانم پرستار 
آنکه  وجود  »با  می کند:  تأکید  و  می آید 
می کردیم  توصیه  ما  داشت  شدیدی  آسم 
کمتر  تا  باشد  داشته  کمتری  ملاقات کننده 

مجبور به صحبت کردن شود.
به دلیل همین گشاده رویی نمی توانست  اما 
ملاقات کننده ها را نبیند و حتی خانواده او بیان 
می کردند که همیشه در خانه ایشان رفت وآمد 
زیادی بود.تا جایی که می دانم در همان حال 
به مردم خیر می رساند و به فقرا بسیار کمک 
می کرد. تنها نگرانی اش وضعیت معیشت مردم 

در آینده بود.«

اطرافیان و خانواده ایشان هم افرادی آرام، بی آزار 
و کم توقع بودند، برخورد محترمانه و قدرشناسانه 
با ما داشتند و هرگز از موقعیت و شرایط خود سوء 

استفاده نمی کردند.«

ماجرای علاقه پرسنل بیمارستان بهمن 
مرحوم  با  یادگاری  عکس  گرفتن  برای 

طباطبایی
رو می کنم به دکتر محور و از او که غرق در 
شده،  بیمارستانش  پرسنل  صحبت های 
می پرسم: »پیش آمده بود که بیماری و درد، 
آسیدمهدی را به مرز عصبانیت و بی تابی کردن 
برساند«، بدون تأمل قرآنی که کنار دستش 
گذاشته را باز می کند بعد از خواندن آیه ای از 
سوره مریم، می گوید: »کسی که ایمان می آورد 
و عمل صالح انجام می دهد، خداوند محبت او را 
در دل همه می گذارد، ایشان مصداق بارز این 
آیه از سوره مریم بود. آدمیزاد وقتی دچار کمبود 
اکسیژن می شود، بد اخلاق می شود و تاثیر بدی 
روی خلق و خوی اش می گذار، اما آسید مهدی 
با اینکه بخاطر نوع بیماریش دائماً با این کمبود 
اکسیژن روبرو می شد هرگز نه عصبانی می شد، نه 
این موضوع در روحیه اش تأثیر بدی گذاشته بود و 

نه از شرایطش ناراحت بود.«
او که گویی خاطرات زیادی از برخورد خوش و 
خوب مرحوم طباطبایی با پرسنل بیمارستان 
دارد سخنش را این گونه ادامه می دهد: »به نظر 
من ویژگی خاص ایشان همین بود که مردم را از 
دین نمی ترساند و تندروی در این زمینه نداشت. 
خاطرم هست روحانیونی در همین بیمارستان 
داشتیم که حتی به نوع مقنعه سر کردن پرستاران 
ما هم ایراد می گرفتند، اما ایشان نه تنها با روی 
خوش با همه پرستاران اینجا رفتار می کرد، بلکه 
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اذانی که مرحوم طباطبایی در آی سی یو در 
گوش یک نوزاد خواند

مراقبت های  بخش  پرستاران  از  دیگر  یکی 
به  روزها  آن  از  خاطره ای  یکباره  انگار  ویژه 
ذهنش رسیده باشد رو به من می کند و با بغض 
تنفسی  آقا مشکل  اینکه حاج  »با  می گوید: 
داشتند خانواده ای که فرزندشان در آی سی یو 
بستری بود، ایشان را دیدند و از او خواستند در 
گوش فرزندشان که هنوز در سلامت کامل هم 
نبود، اذان بگوید. در آن حال وخیم با ملاحظه و 
آرامش به درخواست آنان توجه کرد و در گوش 
نوزادشان اذان گفت. همیشه خود را به زحمت 
می انداخت، اما حاضر نبود حتی پرستاران به 
زحمت بیفتند. اگر خواب بود و پرستاری به 
اتاقش می رفت بیدار می شد می گفت برنگردید 
دوباره، کارتان را انجام دهید. هیچ گاه برخورد 
تندی با پرستاران نداشت. در حرف هاش گاهی 
می گفت ناراحتم از اینکه اتفاقاتی افتاده که 

اعتقاد جوانان این قدر کمرنگ شده است.«

حاج آقا طباطبایی می گفت پول بیمارستان 
را کامل  بگیرید

دکتر محور که بخاطر مسئولیتش در بیمارستان 
بهمن و رفت و آمدهای زیاد چهره های سیاسی به 
این بیمارستان برخورد زیادی با آنها داشته است 
می گوید:»گاه همچون برخی سیاسیون دیگر، 
به خاطر موقعیت و جایگاه اجتماعی خاص خود، 
سرویس ویژه ای از ما نمی خواست. من نمی دانم 
وضعیت مالی او چطور بود، اما همیشه آسید 
مهدی به پرسنل بیمارستان تاکید می کرد من 
پول دارم. فکر نکنید وضع مالی ام خوب نیست. 
به من به خاطر موقعیت و مناصبم تخفیف ندهید. 
مناعت طبع بالای او باعث می شد حساسیت 

بالایی روی پرداخت تمام و کمال صورت حساب 
بیمارستان  پول  باشد. می گفت  خود داشته 
را کامل با فرزندان من حساب کنید.« رئیس 
بیمارستان بهمن که گویی دلخور است از رفتار 
برخی سیاسیون این گونه ادامه می دهد:»برخی 
افراد پرنفوذ که دارای موقعیت و مناصب اجتماعی 
و سیاسی خاصی هستند در اینجا بستری شده 
اند و درخواست تمام امکانات و سرویس های 
ویژه را داشتند، اما پول بستری خود را هنوز هم 
حساب نکرده اند. نه خودشان نه مریدانشان هیچ 
هزینه ای را حساب نمی کردند. ما موردی داریم که 
سیاستمداری جراحی قلب انجام داد، چند اتهام 
هم به من زد، پول هم نداد و رفت.حتی نمونه ای 
داشتیم که بعد از 7 الی 8 سال هنوز نتوانسته ایم 
16میلیون تومان طلب خودمان را از خانواده اش 
بگیریم.اینها را مقایسه کنید با آقای طباطبایی که 
برایش حساب و کتاب بیمارستان بسیار مهم بود 
و حق مردم را کامل پرداخت می کرد. در این حد 

ایشان و خانواده اش با اخلاق بودند.«

جای خالی آسیدمهدی طباطبایی هنوز هم 
حس می شود

دکتر محور دوباره قرآن را باز می کند و آیه 15 
سوره عمران را می خواند و می گوید»جای مرحوم 
طباطبایی خالی است، باور کنید اگر به این آیه 
اعتقاد عملی داشتیم، بسیاری از مشکلات در 
جامعه فعلی ما وجود نداشت.« خاطرات اهالی 
معروف  »آسیدمهدی«  از  بهمن  بیمارستان 
سیاست،گویی تمامی ندارد، خاطراتی که گرچه 
در روزهای تلخ بستری شدن آن مرحوم در 
بیمارستان رقم خورده است اما بازهم جای پای 
اخلاقمداری و گشاده رویی آن مرحوم در اذهان 

پرسنل بیمارستان باقی مانده است.
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منبرهای معروف حاج آقا طباطبایی در تهران

روضه‌خوان
سید‌الشهدا)ع(

حسینیه صنف لباس فروشان

بنای این هیئت که در ابتدا سیار هم بود در 
سال های اواخر حکومت پهلوی گذاشته 
شد و بعدها در منطقه سعدی تهران سرپا 
نگه داشته می شود. قدیمی ترین هیئتی 
والمسلمین  حجت الاسلام  که  است 
سیدمهدی طباطبایی در آن منبر می رفت 
»آسیدمهدی«  می پرداخت.  وعظ  به  و 
وعده داشته است که سه شنبه هر هفته 
از هنگامه نماز صبح تا ساعات ۹ صبح در 
این حسینیه و برای مردم خیابان سعدی 
سخنرانی کند. کمتر کسی در این محله 
پیدا می شود که سخنرانی های او در این 

حسینیه را به خاطر نداشته باشد. 

حسینیه فرش فروش ها

میعادگاه های  از  دیگر  یکی  هیئت  این 
سیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 
این  در  زیادی  افراد  بود.  طباطبایی 
حسینیه پای منبرهای سخنرانی و وعظ 
ایشان می نشستند و مریدشان بودند. این 
حسینیه بزرگ همان طور که از اسمش 
پیداست به صنف فرش فروشان تعلق دارد. 
حسینیه فرش فروش ها با توجه به اینکه 
به فرش های دستباف یک شکل آراسته 
شده است در نگاه بصری هم جاذبه های 
دیدنی زیادی دارد. از آنجا که آسیدمهدی 
طباطبایی از جوانی دستی در کار فرش 
داشت؛ از اعضای تأثیرگذار و پرنفوذ این 
صنف محسوب می شد و تعلق خاطر زیادی 

بین او و دیگر اعضای صنف برقرار بود. 

منبرهای »آسیدمهدی طباطبایی« معروف است، نه فقط منبرهایی که در مسجد معروف 
میدان غیاثی می رفت، او سال های زیادی از خطیبان و واعظان محبوب هیئت ها و حسینیه های 
معروف و شلوغ تهران بود؛ از حسینیه صنف لباس فروشان که »سه شنبه« هایش با نام مرحوم 
طباطبایی مُهر خورده بود تا فاطمیون و حسینیه دل ریش و...که هرکدام خاطراتی فراموش 

نشدنی و متفاوت از منبرهای شلوغ و خاص »آسیدمهدی« دارند.
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حسینیه بنی فاطمه

اگر قرار باشد دو هیئت قدیمی، شلوغ و پر 
رفت و آمد در تهران را نام ببریم بی شک 
یکی از آن ها »حسینیه بنی فاطمه« است. 
هیئتی که در ابتدا به صورت سیار و در 
مناطق مختلف تهران داربست آن برپا 
می شد ولی سرانجام تصمیم بر آن شد که 
یک مکان واحد و ثابت برای این هیئت در 

نظر گرفته شود. 
بسیاری سابقه و عمر تشکیل حسینیه 
شاه  رضا  دوران  اوایل  به  را  بنی فاطمه 
پهلوی نسبت می دهند. علما و وعاظ نام 
آشنا و محبوب تهران در این حسینیه 

منبر رفته اند. 

حسینیه دل ریش

بهترین  که  بروید  جایی  بخواهید  اگر 
آن  در  عزاداری  ایام  در  مذهبی  اشعار 
خوانده شود، حسینیه دل ریش یکی از 
آن هاست. دل ریش به مداحی های دست 
اول و سخنرانی های متفاوت در ایام محرم 

مشهور است.
دل ریش تخلص شاعری ترک زبان بود که 
نخست هم خود او جلسات عزاداریش را 
به صورت سیار در تبریز برگزار می کرد. 
این حسینیه رونق خاصی دارد و پاتوق 

آذری زبان هاست.
دکلمه خوانی های  و  خاص  مداحی های 
مناسبت های  در  پیر  و  جوان  پرشور 
مختلف حال و هوای این هیئت را خاص 

و متفاوت کرده است.

هیئت پیرعطا

این هیئت قدمتی بیش از ۱00 سال دارد و 
از مشهورترین اماکن عزاداری در جنوب 
این  در  زیادی  چهره های  است.  تهران 
هیئت سخنرانی و وعظ کرده اند. مرحوم 
معروف  وعاظ  همان   از  یکی  طباطبایی 
هیئت  این  در  اوقات  گاهی  که  است 
از  زمانی یکی  منبر می رفت. »پیرعطا« 
بنای  که  بوده  شهر  افراد  متدین ترین 
ساخت این هیئت را می کند و بعدها نیز به 
نام خود او نامگذاری می شود. حال و هوای 
این هیئت بسیار دلنشین است و گویی 
خشت خشت آن با روضه و وعظ و خطابه 

بالا رفته است. 

حسینیه بین الطلوعین

این حسینیه که یکی از تازه تأسیس هاست 
خاصی  رونق  صفر  ماه  روزهای  در  و 
می گیرد به همین خاطر تبدیل به یکی از 
محبوب ترین هیئت ها در جنوب تهران 
شده است. افراد زیادی در این حسینیه 

به سخنرانی و وعظ می پردازند.
فاطمیه  حسینیه  به  هیئت  این 
بین الطلوعین نیز شهره است و علت آن 
هم این است  که از یک سو مراسم آن صبح 
بسیار زود شروع می شود و از سوی دیگر 
در روزهای شهادت حضرت فاطمه)س(، 
در  ویژه ای  سخنرانی   و  وعظ  منبرهای 
آن برپا می شود. بنای این هیئت را برخی 

پیرغلامان اهل بیت گذاشتند.

هیئت فاطمیون

یکی از اماکن پر رونق در روزهای ماه مبارک 
رمضان هیئت فاطمیون است. هیئتی که 
آسیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 
طباطبایی هم مدتی در آن برای مردمی که 
از طیف های مختلف بودند و شغل یکسانی 

نداشتند سخنرانی و وعظ می کرد.
این هیئت در واقع منشعب شده از هیئت 
خصوصیات  از  یکی  است.  بنی فاطمه 
این هیئت آن است که مراسم  آن فقط 
آن  در  خانم ها  و  است  آقایان  مخصوص 
در  طباطبایی  مرحوم  ندارند.  حضور 
سال های آخر عمرشان منبرهای ثابتی در 
این هیئت داشتند و حضورشان در مراسم  

مختلف هیئت پررنگ بود.
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ساختمانی قدیمی است، بدون زرق وبرق اضافه، 
سر در آن تابلویی سبزرنگ است که با خط سفید 
نوشته شده »حسینیه لباس فروش ها«. شب های 
قدر، دو ماه محرم و صفر، اعیاد و شب های شهادت 
اینجا می شود قدمگاه مردمی که فقط دقایقی 
آرامش طلب می کنند. به گواه اهالی اینجا چهل و 
چند سال است که سرپا مانده است. روی دیوارهای 
داخلی مجموعه، تصاویری از ادعیه مختلف به 
مراسم   از  برنامه ای  همراه  به  می خورد،  چشم 

مذهبی به صورت دست نویس. 
»آسیدمهدی« تمام این سال ها اینجا منبر داشته 
و سخنران اصلی حسینیه لباس فروش ها بود. تعلق 
خاطر آن مرحوم به این حسینیه رازی است که 
فقط در روزهای »سه شنبه« این حسینیه از آن 

رازگشایی کرد.

روایت اول؛ همه آمدند و رفتند 
پیچک های سبز مقابل در اصلی خودشان را به 

سال های اواخر حکومت پهلوی، در واپسین روزهایی که جامعه آبستن انقلابی فرهنگی 
بود، نیاز مبرم مردم به سخنرانی های دینی که محتوایی سیاسی داشته باشد بیش از پیش 
احساس می شد. درست در همان روزها، حسینیه صنف لباس فروشان در منطقه سعدی 
تهران پررونق شده بود. سخنران اصلی این حسینیه، آیت الله امامی کاشانی ممنوع المنبر 
شد. مردم حیران از این اتفاق رخداده، امید خود را از دست داده بودند، نیاز به خوراک فکری 
و فرهنگی سخنان امامی کاشانی به شدت احساس می شد. در همین اوان، حجت الاسلام 
والمسلمین سیدمهدی طباطبایی به جای آیت الله امامی کاشانی به منبر رفت و 43 سال در 
این حسینیه ماند. حتی در روزهای آخر عمرش که اکسیژن همراه او بود هم عادت حضور 
سه شنبه های حسینیه لباس فروش ها را ترک نکرد. مردم خیابان سعدی حتی اکنون هم به 
واسطه همین عادت ترک نشدنی آسیدمهدی، این حسینیه را می شناسند. این حسینیه 

نقطه اوج داستانش »آسیدمهدی طباطبایی«  است. 

خرده روایت هایی از »منبر« آسیدمهدی در صنف لباس فروشان

»سه‌شنبه‌«های
‌فراموش‌نشدنی

دیوارها گره زده اند و نم باران را از خودشان عبور 
می دهند. می روند و می آیند مردمانی که روز سه 
شنبه وعده ای دارند با خودشان. وعده ای که قرار 
است از پس آن آرامش پدید آید و آسایش. از 
هنگامه نماز صبح آمده اند، سخنرانی گوش دادند 

و روضه. دعا خواندند و راز و نیاز کردند.
»سه شنبه به سه شنبه سخت نیست که صبح زود 
خودتان را به اینجا برسانید؟« سؤال می نشیند 
سال  بیست  که  محمدی  آقا  حاج  ذهن  روی 
است سه شنبه به سه شنبه به حسینیه صنف 
لباس فروشان سر می زند؛ »از قدیم می آمدیم، به 
عشق روضه و سخنرانی سیدمهدی آقا طباطبایی، 
اینجا گره های زیادی از زندگیم باز کرده، دِین دارم 

به اینجا، باید بیایم.« 
تأکید می کند روی کلمه »دِین«. بدون اینکه 
سؤال بپرسم، متوجه ابهام در صورتم می شود و 
این بار تأکید را روی کلمه »خاطره« می گذارد. 
خاطره ای او را مدیون حسینیه لباس فروش ها 
»استخاره  چندوجهی؛  خاطره ای  است.  کرده 
می خواستم؛ ده سال پیش، خانم اصرار داشت 
که تکه زمینی بخریم، آسیدمهدی مثل همیشه 
بعد از سخنرانی و اتمام جلسه آن روز نشسته بود 
و تک تک به سؤالات مردم گوش می داد، استرس 
داشتم برای چیزی که می خواستم، همین که 
نشستم مقابل سید، نگرانیم برای او و باقی کسانی 

که نشسته بودند نمایان شد.«
انگار زمان را 10 سال عقب کشیدند؛ »سید گفت 
استخاره می خواهی؟ دستم را خوانده بود، گفتم 
بله، گفت نگران نباش، هرچه خدا بخواهد همان 
می شود، استخاره گرفت و گفت: مثل اینکه هم 
خوب باشد هم شرط احتیاط در آن لازم باشد، 
گفتم قصد خرید زمین دارم، تا گفتم خرید، گفت 
نه. دست نگه دار الان فرصتش نیست، همین شد 
که نخریدم، چند ماه بعد دوباره رفتم و خوب آمد، 
خریدم. به نفعم شد. از همان روز ارادتم بیشتر شد 
هم به اینجا هم به سید. مرید شده بودم.« تأکید 
ادامه  و  روی کلامش  می ایستد  ارادت  چفت 
جای  روزها  این  خالیست،  »جایش  می دهد؛ 
صحبت هایش در این حسینیه خالیست، پای 
منبرش که پیر و جوان می نشستند، خیلی ها 
آمدند، خیلی ها هم رفتند. در این یکسال اما هر 

سه شنبه یاد او زنده بود.« 
صحبتش را با صفاتی که این روزها همه در وصف 
حاج آقا طباطبایی می گویند تمام می کند و از در 
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مردانه که همان در اصلی حسینیه است و به خیابان 
میرفخرایی ختم می شود، خارج می شود. 

روایت دوم؛ چهل سال آمد 
آقای  ایشان  و  گرفتم  تماس  امامی  آقای  »با 
این حسینیه  عنوان سخنران  به  را  طباطبایی 
صحبت های  این ها  کردند.«  معرفی  ما  به 
صنف  حسینیه  متولی  مستوفی،  قاسم  حاج 
لباس فروش هاست. شاید قدیمی ترین فردی که 
در این حسینیه حضور داشته است و بیشتر از باقی 
افراد حاضر در این حسینیه داستان این مکان و  

متعلقاتش را به یاد داشته باشد. 
»چهل و چند سال پیش در روزهای پیش از انقلاب 
که آقای امامی ممنوع المنبر شده بود، باید به فردی 
که سخنرانی را می سپردیم، آقای امامی خودشان 
سید را معرفی کردند، سیدی که از همان روزها 
تا روزهای پایان عمرش در این حسینیه ماند.« 
صحبت به نیمه می رسد اما کلام منقطع نمی شود 

و روایت مانند فیلمی سینمایی از گذشته دور به 
گذشته نزدیک می رسد. 

او خوب به یاد دارد که ارادت افراد به این مکان و به 
»آسیدمهدی« چگونه شکل گرفته است. »متواضع 
و فروتن بودند.« این بار به جای سیر و سیاحت 
از روزها آخر حضور حجت الاسلام  در گذشته 
والمسلمین طباطبایی در این حسینیه می پرسم. 
او بدون مقدمه، گذشته نزدیک را به یاد می آورد و 
با کپسول اکسیژن می آمد، سر قرار  می گوید: »
سه شنبه هایش بود، حتی روزهایی که مریض بود، 
اکسیژن می آورد، میان کلامش تنفس می کرد و 
بعد دوباره ادامه می داد. او مردی متفاوت بود، از 
اخلاق و منشش خیلی ها گفتند، شما هم شنیدید 
روز فوتش و سه شنبه ای که نیامد، مخاطبانش 
کم  خوب  خاطرات  اما  رفت  گریستند،  خیلی 
نداشت.« صحبت های متولی تمام می شود اما 
گویی خاطرات حاج آقا سیدمهدی در این حسینیه 
تمامی ندارد. شاید به اندازه تمام کسانی که حتی 

عابدین بیات :
اینجا را همه 

به نام سید 
می شناسند. 

اینکه فکر 
کنید، فقط 

پیرمرد و پیرزن 
پای منبر او 

می نشستند، 
نه! جوانان هم 

کم نبودند، 
بچه های 

مدرسه ای. 
آدم هایی که 

فقط برای 
سخنرانی او 

می آمدند. کم 
نبودند

یک بار پای صحبت های او نشسته باشند، خاطره 
موجود است.

روایت سوم، فرشته شمایی
اینکه  نام سید می شناسند.  به  را همه  »اینجا 
او  فکر کنید، فقط پیرمرد و پیرزن پای منبر 
می نشستند، نه! جوانان هم کم نبودند، بچه های 
مدرسه ای. آدم هایی که فقط برای سخنرانی او 
می آمدند. کم نبودند.« اینها را عابدین بیات، خادم 
داخلی حسینیه لباس فروش ها می گوید. اویی که 
به گفته خودش تنها 7 سال است که توفیق داشته 
تا همراه آسیدمهدی باشد و پای منبر او بنشیند؛ 
»خیلی های دیگر از من بهترند، خیلی های دیگر 
باید حرف بزنند سید خیلی بزرگ بوده، بگذارید 

آن ها بیایند.«
سرش را تکان آرامی می دهد و روی صندلی که 
درست کنار آشپزخانه حسینیه جا خوش کرده 
می نشیند و می گوید سال ها از همین بلندگوی 
داخل حسینیه، صحبت های سید را شنیده است. 

از او می خواهم خاطره ای نقل کند. لبخند روی 
صورتش می نشیند و می گوید: »پشت درب زنانه 
بودم، احساس کردم صدای اتومبیل آقا می آید رفتم 
و در را باز کردم، گفتم سید فرشته ها مرا فرستادند 
و گفتند شما پشت در هستید، آمدم تا دیگر از در 
مردانه نروید و کارتان سخت نشود.خندید و گفت: 
»فرشته خود شمایی.« خندیدم و در را برایش باز 

کردم.« 
لبخند روی صورت خادم جاخوش می کند، از 
من می خواهد روزهای دیگر بیایم و از دیگران هم 
بپرسم، می گوید از بزرگی و لطف سید بزرگ تر از 
او باید بگویند، می گوید و صفات خوب را پشت هم 
ردیف می کند برای مردی که حالا یکسال است 
رفته اما از هر طرف که می روی انگاری هنوز هم 
هست. صفاتی که هرکدام به نوعی می تواند مدللی 
باشد برای »راز« سیدمهدی آقای طباطبایی و 

تعلق خاطر مردم این حسینیه به او.
پیچک ها  سبزی  و  گرفته  شدت  اندکی  باران 
پررنگ تر از قبل به چشم می خورند. مردم یکی یکی 
از داخل حسینیه بیرون می روند، مرد و زن و پیر 
و جوان. حسینیه تخلیه می شود، در داخلی اما باز 
مانده، از میان پرده تصویری در چشم زوم می شود 
و پررنگ تر از سبزی پیچک ها به چشم می خورد، 
تصویر جایگاه خالی آن »روحانیِ محبوب« در 

حسینیه لباس فروش ها.
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یادداشت

واعظان و پندگویان متشرع، قرن هاست که جایگاه مهمی در فرهنگ و اجتماعیات ما 
دارند. صنعتی شدن همراه با افزایش کارخانه ها و مشاغل کسل کننده ماشینی و بی روح 
بود که خلأ معنوی و روحی را دامن می زد. کارگران و کارمندان دیگر مثل گذشته حوصله 
حرف های عمیق فکری را نداشتند و بیش از هر زمانی، کسب و کار عالمان و فیلسوفان 
به واعظان شهر واگذار شد که هم زبان ساده تری داشتند و هم آرامش بیشتری به روان 
خسته توده های جوامع ماشینی می دادند. کم کم »استاد اخلاق« به سبد نیازمندی های 
زندگی کسل کننده شهری افزوده شد.  رسانه های مدرن که آمدند، روحانیون از نخستین 

کسانی بودند که از این رسانه ها برای ترویج اخلاق و عقاید کمک گرفتند. در دهه های اخیر 
دو روحانی سیاسی بودند که هم تجربه فعالیت سیاسی در حد نمایندگی ادوار مختلف 
مجلس را داشتند، هم محبوبیت رسانه ای قابل قبولی پیدا کرده بودند. هر دو کاندیدای 
جامعه روحانیت در انتخابات بودند؛ مرحوم سید علی اکبر حسینی و مرحوم سید مهدی 
طباطبایی. هر دو نیز بهار سال 97 از دنیا رفتند. مرحوم حسینی که با برنامه »اخلاق در 
خانواده« در دهه شصت معروف شد و البته چندان وارد نزاع های سیاسی هم نمی شد، 

ولی مرحوم طباطبایی کوشید تا پایان عمرش واعظ و ناصح سیاسیون پایتخت باشد.
مرحوم طباطبایی به نسلی تعلق داشت که برای نخستین بار با بهره گیری از رسانه های 
مدرن و متکی به قدرت سیاسی، توانستند چراغ وعظ و موعظه و پند را روشن نگه 
دارند. آن مرحوم را باید در رأس این دسته از روحانیون دانست که در ملتهب ترین ایام 

یک روحانی که خوشنام از دنیا رفت چون...

رشته رفاقتشان در دهه 50 بافته شد، حاج علی انسانی مداح اهل بیت بود و آسیدمهدی طباطبایی 
یک منبری محبوب. از همان سال ها هم در مجالس مذهبی، روضه و برنامه های سخنرانی بسیار در 
کنار هم ظاهر شدند و رفاقت هر روز پابرجاتر از دیروز شد. به گفته بسیاری، آسیدمهدی بسیار 
به مداحی حاج علی انسانی علاقه داشتند. این پیرغلام اهل بیت)ع( حریت و آزادگی مرحوم 
طباطبایی را ستایش می کند و می گوید: »این عالم ربانی بسیار معتقد و متدین بود و به انقلاب 
اسلامی باورمدار و غمخوار بود.« حاج آقا انسانی، مرحوم طباطبایی را یک »استاد اخلاق« واقعی 
می داند و تاکید می کند» حاج آقا طباطبایی به تمام معنا معلم اخلاق بود و اگر کسی برخورد درشتی 

داشت دعاگوی وی بود.«

روایت حاج آقا انسانی از حرّیت و آزادگی مرحوم طباطبایی

روضه‌‌خوانی‌های‌
ناب‌و‌نجیبانه

برای‌حضرت‌فاطمه‌)س(

مرحوم 
طباطبایی عالم 
فرزانه ای بود که 
پیش از انقلاب، 
زندان، شکنجه 

وتبعیدهای 
زیادی را 

متحمل شدند 
اما هیچ گاه 

دست از اهداف 
و برنامه های 

خود نکشید و 
از یاران صدیق 
امام)ره( بودند

با  دیرینه  رفاقتی  شما  انسانی،  آقا  حاج   
از  برایمان  آسیدمهدی طباطبایی داشتید، 
ایشان بگویید و اینکه چه توصیفی از وجوه 

شخصیتی ایشان دارید؟
مرحوم طباطبایی عالم فرزانه ای بود که پیش از 
انقلاب، زندان، شکنجه وتبعیدهای زیادی را متحمل 
شدند اما هیچ گاه دست از اهداف و برنامه های خود 
نکشید و از یاران صدیق امام)ره( بودند. ایشان پس 
از پیروزی انقلاب هم در مسئولیت های مختلفی 
مشغول فعالیت شد و با کمال دقت و درایت در 
پست های مختلف کوشا بود. چند دوره هم به عنوان 
نماینده مردم مشهد و تهران در مجلس شورای 
اسلامی خدمت کرد.ایشان موضع گیری های خاص 
خودش را در ادوار مختلف دولت ها داشت، در واقع 
آزادگی و درایت ایشان زبانزد است، توجه به هیچ 
موضوعی نداشت و می گفت می خواهم به وظیفه 
شرعی خود عمل کنم، در دوره اخیر درباره افرادی 
که برای ریاست جمهوری کاندید شدند، گفت آخر 
عمر نمی خواهم مصلحت یابی کنم، وظیفه خود 
می دانم که چه کسی را تأیید کنم. این عالم ربانی 
بسیار معتقد و متدین بود و نسبت به انقلاب اسلامی 
باورمدار و غمخوار بود. گاهی برخی به ایشان تندی 
می کردند ولی ایشان توجه نمی کرد و آن ها را دعا می 
کرد. حاج آقا طباطبایی به تمام معنا معلم اخلاق بود 

و اگر کسی برخورد درشتی داشت دعاگوی وی بود.

  ایشان منبرهای شلوغ و معروفی داشتند، 
ها  مراسم  این  از  برخی  در  هم  شما  خود 
حضور داشتید، فکر می کنید علت استقبال 

طیف های مردمی از منبرهای ایشان چه بود؟
هیئت  در  سال   44 طباطبایی  آیت الله 
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پای منبرها خلوت شده است 
چون...

منبر  به  همه  انقلاب  ابتدای  در 
علاقه مند بودند و فعالانه حضور 
توجه  چرا  این که  اما  می یافتند 
مردم به منبر کم شد چند علت 
تبلیغات  ابزار  اینکه  یکی  دارد؛ 
از منبر به تلویزیون تغییر کرد که 
شدن  خلوت  باعث  موضوع  این 
دیگر،  مسئله  شد.  منبرها  پای 
گویندگان هستند که خود به دو 
گروه تقسیم می شوند، کسانی که 
قائل به انقلاب هستند و کسانی که 
قائل به انقلاب نیستند. آنان که به 
اهمیت ارزش های انقلاب واقفند، 
از منبر در جهت پیشبرد اهداف 

انقلاب استفاده می کنند.
بین  که  هستند  هم  گروهی  اما 
ایجاد  فاصله  مردم  و  حکومت 
کرده اند. در کل باید گفت در وعظ 
تاحدودی پسرفت داشتیم اما نه به 

معنای به عقب رفتن. 
ما گوینده ای نداریم که به اندازه 
جامعه پیشرفت کرده باشد، اگر 
هم هست، نمی تواند خود را نشان 
بدهد. تاکید می کنم »اسلام کهنه 
نیست، بلکه باید بدانیم از اسلام 

چه باید گفت و چه نباید گفت. «

مواضع

سیاسی کشور، از جایگاه خود به عنوان معلم شناخته شده اخلاق برای خاموش کردن 
آتش اختلافات بهره گرفت و نشان داد که می شود با ریش سفیدی و ملایمت، دست کم 
فضای رسانه ای کشور را در ملتهب ترین زمان ها، آرامش نسبی بخشید و به اعتدال اخلاقی 
فراخواند. برای او اخلاق به قدری موضوعیت داشت که با وجود اختلاف نظرهای فراوان 

با مهندس بازرگان می گفت او را از رییس جمهور پیشین بااخلاق تر و دیندارتر می داند.
اهمیت مرحوم طباطبایی فقط در نقد حاکمان و سیاستمداران نبود. او کوشش داشت 
کورسوی وعظ و تذکر اخلاقی را در شلوغ ترین و شهری ترین جامعه ایران روشن نگه دارد. 
جوامع شهری در روزگار سیطره مدرنیته، بیش از هر زمان دیگری، تهی از اخلاق و آرامش 
معنوی می شوند و تنها کسب درآمد بیشتر و رفاه مادی افزون تر است که معنا می یابد. در 
چنین جوامعی، دیر یا زود مردم از کار زیاد و روزمرگی های کسل کننده به ستوه می آیند و 

به دنبال آرامش های سنتی برمی گردند؛ دکور خانه ها و حتی برخی تفریحات به سبک و 
سیاق قدیمی متمایل می شوند بلکه آرامش از دست رفته تداعی شود. اقبال به معنویت و 
عرفان های رنگارنگ گسترش می یابد تا زندگی زمخت شهری، ساکنان را از پای درنیاورد. 
در چنین شرایطی واعظان شهر محبوب تر می شوند و مردمان خسته حاضرند سرمایه 
زیادی خرج کنند تا موعظه بشنوند و آرامش بگیرند. رسالت واعظان در چنین شرایطی 
خطیرتر است، چون می توانند به راحتی سوار بر مرکب نیاز و عطش مردم شده و سرمایه 
مادی و سیاسی هنگفتی به جیب بزنند. مرحوم طباطبایی این فرصت را غنیمت شمرد، 
ولی به فکر سرمایه اندوزی شخصی نبود. او این گونه بود که توانست »اخلاقی« بماند و 

خوشنام از دنیا برود.
علی اشرف فتحی/  روزنامه نگار

سال های سال 
در خانه محقر 
و بسیار ساده 
ایشان به روی 
مردم نیازمند 

وافرادی که 
دچار مشکلات 

بودند باز بود 
و اقدامات 

ایشان برای 
آنها کارگشا 
بود، هیچ گاه 
کسی دست 

خالی و ناامید 
منزل این عالم 

ربانی را ترک 
نمی کرد

در  می کرد،  پیدا  حضور  تهران  لباس فروش های 
گذشته این هیئت شب های چهارشنبه مجلس 
روضه و دعا برگزار می کرد اما پس از انقلاب صبح 
سه شنبه این امر صورت می گیرد. با توجه به اینکه 
برنامه های  در  طباطبایی  مرحوم  گفتاری  شیوه 
سخنرانی بسیار دلنشین بود مردم نیز شوق حضور 

در مراسم سخنرانی ایشان را داشتند.
افرادی دیدگاه ایشان را دوست داشتند و عاشقانه 
مرید ایشان می شدند. هیچ گاه مشاهده نکردم کسی 
را ناراحت کند، نفرین و بداخلاقی کند بلکه با روی 
خوش و مهربانی و تواضع با مردم برخورد می کرد و 

این موضوع سبب علاقه مردم به ایشان شده بود.

اهل  به  زیادی  آقا طباطبایی علاقه   حاج 
بیت)ع( به خصوص حضرت زهرا)س( داشت، 

در این زمینه برایمان بفرمایید.
این استاد بزرگ اخلاق بسیار معتقد و متعصب نسبت 
به حضرت فاطمه زهرا)س( بود، در مراسم ولادت 
حضرت زهرا)س( حضور پیدا می کرد و از مردم 

پذیرایی می کرد، در شام غربیان حضرت زهرا)س( 
بی تابی می کرد و با برخی از روایاتی که می خواند 
مجلس را از جا می کند. روضه ای که می خواند بسیار 
محجوب و نجیبانه بود. خود را موظف می دانستم که 

در این مجالس ایشان شرکت کنم. 

دســتگیری  درباره  زیادی  روایت های   
در  بودن  باز  و  ایشان  سوی  از  محرومان 
منزلشان به روی مردم مطرح می شود. شما 
چه نگاهی به این روحیه اخلاقی و این وجه 

شخصیتی ایشان دارید؟
سال های سال در خانه محقر و بسیار ساده ایشان به 
روی مردم نیازمند وافرادی که دچار مشکلات بودند 
باز بود و اقدامات ایشان برای آنها کارگشا بود، هیچ 
گاه کسی دست خالی و ناامید منزل این عالم ربانی را 
ترک نمی کرد.  ماه رمضان همسر مرحومه ایشان یک 
ماه کامل از طلبه هایی که از سراسر ایران برای تبلیغ 
در تهران حضور پیدا می کردند پذیرایی می کرد و 

سفر افطار و سحر منزل ایشان پهن بود.
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یادداشت

اولین بار از قاب تلویزیون دیده بودمش، وقتی در موعد عبادت معبود مردم را به حسن 
خُلق فرا می خواند. اندکی پس از آن او را به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس 
هفتم شناختم، درست در روزگاری که شکاف میان سیاست و اخلاق می رفت تا داد از 
نهاد بربیاورد. جام سیاست که از بی اخلاقی لبالب می شد یا وقتی تندروها ترک تازی 
می کردند او از معدود کسانی بود که محل رجوع اهالی رسانه قرار می گرفت. زیرا اگر 

چه بنیان های فکری اش بر اصول قرار داشت، معتقد به اصلاح بود و مواضع شجاعانه 
می گرفت.  خرداد ماه سال 93 اولین باری بود که برای گفتگو به دفترش رفتم. گفته 
بودند که باید تا پایان دیدارهای حاج آقا منتظر بمانیم. من و عکاس روزنامه چهار 
زانو نشسته بودیم گوشه ای و چشم دوخته بودیم به رفت و آمدهای دفتر، که برای ما 
عجیب می نمود. دیدارها رسمی نبود. به نظر مردم گرفتاری بودند که گره کارشان 
را آورده بودند برای گشایش. سگرمه درهم می آمدند و لبخند به لب روانه می شدند. 

راستش از جزییات بیش از این نمی شد سردرآورد. 
بالاخره نوبت به گفتگوی مان رسید. گفتگویی در آن اتاق که دور تا دورش را قفسه 
کتاب های حاج آقا پر کرده بود و تا پاسی از شب طول کشید. آن روزها درست در یک 
سالگی دولت روحانی به بهانه های مختلف تجمع برگزار می شد. موضوع فقط دلواپسی 

روایت یک دیدار و هدیه ای متفاوت 
در شب عید مبعث

سابقه دوستی 35 ساله با مرحوم سیدمهدی 
طباطبایی، باعث شده حسن سلطانی که او را 
بیشتر در قاب رسانه ملی و برنامه های مذهبی 
دیده ایم، به شناخت نسبتاً جامعی از منش، 
خلق و خوی و شخصیت آن مرحوم دست 
یابد.  این مجری تلویزیون مرحوم طباطبایی 
را فردی وارسته و سلیم النفس توصیف کرده 
و می گوید» تلاش ایشان همواره بر ایجاد صلح 
و صفا بین انسان ها بود.« وی گریزی نیز به 
والمسلمین  الاسلام  حجت  سیاسی  نگاه 
طباطبایی زد و گفت»ایشان در موضع گیری 
های سیاسی همواره مستقل عمل می کرد 
و هیچ گاه در حوادث و رخدادهای مختلف 
منتظر موضع گیری جریان های مختلف 
سیاسی نمی ماند بلکه آنچه تکلیف خود می 

دانست انجام می داد. «

 حاج آقا طباطبایی؛ مرد صلح و صفا

درب‌خانه‌ای‌که‌
هیچ‌گاه‌بسته‌نشد

 آقای سلطانی،شما سال ها در برنامه های 
محضر  در  نزدیک  از  تلویزیونی  مختلف 
مرحوم طباطبایی حضور داشتید، برایمان 
از ویژگی های شخصیتی و اخلاقی ایشان 

بفرمایید.
من با آقای حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج 
سیدمهدی طباطبایی تقریباً از سال 63 و 64 آشنا 
هستم و قریب به 35 سال افتخار آشنایی با ایشان 
را داشتم و از مجالس شان چه در حسینیه لباس 
فروشان و چه در منزل خودشان بهره مند می 
شدم. معاشرت و بهره مند شدن از محضر مبارک 
این سید جلیل القدر بسیار ارزشمند بود. تلاش 
ایشان همواره بر ایجاد صلح و صفا بین انسان ها 
بود. کمتر منبری را می توان سراغ گرفت که در 
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اسلام را »کاریکاتوری« 
معرفی نکنیم

بسیاری از مسایل فرهنگی ما غلط 
است، چه زمان پیامبر)ص( به اسم 
دین کاری می کردند که موجب آزار 
و اذیت دیگران شود؟ پیامبر هیچگاه 
چنین رفتاری نکرد. اینجا مصلحت 
دیدم که به سخن حضرت زهرا)س(  
اشاره کنم که فرمودند؛»باید برای 
دین کار کرد و باید اسلام را رشد 
داد، کارهایی که غیر اسلامی است 
نباید به نام اسلام به مردم القا کنیم و 

مشکل ساز شود.« 
بسیار  شخصا  که  می دهم  هشدار 
احساس خطر می کنم. بدون شک 
اسلام وقتی در بین مردم تأثیرگذار 
خواهد بود که درست و راستین به 
مردم منتقل شود. اگر اسلام تحریف 
شده منتقل شود بدون شک دشمن 
ندارد.  هم  آن  گسترش  از  بیمی 
قسمت و شمه ای از اسلام را بزرگ 
جلو دادن یا بخش های مهم اسلام 
را کوچک و بی اهمیت شمردن، را 
می توان همان »اسلام کاریکاتوری« 
تعبیر کرد. در روایات هم داریم که 
در آخرالزمان منکر معروف و معروف 
منکر می شود. یعنی تحریف به این 

مرحله می رسد.

مواضع

منتقدان مذاکرات هسته ای نبود، تندروها یک روز حجاب و عفاف را بهانه تجمع و سر 
دادن تندترین شعارها  می کردند و روز دیگردر اقدامی مثلا خودجوش جلوی سخنرانی 
حتی موجه ترین چهره های سیاسی را می گرفتند. او اما ریشه همراهی برخی از مردم 
با جریان های افراطی را در جای دیگری جستجو می کرد و می گفت: »بسیاری از 
مردم دچار مضیقه اقتصادی هستند. اما فکر می کنند زشت است که بگویند برای پول 
و سبدکالا معترض شده اند. خیلی از کسانی که در چنین جریاناتی شرکت می کنند 
دغدغه های اقتصادی دارند اما مسأله دیگری را بهانه می کنند.« با این حال درباره آنها 
که از پشت پرده به خودسری ها دامن می زدند اعتقاد داشت؛ » کسی که این شعارها 
را طراحی می کند ممکن است به جایی وصل باشد یا منافع اش در خطر افتاده باشد. 
تشخیص این ممکن است برای من و شما مشکل باشد اما برای مجموعه نظام مشکل 

نیست«.  جایی از گفتگویمان از او درباره نامه هایی پرسیدم که خطاب به عالی ترین 
مقام های اجرایی کشور در بزنگاه های مهم نگاشته بود. نامه هایی که تاکید داشت»نقد 
همراه با محبت است و نه انتقاد با کینه و عداوت«. می گفت: » من دنبال آن نیستم که 
ببینم آن ها چه می کنند زیرا برای من پاسخگویی ام در روز قیامت اهمیت دارد« و رفتن 
چه نزدیک بود. وقتی حاج آقا چشم از جهان فروبست غیر همه خوبی هاش که از نظرم 
گذشت؛ یاد قواره چادری افتادم که همان شب از دستش گرفته بودم. شب عید مبعث 
بود و آن چادری عیدانه کسی که عادت نداشت میهمانانش را دست خالی روانه کند. 
گفتم حاج آقا می بینید که چادری نیستم. خندید و گفت عیب ندارد شما با این پارچه 

مانتو بدوز...یادش گرامی و روح اش قرین رحمت حق.
مهراوه خوارزمی/ روزنامه نگار

در 
موضع گیری های 

سیاسی خیلی 
دنبال این نبود 
که ببیند چپ 
یا راست چه 

می گوید بلکه 
تلاش داشت که 

چیزی که خدا 
را راضی می کند 

و آن چیزی که 
به شریعت و به 

طریق صلاح 
نزدیک است، 

انجام دهد و بیان 
کند

آن موضوعاتی مطرح شود که توسط حاج سید 
مهدی مطرح می شد. وجه غالب سخنان ایشان 
برای مخاطبان درباره چگونگی داشتن یک زندگی 

سالم، ابزار و لوازم آن بود.

 ایشان ملقب به »استاد اخلاق« بودند تا چه 
اندازه »اخلاق« در زندگی و رفتار ایشان رنگ و 
بوی عملی داشت؟ از نگاه ایشان اخلاقی شدن 

جامعه  نیازمند چه لوازمی است؟
آن مرحوم تأکید داشتند که تا اخلاق در جامعه به 
سمت پاکیزگی و دوری از آلودگی ها نرود، جامعه 
نمی تواند به سمت صلاح حرکت کند و معتقد 
بودند که بخش عمده ای از مشکلات جامعه را 
خود شهروندان که مبادی به آداب دین نیستند، 

به وجود می آورند.
حاج آقا طباطبایی بسیار وارسته و سلیم النفس 
بودند و به آن چه می گفتند عمل می کردند، به 
همین دلیل برای مخاطبان و برای مجامعی که 
در آن سخن می گفتند بسیار عزیز و مورد احترام 
بودند. در تشیع جنازه و مراسم یادبود ایشان هم 
مشاهده شد که از  صنوف مختلف و اقشار مختلف 
روحانی،  تاجر،  بازاری،  دانشجو،  جوان،  از  اعم 
سیاسی، راست و چپ و در واقع یک رنگین کمانی 
از سلایق و ظرفیت های مختلف و طیف های 

مختلف حضور داشتند.
از دیگر ویژگی های مرحوم سیدمهدی طباطبایی 
این بود که در موضع گیری های سیاسی خیلی 
دنبال این نبود که ببیند چپ یا راست چه می گوید 
بلکه تلاش داشت که چیزی که خدا را راضی 
می کند و آن چیزی که به شریعت و به طریق صلاح 
نزدیک است، انجام دهد و بیان کند لذا همواره در 

مواقع ضروری مواضعی در جهت انقلاب، دفاع از 
ولایت و آرمان های انقلاب بیان می کرد و خیلی 
معطل این نبود که ببیند جناح الف یا جناح ب 
نسبت به آن مسئله چه موضع گیری دارد چرا که 
خود را فرزند انقلاب و امام)ره( می دانست و عشق و 
ارادتش به رهبر فرزانه انقلاب را بدون هیچ ملاحظه 
کاری و در کمال شجاعت و صراحت نشان می داد.  
در عالم دوستی ایشان یک دوست صادق، غمخوار و 
با مهر بود که برای باز شدن گره از کار دوستانش از 
هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. در زندگی بسیار قائل به 

حلال و حرام، رعایت دین و رعایت فقه بود.

 در حوزه اجتماعی اقدامات خیرخواهانه 
ایشان زبانزد عام و خاص است. در این ارتباط 

خاطره ای در ذهن دارید؟
ایشان یک روحانی مرجع و پناهگاه مردم بود. 
درب خانه ایشان هیچ وقت قفل نبود و همیشه 
یک سنگ کوچکی بین لولا بود که در بسته نشود. 
حاج سیدمهدی طباطبایی در ابراز عشق به اهل 
بیت)ع(، حضرت زهرا)س( و امیرالمؤمنین)ع( و 
اولاد ایشان به ویژه حضرت سیدالشهدا)ع( سر از پا 
نمی شناخت و همواره  محرم، فاطمیه و ماه مبارک 
رمضان پیشقراول یک سلسله افرادی بودند که باید 
کار فرهنگی می کردند. منزل ایشان در ماه مبارک 
رمضان ویژه و خاص بود و محل و مرکز حضور 
روحانیونی بود که از سایر نقاط به تهران آمده بودند 
و می خواستند در مساجد و مجالس مختلف منبر 
بروند. در واقع منزل آسیدمهدی طباطبایی به مثابه 
منزل پدری برای آنها بود، اینقدر که فضای آن خانه 
دلچسب و دلنشین  بود حاج سید مهدی کریمانه و 

سخاوتمندانه از آن ها پذیرایی می کرد.
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یک  غیاثی  محله  معروف  مسجد 
آقا  »حاج  حضور  بدون  را  سال 
که  مسجدی  گذراند،  طباطبایی« 
عالم  آن  حضور  ردپای  هم  هنوز 
ربانی و مردمی در گوشه و کنار آن 
مشهود است. ماه رمضان اما گویا 
جای خالی »آسیدمهدی« پررنگ تر 
از قبل است. مردمی که انگار هنوز 
نبود »آسیدمهدی« را باور ندارند و 
چشم انتظار آمدن آن شب های قدر 
و آن روضه های خاص و سوزناک آن 

مرحوم هستند.

مسجد محله غیاثی در حسرت منبرهای مرحوم طباطبایی

بی‌تابی‌های‌آسیدمهدی
در‌شب‌های‌قدر
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بود،  معروف  مسجد  این  قدر«  »شب های 
سر  از  عمامه  »آسیدمهدی«  که شب هایی 
برمی داشت و با سوز و بی تابی مراسم احیا و 
شب قدر را در کنار دیگر اهالی محله غیاثی به 
جا می آورد. آن شب ها نه فقط اهالی محل، که 
خیل مریدان »آسیدمهدی« یکی بعد از دیگری 
از درب مسجد موسی بن جعفر)ع( وارد می شدند، 
گوشه ای می نشستند و روح جلا می دادند با آن 

دقایق و آن ساعت ها. 

جای خالی روحانی محبوب مسجد
اذان ظهر را گفته اند که وارد مسجد می شوم، دقیقا 
چند روز مانده به اولین شب قدر. روزه دارانی که 
سال های سال در همین صلات ظهر پشت سر 
حاج آقا طباطبایی اقامه نماز می کردند حال 
یک سالی است که گرچه بر عهد خود با آن 
روحانیِ محبوب مانده اند و هرجا که باشند خود 
را به نمازهای مسجد می رسانند اما بارها و بارها 
بغض کرده اند بر جای خالی آن مرحوم در همین 
محرابی که »آسیدمحمد« پسر »آسیدمهدی« 

در آن اقامه نماز می کند.

حاج آقا طباطبایی 
حواسش به مردم محله بود

نماز را پشت سر پسر مرحوم طباطبایی خوانده 
و آرام آرام در حال بیرون رفتن از مسجد است. 
می گویم خبرنگارم و می خواهم درباره سیدمهدی 
آقای طباطبایی گفتگو کنم، انگار شنیدن این اسم 
شوکی به او داده باشد چند ثانیه مات نگاهم می 
کند و زمزمه وار می گوید»حاج آقای طباطبایی 
موقع نماز ظهر که می شد، یک ربع، نیم ساعت 
زودتر در مسجد حاضر می شد تا اگر فردی مسئله 
یا سوالی داشت بتواند با ایشان مطرح کند، پس 
از نماز هم در کنار در خروجی می نشست تا اگر 
کسی مسئله ای دارد بتواند با او در میان بگذارد و 

سپس راهی منزل می شد.«
نمی گذارد سوال بپرسم و ادامه می دهد»حاج 
آقا خیلی به مردم رسیدگی می کرد، من در محل 
مغازه دارم، هفته ای چند مرتبه پیش ما می آمد 
و مثلا چند دست ظرف و قابلمه تهیه می کرد. 
یک بار از او پرسیدم که این ظروف را برای چه 
می خواهد؟ پاسخ داد که برای افراد مستحق تهیه 
می کنم، گاهی اوقات هم به افراد آدرس دکان ما 
را می داد و می گفت بروید آنچه نیاز دارید را به 

حساب من بگیرید. هنوز رسیدهای این خریدها 
را که با دست خودش نوشته بود، در دفتر دارم.«

»آسیدمهدی« شب های قدر 
سنگ تمام می گذاشت

به سراغ خادم مسجد می روم و می خواهم از بین 
نمازگزارانی که در گوشه و کنار مسجد هستند 
چند قدیمی محل را معرفی کند، چشمش به مرد 
میانسالی می افتد و می گوید؛»حاج حمید آقا از 

قدیمی های محله است.«
حاج حمید تا اسم آسیدمهدی را می شنود انگار 
تمام خاطرات سال های بودن آن پیرمردِ محبوب 
واقعا یک  آقا  در ذهنش مرور می شود؛»حاج 
روحانی مردمی بودند و اهالی محل و ساکنان 
تا  می آمدند  ایشان  سراغ  به  دیگر  محله های 
مسجد  در  ایشان  کنند.  را حل  مشکلاتشان 
فقط مشورت های کوچکی به مراجعه کنندگان 
می دادند یا استخاره ای می گرفتند اما در منزلشان 
تقریبا دو ساعت قبل از اذان مغرب و ظهر پذیرای 
مردم بودند. حتی یادم هست که گاهی پس از 
نماز صبح هم ایشان مردم را به خانه خود می برد 
و به امورشان رسیدگی می کرد. روحانی و عالم 

مردمی و بسیار عجیبی بودند.«
حرف از ماه رمضان های مسجد محله که می شود، 
می گوید؛»در ماه رمضان، مسجد به دلیل حضور 
حاج آقا بسیار شلوغ می شد، ایشان آن زمان که 
توان جسمانی داشتند شش شبانه روز نماز قضا 
می خواندند. منبرهای ایشان هم بسیار معروف بود 
و شب های قدر حسابی سنگ تمام می گذاشتند، 
مجلس بسیار روحانی و روح بخش می شد. یادم 
هست ایشان همیشه بر مسایل اخلاقی و مذهبی 

متمرکز بودند و مردم را راهنمایی می کردند.«

حاج آقا کم صحبت می کردند اما مفید!
پیرمرد کنار منبر نشسته و درحال قرائت قرآن 
بعد از نماز است. کنارش می نشینم و منتظر 
پایان خواندن قرآن می شوم.حضورم را که حس 
می کند، قرآن را بوسیده و کناری می گذارد و 

مخاطب سوالاتم می شود.
با شنیدن اسم حاج آقا طباطبایی انگار بغض کند و 
شرمش آید از فروریختن اشک ها، سرش را پایین 
می اندازد و آرام آرام می گوید؛»حاج آقا همواره 
مردم را درباره مسایل اخلاقی، سیاسی و مذهبی 
ارشاد می کردند. ایشان معنویت بسیار بالایی 

در ماه رمضان، 
مسجد به دلیل 
حضور حاج آقا 

بسیار شلوغ 
می شد، ایشان 

آن زمان که 
توان جسمانی 

داشتند 
شش شبانه 
روز نماز قضا 
می خواندند. 

منبرهای 
ایشان هم 

بسیار معروف 
بود و شب های 

قدر حسابی 
سنگ تمام 

می گذاشتند، 
مجلس بسیار 

روحانی و 
روح بخش 

می شد

داشتند و تمام جوانان و مستمعین را آزاد گذاشته 
بودند، در شب های احیا مردم را ارشاد می کردند، 
کم صحبت می کردند ولی مفید. حتی در زمان 
کسالت با کپسول اکسیژن می آمدند و برای مردم 

صحبت  می کردند.«

منبرهای متفاوت در شب های قدر
پیرمرد درحال صحبت کردن درباره حاج آقا 
است که یکی دیگر از اهالی محل بعد از شنیدن 
اسم آسیدمهدی کنارم می نشیند و بی مقدمه 
می گوید؛»آقای طباطبایی آدم خوبی بود، وقتی 
فوت کردند محله برای ما تاریک شد. چهل سال، 
پنجاه سال پشت سرشان نماز می خواندیم، حتی 
زمانی که از محل رفتیم باز هم به مسجد می آمدیم 
تا از وجود ایشان بهره ببریم. وقتی روی منبر 
می رفتند آنقدر خوب صحبت می کردند که زمین 
را می ترکاندند. من همیشه شب های احیا را به 
مسجد موسی بن جعفر می آمدم تا از حضور حاج 

آقای طباطبایی بهره ببرم.«

شب های احیا ی دلچسب
و فراموش نشدنی  مسجد محله غیاثی

عزم خروج از مسجد را که می کنم کسی از 
پشت سر صدا می زند»ببخشید برای حاج آقای 
با جواب  تهیه می کنی؟«  گزارش  طباطبایی 
مثبتم که روبرو می شود، می گوید»با این آقا که 
در حال نماز خواندن هست هم لطفا صحبت کن، 

او از شاگردان حاج آقا بوده است.«
منتظر می شوم تا نماز شاگرد مرحوم طباطبایی 
تمام شود، با شنیدن اسم حاج آقا بدون مکث 
می گوید»مهربان بود و با تمام اهالی محل رفیق 
بودند. زمانی که منبر می رفت آنقدر کلام فصیح و 
خوبی داشت که تمامی مردم با سخنانش ارتباط 

برقرار کرده و استفاده می کردند.«
گریزی به شب های قدر فراموش نشدنی مسجد 
می زند و ادامه می دهد؛ »در شب های احیا و در 
هنگام مناجاتشان حس و حال خوبی داشتند. 
اولین کسی که از مناجات لذت می برد خودشان 
بودند و خیلی زود اشک شان جاری می شد، این 
مسئله نشان دهنده ارتباط قلبی شان بود و در 
محفلی که ایشان مناجات می خواندند تمام مردم 
هم با ایشان همراه می شدند و به همین دلیل 
همواره مراسم هایی که ایشان حضور داشتند 

پرجمعیت بود.«
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 آقای طاهری، از نگاه شما مهم ترین دلیل 
جذابیت منبرهای مرحوم طباطبایی چه 

بود؟ 
یکی از دلایل جذابیت سخنرانی های مرحوم 
سیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 
طباطبایی ساده گویی و صداقت در گفتار بود. 
چون ایشان به چیزی که می گفت اعتقاد داشت. 
از سوی دیگر ایشان اعتقاد و علمش را در کلامی 
ساده، عامیانه و سلیس بیان می کرد، این سه 
مورد در کلام ایشان متقن و مشهود بود. همین 
امر باعث شده بود که بیان، کلام و رفتار ایشان 

به دل بنشیند.
را  راستگویی  و  صداقت  همیشه  مردم 
می پسندند، دستور دین ما هم این است که 
می فرماید: »کلم الناس علی قدر عقولهم؛ با 
البته  تکلم کنید«؛  فهمشان  مقدار  به  مردم 

سیره انبیا و اولیا خدا هم این بوده که وضع 
مخاطب را در گفتن حقایق در نظر می گرفتند، 
در غیر این صورت، هم علم ضایع می شد هم 
واژه ها  و  کردن  صحبت  پیچیده  مخاطب. 
را در الفاظ سخت و دشوار به کار بردن و به 
مردم تحویل دادن، مورد استقبال عموم قرار 
نمی گیرد، ایشان این گونه نبودند و با بیان ساده 

و صادق با مردم سخن می گفتند. 
ایشان انسانی بصیر و ژرف نگر بود که به صورت 
همچنین  نمی کرد.  نگاه  مسائل  به  سطحی 
حریت و آزادگی از خصوصیات شخصیتی این 
عالم مردمی بود. این شخصیت بزرگوار هرگز 
فکر نمی کرد که به خاطر بیان آنچه که به 
ذهنش می رسد، تریبون و میکروفن را از دست 
بدهد؛ ایشان روح علمایی داشت و در هر کاری 
رضای خدا را مدنظر قرار می داد، هر چند رضای 

سادگی و صبر از مهم ترین ویژگی های زندگی حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی 
است که از نگاه حاج مرتضی طاهری، مداح و پیرغلام اهل بیت)ع( دور نمانده است. او که با حال 
و هوایی خاص از مرحوم طباطبایی برایمان روایت می کرد از تلاش های آن مرحوم برای اشتغال 
و حل مشکلات اقتصادی مردم گفت، از راز محبوبیت و شلوغ بودن منبرهای آسیدمهدی 

رمزگشایی کرد و حریت و آزادی را از خصوصیات مهم این عالم مردمی دانست.

راز شلوغی منبرهای مرحوم طباطبایی از زبان یک مداح

»آسیدمهدی«‌را‌جغرافیای
‌سیار‌مکه‌و‌مدینه‌می‌نامیدند

ایشان انسانی 
بصیر و ژرف نگر 

بود که به 
صورت سطحی 

به مسائل 
نگاه نمی کرد. 

همچنین 
حریت و 

آزادگی از 
خصوصیات 

شخصیتی این 
عالم مردمی 

بود

خدا در قبال بنده خدا نارضایتی ایجاد کند.

 مهم ترین ویژگی های اخلاقی و رفتاری 
ایشان، از منظر شما به عنوان یک مبلغ 

دینی چه بود؟
سیدمهدی  المســـلمین  و  حجت الاسلام 
طباطبایی یک استاد نظری و عملی اخلاق 
اسلامی بود. ویژگی هایی مانند آزادگی، تقوا، 
این  سخن  در  سنجیدگی  و  متانت  انصاف، 
استاد اخلاق، را تبدیل به یک شخصیت قابل 
احترام و ویژه ساخته بود. او شباهت های زیادی 
به جد بزرگوارشان پیامبر اسلام)ص( و ائمه 
معصومین)ع( داشت. حجت الاسلام طباطبایی 
با  که  بود  مردمی  روحانیت  از  بارزی  نمونه 
طلبگی زندگی کرد و همواره بین مردم بود و 

دغدغه آن ها را داشت.

 خاطره ای از همراهی با ایشان در جلسات 
مذهبی و منبری دارید که برایمان روایت 

کنید؟
واقعاً  کارشان  در  و  بود  حج  روحانی  ایشان 
ایشان  به  که  هست  خاطرم  بودند.  کم نظیر 
لقب  قید حیات هستند  در  که  برادرشان  و 
جغرافیای سیار مکه و مدینه داده بودند چون 
به خوبی و با تسلط کامل وقایع و اماکن مکه 
و مدینه را می شناختند و معرفی می کردند؛ 
از  کلی  به  قدیمی  آثار  که  بود  درحالی  این 
بین رفته بود و به  جای آن ها خیابان و خانه  
ساخته شده بود، اما آن ها به گونه ای اینها را 
توصیف می کردند که گویا وجود داشت و آن 

را می دیدند.
با ایشان به واسطه جلسات مختلف و مشترک 
هم  بسیاری  خاطرات  داشتیم  که  مذهبی 
هستند.  مفصل   آن ها  از  بسیاری  که  داریم 
بسیاری  استفاده های  ایشان  جلسات  از  ما 
می بردیم، حتی در مواقعی سعی می کردیم 
که زودتر خودمان را به مجلس برسانیم تا از 
سخنان ایشان بهره مند شویم. اما خاطره ای که 
از ایشان می توانم نقل کنم، به 34 سال پیش 
یعنی، سال 1363 بازمی گردد. در آن سال بنده 
دومین سفر حج خودم را تجربه می کردم و به 
صورت آزاد و بدون استفاده از سهمیه به این 
سفر رفته بودم. شب بود و در تاریکی صحرای 
عرفات برای خودم قدم می زدم که ناگهان دیدم 
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و المسلمین قرائتی در  ایشان با حجت الاسلام 
یک کاروان حضور دارند. وقتی چشمشان به 
بنده افتاد من را صدا کردند و از من خواستند 
که در صحرای عرفات از امام زمان)عج( برایشان 
بخوانم. در همان تاریکی بر روی خاک نشستم و 
شروع به خواندن در مورد امام زمان)عج( کردم. 
آهسته آهسته مردم جمع شدند و در نهایت به 
یک مجلس بسیار خوب و باصفا تبدیل شد که 
خاطره آن هنوز بعد از گذشت سال ها در ذهن 

من باقی مانده است.

ایشان  پیام های  و  تأکیدات  بیشترین   
خطاب به مردم و مسئولان چه بود؟

مسائل و مطالب اخلاقی بیشترین تأکیدات 
سیدمهدی  المســــلمین  و  حجت الاسلام 
البته بیشتر مطالبی را بیان  طباطبایی بود. 
مردم  روز مره  زندگی  درد  به  که  می کردند 
می خورد و این موارد را در  قالب روایات و آیات 

استخراج می کردند و می گفتند.

 از نگاه شما درسی که ما از سبک زندگی 
ایشان می توانیم دریافت کنیم چیست؟ 

تقید ایشان به اعمال عبادی و تعبد ایشان 
می تواند الگو و راهنمای ما باشد. حجت الاسلام 
والمسلمین سیدمهدی طباطبایی هم بر این 
اصل استوار بود و سادگی و صبر ایشان یکی 
از درسی هایی است که ما می توانیم از سبک 
با  کنیم.  دریافت  ایشان  زندگی 
اینکه ایشان از قبل از انقلاب ثروت 
خوبی هم داشتند و راننده های 
کار  ایشان  برای  بسیاری 
همچنان  اما  می کردند، 
سادگی خود را حفظ می کرد. 
بالایی در خدمت به  ایشان روحیه 
خلق داشتند و سعی می کردند با در 
افراد  برای  امکانات  دادن  قرار  اختیار 
متدین و آبرومند ایجاد اشتغال کنند. 
این درحالی بود که با ثروت مناسبی که 

داشت می توانست اشرافی زندگی  کند اما هیچ 
وقت این گونه زندگی نکرد و تمام زندگی اش را 

با سادگی به اتمام رساند.
صبوری ایشان هم قابل توجه بود. ایشان سه 
دوره نماینده مردم مشهد در مجلس بودند و 
تجربه نمایندگی امام در شهرداری ها را هم 
داشتند. بعد از آن هم یک روحانی پرمراجعه 
بودند که در منزلشان همیشه و بر روی همه 
افراد باز بود و بعد از اینکه تمامی سمت ها و 
مسئولیت ها را کنار گذاشت با هرآنچه داشت 
و نداشت پاسخگوی مردم بود و مردم را هدایت 
می کرد. تلاشش این گونه بود تا دست مردم را 
بگیرد و به آن ها کمک کند. حتی خود ایشان 
واقع  در  می کرد.  پیگیری  را  مردم  کارهای 
صبر و تحمل بالا در برخورد با مردم یکی از 
ویژگی های بارز و اخلاقی مرحوم حجت الاسلام 

و المسلمین سیدمهدی طباطبایی بود.
مرحوم طباطبایی تمام طول عمر خود را در 
راستای رضای خداوند سبحان سپری کرد و در 
مسیر پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک عالم 
دینی مورد احترام مردم بود و نقش بسزایی را 
ایفا کرد. ایشان همواره در خدمت آرمان های 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بود و با 
تمام توان و ظرفیت سیاسی، علمی و اجتماعی 
مرحوم  برمی داشت.  گام  خود  ارزشمند 
طباطبایی افتخار خود را ارتباط و انس با مردم 
خصوصاً طبقات ضعیف می دانست و دیدیم که 
در روز تشییع ایشان، تجلیل و تکریمی که مردم 
از این عالم خدوم داشتند، نشان از قدرشناسی از 

این عالم وارسته بود.

مرحوم 
طباطبایی تمام 
طول عمر خود 

را در راستای 
رضای خداوند 
سبحان سپری 
کرد و در مسیر 
پیروزی انقلاب 

اسلامی به 
عنوان یک عالم 

دینی مورد 
احترام مردم 

بود و نقش 
بسزایی را 

ایفا کرد

خطری که تریبون های 
مداحی را تهدید می کند
خطابه  و  وعظ  مداحی،  حرمت 
نشود  چنین  اگر  شود.  حفظ  باید 
این  به  بگیرد  صورت  بی اخلاقی  و 
محافل ضربه وارد می شود. نوکران 
اباعبدالله الحسین)ع(  نباید با کلمات 
نادرست مردم را منزجر کنند، باید 
از به کار بردن کلامات رکیک و تند 
پرهیز کنند. اگر کسی می خواهد در 
عرصه سیاست اظهارنظر کند باید 
براساس جایگاه خود صحبت کند 
نه مازاد بر آن. از طرفی دیگر نباید 
خلط مسئولیت صورت بگیرد مثلًا 
کاری که واعظ می کند، نوحه خوان 
نباید بکند یا بالعکس. برخی از افراد 
برخی  دارند  اختیار  در  تریبون  که 
حرف هایی می زنند یا اقداماتی انجام 
آنان  جایگاه  بر  مازاد  که  می دهند 
است. برخی از این افراد گاه می آیند 
در مورد افراد شناخته شده انقلاب 
مطالب اشتباهی را بیان می کنند که 
این امر ناشی از این است که شناخت 
واقعی از این افراد ندارند و این خلاف 
موجب  بی اخلاقی ها  است.  اخلاق 
می شود که مریدان برگردند. جوان 
شرکت کننده در جلسات  آن ها نیز 
یا  ارادت  آن ها  سیاسی  دیدگاه  به 
علاقه ای ندارد بلکه مثلًا صدایش را 
دوست دارد یا از سبک کار او لذت 
می برد. نوحه خوان یا هرکس دیگری 
محبوبیتش  علت  که  بداند  باید 
چیست. مثلًا یک فوتبالیست ممکن 
است به خاطر بازی اش محبوب باشد 
اما اخلاقش خوب نباشد. گویندگان 
مذهبی دقت کنند که مردم را به 
مسیر امام حسین)ع( هدایت کرده 
امام  سیاست  نترسند.  چیزی  از  و 
سیاسی  روش  برترین  حسین)ع( 
عالم است و بیان آن به نفع اسلام و 

مسلمین است.

مواضع
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بارزترین  از  ابتدا  در  طاهری،  آقای   
شخصیتی  و  اخلاقی  ویژگی هایی 
سیدمهدی  والمسلمین  حجت الاسلام 

طباطبایی برایمان بگویید؟
قطعاً سخن گفتن درباره شخصیتی که تمام 
عمر خود را در راه خدمت به دین نثار کرده، 
کار آسانی نیست. قرآن و روایات اهل بیت)ع( 
مشخصاتی برای انسان های کمال یافته بیان 
علم،  چون  ویژگی هایی  شامل  که  کرده اند 
فروتنی،  تواضع،  صالح،  عمل  ایمان،  دانش، 
تبلیغ در راه خداست. در قرآن  مجاهدت و 
می خوانیم محبت انسان هایی که دارای ایمان 
و عمل صالح هستند در دل ها قرار می گیرد 
و در جایی دیگر می خوانیم کسانی که سه 
ویژگی ایمان، عمل صالح و تسلیم بودن در 
برابر ذات خداوند را دارند و به وعده های خدا 
اطمینان دارند بهشتی اند و در بهشت برین 
الهی جاودانه اند و حجت الاسلام سیدمهدی 

طباطبایی از این ویژگی ها برخوردار بود.
 قطعا یکی از چهره های شاخص و اثرگذار در 
طول چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی، 

روحانیون  از  که  بود  طباطبایی)ره(  مرحوم 
بسیار انقلابی، دوست داشتنی، با محبت، عالم، 
سیاسی  مسائل  به  آگاه  و  ارزشمند  کاردان، 
شخصیت  گفت  می توان  که  بودند  دینی  و 
ایشان چه در حوزه علمیه و چه در عرصه وعظ، 
سخنرانی و کارشناسی دینی و سیاسی بر کسی 
پوشیده نیست. ایشان در زمان حیات خود مورد 
توجه امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و 
شخصیت های بزرگ دینی و سیاسی در زمان 
و  منبر  بحث  در  همچنین  بودند.  خودشان 
سخنرانی چهره ای موفق بودند که به اعتقاد 
من می توان گفت که مستمع خودشان را خوب 

درک می کردند.
یکی از ویژگی های منبر ایشان این بود که با 
دیدن مستمع برای آنها سخن می گفت و جوری 
صحبت می کردند که به درد مستمعش بخورد. 
مستمع ایشان اگر چهره های فرهیخته علمی 
بود و یا در دانشگاه صحبت می کرد به نحوی 
بود که قشر دانشجو از آن بهره  می برد و یا اگر در 
حوزه های علمیه سخنرانی می کرد به گونه ای 
بود که آن ها بهره کافی را می بردند. برای عموم 

محسن طاهری، عضو هئیت مدیره خانه مداحان و پیرغلام اهل بیت)ع(، از جمله افرادی 
است که مرحوم طباطبایی را از نزدیک درک کرده و شناخته است. او که تأکید دارد سفرهای 
زیادی را همنشین و همراه آن مرحوم بوده می گوید: »حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی 
از روحانیون بسیار انقلابی، دوست داشتنی، بامحبت، عالم، کاردان، ارزشمند و آگاه به مسائل 
سیاسی و دینی بودند که می توان گفت شخصیت ایشان چه در حوزه علمیه و چه در عرصه 
وعظ، سخنرانی و کارشناسی دینی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست.« طاهری همچنین 
برایمان از ویژگی های منبرهای متفاوت آسیدمهدی گفت: »یکی از ویژگی های منبر ایشان 
این بود که زیاد سخن نمی گفت و کم گو بودند. شاید منبرهای ایشان یک ربع یا نیم ساعت 
بیشتر طول نمی کشید اما در آخر جلسه جمع بندی می کردند و آنچه گفته بودند را مرور 
می کردند و در آخر برای شنونده یک فضای فهم ایجاد می شد که در این چند دقیقه متوجه 

می شدند چه بهره  ایی را برده اند و نوعاً کارشناسانه و بسیار حساب شده سخن می گفتند.«

مرحوم‌طباطبایی‌مصداق‌آیه‌
»بلَِّغْ‌ما‌أنُزْلَِ‌إلِیَْکَ‌مِنْ‌رَبِّکَ...«

یکی از 
ویژگی های 
منبر ایشان 
این بود که با 

دیدن مستمع 
برای آنها سخن 

می گفت و 
جوری صحبت 
می کردند که به 
درد مستمعش 

بخورد

مردم هم این گونه بود و سخنرانی خودشان را 
براساس مستمع و وزن جلسه ایراد می کردند تا 
شخص شنونده دست خالی از پای منبر بلند 
نشود و زمانی هم که بلند می شود متوجه شود 

که چه دریافت کرده است.
ایشان از خبرگان منبر بود و بدون هیچ گونه 
چشم داشتی ادای دین می کرد و وظیفه یک 
سخنران، فاضل،عالم و کسی را که مسئولیت 
تبیین و تبلیغ دین را برعهده داشت به خوبی 
به  دین  راه  در  را  خود  وظیفه  می داد.  انجام 
نحو احسن و به خوبی انجام می داد. یکی از 
ویژگی های منبر ایشان این بود که زیاد سخن 
نمی گفت و کم گو بودند؛ »کم  گوی و گزیده  گوی 
چون در/ تا  ز اندک تو جهان شود پر« بودند. شاید 
منبرهای ایشان یک ربع یا نیم ساعت بیشتر 
طول نمی کشید اما در آخر جلسه جمع بندی 
می کردند و آنچه را گفته بودند مرور می کردند 
ایجاد  برای شنونده یک فضای فهم  در آخر 
می شد که در این چند دقیقه متوجه می شدند 
چه بهره  ایی را برده اند و نوعاً کارشناسانه و بسیار 

حساب شده سخن می گفتند. 

 نحوه برخورد ایشان با مردم هم بسیار 
مورد تأکید قرار می گیرد، خود شما خاطره 
یا برخوردی از ایشان در این زمینه دیده اید 

که در ذهنتان ماندگار شده باشد؟
ایشان در ادوار مختلف نماینده مردم در مجلس 
شورای اسلامی بود و ما در گوشه و کنار می دیدم 
که فراتر از مسئولیت یک نماینده چگونه تلاش 
می کنند. ایشان در هر سن و سالی که بود، عمر 
و وقت خودش را در اختیار مردم قرار داده بود و 
می توان گفت که یکی از ویژگی های بارز ایشان 
این بود که از بین مردم پایین شهر و مردم کوچه 
بازار اطراف میدان خراسان که ایشان در مسجد 
شهید آیت الله سعیدی نماز می خواندند جایی 
نرفتند و همیشه جایگاه مردمی بودن و در 
دل مردم بودن را حفظ کردند. حجت الاسلام 
والمسلمین سیدمهدی طباطبایی از کسانی 
بودند که » بلَِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ...« را 
انجام داد و در طول این سال ها به آنچه وظیفه 

داشت عمل کرد.
 البته در یک مقطعی، برخی از آقایان روش 
ایشان را خیلی نمی پسندیدند چراکه معتقد 
بودند ایشان در برخی از مسائل مذهبی، مطالب 

»آسید مهدی«  از خبرگان منبر بود
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سیاسی را بیان می کنند، لذا برایشان  حواشی 
درست می شد، اما اگر امروز زنده بودند و از 
که  قطعا می گفتند  ایشان سؤال می کردیم، 
برحسب وظیفه این کار را انجام داده اند. به 
اعتقاد بنده ایشان مجتهد و صاحب شرایط 
تقلید بود و می توانست از خودش هم تقلید کند 
و از لحاظ علمی به این درجه و عرصه  رسیده بود 
تا نهایتاً وظیفه اش را به درستی انجام دهد. اگر 
بعضی ها به اشتباه افتادند و خدایی نکرده وارد 
عرصه های غیبت از ایشان شدند به اعتقاد من 
آن ها به اشتباه افتادند،  چراکه حجت الاسلام 
والمسلمین سیدمهدی طباطبایی مردی بزرگ 
و انسانی بودند که رویکردشان به ولایت در 
هیچ عرصه ای خدشه نداشت و ما هم از نزدیک 
شاهد بودیم که نسبت به امام و مقام معظم 
رهبری فدایی بود و همواره خود را سرباز ولایت 

می دانست. 
او در همه موارد از جمله اموری که اجازه رسمی 
از بسیاری از مراجع را داشت جانب احتیاط را 
رعایت می کرد و وظایف خودشان را به خوبی 
انجام می دادند، ایشان چه در مجلس و چه در 
قوه قضائیه و یا چه در شهرداری و هر جایی که 
بودند خوب عمل کردند و درخشیدند. ایشان 
انسان فرهیخته و ارزشمندی بودند و کسانی 
بودند خوب  ایشان محشور  با  نزدیک  از  که 
می دانند که امروز جای ایشان خالی است و 

سال ها زمان می برد که جای ایشان پر شود. 

  تأکید ایشان در منبرها بر چه مواردی 
بود؟

ایشان بیشتر اخلاقی سخن می گفتند و بر آن ها 

تأکید داشتند. به اعتقاد من  آنچه را نیاز جامعه 
از موارد  بود می فرمودند و اگرچه در خیلی 
نگاهشان به مسائل روز و سیاسی هم بود اما 
اعتقاد مهم شان این بود که امروز فقدان اصول 
اخلاقی در جامعه حس می شود و همچنان 
دیدیم که خیلی ها اخلاق محور و اخلاق  مدار 
نیستند اما ایشان این گونه بود و خوب خودشان 
را در هر عرصه ای نشان داد و ظهور و بروز کرد و 

سربلند دنیا و آخرت بود. 
او عالمی پرمطالعه بود و اطلاعات بسیاری در 
خصوص تاریخ اسلام داشت. همچنین تسلط 
قابل توجهی بر روایات و آیات قرآن کریم داشت.

   اگر خاطره ای از ایشان دارید بیان کنید؟
از  خارج  و  در  داخل  را  مختلفی  سفرهای 
بگویم که  باید  و  بودم  ایشان  کشور خدمت 
زندگی ایشان و همنشینی و موانست با ایشان 
به گونه ای  بود که دائماً برای ما الگو بود و ما 
درس  ایشان  زندگی  مراتب  از  می توانستیم 
بگیریم. اما بارها دیده  بودم که حجت الاسلام 
والمسلمین طباطبایی همچون  مرجعی بزرگ 
پاسخگوی سؤالات و نیازهای مردم بودند و 
مشکلات آن ها را رفع می کردند، وی چهره ای 
گره گشا بود و هیچ نیازمندی با دست خالی از 

منزل ایشان بیرون نمی  رفت. 
و  بود  زبانزد  وی  بخشش  و  بذل  مهربانی، 
تواضع و فروتنی ایشان به گونه ای بود که اگر 
پیرمردی او را صدا می کرد مانند جدش رسول 
خدا )ص( می نشست و با تمام وجود سخنان 
آن پیر را گوش می داد و مشکلش را حل و 

می کرد. راهنمایی اش 

مرحوم 
طباطبایی 

بیشتر 
اخلاقی سخن 
می گفتند، به 

اعتقاد من  آنچه 
را نیاز جامعه 

بود می فرمودند 
و اگرچه در 

خیلی از موارد 
نگاهشان به 
مسائل روز و 
سیاسی هم 

بود اما اعتقاد 
مهم شان این 
بود که امروز 
فقدان اصول 

اخلاقی در 
جامعه حس 

می شود

آشنایی با 
آیت الله خامنه ای در مشهد

آقای خامنه ای متولد محله سرشور 
مشهد هستند. من بچه پایین خیابان 
هستم. ایشان در صحن عتیق مقابل 
پنجره فولاد، برای فراگیری قرآن نزد 

قاری قرآن می رفتند. 
اجمالا آن زمان با آیت الله خامنه ای 
آشنایی این جوری داشتم. وقتی که 
ما مدرسه نواب رفتیم این آشنایی 
آشیخ  شاگرد  دو  هر  شد،  بیشتر 
هاشم قزوینی بودیم. زمانی که درس 
آقای آشیخ هاشم قزوینی آمدند، دو 
تا درس دایر بود، درس اول کفایتین 
بود، درس دوم مکاسب بود. من درس 
کفایه می رفتم و مکاسب را خوانده 
بودم. وقتی من بیرون می آمدم، آقای 
و درس  داخل می رفتند  خامنه ای 
مکاسب می خواندند. ایشان مکاسب 
را آنجا خواندند. آشیخ هاشم یک 
کرد  شروع  خصوصی  خارج  درس 
قبلا  من  بودیم.  نفر  بیست  ما  که 
درس آقای قمی را رفته بودم. آقای 
خامنه ای سال های 40 - 41 به قم 
رفتند. ایشان درس آقای خمینی و 

آقای داماد می رفتند. 
آقای خامنه ای و آقای هاشمی در 
با هم دوست شدند و دوستی  قم 
آنها از آن زمان شروع شد. آنچه من 
از آقای خامنه ای یادم است این است 
که ایشان حدود یک سال یا دو سال 
یک  و  رفتند  خمینی  آقای  درس 
مقداری هم درس آقای بروجردی 
در آن سال ها رفتند. آقای خامنه ای 
بسیار خوش ذوق بودند و به شعر و 

نثر علاقه داشتند. 
سخنرانی هایشان  بیشتر  همچنین 
در مشهد در حسینیه کرامت برگزار 
می شد و جلسات مباحثه ای نیز در 
قم با آقایان شب زنده دار و ستوده 

داشتند.

خاطرات
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 آقای پارچه باف، »حاج آقا طباطبایی« را 
از چه زمانی می شناسید؟ چه توصیفی از 

شخصیت اخلاقی ایشان دارید؟
مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی 
طباطبایی را از 20 سال پیش می شناختم، ارتباط 
نزدیکی با ایشان داشتم. ایشان از سال79 روحانی 
کاروان ما بود و 15 سفر حج با این عالم دینی 
همراه بودم. چندین بار هم ماه رجب و شعبان با 
ایشان حج عمره رفتیم.  در این سفرها حاج آقا 
به عنوان روحانی کاروان، مشکلات کاروان را 
برطرف می کرد، با توجه به اینکه در کشور دیگر 
حضور داشتیم و مقررات خاصی وجود داشت 
گاهی در زمینه تهیه ماشین و تأمین غذا مشکل 
ایجاد می شد، ایشان این مواقع ورود پیدا می کرد 
در صورتی که روحانی کاروان بود و مسئولیتی در 
این بخش نداشت اما بازهم در بخش اجرا هم ورود 
پیدا می کرد.  یکی از خصوصیات اخلاقی مرحوم 
طباطبایی این بود که تا نیروهای خدمات، غذا 

نمی خوردند ایشان هم لب به غذا نمی زد. چون 
نیروها تا دیر وقت مشغول کار و شستشوی 
ظرف ها بودند، ایشان با آن ها صحبت می کرد و 
با نیروهای خدمه و پرسنل کاروان غذا می خورد. 
ایشان بسیار مردمی بودند و زی طلبگی را رعایت 

می کرد و با قشر زحمتکش مأنوس و همراه بود.

 راز محبوبیت فراگیر ایشان در بین مردم 
خصوصاً اهالی محلشان را در چه  می دانید؟

برخورد حاج آقا طباطبایی با مردم بسیار ملایم و با 
اخلاق بود، افراد شیفته ایشان می شدند، این عالم 
ربانی قلب بسیار رئوفی داشت و اگر کسی گرفتار 
بود تلاش می کرد که مشکلش را رفع کند، اگر 
کاری از دستش برنمی آمد بسیار ناراحت می شد 
که چرا توان کمک ندارد. همواره سفره دار و دست 
به خیر بودند و در ایام ماه رمضان سفره سحری 
ایشان پهن بود. ایشان بسیار مهربان و دلسوز 
مردم بود، هیچ کسی از در منزل ایشان ناامید 

خاطرات حاج محمود پارچه باف از »حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی« 
خاطرات یک روز و دو روز نیست، او سال های سال و بارها و بارها همراه و همنشین 
آسیدمهدی در سفر حج بوده است. خاطراتی که حالا او بدون نفس کشیدن یکی بعد از 
دیگری برایمان روایت می کند. خاطراتی که هرکدام برای او و دیگر زائران درس زندگی 

بوده اند و نمایش دهنده تنها گوشه ای از بزرگ منشی و وارستگی مرحوم طباطبایی.
پارچه باف از کاروان دارهای قدیمی، می گوید: »رفتار آن مرحوم آنقدر ملایم و خوب بود که 

زائران به سرعت شیفته ایشان می شدند.«

چند برش از خاطرات ماندگار حضور مرحوم طباطبایی در کاروان حج

روزی‌که‌»آسیدمهدی«
یک‌ایرانی‌ساکن‌آمریکا‌را

‌شیفته‌خود‌کرد

برخورد حاج 
آقا طباطبایی 
با مردم بسیار 

ملایم و با اخلاق 
بود، افراد 

شیفته ایشان 
می شدند، این 
عالم ربانی قلب 
بسیار رئوفی 
داشت و اگر 
کسی گرفتار 

بود تلاش 
می کرد که 
مشکلش را 

رفع کند

برنمی گشت. حتی برخی از ایشان مستمری 
می گرفتند و واقعاً زندگی آن ها با این مستمری 
اداره می شد. پس از فوت این استاد بزرگ اخلاق 
بسیاری از همین افراد ناراحت بودند و می گفتند: 

»حاج آقا رفت و ما یتیم شدیم.«
اگر کسی ورشکست می شد ایشان بسیار ناراحت 
می شدند و هرکاری از دستش برمی آمد انجام 
می دادند. حتی شاهد بودم پول قرض می کردند 
که حاجت نیازمندی را برآورده کنند. تاجران و 
کارخانه داران با توجه به اعتمادی که به مرحوم 
طباطبایی داشتند برای صرف امور خیر به ایشان 
پول می دادند.  با توجه به اینکه در قم زمین 
کشاورزی داشتند، وضعیت مالی ایشان مناسب 
بود و همواره در زمینه کمک به محرومین فعال 
بودند. گاهی افرادی که در قم نیازمند بودند را به 
من ارجاع می دادند و می گفتند که گرفتار است و 
هر کاری برای وی انجام بدهی انگار برای من انجام 
داده ای. مرحوم طباطبایی از اعتبار خود برای فقرا 
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خرج می کرد و با توجه اینکه ایشان را بسیار قبول 
داشتم هرکاری می خواست انجام می دادم.

 از خاطرات سفرهای زیادی که با ایشان به 
حج داشتید برایمان روایت کنید؟ برخورد 
ایشان با زائران چطور بود و چقدر در آن 

جمع محبوبیت داشتند؟
مرحوم طباطبایی انسان بسیار خوش اخلاق 
و عاطفی بودند، با مردم تعامل نزدیکی داشتند. 
هنگامی که مشاهده می کرد قافیه کار برما تنگ 
شده است با توجه به نفوذ کلام عجیبی که داشتند 
مشکل را به سرعت برطرف می کردند. هم ایشان 
برای مردم و زائرین احترام قائل می شدند هم 

زائران به ایشان احترام زیادی می گذاشتند.
مرحوم طباطبایی سرآمد همه روحانیون کاروان 
بود و موضوع سخنرانی و مباحث ایشان اخلاق 
بود. با توجه به اینکه در کاروان ما اکثر سال ها 
اهل سنت حضور پیدا می کرد حتی آن ها هم از 

برخوردهای ایشان به وجد می آمدند.
خاطرم هست سال 82 یا 83 مسافری ایرانی 
ساکن آمریکا به ما مراجعه کرد و به من گفت 
می خواهم به کاروان شما ملحق شوم، گفتم جایی 
برای شما ندارم. ایشان گفت به بعثه رفتم و گفتند 
به کاروان شما بیایم چون روحانی کاروان حاج آقا 
طباطبایی بسیار با تجربه هستند. به او گفتم فعلًا 
ناهار بخورید ولی قبول نکرد و گفت اگر به من 
جایی بدهید ناهار می خورم. هنگامی که از اتاقم 
رفت متوجه شدم دلش شکست. مجدد به سمت 
آن زائر رفتم و گفتم که یک اتاق داریم که برای 
روحانی کاروان است به همین خاطر پررفت وآمد 
است اما او قبول کرد. ولی من یادم رفته بود که 
به حاج آقا ماجرا را بگویم. حاج آقا وقتی وارد 
اتاق می شود می بینید فردی با لباس راحت دراز 
کشیده است، آن زائر هم که یکباره می بینید یک 
سید روحانی وارد اتاق شده خود را جمع وجور 
می کند. مرحوم طباطبایی به او می گوید که دو 

ایشان همیشه 
در حال تدریس 

و تألیف بودند. 
در نیمه های 

شب به 
ادای فرائض 

می پرداختند. 
نکته جالب 

توجه  اینکه 
همزمان 

هم تدریس 
می کردند و هم 

تألیف کتب 
داشتند

دانگ اتاق برای شماست و از همان لحظه آن زائر 
را شیفته مهربانی و برخورد دوستانه خود می کند.

در مدینه به آن زائر که حسن آراسته نام داشت 
و در یک شرکت مخابراتی در یکی از ایالت های 
آمریکا کار می کرد، گفتم برای چه به مکه آمده ای؟ 
گفت یک شب خواب دیدم به مکه رفته ام اما 
همسر و دخترانم گفتند برای چه می خواهی به 
مکه بروی، گفتند که این پس انداز برای تفریحات 
است و تو پول ما را برداشتی و ما راضی نیستیم. 
من به آن ها گفتم که بلیط را پس می دهم اما 
پس از اینکه بلیط را پس دادم همسرم گفت که 

دخترانم گفتند که به مکه برو و ما راضی هستیم.
به او گفتم باید خمس و وجوهات را بدهید و با 
توجه به محاسبه ای که انجام دادیم 500 دلار 
بدهی خمس حسن برای سفر حج شد. مرحوم 
طباطبایی پول را دست گردان کرد و به ایشان 
بازگرداند، حسن گفت مگر نباید خمس را بدهیم  
حاج آقا فرمود بله باید بدهی ولی فعلاً نه. حتی بعد 
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از انجام اعمال حج باز هم می خواست خمس و 
وجوهات را بدهد ولی حاج آقا قبول نکرد. علت را که 
جویا شدم،  گفت اگر پول از ایشان بگیریم هنگامی 
که به آمریکا برود می گوید به حج رفتم و یک 
روحانی 500 دلار از من گرفته است، بگذار حسن 
به کشورش برود و اگر به این اعتقاد باقی بود به وی 
می گویم که چه کاری کند و دیگر تبلیغی علیه 
روحانیت نشود. یک روز در مکه بودیم حسن آقای 
پیراسته گفت می خواهم به حاج آقا طباطبایی 
200 دلار هدیه بدهم، به حاج آقا که گفتم ایشان 
گفتند که روز عید غدیر نزدیک است و من باید 
عیدی بدهم، روز عید باز با حسن نزد حاج آقا رفتیم 
و گفتم این آقا می خواهد برای حاج خانم هدیه ای 
بخرند با توجه به رفاقتی که با مرحوم طباطبایی 
داشتم سخنم را زود پذیرفت. حسن آقا هم عیدی 
خود را به مرحوم طباطبایی داد، این عالم بزرگوار 
دست در جیب خود کرد و صد دلار به 200 دلاری 
که حسن داده بود اضافه کرد و گفت  بین خدمه 
تقسیم کن. در این زمان بغض حسن ترکید و گفت 
که آقای پارچه باف، 500 کانال در آمریکا شبانه روز 
علیه روحانیت تبلیغ می کنند ولی من از نزدیک 

روحانیت واقعی را مشاهده کردم. می گفت برای 
من وظیفه است که این برخورد و مشی حاج آقا 
طباطبایی را بازگو کنم. پس از اینکه سفر حج تمام 
شد از طریق تلفن با حسن پیراسته ارتباط داشتم. 
به من گفت به حاج آقا بگو 500 دلار را چکار کنم، 
حاج آقا هم فرمودند نصف پول را به افرادی که قصد 
ازدواج دارند ولی توانایی مالی ندارند بدهد و نصف 
دیگر را به ساداتی که نیازمند هستند پرداخت 

کند، دیگر دینی ندارد.

به  چقدر  کاروان  روحانی  جایگاه  از   
مسئولیت خود متعهد بودند؟ 

خاطرم هست در یکی از سفرها، حجت الاسلام 
والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری و آیت الله مسعودی خمینی تولیت 
سابق حرم حضرت معصومه)س( و پدر خانم آقای 
محمدی گلپایگانی همراه کاروان ما بودند. معاون 
کاروان هم دکتر باهر بود، در مدینه همسر مرحوم 
طباطبایی سکته قلبی و مغزی کرد و مجبور 
شدیم به سمت مکه برویم. همه زائران دعا می 
کردند. وقتی حاج آقا قصد داشت همراه ما بیاید به 

ایشان گفتم که شما باید بمانید ولی گفت نسبت 
به کاروان مسئولیت دارم ولی من اصرار کردم و 
گفتم از بعثه روحانی می آورم. موقع خداحافظی 
خطاب به زائران فرمود وظیفه دارم در خدمت شما 
باشم ولی همسرم مریض و تنهاست، سیده است 
و من همسرم را خیلی دوست دارم، این موضوع را 
که گفت همه جمعیت گریه کردند چون با حالتی 
گفت دوستش دارم که بانوان کاروان از این کلام 

لذت بردند و دل آن ها سوخت.

 ایشان مرجع حل اختلافات خانوادگی 
زیادی بودند، از این قسم خاطرات هم از 
که  زیارتی  سفرهای  در  خصوصا  ایشان 

می رفتید   دارید؟
در یکی از سفرهای حج به من گفتند هر اختلافی 
را کمتراز یک ماه حل می کنم ولی اختلاف پدر 
و پسری است که دو سال است ادامه دارد و حل 
نشده است. پدر به مکه آمد و حاج آقا طباطبایی 
از من اجازه گرفت که او به کاروان بیاید، به ایشان 
گفتم شما صاحب اختیارید. پدر را به کاروان آورد و 
گفت که همه اموال برای پسرت است چرا در حال 
حاضر که در قید حیات هستی به فرزندت چیزی 
نمی دهی تا وی هم  خوشحال شود. در جوار 
حضرت رسول خدا نیت کن و سه دانگ کارخانه 
را به نام وی کن، پدر گفت پسرم گوش به حرفم 
نمی دهد و بلند پرواز است، مرحوم طباطبایی 
گفت پسرت جوان است و نیاز به راهنمایی دارد، 

در نهایت به لطف مدینه منوره موضوع رفع شد.

 گویا ایشان در حل مشکلات اداری و قانونی 
کاروان حج هم دستی بر آتش داشتند؟

بله! مثلا در ایام حج نمی توانیم زائران را بدون 
گذرنامه از داخل فرودگاه جده خارج کنیم ولی 
با توجه به اعتقادی که به مرحوم طباطبایی 
داشتم به این عالم دینی گفتم که زائران صد نفر 
هستند و می خواهیم از این مکان بیرون برویم ،اگر 
بدون استفاده از گذرنامه این اقدام را انجام دهیم 
می توانیم هر وقت بخواهیم به مدینه و مکه برویم. 
حاج آقا نذر کردند و مشکل ما حل شد. در مدت 
15 سال که مرحوم طباطبایی روحانی کاروان بود 
بدون تحویل دادن گذرنامه از فرودگاه جده خارج 
می شدیم، سازمان حج متعجب شد که چگونه 
بدون تحویل دادن گذرنامه خارج می شویم که 

گفتم رمز کار ما آیت الله طباطبایی است.

در مدت ۱5 
سال که مرحوم 

طباطبایی 
روحانی 

کاروان بود 
بدون تحویل 
دادن گذرنامه 

از فرودگاه 
جده خارج 
می شدیم، 

سازمان حج 
متعجب شد که 
چگونه بدون 
تحویل دادن 

گذرنامه خارج 
می شویم که 
گفتم رمز کار 
ما آیت الله 
طباطبایی 

است
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یادداشت

آنچه‌از‌دوران‌زندگی‌ام‌فهمیده‌ام‌و‌تاکنون‌در‌ذهنم‌هست‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌می‌شود؛
بخش‌اول؛‌دریافت‌هایم‌اعم‌از‌گفته‌ها‌و‌جلسات‌با‌اشخاص،‌دیدارها‌و‌خواندن‌نوشتارها‌
بود.‌در‌این‌قسمت‌از‌عمرم‌همیشه‌سعی‌کرده‌ام‌آموزه‌های‌علمی‌را‌از‌کتبی‌که‌معمول‌
و‌مرسوم‌بود‌بگیرم‌و‌سؤالاتم‌را‌از‌مجتهدان‌مسلم‌آن‌روز‌که‌هر‌کدام‌به‌آن‌مسائل‌آشنا‌
بودند‌بپرسم.‌مسائل‌متفرقه‌و‌جنبی‌را‌هم‌سعی‌می‌کردم‌از‌اهلش‌یاد‌بگیرم.‌گاهی‌
سیاست‌را‌از‌سیاستمداران‌و‌گاهی‌شعر‌را‌از‌شاعران‌و‌گاهی‌نحوه‌دیدارها‌را‌از‌خبرگان‌

یاد‌می‌گرفتم.‌حتی‌از‌پیرمردها‌و‌پیرزن‌ها‌سعی‌می‌کردم‌ملاقات‌ها،‌روش‌ها،‌دیدارها،‌
رفتارها‌و‌اجتماعیات‌را‌دریافت‌کنم.‌بخشی‌دیگر‌از‌قسمت‌اول‌عمرم‌که‌از‌بدو‌امر‌به‌
خاطر‌دارم‌نصایح‌مادربزرگ‌و‌پدربزرگ)پدر‌و‌مادرم(‌بود‌که‌شنیدم‌و‌به‌گوش‌گرفتم.‌

نصیحتشان‌این‌بود‌که‌دریافت‌کنم،‌نگاهدار‌باشم،‌جمع‌آوری‌کنم‌و‌پای‌بند‌باشم.‌
بخش‌دوم؛‌علیرغم‌علاقه‌به‌مدارج‌اجتهادی،‌به‌واسطه‌فشارهای‌اقتصادی‌به‌ناچار‌
وارد‌مسائل‌اقتصادی‌شدم‌.‌در‌ابتدا‌چون‌از‌روال‌کار‌ناآگاه‌بودم،‌به‌سختی‌افتادم‌ولی‌
تلاش‌کردم‌سراغ‌شغل‌هایی‌بروم‌که‌با‌روش‌طلبگی‌و‌اجتهادی‌ام‌مغایر‌نباشد.‌دوره‌
دوم‌کمی‌طولانی‌شد،‌زیرا‌مسایل‌اقتصادی‌و‌مالی‌و‌کمی‌هم‌درگیری‌های‌سیاسی‌
و‌اجتماعی‌پیش‌آمد.‌این‌زمان‌را‌نتوانستم‌و‌نمی‌شد‌از‌خودم‌جدا‌بدانم.‌می‌باید‌با‌زمان‌
پیش‌می‌رفتم.‌بدین‌جهت‌تصمیماتم‌در‌دوره‌دوم‌عمر،‌به‌این‌معنا‌مقطعی‌نبود‌اما‌در‌

خودنوشت مرحوم طباطبایی 
از سه بخش زندگی اش در 8 دهه 

سفره  همیشه باز خانه »آسیدمهدی طباطبایی« به روی نیازمندان و انفاق کردن ویژگی هایی است 
که از نگاه آسیدجعفر طباطبایی، برادرش را متمایز از دیگر روحانیون کرده بود. به حال و هوای باصفای 
روضه خوانی های برادر مرحومش هم گریزی می زند و می گوید:»سیدمهدی پول روضه خوانی را در 
راه خدا و برای مستمندان صرف می کرد. علاقه ایشان نسبت به امام حسین)ع( خیلی بالا بود و 

نوکری ایشان را می کرد.«

روایت برادرانه از حُسن خلق »آسیدمهدی«

حتی از شکنجه گرانش هم 
کینه به دل نمی گرفت

که‌فقر‌دینی‌داشتند‌خدمت‌کردند.‌در‌همان‌
زمان‌هم‌پدر‌من‌تصمیم‌به‌ازدواج‌با‌یکی‌از‌
دختران‌سادات‌فاطمی‌گرفتند‌که‌از‌خانواده‌

متمولی‌بودند.
مشرف‌ مشهد‌ به‌ زیارت‌ برای‌ پدرم‌ مرحوم‌
مادرم‌ قم،‌ به‌ مشهد‌ مسیر‌ در‌ می‌شوند،‌
درخواستی‌از‌حضرت‌معصومه)س(‌می‌کنند‌
که‌حکایت‌از‌آن‌داشته‌که‌ایشان‌زندگی‌در‌
مشهد‌را‌دوست‌دارد.‌به‌همین‌خاطر‌پدرم‌
مصمم‌می‌شود‌تا‌در‌مشهد‌ساکن‌شود.‌لذا‌من‌
و‌آسیدمهدی‌در‌رفسنجان‌به‌دنیا‌آمدیم‌اما‌

برادران‌دیگرم‌متولد‌مشهد‌هستند.
یکی‌از‌برادرانم‌در‌سانحه‌تصادف‌فوت‌کردند.‌
ما‌‌5برادر‌از‌یک‌مادر‌و‌یک‌برادر‌از‌مادر‌دیگر‌
هستیم.‌بعد‌از‌فوت‌پدربزرگ‌مادری‌ام،‌ارث‌
را‌ زمین‌ها‌ پدرم‌ شد.‌ ایشان‌ نصیب‌ زیادی‌
فروختند‌و‌به‌مشهد‌آمدند‌و‌با‌همان‌پولی‌که‌
کردند.‌ املاکی‌خریداری‌ در‌مشهد‌ داشتند‌
برای‌اینکه‌ما‌به‌تحصیل‌بپردازیم‌پدرم‌تصمیم‌
گرفتند‌تا‌زمین‌های‌زراعی‌را‌وقف‌کنند‌که‌
وضع‌ ارضی‌ اصلاحات‌ قانون‌ زمان‌ این‌ در‌
شد‌و‌زمین‌ها‌بین‌کشاورزان‌تقسیم‌شد.‌نه‌
کشاورزان‌و‌نه‌دولت‌به‌ما‌هیچ‌پولی‌ندادند‌ولی‌

خدا‌عزتی‌به‌ما‌بخشید‌و‌نام‌پدرم‌مشهور‌شد.
برادرم‌مهدی‌در‌مشهد‌تحصیل‌کرد‌من‌نیز‌در‌
دوران‌تحصیل‌همراه‌برادرم‌بودم‌اما‌تفاوت‌من‌
و‌ایشان‌این‌بود‌که‌دست‌من‌در‌نوشتن‌‌مطالب‌
تند‌بود‌ولی‌دست‌ایشان‌کُند‌بود.‌لذا‌همه‌
مطالب‌درس‌را‌من‌می‌نوشتم‌و‌سپس‌با‌هم‌
تبادل‌نظر‌می‌کردیم.‌وقتی‌آیت‌الله‌سعیدی‌را‌
دستگیر‌کردند‌برادرم‌کار‌ایشان‌‌را‌در‌دست‌

خانواده‌ دودمان‌ از‌ و‌ روحانی‌ خانواده‌ از‌ ما‌
میرزای‌شیرازی،‌که‌فتوای‌تحریم‌تنباکو‌را‌
داد،‌هستیم.‌نسب‌ما‌از‌طرف‌مادری‌به‌میرزای‌
شیرازی‌می‌رسد.‌پدربزرگم‌برای‌ایجاد‌وحدت‌
بین‌علمای‌رفسنجان‌به‌پیشنهاد‌پدرشان،‌از‌

عراق‌به‌این‌شهر‌عزیمت‌کردند‌و‌مرجعیت‌
اعلای‌شهر‌را‌برعهده‌گرفتند.

پدرم‌در‌رفسنجان‌نویسنده‌اسناد‌مردم‌بود‌و‌
حتی‌در‌مواقعی‌نیز‌شکوائیه‌های‌مردم‌را‌پاسخ‌
می‌داد.‌ایشان‌خیلی‌به‌مردم‌رفسنجان‌آن‌زمان‌
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خرید خانه برای برخی از علما 
توسط مادرم 

مرحوم‌مادرم‌که‌ثروتی‌از‌مادرش‌
داشت،‌ملکی‌را‌در‌فسای‌شیراز‌
فروخت‌و‌پول‌آن‌را‌برای‌ما‌آورد.‌
مادرم‌با‌پولی‌که‌داشتند‌خانه‌ای‌
در‌معصومیه‌برای‌آقای‌سعیدی‌

خریدند.
برای‌ سعیدی‌ آقای‌ سال‌ همان‌
آقا‌شیخ‌علی‌مشکینی‌که‌دوست‌
نداشت،‌ هم‌ خانه‌ و‌ بود‌ ایشان‌
پیشنهاد‌کرد‌که‌خانه‌ای‌بخرند‌
ایشان‌ برای‌ هم‌ خانه‌ یک‌ و‌
خانه‌ای‌ شد‌ قرار‌ بعد‌ خریدند.‌
برای‌آقای‌منتظری‌در‌پایین‌جاده‌
هزار‌ نوزده‌ مبلغ‌ به‌ معصوم‌آباد‌
و‌پانصد‌تومان‌بخریم.‌آن‌موقع‌
برای‌مادر‌دوازده‌هزار‌تومان‌بیشتر‌
نمانده‌بود.‌البته‌مادرم‌زن‌متمولی‌
بود‌و‌پول‌داشت.‌مادر‌در‌کار‌خیلی‌
توانمند،‌بسیار‌فهمیده‌و‌تیزهوش‌
بود،‌ولی‌مرحوم‌پدرم‌نسبت‌به‌
مادرم‌‌ساده‌بود‌و‌اینها‌اصلا‌با‌هم‌
قابل‌مقایسه‌نبودند.‌مسائل‌خیلی‌
شیرینی‌هم‌بین‌اینها‌رد‌و‌بدل‌
قشنگی‌ حرف‌های‌ گاهی‌ و‌ شد‌
هم‌گفته‌اند‌که‌در‌زندگی‌من‌هم‌

نقش‌داشته‌است.

خاطرات

حقیقت‌مقطعی‌هم‌بود،‌یعنی‌قسمت‌به‌قسمت‌کاری‌را‌تمام‌می‌کردم‌و‌کاری‌دیگری‌
را‌آغاز‌می‌کردم.‌اگر‌هم‌دنبال‌کاری‌می‌رفتم‌و‌می‌دیدم‌راه‌بسته‌است،‌خودم‌را‌معطل‌
نمی‌کردم‌و‌خیلی‌راحت‌باز‌می‌گشتم.‌البته‌تلاش‌می‌کردم‌راه‌بسته‌را‌باز‌کنم‌اما‌اگر‌

موفق‌نمی‌شدم،‌رها‌می‌کردم.‌
دوره‌سوم:‌دوره‌اجرای‌دستاوردها‌اعم‌از‌مسائل‌علمی‌و‌مالی‌بود.‌اولین‌مسئله‌ای‌که‌
خداوند‌کمک‌کرد؛‌آن‌بود‌که‌تصمیم‌گرفتم‌رئیس‌مجلس‌نشوم،‌چون‌معتقد‌بودم‌با‌
رئیس‌شدن،‌هم‌سقوطم‌نزدیک‌می‌شود‌و‌هم‌غرور‌آن،‌مانع‌از‌پیشرفت‌و‌درست‌کاری‌
می‌شود.‌‌دوست‌داشتم‌در‌بدنه‌باشم،‌در‌راس‌نباشم.‌بدین‌منظور‌همیشه‌سعی‌کردم‌
در‌این‌دوره‌سوم،‌در‌بین‌رجال‌موثر‌باشم‌و‌رابطه‌ام‌‌را‌قوی‌تر‌کنم‌و‌برای‌حفظ‌روابط،‌به‌
نحو‌مطلوب‌سرمایه‌گذاری‌کردم‌تا‌به‌انقلاب‌و‌پیروزی‌انقلاب‌رسید.‌حتی‌بنیه‌اقتصادی‌

خود‌را‌هم‌در‌همین‌راه‌خرج‌کردم؛‌زیرا‌دیدم‌اموال‌و‌دارایی‌برایم‌پای‌بند‌خواهد‌شد.‌
در‌قسمت‌سوم‌زندگی‌ام،‌در‌مسائل‌مهم‌مملکت‌که‌به‌عنوان‌حفظ‌اسلام‌بود،‌تلاش‌
کردم‌.‌بحث‌مفصلی‌هست‌که‌اصولا‌در‌انقلاب‌اسلامی‌باید‌انقلاب‌همراه‌با‌اسلام‌باشد.‌
لیکن‌اگر‌اسلام‌عقب‌بماند،‌من‌کاری‌انجام‌نمی‌دهم.‌مبنا‌اسلام‌است.‌در‌همه‌جا‌هم‌
گفته‌ام‌که‌آن‌چه‌در‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌مفید‌باشد،‌پی‌گیرم‌اما‌اگر‌میان‌انقلاب‌و‌

اسلام،‌احساس‌دوگانگی‌کردم،‌انقلاب‌را‌رها‌می‌کنم‌و‌اسلام‌را‌نگه‌می‌دارم.
در‌تمام‌این‌سه‌مرحله‌از‌عمرم،‌دین‌و‌اخلاق‌دینی‌برایم‌مقدم‌بوده‌است؛‌لذا‌گذشت‌ها،‌
عفوها‌و‌بی‌توجهی‌ها‌به‌اشخاص‌که‌صدمه‌زده‌اند،‌فقط‌برای‌حفظ‌دین‌بوده‌است‌و‌برای‌
دین‌تحمل‌کرده‌ام.‌در‌عین‌حال‌همیشه‌سعی‌کردم‌در‌اموری‌که‌خودم‌حضور‌داشتم،‌

مدام‌نگویم‌من‌بودم،‌از‌گفتن»‌من«‌بسی‌رنج‌می‌برم.

سیره اخلاقی 
ایشان برجسته 

و ویژه بود. 
کمتر عصبانیت 

در چهره اش 
پیدا بود، هیچ 
وقت نشنیدم 
از اتفاقات تلخ 
زندان ساواک 

حرفی بزند

گرفت.‌از‌سال‌‌41به‌قم‌رفتند.‌ولی‌بعدها‌به‌
خاطر‌فرزندان‌آیت‌الله‌سعیدی‌به‌تهران‌رفتند‌

و‌در‌آنجا‌ماندگار‌شدند.‌

از ساواکی ها هم کینه به دل نمی گرفت
سیره‌اخلاقی‌ایشان‌برجسته‌و‌ویژه‌بود.‌کمتر‌
وقت‌ هیچ‌ بود،‌ پیدا‌ در‌چهره‌اش‌ عصبانیت‌
نشنیدم‌از‌اتفاقات‌تلخ‌زندان‌ساواک‌حرفی‌
بزند.‌مهدی‌سه‌بار‌زندان‌ساواک‌رفت.‌در‌تمام‌
این‌مدت‌حتی‌کینه‌ای‌از‌متصدیان‌ساواک‌و‌
شکنجه‌گرانش‌در‌دل‌نداشت‌و‌گاهی‌هم‌آنان‌
را‌دعا‌می‌کرد‌که‌خدا‌آنان‌را‌هدایت‌کند‌و‌
نجات‌دهد.‌آن‌زمان‌معلوم‌نبود‌آینده‌انقلاب‌
به‌کجا‌برسد.‌بعد‌از‌اینکه‌ایشان‌به‌تهران‌رفتند‌
کتابخانه‌آیت‌الله‌سعیدی‌در‌اختیار‌ایشان‌قرار‌
گرفت‌و‌زحمات‌زیادی‌در‌این‌راستا‌کشیدند‌
تا‌آن‌کتابخانه‌راه‌اندازی‌شود. هر‌روز‌سفره‌
عریض‌و‌طویلی‌می‌انداخت‌تا‌مردم‌نیازمند‌
از‌آن‌بهره‌مند‌شوند.‌از‌همه‌مهمتر‌این‌بود‌که‌

خوش‌رفتاری‌را‌در‌اعمال‌و‌رفتارش‌به‌مردم‌
یاد‌داد.‌در‌ایام‌محرم‌و‌صفر‌مراجعان‌بیشتری‌
داشتند.‌حسن‌خلق،‌ایجاد‌وحدت‌و‌انفاق‌از‌

شاخصه‌های‌اخلاقی‌بارز‌ایشان‌بود.

پول روضه خوانی را صرف مستمندان می کرد
در‌مشهد‌و‌در‌زمان‌ایشان‌سه‌منبری‌مشهور‌
طباطبایی،‌ آسیدمهدی‌ بودند.‌ مشهد‌ در‌
مرحوم‌واعظ‌طبسی‌و‌شهید‌هاشمی‌نژاد.‌برای‌
منبرهایی‌که‌می‌رفت‌مبلغ‌تعیین‌نمی‌کرد،‌
استفاده‌ سوء‌ ایشان‌ از‌ افرادی‌ گاه‌ حتی‌
می‌کردند‌و‌پاکت‌خالی‌را‌به‌ایشان‌می‌دادند.‌
افراد‌ این‌ به‌ نسبت‌ ایشان‌ ولی‌عکس‌العمل‌
کاملًا‌متفاوت‌بود‌که‌فرد‌را‌از‌عملش‌پشیمان‌
می‌کرد.‌پول‌روضه‌خوانی‌را‌در‌راه‌خدا‌و‌برای‌
مستمندان‌صرف‌می‌کرد.‌علاقه‌ایشان‌نسبت‌
به‌امام‌حسین)ع(‌خیلی‌بالا‌بود‌و‌نوکری‌ایشان‌
را‌می‌کرد.‌کارهای‌ایشان‌فقط‌و‌فقط‌محض‌

رضای‌خدا‌بود.‌

مرحوم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی همراه با برادران در ایام نوجوانی
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سیدمحمد طباطبایی: بار سنگینی از مسئولیت را بر دوشش احساس می کند، این را 
از تمام لحظاتی که حرف از ادامه مسیر پدر می شود، می توان فهمید. »آسیدمحمد« 
پسر بزرگ مرحوم طباطبایی این روزها جا پای پدر گذاشته، به جای پدر درب 
خانه میدان غیاثی را به روی مردم می گشاید و به یاد پدر نماز جماعت مسجد 
موسی بن جعفر)ع( را اقامه می کند، اما خودش می گوید که پرُ کردن جای پدر کار من 
نیست؛ »می دانم بنده یک هزارم آنچه آقاجان بود، نیستم.«از راز محبوبیت و نفوذ 
کلام آسیدمهدی که می پرسیم می گوید: »حاج آقا سعی می کرد خودش را بسازد و 

همین خودسازی روی دیگران اثر می گذاشت.«

نمی گذارم درب خانه پدرم
 بسته بماند

منزل‌داده‌ام‌و‌رفته‌ام‌تا‌بدانند‌که‌من‌در‌حد‌
وسعم‌تلاش‌می‌کنم.‌

 از زمانی که پیش نماز مسجد شدید و 
مردم به شما رجوع کردند تصوری که نسبت 
به پدرتان داشتید، تغییری کرده است؟ مثلًا 
اتفاقاتی در دوران حیات حاج آقا رخ داده 

باشد که شما هم خبر نداشتید؟ 
بله،‌خیلی‌چیزها‌را‌نمی‌دانستم.‌همین‌امروز‌
خانم‌نیکوکاری‌به‌اینجا‌آمدند‌و‌داستانی‌را‌
تعریف‌کردند.‌داستان‌در‌زمان‌حیات‌حاج‌آقا‌
اتفاق‌افتاده‌بود.‌این‌خانم‌دوبار‌بدون‌اینکه‌حاج‌
آقا‌را‌بشناسد،‌خواب‌می‌بیند‌که‌به‌او‌می‌گویند‌
وجوهات‌را‌نزد‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌ببرید‌ولی‌
او‌این‌‌کار‌را‌انجام‌نمی‌دهد.‌برحسب‌اتفاق‌یا‌
حادثه‌دزد‌خانه‌اش‌را‌می‌زند‌و‌باز‌دوباره‌حاج‌
آقا‌را‌خواب‌می‌بیند‌و‌شکل‌و‌شمایل‌حاج‌آقا‌را‌
در‌خواب‌نشانش‌می‌دهند.‌داستان‌را‌برای‌حاج‌
آقا‌تعریف‌می‌کند‌و‌حاج‌آقا‌لبخندی‌می‌زنند‌و‌

می‌گویند‌به‌کسی‌حرفی‌نزنید.‌
می‌کردند.‌ پرهیز‌ خیلی‌ شهرت‌ از‌ آقا‌ حاج‌
عمل‌ روایات‌ طبق‌ می‌کردند‌ سعی‌ همیشه‌
کنند.‌تأکید‌داشتند‌که‌در‌مسائل‌فقهی،‌فلسفه‌
را‌دخالت‌ندهند‌و‌فقه‌را‌از‌روایات‌بیان‌کنند.‌
نظر‌مجتهد‌اعلم‌برایشان‌مهم‌بود.‌در‌وصتینامه‌
هم‌دارند‌که‌حتما‌به‌مجتهد‌اعلم‌رجوع‌کنید.‌
در‌وصیتنامه‌خیلی‌قید‌داشتند‌و‌بارها‌هم‌بیان‌
می‌کردند.‌خیلی‌از‌مراجع‌و‌مجتهدین‌اعلم‌هم‌

حمایت‌می‌کردند.‌

 با همه کسانی که در این مدت در مورد 
حاج آقا صحبت کردم از سیاسیون، اهالی 
محل، دوستان ایشان و ... بر مردمی بودن 
ایشان تأکید داشتند، اینکه ایشان خیلی 
مراجعه کننده داشتند. مثلاً آقای نقویان و 
حاج آقا ابوترابی فرد می گفتند ماه رمضان 
خانه حاج آقا، خانه طلبه ها می شد و طلبه ها 
از افطار تا سحر در منزل ایشان بودند. شما 
چقدر برنامه دارید یا درذهنتان می خواهید 
تلاش کنید برای اینکه در این خانه همچنان 
به روی مردم، طلبه ها یا کسانی که مشکل 

دارند، باز باشد.
که‌ مقوله‌ یک‌ دارد.‌ مقوله‌ دو‌ موضوع‌ این‌
سفارش‌هاست‌در‌روند‌و‌پیشبرد‌این‌مسیر‌

مسئولیت  پدرتان،  درگذشت  از  پس   
اقامه نماز جماعت در مسجد موسی بن 
جعفر)ع( برعهده شما گذاشته شد. در 
یک سال گذشته این کار چقدر سخت بود 

و چقدر مسئولیت داشت؟
کار‌بزرگان‌را‌نمی‌توان‌انجام‌داد.‌مردم‌همان‌
نگاه‌و‌توقعاتی‌که‌به‌حاج‌آقا‌داشتند،‌به‌بنده‌
دارند‌که‌همچون‌کوه‌عظیمی‌بر‌دوش‌من‌
سنگینی‌می‌کند‌چون‌من‌تجربه‌و‌روحیات‌
از‌سوی‌دیگر،‌الان‌درک‌ ندارم.‌ را‌ آقا‌ حاج‌
مردم‌ نزد‌ جایگاهی‌ چه‌ ایشان‌ که‌ می‌کنم‌

داشته‌است.

 منش حاج آقا این گونه نبود که تنها به 
اکتفا کنند، در  نماز در مسجد  خواندن 
واقع ایشان به نحوی محل رجوع و پناه 
محل بودند. الان که مسئولیت ادامه راه 
پدر بر گردن شماست. در رابطه با مردم 
تا چه میزان احساس مسئولیت می کنید؟ 
آنها  مشکلات  و  مسائل  درگیر  چقدر 

هستید؟
همه‌سعی‌ام‌را‌می‌کنم‌که‌خدمتگزار‌مردم‌
باشم.‌زندگی‌من‌در‌قم‌است‌و‌شرایط‌زندگی‌
بگویم‌ که‌ نیست‌ دارم.‌خیلی‌خوب‌ خاصی‌
ولی‌یک‌دختر‌بیمار‌دارم‌و‌شرایطم‌به‌گونه‌ای‌

نیست‌که‌بخواهم‌در‌محیط‌تهران‌بمانم.‌سعی‌
می‌کنم‌با‌همه‌وجودم‌بیایم‌و‌در‌خدمت‌مردم‌
باشم.‌اگرچه‌می‌دانم‌خلأ‌آقاجانم‌پر‌نمی‌شود‌
ولی‌حداقل‌گوشه‌ای‌از‌مسئولیتم‌در‌مقابل‌

مردم‌و‌فقرا‌را‌ادا‌می‌کنم.
هر‌وقت‌تهران‌باشم‌نمی‌گذارم‌که‌در‌بسته‌
باشد‌و‌کسی‌زنگ‌بزند.‌معمولاً‌می‌گویم‌در‌را‌
باز‌بگذارید.‌آنچه‌برایم‌مهم‌است‌اینکه‌بتوانم‌
بار‌مسئولیت‌را‌با‌همه‌وجودم‌بردارم‌اگرچه‌
بود،‌ آقا‌ آنچه‌حاج‌ هزارم‌ بنده‌یک‌ می‌دانم‌

نیستم.

بسنده  مالی  کمک  به  تنها  آقا  حاج   
رجوع  محل  وقت ها  خیلی  و  نمی کردند 
با  بودند، مردم  اختلافات زن و شوهرها 
ایشان زیاد درددل می کردند. چقدر در این 
یک سال مثلاً اهالی محل برای مشورت 
پیش شما آمده اند یا حتی درددل کردن یا 

حل مشکلات خانوادگی و ...
بله.تا‌حدی‌که‌در‌توانم‌است‌تلاش‌می‌کنم‌گره‌
ای‌باز‌کنم.‌همان‌طور‌که‌عرض‌کردم‌نمی‌توان‌
جایگاه‌حاج‌آقا‌را‌پر‌‌کرد‌ولی‌به‌تناسب‌خودم‌
سعی‌کرده‌ام‌که‌این‌کار‌را‌انجام‌دهم.‌گاهی‌
وقتها‌از‌باب‌اینکه‌وظیفه‌ام‌است،‌پولی‌که‌در‌
جیب‌برای‌رفتن‌به‌قم‌داشته‌ام‌را‌به‌فقیر‌کنار‌

یک هزارم آنچه آقاجان بود، نیستم
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حاج‌آقا‌فرموده‌اند‌که‌به‌تناسب‌روحیه‌و‌حال‌
خودم‌آنها‌را‌اجرا‌کنم.‌در‌وصیتنامه‌شان‌تا‌
جایی‌که‌توان‌دارم‌از‌من‌خواسته‌اند‌و‌بیش‌
از‌توانم‌توقعی‌نداشته‌اند.‌حتی‌در‌صحبتی‌
برای‌مردم‌و‌مسجد‌فرموده‌اند‌که‌اگر‌محمد‌
می‌تواند‌و‌کشش‌دارد،‌چون‌ممکن‌است‌بعد‌
از‌تشییع‌جنازه‌حال‌خوبی‌نداشته‌باشند،‌بعد‌
از‌دفن‌این‌متن‌را‌بخواند‌و‌در‌غیر‌اینصورت‌
کسی‌دیگر‌بخواند.‌حتی‌برای‌محل‌دفن‌شان‌
هم‌توصیه‌کردند‌که‌اگر‌شد.‌درواقع‌ایشان‌
نمی‌گذاشتند‌که‌کسی‌در‌زندگی‌شان‌اذیت‌
شود.خیلی‌مراقبت‌می‌کردند.‌من‌هم‌تا‌آنجا‌که‌
توانم‌هست‌انجام‌می‌دهم‌ولی‌جایی‌که‌نتوانم،‌

دیگر‌خدا‌هم‌نخواسته‌است.

و  بحث ها  خلال  از  که  آمده  پیش   
رجوع  افراد  به  ایشان  که  مشاوره هایی 
و  جالب  هم  شما  خود  برای  می دادند 

ماندگار شده باشد؟
موردهایی‌که‌به‌حاج‌آقا‌رجوع‌می‌کردند‌مسائل‌
خاصی‌بود.‌واقعاً‌حاج‌آقا‌یک‌حکیم‌بود.‌یعنی‌
براساس‌حکمت‌حرفی‌را‌می‌زد.‌گاه‌افراد‌مختلفی‌
بوده‌اند‌که‌مشکلات‌خانوادگی‌داشتند‌و‌حاج‌
آقا‌نصیحت‌شان‌می‌کردند.‌من‌هم‌همان‌ها‌که‌
از‌حاج‌آقا‌آموختم‌و‌بحث‌های‌روایتی‌را‌سعی‌

می‌کردم‌با‌همان‌الفاظ‌حاج‌آقا‌مطرح‌کنم.‌

یا  آقا  حاج  منبرهای  ویژگی های  از   
بگویید،  برایمان  مسجد  در  حضورشان 
شنیده ام  که حاج آقا به اهالی محل تأکید 
داشتند به نماز بیایند و نماز را کوتاه و 
به  سریع  و  بخوانند  ربع  یک  زمان  در 
سرکارشان برگردند. یا در شب های احیاء 
خیلی کوتاه و سریع دعاها را می خواندند 
تا مردم جذب شوند. از این خصوصیت 

حاج آقا برای جذب مردم بگویید.
و‌ گوی‌ »کم‌ شیوه‌ می‌کرد‌ سعی‌ آقا‌ حاج‌
گزیده‌گوی«‌را‌پیش‌بگیرد.‌سعی‌نمی‌کرد‌که‌
خودش‌را‌معرفی‌کند.‌گاهی‌سخنران‌مطلب‌را‌
در‌حد‌خودنمایی‌بیان‌می‌کند‌اما‌حاج‌آقا‌دنبال‌
این‌نبود‌بلکه‌تلاش‌می‌کرد‌تا‌طرف‌مقابل‌
موضوع‌را‌خوب‌متوجه‌شود.‌در‌منبر‌سعی‌
می‌کردند‌از‌کلماتی‌که‌در‌مراودات‌مردم‌آشنا‌
و‌دلنشین‌بود،‌استفاده‌کنند‌تا‌خیلی‌زود‌در‌
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اذهان‌نقش‌ببندد‌و‌همین‌برایشان‌کافی‌بود.‌

که  داشت  ویژگی هایی  چه  آقا  حاج   
می توانست مردم را جذب کند؟ رفتارش 
قدر  آن  که  بود  چگونه  محل  اهالی  با 

شیفته ایشان شده بودند؟
یک‌زمانی‌انسان‌خودش‌را‌می‌سازد‌و‌یک‌
وقت‌هم‌دنبال‌ساختن‌دیگران‌می‌رود.‌حاج‌
آقا‌سعی‌می‌کرد‌خودش‌را‌بسازد‌و‌همین‌
می‌گذاشت.‌ اثر‌ دیگران‌ روی‌ خودسازی‌
حرف‌ها‌و‌گفتارها‌اثر‌می‌کرد.‌مهمتر‌از‌همه‌
اینکه‌ارتباطشان‌با‌امام‌زمان)عج(‌خیلی‌زیاد‌
بود.‌همین‌نمونه‌خوابی‌که‌برایتان‌عرض‌کردم،‌
نشان‌ارتباط‌ایشان‌با‌امام‌زمانشان‌بود.‌به‌خاطر‌
دارم،‌قبل‌دعاهای‌خمس‌عشر‌در‌مفاتیح،‌
نمازی‌به‌نام‌نماز‌استغاثه‌به‌امام‌زمان‌)عج(‌
نماز‌ رکعت‌ دو‌ اتاق‌ همین‌ در‌ می‌خواندند،‌
برمی‌داشتند‌و‌ را‌ بعد‌مفاتیح‌ می‌خواندند‌و‌

پابرهنه‌در‌حیاط‌می‌دویدند.
دستشان‌ عمرشان،‌ لحظات‌ آخرین‌ حتی‌
گوشه‌ از‌ اشک‌ قطره‌ یک‌ و‌ بودم‌ گرفته‌ را‌
ذهنیت‌ اینکه‌ برای‌ آمد،‌ پایین‌ چشمشان‌
نشود‌که‌به‌خاطر‌درد‌بیماری‌است،‌دست‌
مرا‌گرفتند‌و‌شروع‌کردند‌مثل‌ابر‌بهاری‌گریه‌
کردن.‌جملاتی‌گفتند‌و‌من‌فقط‌یک‌کلمه‌اش‌
را‌می‌گویم‌که‌فرمودند:‌»دستت‌را‌در‌دست‌
امام‌زمان‌گذاشتم.«‌می‌خواستند‌به‌من‌
بگویند‌که‌ارتباطت‌را‌با‌امام‌زمان‌)عج(‌
ارتباط‌ این‌ مراقب‌ نکن!بسیار‌ قطع‌
بودند.‌البته‌من‌در‌خودم‌این‌چیزها‌
را‌نمی‌بینم.‌توسلات‌خاص‌حاج‌آقا‌بی‌
نظیر‌بود.‌دائماً‌می‌فرمود‌که‌اهل‌بیت)ع(‌
شجره‌طیبه‌هستند‌و‌شما‌زیر‌سایه‌این‌شجره‌
طیبه‌رشد‌کرده‌اید.‌اگر‌از‌این‌شجره‌
معرفی‌ و‌ نکنید‌ تعریف‌
نکنید‌سایه‌ای‌برای‌

شما‌نخواهد‌بود.‌از‌خودتان‌تعریف‌نکنید‌که‌اگر‌از‌
خودتان‌تعریف‌کردید‌مردم‌از‌این‌درخت‌و‌شجره‌
طیبه‌غافل‌شوند‌دیگر‌چیزی‌برای‌شما‌باقی‌
نمی‌ماند.‌اگر‌می‌خواهید‌چیزی‌برایتان‌بماند‌از‌

شجره‌طیبه‌حرف‌بزنید.
احترام‌ بزرگوار‌ اساتید‌ به‌ اینکه‌ ضمن‌
می‌گذاشتند‌اما‌می‌گفتند‌که‌یادتان‌نرود‌که‌
این‌درخت‌به‌مردم‌معرفی‌شود.‌اگر‌خودمان‌
را‌معرفی‌کردیم،‌مردم‌اضمحلال‌پیدا‌می‌کنند‌
مردم‌ کردیم،‌ معرفی‌ را‌ درخت‌ این‌ اگر‌ اما‌
تأکید‌ همیشه‌ می‌کنند.‌ پیدا‌ را‌ درست‌ راه‌
می‌کردند‌که‌باباجان‌در‌منبرهایت‌این‌گونه‌
نباش‌که‌اول‌مطلب‌پیدا‌کنی‌و‌بعد‌روایات‌را‌
کنارش‌قرار‌بدهی‌بلکه‌اول‌روایات‌را‌بخوان‌و‌

بعد‌مطلب‌را‌از‌آن‌کشف‌کن.‌

کار  اهل  آقا  حاج  که  می شود  گفته   
خوبی  اقتصادی  شم  و  بودند  اقتصادی 
داشتند، در واقع بخاطر لباس روحانیت 
به  اعتقاد  و  نمی کردند  محدود  را  خود 
بی نیازی روحانیت از وجوهات داشتند. از 

این خصلت ایشان برایمان بگویید.
ایشان‌همیشه‌تلاش‌می‌کرد‌تا‌با‌اهل‌فن‌هر‌
صنف‌مشورت‌کند،‌هیچ‌وقت‌نمی‌گفت‌که‌این‌
شخص‌طاغوتی‌است‌و‌من‌سراغش‌نمی‌روم.‌

نکته‌مهمتر‌دیگر‌توسل‌زیاد‌و‌استخاره‌ایشان‌
درکارهاست.‌گاهی‌افراد‌از‌استخاره‌های‌ایشان‌
می‌گویند‌که‌مثلًا‌حاج‌آقا‌سی‌سال‌پیش‌حرفی‌
به‌ما‌زد‌و‌براساس‌آن‌استخاره‌و‌حرف‌هنوز‌در‌

حال‌پیشرفت‌هستیم.‌
به‌من‌گفتند‌برای‌به‌دست‌آوردن‌علم‌استخاره‌
یکی‌از‌خطاهایت‌را‌برای‌همیشه‌کنار‌بگذار‌تا‌
خدا‌آن‌حکمت‌را‌به‌تو‌عنایت‌کند.‌ضمن‌اینکه‌
ایشان‌تفسیر‌قرآن‌را‌خوانده‌و‌دوبار‌بحارالانوار‌
را‌مرور‌کرده‌بودند.‌حتی‌یکی‌از‌صحبتهایشان‌
این‌بود‌که‌شاید‌عین‌روایت‌به‌یادم‌نباشد‌ولی‌
دستورالعمل‌های‌روایات‌را‌به‌یاد‌دارم.‌لذا‌در‌
زندگی‌ام‌‌سعی‌می‌کردم‌به‌روایات‌عمل‌کنم‌که‌
خیلی‌ها‌برداشت‌نمی‌کردند‌و‌متوجه‌نمی‌شدند.‌
حتی‌در‌بحث‌وجوهات‌که‌برای‌برخی‌سؤال‌
می‌شکست‌ دلم‌ کمی‌ که‌ اواخر‌ این‌ است،‌
یکسری‌روایات‌جلوی‌چشمم‌آمد‌که‌یکی‌از‌
آنها‌روایات‌امیرالمؤمنین‌بود‌که‌شخصی‌محضر‌
بابت‌خمسش‌آمد‌و‌وجوهات‌ امیرالمؤمنین‌

را‌پرداخت‌و‌آقا‌فرمودند‌که‌فقیر‌داری؟‌گفت‌
بله‌فرمود‌پس‌بخشی‌را‌خودت‌به‌آنها‌بده‌و‌
صحبتهایی‌با‌این‌شخص‌کردند.‌بحث‌اجتهادهم‌
یک‌بحث‌دیگر‌است‌که‌جایگاه‌خودش‌را‌دارد‌و‌
این‌طور‌نیست‌که‌آن‌جایگاه‌را‌حفظ‌نکردند.‌این‌
روایت‌را‌در‌بیمارستان‌گفتم‌و‌پرسیدم‌که‌آقا‌جان‌
شما‌به‌این‌روایات‌برای‌وجوهات‌عمل‌می‌کردید؟‌
لبخندی‌زدند‌و‌سری‌تکان‌دادند‌به‌نشانه‌تأیید‌
مسئله.‌در‌بحث‌وجوهات‌سعی‌می‌کردند‌که‌
مردم‌را‌به‌تکلیف‌پرداخت‌وجوهات‌آشنا‌کنند،‌

دنبال‌این‌نبودند‌که‌وجوهات‌بگیرند.
‌اینکه‌مردم‌به‌ایشان‌اعتماد‌داشتند‌دلیلش‌
همین‌بود‌که‌ایشان‌سعی‌می‌کرد‌مردم‌را‌به‌این‌
تکلیف‌آشنا‌کند‌نه‌اینکه‌مو‌را‌از‌ماست‌بکشد‌
که‌یک‌قران‌به‌دوزار‌بیشتر‌برسد.‌اتفاقاً‌خیلی‌
از‌آدمها‌هم‌همین‌را‌به‌حاج‌آقا‌می‌گفتند‌و‌الان‌
هم‌که‌می‌آیند‌می‌گویند‌پدر‌شما‌کاری‌کرد‌

که‌ما‌‌20سال‌معتقد‌به‌خمس‌بودیم.‌

برایمان  پسری  و  پدر  روابط  از  کمی   
بگویید. تعامل با چنین پدری چگونه بود؟

انسی‌که‌در‌خلوت‌های‌کمی‌با‌هم‌داشتیم،‌
حرف‌های‌خاصی‌را‌به‌دنبال‌داشت.‌حتی‌سعی‌
کرده‌ام‌‌که‌خیلی‌جلوی‌جمع‌گریه‌نکنم.‌حتی‌
همان‌روز‌اول‌خیلی‌خودم‌را‌کنترل‌کردم‌و‌
خیلی‌هم‌اذیت‌شدم‌ولی‌می‌دانم‌یک‌مرد‌رفت‌
و‌واقعاً‌بامردانگی‌هم‌رفت.‌‌به‌یکی‌از‌جوان‌ها‌
که‌به‌من‌‌گفت‌چرا‌کار‌آقاجانت‌را‌نمی‌کنی؟‌
ما‌خیلی‌دست‌مان‌ که‌ اولاَ‌ من‌ عزیز‌ گفتم‌
بسته‌است،‌از‌سوی‌دیگر‌اعتقادی‌که‌مردم‌به‌

آقاجان‌داشتند‌به‌ما‌ندارند.‌

  آسیدمهدی طباطبایی در حوزه سیاست 
و  صراحت  این  داشتند،  لهجه  صراحت 
وارد  و  حق  حرف  بیان  با  توأم  شجاعت 
نشدن به بازی های سیاسی بود. در یک 
دوره ای آسیدمهدی طباطبایی خیلی هم 
اذیت شد به خصوص در سال های 88 و 

حتی 92.  آن دوران را به خاطر دارید؟
زمانی‌دین‌الگوهایی‌به‌شما‌می‌دهد‌و‌یک‌وقت‌
هم‌افکار‌برخی‌انسان‌ها‌به‌شما‌یکسری‌الگو‌
می‌دهد.‌آقاجان‌من‌سعی‌می‌کرد‌با‌الگوهای‌
دین‌حرف‌بزند‌و‌آنها‌که‌مخالفت،‌بی‌معرفتی‌
و‌کم‌لطفی‌کردند،‌کلًا‌خاطرات‌سال‌های‌‌31
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تا‌‌58را‌فراموش‌کردند.‌زحماتی‌که‌آقاجانم‌
کشیدند؛‌هشت‌سال‌زندان‌را‌از‌یاد‌بردند‌چون‌
الگوهایشان،‌افرادی‌بودند‌که‌برداشت‌شخصی‌

و‌غیراصولی‌از‌دین‌داشتند.‌
آقاجانم‌اصلًا‌دوست‌نداشت‌که‌کسی‌به‌او‌
آیت‌الله‌بگوید‌و‌ناراحت‌می‌شدند.‌برخی‌رفقا‌به‌
او‌سیدمهدی‌یا‌حاج‌آقا‌مهدی‌می‌گفتند،‌چون‌
ایشان‌به‌الگوهای‌دینی‌نگاه‌می‌کردند‌و‌سخن‌

می‌گفتند،‌به‌مذاق‌برخی‌خوش‌نیامد.‌
در‌بین‌علما‌و‌مراجعی‌که‌پایبند‌به‌اصول‌دین‌
هستند‌و‌درباره‌دین‌قاطعانه‌حرف‌می‌زدند‌
آنها‌ چون‌ بودند،‌ من‌ آقاجان‌ حامی‌ همگی‌
دین‌را‌می‌شناختند‌و‌می‌دانستند‌که‌آقاجانم‌
نه‌ می‌زند،‌ حرف‌ دینی‌ الگوهای‌ براساس‌
الگوهایی‌که‌ساختار‌غرب‌و‌شرق‌است.‌حاج‌
آقا‌با‌ادله‌های‌دینی‌حرف‌می‌زد.‌سعی‌می‌کرد‌
را‌ و‌مسائل‌سیاسی‌ بشنود‌ را‌ همه‌حرف‌ها‌
براساس‌دین‌روایت‌کند.‌هرجا‌دین‌حق‌بود،‌
حرفش‌را‌می‌زد‌و‌هرجا‌هم‌که‌دین‌قبول‌
نداشت‌می‌گفت‌قبول‌نیست.‌برایش‌مهم‌نبود‌
که‌شما‌چه‌نگاهی‌می‌کنید،‌بلکه‌مهم‌این‌بود‌
که‌خدا‌قبول‌کند.‌حالا‌مردم‌می‌خواهند‌قبول‌

کنند‌یا‌نکنند.‌
خاطرم‌است‌یکبار‌که‌به‌تهران‌‌آمده‌بودم‌حاج‌
آقا‌‌گفتند‌برو‌مسجد‌به‌جای‌من‌نماز‌جماعت‌را‌
بخوان.‌بعد‌از‌نماز‌خواندن‌که‌از‌مسجد‌بیرون‌آمدم‌
یک‌نفر‌گفت‌آسیدمحمد!‌گفتم‌بله،‌گفت‌من‌
اولش‌فکر‌کردم‌حاج‌آقاست‌و‌می‌خواستم‌پشت‌
سرش‌نماز‌نخوانم...‌وسط‌خیابان‌آن‌قدر‌حالم‌بد‌
شد،‌فقط‌یاد‌اخلاق‌آقاجانم‌افتادم‌و‌هیچ‌نگفتم،‌
سرم‌را‌پایین‌انداختم،‌گوشه‌ای‌نشستم‌و‌گریه‌

کردم.‌یادم‌افتاد‌آقاجانم‌با‌این‌فکرهای‌عوامانه‌
خیلی‌با‌ملاطفت‌رفتار‌می‌کرد،‌من‌هم‌تلاش‌

می‌کردم‌این‌اتفاقات‌را‌به‌حاج‌آقا‌منتقل‌نکنم.

 فکر می کنم آسیدمهدی در آن دوران 
مظلوم هم واقع شدند. آیا گلایه و حرفی 

درباره کارهای جماعت تندرو زده بود؟
دلش‌برای‌مردم‌می‌سوخت‌و‌می‌گفت‌مردم‌
از‌بین‌می‌روند.‌می‌گفتند‌دین‌مردم‌به‌خطر‌
می‌افتد.‌من‌که‌قبل‌دوران‌انقلاب‌و‌ستم‌شاهی‌
داد‌زدم،‌دین!‌الان‌هم‌برای‌دین‌فریاد‌می‌زنم.‌
من‌ می‌گفتند‌ نیستم.‌ خودم‌ منفعت‌ دنبال‌
نگران‌مردم‌و‌دینشان‌هستم.‌این‌مردم‌سالیان‌
سال‌برای‌دینشان‌زحمت‌کشیده‌شده.‌بعد‌ما‌
بیاییم‌با‌یکسری‌الگوهایی‌که‌خودمان‌چیدیم،‌
یکسری‌حرف‌هایی‌را‌بیان‌کنیم!‌بدتراز‌همه‌
اینکه‌علما‌و‌مراجع‌را‌متهم‌می‌کنید.‌شما‌
اگر‌نمی‌توانید‌مسائل‌روایی‌را‌از‌دل‌روایات‌
پیداکنید‌چرا‌با‌ادله‌ذهنی‌و‌عقلی‌خودتان‌

حرف‌را‌تغییر‌می‌دهید؟

 آیا این تندروی ها باعث نشد که آسیدمهدی 
تغییر رویه دهند یا سکوت کنند؟

کردند،‌ سکوت‌ هم‌ جایی‌ در‌ اگر‌ آقا‌ حاج‌
نکن.‌ مجادله‌ فرموده‌ روایات‌ در‌ می‌گفتند‌
سکوتشان‌به‌خاطر‌ترس‌نبود‌بلکه‌به‌خاطر‌
امر‌خدا‌بود.‌زمان‌شاه‌دوبار‌به‌مجموعه‌ساواک‌
می‌رفت،‌ ساواک‌ به‌ دوبار‌ هرکس‌ رفتند.‌
حکمش‌اعدام‌بود.‌حاج‌آقا‌دوبار‌آنجا‌رفتند‌
اگر‌ داد.‌ نجاتشان‌ خدا‌ توسل‌هایشان‌ با‌ و‌

می‌خواستند‌بترسند‌آن‌موقع‌می‌ترسیدند.

حاج آقا با 
ادله های دینی 

حرف می زد. 
سعی می کرد 
همه حرف ها 

را بشنود و 
مسائل سیاسی 
را براساس دین 

روایت کند. 
هرجا دین حق 
بود، حرفش را 
می زد و هرجا 

هم که دین 
قبول نداشت 

می گفت قبول 
نیست. برایش 

مهم نبود که 
شما چه نگاهی 
می کنید، بلکه 

مهم این بود 
که خدا قبول 

کند. حالا مردم 
می خواهند 

قبول کنند یا 
نکنند

 آیا برعکس این ماجرا که نقل کردید هم 
پیش آمد که بعداً مردم بگویند ما اشتباه 
می کردیم و از آسیدمهدی حلالیت بطلبند.
بله‌بعد‌از‌همان‌قصه‌سال‌‌88که‌اتفاق‌افتاد‌
و‌معلوم‌شد‌که‌این‌آقا‌مسیر‌الگوهای‌ذهنی‌
را،‌ دین‌ الگوهای‌ نه‌ برده‌ پیش‌ را‌ خودش‌
همان‌ها‌که‌پشت‌بلندگوها‌در‌مجامع‌جوانان‌
نباید‌ که‌ زدند‌ حرفهایی‌ و‌ کردند‌ اعتراض‌

می‌زدند‌آمدند‌و‌عذرخواهی‌کردند.

  واکنش حاج آقا چه بود؟
همان‌که‌همیشه‌بود.‌احترامشان‌می‌کردند.‌
حتی‌به‌یاد‌دارم‌اگر‌از‌دنیا‌هم‌می‌رفتند‌حاج‌آقا‌
در‌تشییع‌جنازه‌اش‌شرکت‌می‌کرد.‌حاج‌آقا‌با‌
اکسیژن‌به‌تشییع‌جنازه‌یکی‌از‌این‌بزرگواران‌

که‌از‌دنیا‌رفته‌بود‌رفتند.

  شما در ابتدای صحبت هایتان از سال های 
زندان پدر و دوری ایشان از خانواده صحبت 
کردید. بدون شک در تمام آن سال ها مادر 
مسئولیت خانواده را به دوش کشیدند. در 
رابطه با همراهی ایشان با حاج آقا و نقش 

ایشان در خانواده برایمان بگویید.
آقاجان‌ما‌هشت‌سال‌زندان‌و‌تبعید‌بودند.‌بعد‌
از‌انقلاب‌هم‌دادستان‌استان‌مازندران‌و‌درگیر‌
سمت‌های‌مختلف‌کسی‌نمی‌گوید‌ما‌کجا‌و‌نزد‌
چه‌کسی‌بودیم؟‌ما‌پیش‌مادری‌سیده‌و‌بسیار‌
مؤدب‌بودیم.‌با‌آن‌حجم‌مهمان‌که‌در‌خانه‌ما‌
می‌آمد،‌هیچ‌وقت‌از‌مادرم‌داد‌و‌بیدادی‌ندیدم.‌در‌
دورانی‌که‌در‌مشهد‌بودیم‌دایی‌ام‌‌به‌ما‌رسیدگی‌
می‌کرد‌و‌یک‌هفته‌ای‌بود‌که‌دایی‌مان‌به‌ما‌سر‌
نزد‌و‌ما‌از‌نظر‌معیشتی‌در‌فشار‌قرار‌گرفتیم.‌
گفتنش‌خوب‌نیست‌ولی‌بعد‌از‌‌10روز‌که‌
دایی‌ام‌‌آمد،‌مادرم‌پرسید‌که‌کجا‌بودی‌و‌پاسخ‌
داد‌که‌آبجی‌مرا‌به‌خاطر‌آقاجان‌گرفته‌بودند.‌

کسی‌این‌فشارها‌را‌یاد‌نمی‌کند.‌
یک‌روز‌آقایی‌به‌مادرم‌گفته‌بود‌که‌برخی‌از‌
این‌مهمان‌ها‌خیلی‌در‌خط‌انقلاب‌نیستند.‌
مادرم‌ناراحت‌شده‌بود‌و‌گفته‌بود‌که‌این‌افراد‌
روضه‌خوان‌امام‌حسین‌هستند‌و‌من‌وظیفه‌ام‌
‌هست‌خدمت‌کنم.‌در‌ایام‌جبهه‌و‌جنگ‌به‌یاد‌
دارم‌که‌مادرم‌نمی‌گفت‌همسر‌فلانی‌هستم‌تا‌
مورد‌تعریف‌و‌تمجید‌قرار‌نگیرد.‌مثل‌همه‌مردم‌

زندگی‌می‌کردیم.‌
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پای خاطرات خواندنی 
»پسرِ کوچک« آسیدمهدی

آخرین سفره
سحرت را پهن کن!

پیش  را  پدر  روحانیت  کسوت  شما   
نگرفتید، چرا مانند پدر و برادر بزرگترتان 
به دنبال درس حوزوی نرفتید؟ واکنش پدر 

به تصمیم شما چه بود؟
من‌هفت‌سال‌طلبه‌بودم‌اما‌وقتی‌روحیه‌و‌تقوا‌را‌
در‌خودم‌ندیدم‌و‌حس‌کردم‌این‌مسئولیت‌خیلی‌
سنگین‌است‌که‌باید‌زهد‌خاصی‌داشته‌باشی‌و‌
من‌این‌را‌در‌خودم‌ندیدم،‌به‌سمت‌کاسبی‌رفتم‌
چون‌به‌نظرم‌آمد‌که‌کاسب‌متدین‌شاید‌بیشتر‌
به‌درد‌مردم‌بخورد.‌حاج‌آقا‌وقتی‌تصمیم‌من‌
را‌دیدند،‌از‌من‌پرسیدند‌که‌چه‌کار‌می‌خواهی‌
بکنی؟‌من‌گفتم‌می‌خواهم‌شاگردی‌کنم.‌با‌وجود‌
پست‌بالا‌و‌جایگاه‌حاج‌آقا‌در‌جامعه‌این‌تصمیم‌
من‌برایشان‌سخت‌نبود.‌من‌در‌بازار‌شاگردی‌

کردم‌و‌از‌شاگردی‌کارم‌را‌شروع‌کردم.

  بعدها هم حاج آقا تشویقتان نکردند که به 
طلبگی بازگردید؟

خیر،‌البته‌من‌در‌کنار‌کارم‌مطالعاتی‌داشتم،‌
اگر‌حاج‌آقا‌برای‌منبری‌می‌خواستند‌مطلبی‌
جمع‌آوری‌کنند‌و‌نیاز‌به‌کمک‌داشتند،‌بنده‌به‌

ایشان‌خدمت‌می‌کردم.

 پدر شما در کنار کسوت روحانیت، کارهای 
اقتصادی هم می کردند و گویا به این قسم 
به  این علاقه شما  کارها علاقه داشتند، 
کاسبی هم از ایشان به ارث رسیده؟ مراوده 

اقتصادی هم با ایشان داشتید؟

آقا  حاج  کوچک  پسر  آقا«  »سیدعلی 
طباطبایی است که برخلاف پدر و برادر 
بزرگتر، لباس روحانیت بر تن نکرده است. 
گرچه می گوید چند سالی هم در حوزه درس 
خوانده اما آن قدر صادق است که این راهم 
بگوید که چون تقوای لازم برای بر تن کردن 
این لباس را در خود نمی دیده، درس و بحث 
حوزه را رها کرده و به دنبال کسب و کار رفته 
است. وقتی پای دستگیری از نیازمندان 
می رسد می گوید: »حاج آقا زندگی را برای 
به  اما  می گرفتند  خانواده سخت  و  خود 
مردم خیلی کمک می کردند.« سیدعلی 
آقا طباطبایی در این گپ و گفت برایمان از 
خواب عجیبی که پدرش در روزهای آخر 

حیاتشان دیده بودند روایت کرد.
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مراوده‌اقتصادی‌نداشتیم،‌چون‌من‌از‌شاگردی‌
کارم‌را‌شروع‌کردم،‌کم‌کم‌پیشرفت‌کردم.‌حاج‌
آقا‌به‌من‌می‌گفتند‌که‌به‌تو‌افتخار‌می‌کنم‌که‌
با‌دست‌خالی‌شروع‌و‌پیشرفت‌کردی.‌هیچ‌
وقت‌نشد‌که‌حاج‌آقا‌با‌توجه‌به‌ارتباط‌هایی‌که‌
داشتند،‌من‌را‌به‌کسی‌معرفی‌کنند.‌برای‌مردم‌
خیلی‌سفارش‌می‌کردند‌اما‌به‌من‌می‌گفتند‌که‌
تو‌باید‌از‌همین‌شاگردی‌و‌با‌تکیه‌به‌توان‌خودت‌

به‌جایی‌برسی.

مشغله  آسیدمهدی  که  مواقعی  گویا   
را  ایشان  دفتر  مسئولیت  شما  داشتند، 

داشتید.
من‌ به‌ می‌رفتند‌ سفر‌ که‌ مواقع‌ بعضی‌ بله،‌
می‌گفتند‌که‌به‌جای‌ایشان‌در‌منزل‌باشم‌و‌
کارهای‌منزل‌و‌دفتر‌را‌انجام‌دهم.‌من‌همیشه‌
خودم‌را‌نوکر‌ایشان‌می‌دانستم.‌نصحیت‌حاج‌آقا‌
به‌من‌این‌بود‌که‌هرکسی‌به‌خانه‌می‌آید،‌نباید‌
دست‌خالی‌از‌خانه‌بیرون‌برود،‌حتی‌شده‌است‌‌5
هزار‌تومان‌به‌او‌بدهید.‌این‌سفارش‌همیشه‌حاج‌
آقا‌بود.‌همیشه‌می‌گفتند‌خدا‌کند‌که‌این‌افرادی‌
که‌پشت‌در‌خانه‌می‌آیند‌دروغ‌بگویند‌که‌ندارند،‌
وای‌به‌آن‌روزی‌که‌راست‌گفته‌باشد‌و‌ما‌کاری‌

برایشان‌نکرده‌باشیم.
خیلی‌وقت‌ها‌افرادی‌می‌آمدند‌که‌می‌دانستیم‌
دروغ‌می‌گویند‌و‌تکدی‌گری‌کارشان‌است،‌اما‌
چون‌حاج‌آقا‌گفته‌بودند‌کمک‌می‌کردیم.‌حاج‌
آقا‌حتی‌اگر‌می‌دانست‌فرد‌دروغ‌می‌گوید‌سریع‌
حرف‌را‌قبول‌می‌کرد.‌ما‌این‌روحیه‌حاج‌آقا‌را‌
هیچ‌وقت‌نداشتیم.‌یادم‌هست‌فردی‌آمد‌و‌اشک‌
می‌ریخت‌که‌پدرم‌فوت‌کرده‌است‌و‌ما‌هیچی‌در‌
خانه‌نداریم.‌یک‌نفر‌را‌برای‌تحقیق‌به‌خانه‌آن‌فرد‌
فرستادیم‌که‌یکباره‌بین‌راه‌خودش‌را‌به‌طریقی‌

گم‌و‌گور‌کرد‌و‌فهمیدیم‌که‌دروغ‌گفته‌است.‌

آسیدمهدی  بخشش  روحیه  این  پس   
مورد سوءاستفاده هم قرار می گرفت؟

بله.‌فراوان.

  همیشه در خانه آسیدمهدی به روی مردم 
باز بود و مردم هر وقت می خواستند به خانه 
پدر  زندگی  این شیوه  می آمدند،  ایشان 

برای شما سخت نبود؟
نه.‌ما‌از‌بچگی‌به‌این‌شیوه‌عادت‌کرده‌بودیم،‌

دیگر‌اینکه‌نصف‌شب‌در‌خانه‌را‌بزنند‌و‌کمک‌
بخواهند‌یا‌اینکه‌مهمان‌بیاید‌و‌در‌خانه‌بخوابد،‌

برایمان‌سخت‌نبود.‌
حاج‌آقا‌زندگی‌را‌برای‌خود‌و‌خانواده‌سخت‌
می‌گرفتند‌اما‌به‌مردم‌خیلی‌کمک‌می‌کردند.‌
یکی‌از‌علت‌هایی‌که‌من‌از‌طلبگی‌بیرون‌آمدم‌
همین‌بود.‌من‌توقعم‌بالا‌بود‌و‌پدرم‌از‌نظر‌مالی‌
آن‌طور‌که‌در‌ذهن‌ما‌بود‌نمی‌رسید.‌مثلا‌من‌
نظرم‌این‌بود‌که‌باید‌ماشین‌خوب‌داشته‌باشم‌
و‌یک‌مقدار‌زیاده‌خواه‌بودم‌اما‌حاج‌آقا‌می‌گفتند‌

من‌اول‌باید‌به‌مردم‌برسم.‌
ایشان‌اخلاق‌خاصی‌داشت‌هیچ‌وقت‌نشد‌که‌
برای‌ما‌سفارشی‌بکند.‌حتی‌من‌یک‌مشکل‌
قضایی‌داشتم‌که‌رقمش‌هم‌بالا‌بود‌اما‌حاج‌آقا‌
حاضر‌نشد‌از‌موقعیتش‌استفاده‌کند.‌حاج‌آقا‌
می‌گفتند‌آبرویی‌که‌خدا‌به‌من‌داده‌باید‌برای‌

مردم‌خرج‌کنم.

  از روزهای آخر زندگی حاج آقا طباطبایی 
خاطره خاصی در ذهن دارید؟

یک‌روز‌قبل‌از‌فوتشان‌ایشان‌به‌حالت‌خلسه‌
که‌ گفتند‌ آمدند‌ هوش‌ به‌ وقتی‌ و‌ رفتند‌
امیرالمؤمنین‌)علیه‌السلام(‌به‌من‌فرمودند‌که‌
سفره‌سحریت‌را‌بنداز‌و‌بعد‌پیش‌من‌بیا.‌همین‌
اتفاق‌هم‌افتاد‌ایشان‌اولین‌سحری‌را‌دادند‌و‌بعد‌

به‌رحمت‌خدا‌رفتند.

  در مدتی که از فوت آسید مهدی گذشته 
چقدر جای خالی شان را احساس کردید؟

خیلی،‌فکر‌کنید‌آدمی‌کنار‌نهر‌آبی‌بود‌و‌الان‌یک‌
جرعه‌آب‌هم‌در‌دستش‌نیست.

  خیلی از مردم از خانواده آسیدمهدی 
انتظار دارند که دفتر ایشان همچنان فعال 
باشد یا در منزلشان باز باشد؟ شما و دیگر 
اعضای خانواده چقدر در این امر جدیت 

دارید؟
اخوی‌بنده‌اهل‌علم‌هستند‌و‌حضور‌دارند،‌اما‌با‌
نگرانی‌هایی‌که‌در‌زمان‌حاج‌آقا‌هم‌وجود‌داشت‌
و‌الان‌هم‌ادامه‌دارد،‌یکسری‌کارشکنی‌هایی‌
علیه‌ایشان‌می‌شود.‌بنده‌هم‌بعد‌از‌فوت‌حاج‌آقا‌
گوشه‌نشین‌شدم‌و‌از‌نظر‌روانی‌دیگر‌نمی‌توانم‌
در‌آن‌محل‌باشم.‌اگر‌بتوانم‌در‌حد‌توانم‌گوشه‌ای‌

از‌کار‌را‌می‌گیرم.

‌
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طباطبایی«،‌ سیدمهدي‌ »حجت‌الاسلام‌
»حاج‌آقا‌ طباطبایی«،‌ »آسیدمهدی‌
طباطبایی«،»حاج‌مهدی‌آقا«‌همه‌این‌نام‌ها‌
و‌نشان‌ها‌وقتی‌پا‌به‌داخل‌خانه‌می‌گذاشت‌
رنگ‌می‌باخت‌و‌‌یک‌»آقاجان«‌می‌‌ماند‌و‌بس.‌
»آقاجانی«‌که‌حالا‌یک‌سال‌است‌جایش‌در‌آن‌

خانه‌و‌بین‌اهل‌خانواده‌خالی‌است.

دیدار با »آقاجان« این بار در حجره 35!
برای‌حرف‌زدن‌در‌مورد‌»آقاجان«‌چه‌جایي‌بهتر‌
از‌کنار‌خودش،‌این‌بار‌نه‌در‌خانه‌کوچه‌سعیدی‌
بلکه‌»حجره‌35«‌و‌بر‌سر‌مزارش.‌همان‌جایی‌که‌
روز‌دفن‌همسرشان‌»بی‌بی‌کبری«،‌برای‌خود‌
نشان‌کرده‌و‌گفته‌بود:‌»من‌هم‌اینجا‌دفن‌‌شوم.«‌
همان‌جایی‌که‌»آقاجان«‌پیش‌از‌فوتشان‌روایت‌
کرده‌بود‌روزگاری‌دیگر‌یک‌بانوی‌مؤمنه‌در‌
کنارش‌به‌خاک‌سپرده‌می‌شود‌و‌چه‌عجیب‌که‌
چندماه‌بعد‌حرف‌آن‌روز‌آقاجان‌تحقق‌پیدا‌کرد‌و‌

دخترمرحوم‌آیت‌الله‌منبسط‌آنجا‌دفن‌شد.

ماجرای مرد زندانی
که عاشق قاضی پرونده اش شد

دخترها‌یکی‌یکی‌می‌آیند،‌فاتحه‌‌و‌قرآني‌بر‌
سر‌مزار‌»آقاجان«شان‌می‌خوانند‌تا‌آرام‌شوند‌
بودن»آقاجان«‌ روزهای‌ از‌ بتوانند‌ راحت‌تر‌ و‌
بگویند.‌خاک‌سرد‌نیست،‌این‌را‌از‌حرف‌ها‌و‌

بغض‌های،‌‌دختران‌می‌توان‌فهمید.‌
خاطره‌گفتن‌از»آقاجان«‌برایش‌آسان‌نیست.‌
دختر‌بزرگ‌خانواده‌باشی‌و‌بخواهی‌در‌کلامی‌
کوتاه‌از‌پدری‌حرف‌بزنی‌که‌روزها‌و‌شب‌هایت‌
را‌به‌وجود‌او‌گره‌زده‌بودی‌حتماً‌کار‌سختی‌
می‌گوید‌ روزهایی‌ از‌ سکینه«‌ »بی‌بی‌ است،‌
که‌»آقاجان«‌بچه‌های‌مریضش‌را‌در‌تهران‌به‌
دوستی‌سپرد‌تا‌خودش‌در‌جایی‌دورتر‌دستی‌
زلزله‌زده‌ مردم‌ به‌ رساندن‌ یاری‌ برای‌ شود‌
طبس،‌از‌روزهای‌بهاری‌که‌دلش‌برای‌خوردن‌

با خاطرات »آقاجان« هم بغض می کنند هم می خندیدند، دلتنگی در واژه واژه حرف هایش 
فریاد می زند، پدری که اگر برای اهالی محل، اهالی سیاست و منبری ها »آسیدمهدی 
طباطبایی« بود برای آنها فقط »آقاجان« بود و بس. پدری که آنقدر عزیز بود و دوست داشتنی 

که بعد از یک سال، درد فقدانش هنوز برایشان تازه است. 

پدری که »تاج سر« دخترانش بود

وعده دیدار با »آقاجان«
 این بار در »حجره 35«

دختر مرحوم 
طباطبایی:

هیچ وقت ما را 
اجبار به سختی 

نمی کردند، 
با ما حرف 

می زدند و درد 
مردم را به ما 

نشان می دادند 
تا خودمان 
انتخاب کنیم

میوه‌های‌نوبرانه‌غنج‌رفته‌بود‌اما‌»آقاجان«‌به‌او‌
و‌خواهرانش‌یاد‌داده‌بود‌که‌فقط‌روزی‌می‌توان‌
میوه‌نوبرانه‌خورد‌که‌همه‌مردم‌توان‌خریدن‌آن‌
را‌داشته‌باشند.‌بی‌بی‌سکینه‌وقتی‌حرف‌از‌یک‌
خاطره‌در‌نیمه‌شعبان‌و‌چراغانی‌کوچه‌به‌میان‌
آمد،‌خود‌را‌تسلیم‌بغض‌می‌کند؛‌»نیمه‌شعبان‌
بن‌بست‌جلوی‌خانه‌را‌چراغانی‌کرده‌بودند،‌آقایی‌
سینی‌بزرگ‌شیرینی‌آورد،‌دلیلش‌را‌پرسیدند،‌
گفت‌من‌از‌روحانیت‌نفرت‌داشتم‌اما‌ایشان‌
-‌آسیدمهدی‌طباطبایی‌-‌را‌خوب‌شناختم‌
و‌ارادت‌پیدا‌کردم.‌قضیه‌را‌جویا‌شدیم،‌گفتند‌
وقتی‌من‌زندانی‌بودم،‌حاج‌آقا‌دادستان‌بودند‌و‌
یکی‌از‌قضات‌برای‌من‌حکم‌تازیانه‌صادر‌کردند.‌
سه‌تازیانه‌را‌اضافه‌گفته‌بودند،‌وقتی‌ایشان‌پرونده‌
را‌خواندند‌و‌دیدند‌که‌اشتباه‌شده‌است‌نزد‌من‌
آمدند‌و‌من‌را‌به‌جده‌شان‌حضرت‌زهرا)س(‌قسم‌
دادند‌تا‌آن‌چند‌تازیانه‌اضافه‌را‌به‌ایشان‌بزنم‌و‌این‌

گونه‌حلالشان‌کنم.«
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»آقاجان« آزار می دید اما می بخشید
»هیچ‌وقت‌ما‌را‌اجبار‌به‌سختی‌نمی‌کردند،‌با‌ما‌
حرف‌می‌زدند‌و‌درد‌مردم‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دادند‌
تا‌خودمان‌انتخاب‌کنیم.«‌بی‌بی‌منصوره‌دختر‌
دیگر‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌این‌حرف‌ها‌را‌می‌زند‌و‌
برای‌آنکه‌توصیفش‌از‌»آقاجان«‌با‌واقعیت‌گره‌
بخورد،‌خاطره‌ای‌از‌روزهای‌ازدواجش‌را‌بازگو‌
می‌کند؛‌»من‌همزمان‌با‌دختر‌شهید‌آیت‌الله‌
سعیدی‌-‌دخترعمه‌ام‌که‌یتیم‌شده‌بود‌-‌ازدواج‌
کردم.‌پدرم‌در‌همان‌زمان‌ما‌را‌به‌گوشه‌ای‌
کشیدند‌و‌گفتند‌که‌توانایی‌تهیه‌جهیزیه‌هر‌
دوی‌ما‌را‌ندارد.‌از‌من‌خواست‌تا‌قبول‌کنم‌اول‌
جهیزیه‌دختر‌شهید‌آیت‌الله‌سعیدی‌و‌بعد‌به‌
مرور‌زمان‌وسایل‌من‌را‌تهیه‌کنند.‌ایشان‌قبل‌
از‌کارشان‌با‌من‌حرف‌زدند‌و‌من‌هم‌قانع‌شدم.«‌

حرف‌به‌»گذشت‌و‌بخشش«‌پدر‌که‌می‌رسد،‌
انگار‌یکباره‌بهمنی‌از‌خاطرات‌تلخ‌بر‌دوش‌او‌
و‌دیگر‌خواهرانش‌آوار‌شده‌باشد.‌نمی‌دانم‌هر‌

کدام‌به‌چه‌خاطره‌‌از‌گذشت‌پدر‌در‌برابر‌آزار‌
و‌اذیت‌ها‌فکر‌می‌کردند‌اما‌از‌گریستن‌های‌
دنباله‌دار‌معلوم‌بود‌که‌هر‌یک‌حرف‌هایی‌برای‌
گفتن‌دارند؛‌»بارها‌شاهد‌بودیم‌که‌افرادی‌
ایشان‌را‌آزار‌می‌دادند‌اما‌ایشان‌باز‌با‌روی‌باز‌این‌
افراد‌را‌می‌پذیرفتند‌و‌از‌آنها‌پذیرایی‌می‌کردند.‌
همیشه‌حاضر‌بودند‌که‌غذا،‌لباس‌و‌داشته‌های‌
خودشان‌را‌به‌دیگری‌ببخشند‌و‌اگر‌چیزی‌

باقی‌ماند،‌خودشان‌استفاده‌کنند.«

هرگز برای حجاب اجبارمان نکردند
آسیدمهدی‌یک‌روحانی‌بود‌و‌عرف‌جامعه‌از‌
زنان‌خانواده‌روحانیت‌توقع‌پوشش‌چادر‌را‌
دارد.‌همین‌پوشش‌چادر‌تمام‌دختران‌حاج‌آقا‌
بهانه‌ای‌می‌شود‌تا‌در‌رابطه‌با‌نگاه‌آسیدمهدی‌

به‌حجاب‌بپرسم.
را‌ این‌جمله‌ نکردند.«‌ اجبارمان‌ »هیچ‌وقت‌
»بی‌بی‌فاطمه«‌می‌گوید‌تا‌آب‌پاکی‌را‌بر‌دستان‌

دختر مرحوم 
طباطبایی: 

من همزمان با 
دختر شهید 

آیت الله 
سعیدی - 

دخترعمه ام 
که یتیم شده 
بود - ازدواج 

کردم. پدرم در 
همان زمان ما 
را به گوشه ای 

کشیدند و 
گفتند که 

توانایی تهیه 
جهیزیه هر 

دوی ما را 
ندارد. از من 
خواست تا 

قبول کنم اول 
جهیزیه دختر 
شهید آیت الله 
سعیدی و بعد 
به مرور زمان 
وسایل من را 

تهیه کنند

من‌بریزد؛‌»همیشه‌می‌گفتند‌باید‌دین‌و‌معرفت‌
مردم‌را‌بالا‌ببریم‌تا‌خودشان‌حجاب‌را‌انتخاب‌
کنند.‌هیچ‌وقت‌نمی‌گفتند‌که‌چادر‌سرتان‌کنید.‌
می‌گفتند‌بابا‌ببین‌حجاب‌برتر‌چیست؟‌ببینید‌
خانم‌فاطمه‌زهرا)س(‌با‌چه‌حجابی‌خوشحال‌
می‌شود،‌شما‌هم‌همان‌حجاب‌را‌انتخاب‌کنید.«

بحث‌به‌سیاست‌که‌می‌رسد،‌بی‌بی‌فاطمه‌به‌
یاد‌روزهای‌حضور‌احمدی‌نژاد‌در‌عالم‌سیاست‌
می‌افتد،‌آن‌روزهایی‌که‌اختلافات‌سیاسی‌به‌
نقل‌محفل‌های‌خانوادگی‌تبدیل‌شده‌بود؛‌»در‌
زمان‌آقای‌احمدی‌نژاد‌نظر‌ما‌مختلف‌بود.‌پدرم‌
همیشه‌می‌گفتند‌که‌من‌راضی‌نیستم‌بین‌شماها‌
اختلاف‌سیاسی‌بیفتد،‌خودشان‌راهکار‌می‌دادند‌

و‌مسائل‌را‌برای‌ما‌باز‌می‌کردند.«

پدر دوست نداشتند 
وارد فعالیت سیاسی شویم

»دوره‌ای‌می‌خواستم‌عضو‌شورای‌شهر‌شوم‌اما‌
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آقاجان‌گفتند‌که‌راضی‌به‌این‌کار‌من‌نیستند.«،‌
آسیدمهدی‌ راضیه«‌چهارمین‌دختر‌ »بی‌بی‌
این‌طور‌دلیل‌دوری‌فرزندان‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌

از‌عالم‌سیاست‌را‌برایم‌روشن‌می‌کند.
حرف‌را‌به‌روزهایی‌می‌کشانم‌که‌آسیدمهدی‌
طباطبایی،‌در‌قامت‌پدر‌خانه‌ظاهر‌می‌شد‌تا‌
بدانم‌مردی‌که‌در‌سال‌ها‌در‌قاب‌نمایندگی‌
مجلس‌و‌وعظ‌شناخته‌شده‌بود‌در‌کنار‌اهل‌خانه‌
چگونه‌بود،‌حرف‌از‌آشپزی‌کردن‌حاج‌آقا‌که‌
می‌شود،‌دخترها‌همزمان‌شروع‌به‌تعریف‌چند‌
خاطره‌می‌کنند‌و‌برای‌دقایقی‌لبخند‌بر‌لب‌همه‌
می‌نشیند.‌بی‌بی‌راضیه‌با‌ذوق‌خاصی‌می‌گوید:‌
»آشپزی؟‌تا‌دلتان‌بخواهد‌اهل‌آشپزی‌بودند.‌در‌
آشپزی‌خیلی‌تلاش‌می‌کردند.‌سعی‌می‌کردند‌
غذای‌خوب‌اما‌نه‌گران‌را‌جلوی‌مهمان‌بگذارند.‌
سفره‌مردمی‌داشتند‌و‌تا‌مادر‌زنده‌بودند،‌روزی‌
سی‌تا‌سی‌و‌پنج‌مهمان‌را‌خودشان‌پذیرایی‌
دوست‌ و‌ بودند‌ مردمی‌ خودشان‌ می‌کردند.‌

داشتند‌که‌اولادشان‌هم‌مردمی‌باشند.«

»آقاجان« می گفت شاد باش اما گناه نکن
از‌دور‌که‌نگاه‌کنی،‌با‌خود‌می‌گویی‌که‌زندگی‌
کردن‌در‌خانه‌ای‌که‌‌50سال‌شبانه‌روز‌به‌روی‌
مردم‌باز‌باشد،‌سخت‌است‌اما‌روایت‌بی‌بی‌مرضیه‌
خلاف‌این‌را‌نشان‌می‌دهد؛‌»شاید‌برای‌دیگران‌
سخت‌بود،‌آقاجان‌ما‌را‌برای‌این‌کارها‌آماده‌
می‌کردند‌و‌ما‌این‌سبک‌زندگی‌را‌پذیرفته‌بودیم.‌
اصلاً‌چطور‌بگویم،‌باور‌نمی‌کردیم‌که‌این‌سخت‌

است‌حتی‌برایمان‌شیرین‌بود.«
از‌شیطنت‌هایش‌در‌کودکی‌می‌گوید‌و‌یاد‌تأکید‌
»آقاجان«‌به‌شاد‌بودن‌می‌افتد.‌با‌یاد‌خاطره‌ای،‌

رد‌لبخندش‌از‌اشک‌چشمانش‌پیشی‌می‌گیرد‌
و‌با‌خنده‌تعریف‌می‌کند:‌»به‌من‌می‌گفتند‌بابا‌
شاد‌باش‌اما‌گناه‌نکن.‌هیچ‌وقت‌جلوی‌شادی‌ما‌
را‌نمی‌گرفتند.‌همیشه‌وقتی‌دختر‌خواهرهایم‌
را‌عقد‌می‌کردند،‌آقا‌جان‌می‌آمدند‌که‌عروس‌
و‌داماد‌را‌روبرو‌کنند.‌من‌یک‌مقدار‌شعر‌یادگرفته‌
بودم‌و‌در‌این‌مجالس‌که‌خودمان‌بودیم،‌آقاجان‌
می‌گفت‌مرضیه‌بابا‌کجایی‌بیا‌بخوان.‌من‌شعر‌
می‌خواندم‌و‌ایشان‌کیف‌می‌کردند.می‌گفتند‌

حرام‌نباشد‌اما‌شادی‌باشد.«

پدری که »تاج سر« بود
می‌رسد،‌ آسیدمهدی‌ دختر‌ آخرین‌ به‌ نوبت‌
طاهره‌سادات‌که‌رفیق‌تنهایی‌پدر‌در‌سال‌های‌
آخر‌هم‌بوده‌است.‌می‌پرسم:‌»بچه‌های‌آخر‌
دلبستگی‌بیشتری‌دارند؟«‌همین‌سؤال‌کافی‌بود‌
تا‌لبخندی‌که‌به‌یمن‌خاطرات‌بی‌بی‌مرضیه‌در‌
فضا‌پراکنده‌شد،‌یکباره‌محو‌شود.‌طاهره‌سادات‌
مکثی‌می‌کند‌و‌در‌جواب‌سؤالم،‌کوتاه‌می‌گوید:‌

»خیلی،‌خیلی‌زیاد!«
از‌او‌که‌در‌دسته‌نسل‌جوان‌قرار‌می‌گیرد‌در‌مورد‌
اختلاف‌سلیقه‌با‌»آسیدمهدی«‌می‌پرسم‌و‌در‌
حالی‌که‌هنوز‌رد‌بغض‌در‌صدایش‌هویداست،‌
پاسخ‌می‌دهد:‌»اصلاً‌اصلاً‌اختلاف‌سلیقه‌بین‌

نسلی‌نداشتیم.«‌
سرش‌ روی‌ را‌ دستش‌ شود،‌ آرام‌ می‌گذارم‌
می‌گذارد‌و‌به‌محل‌قبر‌نگاه‌می‌کند؛‌»تاج‌سرم‌
بود.‌نمی‌دانم‌از‌کجا‌شروع‌کنم.‌اکثر‌صبح‌ها‌
بعد‌از‌نماز‌صبح‌و‌شبها‌قبل‌از‌خواب‌پیش‌شان‌
بودم،‌می‌گفتند‌بابا‌خیلی‌من‌را‌نگاه‌کن،‌من‌دارم‌
می‌روم...«‌جمله‌اش‌در‌میان‌گریه‌گم‌می‌شود‌اما‌

»آقاجان« من 
»نادر الوجود« بود

کردند،‌ فوت‌ آقاجان‌ که‌ روزی‌
همه‌در‌خانه‌ایشان‌بودیم،‌یک‌
حاج‌آقای‌سیدی‌در‌آن‌ساعات‌
توصیفی‌از‌آقاجان‌بیان‌کردند‌که‌
در‌ذهنم‌هک‌شده‌است.‌ایشان‌
گفتند‌که‌حاج‌آقا،‌»نادرالوجود«‌
بودند.‌واقعاً‌این‌بهترین‌وصف‌از‌

بزرگی‌آقاجان‌است.
به‌خاطر‌دارم‌بچه‌بودم‌و‌عید‌
خرید‌ از‌ بعد‌ بود.‌ شده‌ نوروز‌
که‌ دیدم‌ را‌ مانتویی‌ یک‌ عید،‌
خیلی‌خوشم‌آمد،‌هرچه‌اصرار‌
می‌کردم‌مادرم‌راضی‌به‌خرید‌
نمی‌شد.آقاجان‌از‌حرف‌های‌من‌
و‌مادرم‌متوجه‌قضیه‌شدند‌و‌به‌
من‌گفتند‌که‌من‌به‌تو‌پول‌مانتو‌
را‌می‌دهم‌اما‌به‌تو‌یک‌نکته‌هم‌
می‌گویم؛‌قناعت‌کردن‌در‌زندگی‌
زندگی‌ات‌ در‌ بگیر،اگر‌ یاد‌ را‌
قناعت‌و‌صرفه‌جویی‌کنی‌برایت‌
بهتر‌است.‌این‌گفته‌باعث‌شد‌
من‌این‌پول‌را‌پس‌انداز‌و‌از‌خرید‌
مانتو‌صرف‌نظر‌کردم.‌یک‌بار‌هم‌
با‌یکی‌از‌دوستانم‌تصمیم‌به‌ختم‌
قرآن‌در‌چهل‌روز‌گرفتیم.‌وقتی‌
ختم‌قرآن‌تمام‌شد‌دوستم‌گفت‌
من‌حاجتم‌را‌نگرفتم‌و‌دیگر‌ختم‌
قرآن‌نمی‌گیرم.‌همان‌روزها‌به‌
بدون‌ آمدم،‌ آقاجانم‌ نزد‌ تهران‌
اینکه‌حرفی‌به‌ایشان‌گفته‌باشم،‌

به‌من‌گفت‌بابا‌!‌
همیشه‌این‌طور‌نیست‌که‌ختم‌
متحیر‌ من‌ بدهد.‌ جواب‌ چله‌
ماندم‌که‌آقاجان‌از‌کجا‌می‌داند.‌
می‌خواهی‌ شما‌ گفتند‌ من‌ به‌
خدا‌را‌به‌کاری‌وادار‌کنی‌اما‌خدا‌
صلاح‌نمی‌داند‌و‌آن‌را‌به‌شما‌

نمی‌دهد.
خانم حاج ابوالقاسم/ نوه مرحوم طباطبایی

یادداشت

دختر مرحوم 
طباطبایی:

پیش می آمد 
که دوستانشان 
ما را برای 
عروسی دعوت 
می کردند، 
می پرسیدم 
آقاجان کی 
عروسی برویم؟ 
می گفت 
بگذارید آنها 
آهنگ هایشان 
را گوش بدهند 
بعد ما می رویم 
تا به خاطر 
من نخواهند 
جشن شان را 
به هم بزنند
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باز‌از‌»تاج‌سرش«‌می‌گوید:‌»پیش‌می‌آمد‌که‌
دوستانشان‌ما‌را‌برای‌عروسی‌دعوت‌می‌کردند،‌
برویم؟‌ عروسی‌ کی‌ آقاجان‌ می‌پرسیدم‌
می‌گفت‌بگذارید‌آنها‌آهنگ‌هایشان‌را‌گوش‌
بدهند‌بعد‌ما‌می‌رویم‌تا‌به‌خاطر‌من‌نخواهند‌
جشن‌شان‌را‌به‌هم‌بزنند.‌اگر‌مراجعه‌کننده‌ای‌
خودشان‌ نبود‌ مناسب‌ حجابش‌ که‌ داشتند‌
نکته‌ای‌نمی‌گفتند‌و‌سخت‌نمی‌گرفتند،‌بیشتر‌
دفتردارهایشان‌به‌مراجعان‌می‌گفتند‌که‌بهتر‌

است‌حجابتان‌را‌رعایت‌کنید.«

روزهای سخت »آسیدمهدی« 
در سال 88 و بداخلاقی تندروها

در‌میان‌حرف‌هایش‌گریزی‌به‌سال‌های‌سخت‌
پدر‌در‌محله‌می‌زند،‌از‌سال‌‌88و‌برخی‌توهینها‌به‌
ایشان؛‌»آقاجان‌به‌تندروی‌ها‌اهمیت‌نمی‌دادند‌و‌

هیچ‌وقت‌واکنشی‌به‌مخالفانشان‌نداشتند.«
از‌حلالیت‌گرفتن‌که‌حرف‌می‌شود،‌می‌گوید:‌
»خیلی‌ها‌طلب‌حلالیت‌نکردند‌اما‌می‌دانم‌روزی‌
پشیمان‌می‌شوند.‌وقتی‌مادر‌یکی‌از‌مداح‌های‌
فوت‌ آقاجان‌حرف‌می‌زد-‌ -که‌ضد‌ معروف‌
کردند‌با‌اینکه‌یک‌ماه‌از‌توهین‌های‌این‌مداح‌
گذشته‌بود،‌آقاجان‌بدون‌آنکه‌به‌روی‌خودشان‌

بیاورند‌به‌مراسم‌ختم‌مادرشان‌رفتند.«

ناگفته ها از زنی که همراه و حامی 
و »همسر آسیدمهدی« بود

صحبت‌کردن‌از‌پستی‌و‌بلندی‌های‌زندگی‌
آسیدمهدی‌بدون‌نام‌بردن‌از‌»بی‌بی‌کبری«‌
قدم‌ همسرش‌ دوشادوش‌ سال‌ها‌ تمام‌ که‌
می‌خواهم‌ دخترها‌ از‌ است.‌ ناقص‌ برداشته،‌

مادر‌را‌آن‌طور‌که‌بود‌روایت‌کنند.‌
از‌ بهتر‌ خانواده‌ اول‌ دختر‌ سکینه‌ بی‌بی‌
همه‌خاطرات‌ایام‌قدیم‌را‌به‌خاطر‌دارد‌و‌از‌
فعالیت‌های‌سیاسی‌و‌انقلابی‌مادر‌می‌گوید:‌
زمان‌ اعلامیه‌ پخش‌ در‌ که‌ هست‌ »یادم‌
انقلاب‌فعال‌بودند.‌اعلامیه‌را‌زیر‌چادرشان‌
قایم‌می‌کردند‌و‌به‌دست‌خانم‌دباغ‌و‌خزعلی‌
می‌رساندند.‌آقاجان‌اعلامیه‌را‌به‌خانه‌می‌آوردند‌

اما‌نقل‌و‌انتقال‌را‌مادر‌انجام‌می‌دادند.«
یادآوری‌ به‌ سنش‌ که‌ سادات‌ طاهره‌
فعالیت‌های‌انقلابی‌مادر‌قد‌نمی‌دهد،‌به‌گفتن‌
خاطراتی‌که‌مادر‌در‌تمام‌این‌سال‌ها‌برایش‌
می‌گوید:‌ و‌ می‌کند‌ رجوع‌ بود،‌ کرده‌ بازگو‌

جابه‌جا‌ برای‌ که‌ می‌کردند‌ تعریف‌ »مامان‌
کردن‌اعلامیه‌ها،‌ماست‌درست‌می‌کردند‌و‌
را‌در‌پلاستیکی‌میگذاشتند‌و‌کف‌ اعلامیه‌
دبه‌قایم‌می‌کردند.‌می‌گفتند‌یکبار‌ساواک‌به‌
خانه‌ریخت‌تا‌اعلامیه‌جمع‌کند،‌من‌سریع‌در‌
دستمال‌گذاشتم‌و‌به‌نخ‌وصل‌کردم‌و‌نخ‌را‌به‌

لب‌چاه‌قلاب‌کردم.«
تنها‌ آسیدمهدی‌ با‌ کبری«‌ »بی‌بی‌ همراهی‌
خانه‌ امور‌ و‌ نشد‌ محدود‌ انقلاب‌ روزهای‌ به‌
پررفت‌وآمد‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌با‌همت‌او‌رفع‌و‌
رجوع‌می‌شد؛‌»مادر‌من‌همه‌کارهای‌خانه‌را‌با‌
آن‌رفت‌وآمدهای‌زیاد،‌خودشان‌انجام‌می‌دادند.‌
پدر‌می‌دیدند‌مادر‌فعالیت‌شان‌بالاست‌و‌هیچ‌
وقت‌از‌خدمت‌کردن‌به‌مردم‌خسته‌نمی‌شدند‌

و‌قدرشناس‌‌بودند.«
این‌همراهی‌و‌همدلی‌در‌طول‌سالیان‌با‌چنان‌
محبتی‌آسیدمهدی‌طباطبایی‌و‌بی‌بی‌کبری‌
را‌به‌یکدیگر‌مأنوس‌کرد‌که‌دختر‌بزرگ‌خانه‌
یاد‌ پدرش‌ و‌ مادر‌ میان‌ از‌محبت‌ این‌چنین‌
می‌کند؛‌»یادم‌هست‌که‌روزی‌مادرم‌سحری‌
درست‌می‌کردند،‌آقاجان‌رفتند‌و‌بازوی‌مادرم‌را‌
بوسیدند‌و‌گفتند‌من‌به‌این‌بازو‌افتخار‌می‌کنم‌که‌

برای‌سائلین‌سحری‌می‌پزد.«
اوج‌دلدادگی‌این‌زن‌و‌مرد‌زمانی‌برایم‌روشن‌شد‌
که‌طاهره‌سادات‌با‌ذوقی‌که‌فقط‌از‌دختر‌آخر‌
خانه‌سر‌می‌زند‌گفت:‌»یک‌نشانکی‌هست‌که‌
در‌قرآن‌می‌گذارند‌تا‌خط‌ها‌را‌گم‌نکنند،‌مادر‌
من‌با‌عکس‌آقاجانم‌این‌نشانک‌را‌درست‌کرده‌
بود.‌سواد‌قرآنی‌داشتند‌و‌در‌ماه‌دوبار‌قرآن‌ختم‌
می‌کردند.‌همیشه‌پایان‌قرآن‌یک‌صلوات‌برای‌
آقاجانم‌می‌فرستادند‌و‌می‌گفتند‌خدایا‌شوهرم‌را‌
در‌پناه‌قرآن‌حفظ‌کن.‌آخرش‌به‌عکس‌آقاجانم‌
می‌گفتند‌الهی‌قربانت‌بروم.‌ما‌شوخی‌می‌کردیم‌
که‌آقاجان‌خوشگل‌نیست،‌ایشان‌می‌گفتند‌که‌

نگو،‌آقایت‌ماه‌است،‌ماه.«

دلتنگی های ادامه دار برای »آقاجان«
هم‌ کردند‌ بغض‌ هم‌ »آقاجان«‌ خاطرات‌ با‌
خندیدند،‌انگار‌دلتنگ‌آن‌روزها‌و‌آن‌خانه‌و‌آن‌
همنشینی‌ها‌با‌پدر‌بودند،‌پدری‌که‌حالا‌یک‌سال‌
است‌جایش‌خالی‌ست‌اما‌نامش‌آن‌قدر‌بزرگ‌
است،‌آن‌قدر‌عزیز‌است،‌آن‌قدر‌ماندگار‌است‌که‌
می‌دانند‌محال‌است‌فراموش‌شود،‌محال‌است‌

ردپایش‌از‌این‌خانه‌و‌این‌جمع‌پاک‌شود.

خاطره مشترک 
همه نوه های »آسیدمهدی«

روی‌ خوب‌ خیلی‌ »آقاجان«‌
بودند.‌ مسلط‌ ادعیه‌ و‌ زیارت‌
در‌تمام‌این‌‌49سالی‌که‌منبر‌
بر‌ تکیه‌ با‌ منبرها‌ تمام‌ رفتند.‌
معنا‌و‌مفهوم‌و‌کلمات‌مفاتیح‌
بود.‌زمانی‌که‌با‌حاج‌آقا‌زیارت‌
می‌رفتیم‌می‌گفتند‌سعی‌کنید‌
بروید،‌ حال‌خوب‌ با‌ زیارت‌ در‌
نگذارید‌در‌زیارت‌خسته‌شوید،‌
مثلًا‌وقتی‌به‌حرم‌امام‌رضا‌)ع(‌
می‌روید‌به‌جای‌اینکه‌‌4ساعت‌
و‌ با‌خستگی‌ و‌ باشید‌ در‌حرم‌
خواب‌آلودگی‌زیارت‌کنید،‌روزی‌
سه‌مرتبه‌بروید‌و‌سه‌زیارت‌کوتاه‌
انجام‌بدهید‌و‌برگردید.‌این‌طور‌
زیارت‌تان‌با‌حال‌و‌هوای‌بهتری‌
خواهد‌بود‌و‌از‌جانب‌دیگر‌افتخار‌
چند‌بار‌زیارت‌برایتان‌ثبت‌شده‌

است.
بارها‌در‌سفر‌حاج‌آقا‌به‌مشهد‌و‌
کربلا‌همراهشان‌بودم.‌ایشان‌دعا‌
می‌کردند‌و‌صریحاً‌به‌ما‌می‌گفتند‌
که‌برایم‌دعا‌کنید‌تا‌با‌ذلت‌از‌
دنیا‌نروم.‌دعا‌کنید‌که‌عزیز‌از‌
دنیا‌بار‌ببندم.‌می‌گفتند‌که‌دعا‌
کنید‌عاقل‌و‌در‌عزت‌از‌دنیا‌بروم.‌
همه‌نوه‌ها‌یک‌خاطره‌مشترک‌با‌
حاج‌آقا‌داریم.‌وقتی‌با‌ایشان‌به‌
حرم‌امام‌رضا‌)ع(‌یا‌امام‌حسین‌
ما‌ دست‌ ایشان‌ می‌رفتیم،‌ )ع(‌
را‌می‌گرفتند‌و‌می‌گفتند‌با‌من‌

بیایید.
حاج‌آقا‌دست‌ما‌را‌می‌گرفت‌و‌با‌
صدای‌بلند‌و‌گریه‌مولا‌را‌خطاب‌
قرار‌می‌دادند‌و‌برای‌هر‌کدام‌از‌
ما‌دعای‌خاصی‌می‌کردند‌و‌بعد‌
می‌گفتند‌که‌حالا‌شما‌برای‌من‌

دعا‌کنید.
 سید محمد حجازی/ نوه مرحوم طباطبایی

یادداشت

همراهی 
»بی بی کبری« 
با آسیدمهدی 

تنها به روزهای 
انقلاب 

محدود نشد 
و امور خانه 

پررفت وآمد 
حاج آقا 

طباطبایی با 
همت او رفع

 و رجوع 
می شد؛ »مادر 

من همه کارهای 
خانه را با آن 

رفت وآمدهای 
زیاد، خودشان 

انجام 
می دادند. پدر 

می دیدند مادر 
فعالیت شان 

بالاست و 
هیچ وقت از 

خدمت کردن 
به مردم خسته 

نمی شدند
 و قدرشناس  

بودند.«
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یادداشت

در‌‌45سال‌آشنایی‌با‌مرحوم‌طباطبایی،‌فقط‌یکبار‌دیدم‌ایشان‌از‌کسی‌عصبانی‌
شوند.‌بنده‌از‌نظر‌سیاسی‌با‌ایشان‌هم‌فکر‌نبودم،‌حتی‌نقطه‌مقابل‌هم‌بودیم‌اما‌
احترامی‌که‌ایشان‌به‌مخالفان‌فکری‌خودشان‌از‌جمله‌من‌می‌گذاشت،‌قابل‌تقدیر‌
و‌احترام‌بود.‌ایشان‌قلب‌پاکی‌داشت‌و‌بسیار‌باصفا‌بود‌و‌مواضع‌سیاسی‌اش‌به‌خاطر‌
دنیایش‌نبود.‌یک‌باوری‌داشت‌و‌طبق‌همان‌اعتقادتش‌عمل‌می‌کرد.‌فرق‌است‌
بین‌اینکه‌موضع‌سیاسی‌به‌خاطر‌هوس‌دنیوی‌باشد‌یا‌از‌روی‌اعتقاد.‌با‌قطعیت‌
می‌گویم‌که‌موضع‌گیری‌سیاسی‌ایشان‌بخاطر‌اخلاصش‌بود.‌البته‌ما‌با‌اینکه‌تفاوت‌

نگاه‌سیاسی‌داشتیم‌اما‌اصلًا‌وارد‌بحث‌نمی‌شدیم‌چون‌حفظ‌حرمت‌شان‌برای‌ما‌
مهم‌بود.‌گاهی‌درباره‌برخی‌مسائل‌با‌هم‌گفت‌وگو‌می‌کردیم‌ولی‌ایشان‌نظرشان‌
را‌به‌ما‌تحمیل‌نمی‌کردند.‌خاطرم‌هست‌قبل‌از‌انقلاب‌ایشان‌می‌خواستند‌یک‌
نشریه‌با‌عنوان‌پیامی‌از‌امام‌خمینی‌چاپ‌کنند.‌یکی‌از‌مطالب‌این‌نشریه‌سخنرانی‌
ایشان‌در‌نجف‌با‌عنوان‌جشن‌های‌دوهزار‌و‌پانصد‌ساله‌بود.‌در‌آن‌زمان‌بنده‌هنوز‌با‌
دختر‌ایشان‌وصلت‌نکرده‌بودم‌و‌به‌عنوان‌یک‌روحانی‌مردمی‌با‌ایشان‌آشنا‌شدم.‌
آسیدمهدی‌با‌ترفندهای‌خاصی‌دستگاه‌چاپ‌را‌در‌پوشش‌چرخ‌خیاطی‌به‌دست‌
من‌رساندند‌تا‌با‌آن‌نشریه‌را‌چاپ‌کنم.‌ایشان‌بعد‌انجام‌این‌کار‌برای‌تشکر،‌ما‌را‌به‌

مشهد‌بردند.‌
حاج ابوالقاسم/ داماد مرحوم طباطبایی

احترام »آسیدمهدی« به مخالفان فکری و سیاسی

 حاج آقا سعیدی، درباره جایگاه علمی و 
فقهی مرحوم طباطبایی کمتر صحبت شده، 
شاید چون بعد اخلاقی و سیاسی شخصیت 
با توجه  ایشان پررنگتر بوده است. شما 
به اینکه در لباس و کسوت روحانیت هم 
هستید، درباره مقام علمی ایشان بفرمایید. 
سعیدی:‌ایشان‌سطح‌را‌در‌مشهد‌مقدس‌و‌
نیشابوری‌ ادیب‌ نزد‌مرحوم‌ را‌ ادبیات‌عرب‌
فراگرفتند.‌در‌سطوح‌عالیه‌هم‌از‌محضر‌اساتید‌

بزرگی‌چون‌شیخ‌هاشم‌قزوینی‌و‌حاج‌آقا‌
مجتبی‌قزوینی‌تلمذ‌کردند.‌ظاهراً‌کفایه‌را‌
که‌عالی‌ترین‌سطح‌اصولی‌هست‌نزد‌مرحوم‌
صاحب‌ مرحوم‌ نجل‌ که‌ آموختند‌ کفایی‌
الکفایه‌بود.‌مرحوم‌آقای‌طباطبایی‌چهار‌سال‌
خواندند.‌ درس‌ میلانی‌ آیت‌الله‌ خدمت‌ هم‌
خود‌ایشان‌نقل‌می‌کردند‌که‌من‌در‌مکاسب‌
با‌رهبر‌انقلاب‌هم‌بحث‌بودم‌و‌بعدها‌هم‌از‌
همسنگرهای‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌شدم.‌جناب‌

»آسیدمهدی طباطبایی« فقط برای فرزندان و نوه هایش یک »آقاجان« دوست داشتنی و خاص 
نبوده است، دامادها هم وقتی زبانشان به حرف زدن از آن مرحوم باز می شود چیزی جز خوبی و 
بزرگی او نمی گویند.با حجت الاسلام سیدحسن سعیدی و علی اکبر اینانلو دو تن از دامادهای 
حاج آقا طباطبایی بر سر مزار ایشان به گفت وگو نشستیم، یکی علاوه بر دامادی پسر خواهر 
»آسیدمهدی« هم هست و دیگری تنها داماد او که در کسوت روحانیت نیست. سعیدی برایمان 
از جایگاه علمی و فقهی حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی روایت کرد و اینانلو هم که نزدیکی 
زیادی با آن مرحوم داشته است خاطرات جالبی از برخورد آسیدمهدی با کسانی که برای کمک به او 

مراجعه می کردند روایت کرد. خاطره گویی هایی که گاه و بیگاه با بغض آنها همراه می شد.

»حاج آقا طباطبایی« از نگاه دامادها

»روح بزرگ«
آسیدمهدی،  دامادها

 را مُرید او کرد

آقای‌طباطبایی‌با‌اینکه‌این‌سلسله‌اساتید‌را‌
گذراندند،‌در‌عین‌حال‌خیلی‌مجذوب‌حرکات‌
و‌سکنات‌و‌احیاناً‌بعضی‌فروعات‌فقهی‌مرحوم‌
آقای‌فقیه‌سبزواری‌از‌مراجع‌تقلید‌و‌از‌علمای‌

مشهد‌بودند.‌

 از نگاه شما به عنوان کسی که هم داماد 
سیدمهدی آقای طباطبایی هستید و هم 
خواهرزاده و از بچگی با ایشان مأنوس بوده اید 



125

ویژه نامه بزرگداشت 
مرحوم سید مهدی طباطبایی

خرداد  ماه  98

به من گفتند فعالیت اقتصادی
 را کم کن چون...

آیت‌الله‌منتظری‌به‌من‌می‌گفت‌
یک‌مقدار‌دایره‌کارهای‌اقتصادیت‌
آن‌ در‌ بحثی‌ تا‌ کنم‌ کمتر‌ را‌
را‌ فرش‌ کار‌ من‌ اما‌ نیاید‌ پیش‌
نمی‌توانستم‌ترک‌کنم‌به‌جهت‌
یکبار‌ بود.‌ زندگیم‌ نیاز‌ اینکه‌
دیدنم‌ به‌ ری‌ شهر‌ آخوندهای‌
از‌من‌ آمدند‌و‌دلیل‌کارهایم‌را‌
پرسیدند،‌سپس‌گفتند‌شما‌چه‌
کار‌می‌کنید‌که‌ما‌هم‌یاد‌بگیریم.‌
لذا‌همه‌جا‌دایره‌تعاونی‌برایشان‌
آنکه‌ از‌ قبل‌ یعنی‌ درست‌کردم.‌
انقلاب‌شود‌و‌تعاونی‌دولت‌شکل‌
خرید‌ تعاونی‌‌جهت‌ چند‌ گیرد،‌
و‌فروش‌و‌قسطی‌دادن‌درست‌
بودند‌ نطنز‌ اهل‌ افرادی‌ کردیم.‌
و‌یک‌چیزهایی‌ پتو،‌سماور‌ که‌
ابتدایی‌می‌آوردند‌و‌آنها‌را‌قسطی‌
این‌ از‌ منتظری‌ آقای‌ می‌دادند.‌
جهت‌به‌من‌آن‌حرف‌را‌می‌گفت‌
مبادا‌چپی‌ها‌ بودند‌ نگران‌ چون‌
عنوان‌ضد‌ به‌ با‌صحبت‌هایشان‌
سرمایه‌داری‌و‌این‌طور‌بحث‌ها‌ما‌
را‌متهم‌و‌از‌رده‌خارج‌کنند.‌این‌
طور‌بحث‌ها‌در‌سال‌‌53شروع‌

شده‌بود.

خاطرات

»آسیدمهدی‌طباطبایی«‌تمام‌کارهای‌فردی،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌شان‌را‌با‌احادیث‌
ائمه)ع(‌می‌سنجیدند،‌چرا‌که‌ایشان‌دو‌دوره‌بحارالانوار‌را‌مباحثه‌کرده‌بودند.‌پیش‌از‌
آنکه‌بخواهند‌کاری‌انجام‌دهند‌یا‌حتی‌پیش‌از‌سخنرانی‌هایشان،‌حتماً‌دو‌رکعت‌نماز‌
برای‌امام‌زمان‌)عج(‌می‌خواندند.‌دعای‌بعد‌از‌نماز‌را‌زیر‌آسمان‌می‌خواندند.‌اخلاق‌ایشان‌
اینطور‌بود‌که‌همیشه‌قبل‌از‌هر‌کاری‌خود‌را‌به‌امام‌زمان‌)عج(‌می‌سپردند.‌همیشه‌
حرفشان‌را‌راحت‌بیان‌می‌کردند،‌دنبال‌این‌نبودند‌که‌بیان‌واقعیت‌ها‌به‌نفع‌یا‌ضررشان‌
شود.‌آنچه‌وظیفه‌شان‌بود‌انجام‌می‌دادند‌و‌باقی‌را‌به‌خدا‌می‌سپردند.‌بخاطر‌همین‌توکل،‌

تمام‌نقشه‌هایی‌که‌دشمنانش‌طراحی‌می‌کردند،‌نقش‌بر‌آب‌می‌شد.‌ایشان‌بیش‌از‌حد‌
بخشش‌داشت‌و‌این‌سخاوت‌ایشان‌زبانزد‌بود.‌منتظر‌نمی‌ماندند‌تا‌کسی‌از‌ایشان‌کمک‌
بخواهد،‌قبل‌از‌درخواست،‌کمک‌می‌کردند،‌این‌معنی‌واقعی‌کریم‌بودن‌است.‌ایشان‌
خیلی‌خوش‌خلق‌بودند‌و‌با‌افراد‌گرم‌می‌گرفتند.‌زمان‌حضورشان‌در‌مجلس،‌بیشترین‌
نامه‌را‌به‌مسئولان‌ارسال‌کردند.‌ایشان‌می‌گفتند‌که‌من‌وظیفه‌ام‌را‌انجام‌می‌دهم‌و‌
نمی‌خواهم‌کسی‌را‌ناامید‌کنم.‌آسید‌مهدی‌روضه‌خوانی‌و‌نوکری‌سیدالشهدا‌)ع(‌را‌بر‌
هرکاری‌مقدم‌می‌دانستند.‌ایشان‌تا‌حدی‌مردمی‌بودند‌که‌محافظانشان‌بارها‌تعریف‌
می‌کردند‌که‌حاج‌آقا‌اگر‌می‌دید‌که‌ترافیک‌است‌و‌معطل‌می‌شوند،‌موتور‌می‌گرفتند‌

و‌به‌محل‌سخنرانی‌و‌یا‌محل‌کارشان‌می‌رفتند،‌یعنی‌تا‌این‌حد‌به‌قولشان‌مقید‌بودند.
ابوالفضل حجازی/ داماد مرحوم طباطبایی

سخاوتی که زبانزد خاص و عام بود

سعیدی: 
ایشان به شدت 

با چاپلوسی، 
ریاکاری و 

سالوس بازی 
مخالف بود و 

با هر کسی که 
می خواست 
جانماز آب 

بکشد و 
ظاهرسازی 

کند مخالفت 
می کردند

چه ویژگی خاص و برجسته ای داشتند که 
اکثریت را مجذوب خود می کردند؟

سعیدی:‌ایشان‌به‌شدت‌با‌چاپلوسی،‌ریاکاری‌
و‌سالوس‌بازی‌مخالف‌بود‌و‌با‌هر‌کسی‌که‌
می‌خواست‌جانماز‌آب‌بکشد‌و‌ظاهرسازی‌کند‌
مخالفت‌می‌کردند.‌ایشان‌سررشته‌ای‌هم‌در‌
کسب‌وکار‌داشتند‌و‌سعی‌می‌کردند‌وابسته‌به‌
وجوهات‌نباشد‌و‌به‌طلاب‌هم‌توصیه‌می‌کردند‌‌
تا‌می‌توانند‌از‌وجوهات‌استفاده‌نکنند.‌یادم‌

هست‌‌45سال‌پیش‌می‌گفتند‌من‌این‌فرش‌
و‌پشتی‌را‌در‌خانه‌ام‌می‌گذارم‌و‌ظاهرسازی‌
نمی‌کنم،‌مردم‌خواستند‌بیایند‌وجوهات‌را‌
بدهند.‌ نمی‌خواهد‌ هم‌ نخواستند‌ و‌ بدهند‌
خیلی‌رک‌و‌راست‌هم‌بودند.‌مشتی‌بودن‌و‌
اخلاقی‌شان‌ خصوصیات‌ زمره‌ از‌ مردانگی‌
بود.‌واقعاً‌سعی‌می‌کردند‌حاجتمندی‌که‌به‌
خانه‌شان‌مراجعه‌می‌کرد‌دست‌خالی‌برنگردد.‌
عیال‌من‌نقل‌می‌کند‌که‌گاهی‌در‌ایام‌نوروز‌



یادداشت

مرحوم‌پدربزرگم،‌حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌شخصیت‌ارزشمند‌و‌
چندبعدی‌داشتند.‌ارتباط‌ایشان‌با‌مردم‌خیلی‌شاخص‌و‌زبانزد‌بود‌و‌علاقه‌‌فراوانی‌به‌
مردم‌داشتند.‌این‌امر‌باعث‌شده‌بود‌تا‌خود‌را‌وقف‌مردم‌کنند.‌منزل‌ایشان‌نیز‌همیشه‌
محله‌رفت‌‌و‌آمد‌و‌نیز‌حل‌مشکلات‌مردم‌بود.‌معمولاً‌سفره‌ایشان‌همیشه‌پهن‌بود‌و‌
میهمانانی‌از‌دور‌و‌نزدیک‌در‌همه‌وعده‌های‌غذایی‌در‌منزل‌ایشان‌حضور‌داشتند،‌حتی‌
صبحانه‌و‌شام‌را‌نیز‌بدون‌میهمان‌سپری‌نمی‌کردند.‌در‌ماه‌مبارک‌رمضان‌نیز‌به‌‌ویژه‌

سحرهای‌این‌ماه‌مبارک‌از‌نقاط‌دور‌و‌نزدیک‌تهران‌میهمانانی‌بر‌سر‌سفره‌ایشان‌حضور‌
داشتند.‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌در‌ارتباط‌با‌اطرافیان‌و‌بستگان‌خود‌نیز‌بسیار‌خون‌گرم،‌
صمیمی‌و‌متواضعانه‌رفتار‌می‌کردند‌و‌با‌همه‌فرزندان‌و‌بستگان‌ارتباط‌داشتند.‌ایشان‌
به‌صله‌رحم‌اهتمام‌بسیار‌زیادی‌داشتند‌و‌مرتب‌پیگیر‌اخبار‌خویشاوندان‌دور‌و‌نزدیک‌

خود‌و‌حل‌مشکلات‌ایشان‌بودند.‌‌
ایشان‌در‌مورد‌مسائل‌عبادی‌نیز‌به‌ویژه‌نسبت‌به‌زیارت‌ائمه‌معصومین)ع(‌و‌ارتباط‌
معنوی‌با‌اهل‌بیت)ع(‌اهتمام‌بسیاری‌داشتند‌و‌در‌طول‌عمر‌شریفشان‌معمولاً‌حضور‌
در‌مجالس‌ذکر‌مصائب‌و‌مجالس‌شادی‌اهل‌بیت)ع(‌همه‌روزه‌حضور‌داشتند.‌بنده‌
می‌توانم‌به‌جرئت‌بگویم‌که‌ایشان‌بیش‌از‌شصت‌سال‌روز‌خود‌را‌با‌مجلس‌روضه‌و‌ذکر‌

اهل‌بیت)ع(‌آغاز‌می‌کردند.‌

روایت ارتباط صمیمی و محبت آمیز بین 
رهبر انقلاب و مرحوم طباطبایی 

هدایایی‌مثل‌کفش‌های‌ارُسی‌چرم‌برای‌فقرا‌
تهیه‌می‌کردند،‌در‌حالی‌که‌برای‌ما‌گالش‌
تهیه‌می‌کردند‌و‌به‌ما‌می‌گفتند‌اینها‌متعلق‌به‌
فقراست.‌حس‌کمک‌به‌دیگران‌و‌فقرا‌و‌مبارزه‌با‌
چاپلوسی‌و‌از‌طرف‌دیگر‌جا‌دادن‌به‌بی‌پناهان‌و‌

سفره‌داری‌از‌خصوصیات‌ویژه‌ایشان‌بود.

 آقای اینانلو شما چه توصیفی از شخصیت 
مرحوم طباطبایی دارید؟

آنقدر‌ طباطبایی‌ آقا‌ حاج‌‌ شخصیت‌ اینانلو:‌
بزرگ‌بود‌که‌هر‌صحبتی‌هم‌درباره‌ایشان‌
کنیم‌حق‌مطلب‌ادا‌نخواهد‌شد.‌حاج‌آقا‌روح‌
بسیار‌بزرگی‌داشتند،‌تمام‌مسائل‌را‌طوری‌در‌
نظر‌می‌گرفتند‌که‌در‌نهایت‌به‌حل‌مشکلات‌
ختم‌شود.‌هر‌نوع‌اختلافی‌که‌برای‌حل‌آن‌به‌
حاج‌آقا‌رجوع‌می‌شد‌به‌نحوی‌آن‌را‌حل‌و‌فصل‌
می‌کردند‌که‌در‌نهایت‌طرفین‌با‌رضایت‌کامل‌

خارج‌می‌شدند.‌
در‌مواضع‌سیاسی‌هم‌ایشان‌فراجناحی‌عمل‌
می‌کرد.‌هیچ‌موقع‌یک‌بعُدی‌عمل‌نمی‌کرد،‌به‌
همین‌خاطر‌هر‌دو‌طیف‌قبولش‌داشتند.‌آقای‌
مهدوی‌کنی‌یکبار‌به‌مرحوم‌طباطبایی‌گفت‌
ما‌آخوندها‌اشتباه‌کردیم‌خانه‌هایمان‌را‌عوض‌
کردیم‌ولی‌یکی‌از‌امتیازات‌شما‌این‌است‌که‌
خانه‌ات‌را‌عوض‌نکردی‌و‌این‌باعث‌محبوبیت‌

شما‌شد.
اصل‌ ‌4 آقا‌ حاج‌ برای‌ سیاسی‌ مسائل‌ در‌
خیلی‌مهم‌بود؛‌اول‌حفظ‌نظام،‌دوم‌حفظ‌
دستاوردهای‌نظام،‌سوم‌احترام‌و‌حفظ‌جایگاه‌
رهبری‌و‌مرجعیت؛‌چهارم‌حفظ‌حریم‌ها‌و‌
حرمت‌ها.‌همیشه‌هم‌در‌جلسات‌سیاسی‌که‌

می‌رفتند‌و‌منبرهایی‌که‌داشتند‌بر‌این‌اصول‌
تاکید‌داشتند.

 آقای سعیدی، حاج آقا طباطبایی چه 
جایگاهی بین علما و مراجع تقلید داشتند؟ 
با توجه به اینکه شما هم با علما و مراجع 

ارتباطاتی دارید؟
سعیدی:‌بعضی‌علما‌که‌در‌دفتر‌رهبر‌انقلاب‌
آیت‌الله‌ است.‌ گُل‌ ایشان‌ می‌گفتند‌ بودند‌
شبیری‌زنجانی‌خیلی‌با‌ایشان‌رفیق‌بودند،‌
ارتباط‌خانوادگی‌هم‌داشتند‌و‌در‌سفر‌حج‌
ترجیح‌داده‌بودند‌که‌در‌کاروان‌آسیدمهدی‌
طباطبایی‌باشند.‌در‌حج‌هم‌ایشان‌با‌بعثه‌همه‌

علما‌ارتباط‌گرمی‌داشتند.‌

 آقای اینانلو شما از رابطه تان با حاج آقا 
کمک  ایشان  به  اموری  چه  در  بگویید، 

می کردید؟ 
حاج‌آقا‌ اجتماعی‌ فعالیت‌های‌ اساساً‌ اینانلو:‌
با‌من‌بود‌چون‌من‌لباس‌روحانیت‌نداشتم‌
راحت‌تر‌می‌توانستم‌فعالیت‌های‌مد‌نظر‌ایشان‌
را‌انجام‌بدهم،‌از‌طرف‌دیگر‌تا‌مدت‌ها‌من‌تنها‌
داماد‌ایشان‌بودم‌که‌در‌تهران‌زندگی‌می‌کرد.

از‌کارهایی‌که‌حاج‌آقا‌می‌کرد‌این‌بود‌که‌در‌
ایام‌مختلف‌مایحتاج‌فصل‌از‌قبیل‌لباس،‌لوازم‌
التحریر،‌بسته‌های‌غذایی‌و...‌تهیه‌می‌کرد‌و‌به‌
فقرا‌می‌داد.‌بنده‌خدایی‌آمده‌بود‌که‌کفش‌و‌
لباس‌بگیرد،‌بچه‌اش‌گریه‌می‌کرد‌و‌نوع‌خاصی‌
از‌کفش‌و‌لباس‌را‌می‌خواست.‌حاج‌آقا‌دست‌
بچه‌را‌گرفت‌و‌به‌مکانی‌که‌کفش‌و‌لباس‌ها‌را‌
توزیع‌می‌کردیم،‌آورد‌و‌گفت‌هر‌نوع‌کفش‌و‌

اینانلو: 
در مسائل 

سیاسی برای 
حاج آقا 4 اصل 

خیلی مهم 
بود؛ اول حفظ 

نظام، دوم حفظ 
دستاوردهای 

نظام، سوم 
احترام و حفظ 
جایگاه رهبری 

و مرجعیت؛ 
چهارم حفظ 
حریم ها و 
حرمت ها

لباسی‌می‌خواهی‌انتخاب‌کن.‌می‌گفت‌فاتحه‌
تمام‌کار‌ما‌به‌خاطر‌اشک‌بچه‌خوانده‌است.‌این‌
بچه‌باید‌خندان‌از‌اینجا‌خارج‌شود.‌بعد‌به‌من‌
گفت‌هرکسی‌که‌آمد‌و‌به‌تشخیص‌رسیدی‌

محتاج‌است‌دست‌خالی‌ردش‌نکن.

 در زندگی تان چقدر از آسیدمهدی الگو 
گرفتید. چه خصوصیت آسیدمهدی روی 

شما تأثیر بیشتری گذاشت؟
اینانلو:‌به‌طور‌کلی‌شاکله‌رفتاری‌ما‌با‌حاج‌آقا‌
گره‌خورده‌بود‌.‌ایشان‌دنبال‌ماجراجویی‌نبود.‌
خلق‌و‌خوی‌حاج‌آقا‌که‌نشات‌گرفته‌از‌اخلاق‌
اسلامی‌بود‌روی‌من‌خیلی‌اثر‌گذاشت‌و‌تلاشم‌
این‌است‌که‌من‌هم‌همان‌اخلاق‌را‌در‌زندگی‌
خودم‌پیاده‌کنم.‌تا‌می‌بینم‌مسئله‌ای‌تبدیل‌به‌
بحث‌و‌جدل‌شده‌خودم‌را‌کنار‌می‌کشم.‌یکی‌
از‌امتیازات‌حاج‌آقا‌همین‌بود‌که‌اصلا‌بحث‌
نمی‌کرد،‌حتی‌افرادی‌بودند‌که‌علیه‌حاج‌آقا‌
صحبت‌می‌کردند‌اما‌بازهم‌ایشان‌آنها‌را‌با‌روی‌
باز‌می‌پذیرفت.‌هیچ‌موقع‌برایشان‌خط‌و‌نشان‌
نمی‌کشید‌که‌بگوید‌فلانی‌علیه‌من‌موضع‌
گرفته‌است.‌می‌گفت‌من‌دوستشان‌دارم‌و‌می‌

دانم‌که‌نسبت‌به‌من‌دارند‌اشتباه‌می‌کنند.‌
یکی‌از‌ویژگی‌های‌حاج‌آقا‌این‌بود‌که‌در‌خانه‌
دار‌شدن‌افراد‌بسیار‌همت‌داشت‌.‌به‌همین‌
خاطر‌زمانیکه‌حاکم‌شرع‌شهرداری‌در‌تهران‌
بودند‌در‌این‌زمینه‌تلاش‌زیادی‌کردند‌و‌طی‌
یکی‌دو‌سال‌نزدیک‌به‌‌11هزار‌قواره‌زمین‌به‌
مردم‌دادند.‌ایشان‌در‌قالب‌تعاونی‌ها‌اینکار‌را‌
انجام‌داد،‌چند‌مهندس‌که‌با‌قوانین‌شهرداری‌
آشنایی‌داشته‌باشد‌را‌گمارده‌بود‌که‌مسئول‌
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خواندن خطبه عقد 
به جای 

امام خمینی)ره( 
یک‌بار‌که‌به‌حسینیه‌جماران‌رفته‌
برای‌ مردم‌ بود‌که‌ بودم،‌عیدی‌
آنجا‌ به‌ امام‌خمینی‌)ره(‌ دیدن‌
آمده‌بودند،‌گفتند‌آقا‌‌دارند‌خطبه‌
عقد‌برای‌عده‌ای‌جوان‌می‌خوانند‌
نمی‌دهند.‌ راه‌ داخل‌ را‌ کسی‌ و‌
چند‌دقیقه‌که‌گذشت‌حاج‌احمد‌
امام)ره(‌ گفت‌ من‌ به‌ و‌ آمد‌ آقا‌

فرمودند‌شما‌داخل‌بروید.‌
ایشان‌ جای‌ به‌ من‌ نهایت‌ در‌
و‌ عروس‌ پانزده‌ برای‌ نشستم‌
خواندم،‌ را‌ عقد‌ خطبه‌ داماد‌
نصیحت‌شان‌هم‌کردم‌و‌برای‌شان‌

طلب‌خیر‌نمودم.
خواندن‌خطبه‌عقد‌از‌همان‌زمان‌
جا‌افتاد‌و‌الان‌هم‌عقدهایی‌که‌
می‌بندم‌به‌برکت‌همان‌عقدهاست.‌
از‌همان‌سال‌ها‌حتی‌در‌سال‌های‌
جنگ،‌مردم‌خودشان‌به‌منزل‌ما‌
خطبه‌ می‌خواستند‌ و‌ می‌آمدند‌

عقد‌فرزندانشان‌را‌من‌بخوانم.‌
اهل‌ برکات‌ از‌ هم‌ موضع‌ این‌
بیت)ع(‌برای‌من‌در‌زندگی‌بوده‌

است.

خاطرات

مرحوم‌طباطبایی‌در‌کنار‌این‌مسائل،‌مبارزات‌سیاسی‌و‌فعالیت‌های‌انقلابی‌فراوانی‌در‌
قبل‌و‌بعد‌از‌انقلاب‌داشتند.‌در‌قبل‌از‌انقلاب‌به‌واسطه‌فعالیت‌های‌سیاسی،‌چندین‌بار‌به‌
زندان‌رفته‌و‌مدت‌ها‌در‌زندان‌رژیم‌ستم‌شاهی‌بودند‌و‌پس‌از‌انقلاب‌نیز‌در‌کنار‌امام)ره(‌‌و‌
سپس،‌در‌رکاب‌مقام‌معظم‌رهبری‌پیوسته‌به‌حمایت‌از‌نظام‌می‌پرداختند.‌ایشان‌چند‌
دوره‌نماینده‌مردم‌در‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌بودند‌و‌در‌هر‌فرصت‌و‌مناسبتی‌تأکید‌بر‌

حفظ‌نظام‌مقدس‌جمهوری‌اسلامی‌داشتند.‌
ایشان‌به‌‌ویژه‌نسبت‌به‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌اسلامی‌بارها‌هم‌در‌مصاحبه‌ها‌و‌هم‌به‌صورت‌
خصوصی‌به‌بنده‌یا‌برخی‌فرزندانشان‌می‌گفتند‌که‌ایشان‌شخصیت‌ممتاز‌و‌بی‌نظیری‌
دارند‌و‌در‌شرایطی‌که‌کشور‌ما‌دارد،‌بهترین‌کسی‌که‌توانسته‌و‌می‌تواند‌این‌کشور‌را‌
اداره‌کند،‌شخص‌مقام‌معظم‌رهبری‌است.‌همچنین،‌در‌هر‌ملاقاتی‌که‌بنده‌خدمت‌

مقام‌معظم‌رهبری‌شرفیاب‌می‌شدم،‌ایشان‌اگر‌مطلع‌می‌شدند،‌ابلاغ‌سلام‌می‌کردند.‌
گاهی‌بنده‌سلام‌ایشان‌را‌به‌محضر‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌اسلامی‌می‌رساندم‌و‌حضرت‌آقا‌
نیز‌به‌ایشان‌سلام‌می‌رساندند‌و‌یک‌ارتباط‌صمیمی‌و‌محبت‌آمیزی‌بین‌ایشان‌و‌شخص‌
مقام‌معظم‌رهبری‌برقرار‌بود.‌‌ایشان‌به‌قرآن‌کریم‌علاقه‌‌وافری‌داشتند‌و‌به‌‌ویژه‌نسبت‌
به‌مقوله‌حفظ‌قرآن‌در‌میان‌فرزندان‌و‌نوه‌هایشان‌تأکید‌می‌کردند‌و‌نسبت‌به‌آن‌دسته‌
از‌نوه‌هایشان‌که‌حافظ‌کل‌قرآن‌بودند‌)و‌تعدادشان‌نیز‌پنج‌نفر‌است(،‌خیلی‌اظهار‌علاقه‌
می‌کردند.‌مرحوم‌حاج‌آقا‌طباطبایی‌در‌مباحث‌اخلاقی‌خود‌نیز‌همواره‌از‌آیات‌الهی‌
قرآن‌کریم‌بهره‌می‌بردند‌و‌پیوسته‌از‌ما‌که‌بیشتر‌فعالیت‌قرآنی‌داشتیم،‌در‌مسائل‌

مختلف‌کمک‌می‌گرفتند.‌
حجت الاسلام حاج ابوالقاسم/ نوه مرحوم طباطبایی

اینانلو: 
با مسئولین 

رده بالا 
هیچوقت 

مراوده نداشت 
ولی به محض 

اینکه از آن 
پسُت کنار 

می رفتند به 
دیدنشان 

می رفت. به 
آنها می گفت 

زمانی که قدرت 
داشتی کاری 
با تو نداشتم 

ولی حالا که از 
پسُت پایین 

افتادی به 
دیدنت آمدم

سعادت‌ فیض،‌ باغ‌ مثل‌ مناطقی‌ در‌ اینکار‌
آباد،‌فرحزاد،‌پاسداران‌و‌جنت‌آباد‌باشند‌ولی‌
خانه‌خودش‌از‌ابتدا‌تا‌آخرین‌روز‌حیات‌شان‌
در‌همان‌میدان‌غیاثی‌بود.‌حتی‌به‌ما‌هم‌که‌
از‌نزدیکان‌حاج‌آقا‌بودیم‌توصیه‌می‌کرد‌که‌
زمینی‌نگیریم‌که‌مبادا‌بگویند‌خودش‌نبرد‌

ولی‌دامادش‌برُد.‌
با‌مسئولین‌رده‌بالا‌هیچوقت‌مراوده‌نداشت‌
ولی‌به‌محض‌اینکه‌از‌آن‌پسُت‌کنار‌می‌رفتند‌
به‌دیدنشان‌می‌رفت.‌به‌آنها‌می‌گفت‌زمانی‌که‌
قدرت‌داشتی‌کاری‌با‌تو‌نداشتم‌ولی‌حالا‌که‌
از‌پسُت‌پایین‌افتادی‌به‌دیدنت‌آمدم.‌خاطرم‌
هست‌در‌یک‌مورد‌وقتی‌دوره‌ریاست‌جمهوری‌
احمدی‌نژاد‌تمام‌شد‌به‌دیدنش‌رفتیم،‌در‌آن‌
جلسه‌حاج‌آقا‌به‌احمدی‌نژاد‌گفت؛‌»حالا‌که‌
دوره‌ریاست‌جمهوری‌شما‌تمام‌شده‌و‌سمتی‌
ندارید‌از‌کسانی‌که‌نسبت‌به‌آنها‌بی‌مهری‌یا‌
تندی‌کردید‌مخصوصا‌هیاتی‌ها‌که‌پایگاه‌رأی‌

شما‌بودند،‌دلجویی‌کنید.«‌احمدی‌نژاد‌بعد‌از‌
صحبت‌های‌حاج‌آقا‌گفت‌»من‌فکر‌می‌کردم‌
آمده‌اید‌بخاطر‌آن‌انتقاداتی‌که‌در‌دوره‌ریاست‌

جمهوری‌من‌کرده‌بودید‌عذرخواهی‌کنید.«

 وقتی حاج آقا به رحمت خدا رفتند شما 
چه حس و حالی داشتید؟

عمق‌نبود‌حاج‌آقا‌آنقدر‌زیاد‌است‌که‌قابل‌توصیف‌
نیست،‌اصلا‌زندگی‌بدون‌ایشان‌برای‌شخص‌من‌
از‌لحاظ‌روحی‌سخت‌شده‌است.‌من‌یک‌پدر‌
معنوی‌از‌دست‌دادم،‌ایشان‌مرشد‌و‌بزرگتر‌من‌
بودند،‌نه‌فقط‌من‌بلکه‌فرزندان‌و‌نوه‌هایم‌هنوز‌
داغداریم.‌کل‌زندگی‌ما‌متاثر‌از‌ایشان‌بود‌و‌فوت‌
ایشان‌ضایعه‌تلخی‌برایمان‌بود.‌همین‌الان‌در‌و‌
دیوار‌اتاق‌نوه‌های‌من‌با‌عکس‌های‌ایشان‌پر‌شده‌
است،‌وابستگی‌زیادی‌بین‌خانواده‌من‌و‌ایشان‌
وجود‌داشت.‌خلاصه‌سال‌سختی‌را‌از‌لحاظ‌

روحی‌پشت‌سرگذاشتیم.
‌
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این یک سال 
هرجا که 

رفتم، هرجا 
که می روم ، 
به هر کسی 
که می رسم، 
صحبت از 
»آقاجان« 
است، انگار 

هنوز هست که 
همه در لحظه 
ورود سراغش 

را از من 
می گیرند، انگار 
مُهر شده باشد 

به زندگیم

هر‌لحظه‌این‌روزهای‌نزدیک‌به‌اول‌ماه‌رمضان‌که‌
می‌گذرد‌انگار‌نفس‌کشیدن‌هم‌سخت‌می‌شود،‌
انگار‌خاطرات‌یک‌سال‌قبل‌هی‌مرور‌می‌شوند‌و‌

مرور‌می‌شوند‌و‌هربار‌به‌بغض‌می‌رسند‌و‌بغض.
عادت‌نبود‌که‌هر‌روز‌صبح‌را‌با‌او‌شروع‌کنم،‌اصلاً‌از‌
سر‌وظیفه‌هم‌نبود،‌روزی‌که‌صبحش‌با‌»آقاجان«‌
و‌دیدنش‌شروع‌نمی‌شد‌انگار‌پرُ‌بود‌از‌کلافگی،‌

بی‌حوصلگی...
هی‌مرور‌می‌کنم،‌صحبت‌ها‌و‌نصیحت‌هایش‌
را،‌شوخی‌هایش‌را،‌درد‌دلها‌و‌غمهایش‌را،‌اصلًا‌
تشرزدن‌هایش‌را‌حتی.‌هی‌مرور‌می‌کنم‌و‌انگار‌
هر‌بار‌پرُ‌می‌شود‌این‌قلبِ‌لعنتی‌از‌درد‌دلتنگی‌
نبودنش،‌دلتنگی‌ندیدنش،‌دلتنگی‌نداشتنش.‌
باور‌ کسی‌ مگر‌ را‌ »آقاجان«‌ بدون‌ علی‌ اصلاً‌

می‌کرد؟‌
انگار‌همه‌آن‌سال‌هایِ‌داشتنش‌خودم‌هم‌باور‌
نکرده‌بودم‌یک‌روز‌نداشتنش‌را،‌یک‌روز‌رفتنش‌
را.‌از‌همان‌‌13سالگی‌که‌قرارِ‌زندگی‌بر‌بودنِ‌
کنارش‌رقم‌خورد،‌هر‌روز‌کنار‌او‌گذشت،‌هر‌روز‌
کنار‌او‌بزرگ‌شدم،‌شاید‌نمی‌خواستم‌باور‌کنم‌یک‌
روز‌نبودنش‌را،‌شاید‌هنوز‌هم‌نمی‌خواهم‌باور‌کنم‌

نداشتنش‌را.

این‌یک‌سال‌انگار‌زمان‌متوقف‌شده،‌انگار‌من‌
متوقف‌شده‌ام‌در‌همه‌آن‌روزها.‌زمان‌می‌گذرد‌اما‌
انگار‌من‌نمی‌خواهم‌رها‌شوم‌از‌همه‌آن‌روزها‌که‌
»آقا‌جان«‌بود‌و‌بودنش‌آرامش‌زندگی‌بود‌و‌نعمت.
این‌یک‌سال‌چندبار‌دلم‌گرفت‌و‌بی‌اختیار‌پایم‌
تا‌در‌خانه‌اش‌رفت‌و‌داخل‌نشدم؟‌این‌یک‌سال‌
چند‌بار‌کم‌آوردم‌و‌یکباره‌خودم‌را‌بر‌سر‌مزارش‌
دیدم؟‌این‌یک‌سال‌چندبار‌کم‌آوردم‌در‌مقابل‌غم‌

نبودنش؟
آن‌سال‌های‌آخر‌بودنش‌را‌مرور‌می‌کنم،‌آن‌روزها‌
که‌هرجا‌می‌خواست‌برود‌می‌گفت‌علی‌بیاید،‌علی‌
باشد‌که‌برویم،‌می‌گفت‌این‌روزها‌هرجا‌می‌روم‌
کنارم‌باش،‌انگار‌آن‌روزها‌بیشتر‌از‌زمان‌های‌
قبل‌تر‌نوه‌نه،‌که‌پسرش‌شده‌بودم.‌بی‌تعارف‌
ذوق‌می‌کردم‌با‌این‌جملاتش‌که‌بودنم‌را‌این‌قدر‌
کنارش‌می‌خواست،‌ذوق‌می‌کردم‌و‌نمی‌دانستم‌
آن‌خواستن‌های‌آن‌روزها‌نعمت‌زندگی‌بودن‌
برایم.‌انگار‌می‌دانست‌می‌خواهد‌برود‌و‌می‌خواست‌
بیشتر‌ کنم،‌ حسش‌ بیشتر‌ ببینمش،‌ بیشتر‌
کنارش‌باشم،‌اصلاً‌بیشتر‌بیشتر‌بیشتر‌جانم‌باشد،‌
جانم‌شود.‌شنبه‌های‌این‌یک‌سال‌را‌شاید‌فقط‌
خودم‌بدانم‌و‌حس‌کنم‌که‌چطور‌آمدند‌و‌رفتند،‌

دل نوشته  علی اینانلو نوه مرحوم طباطبایی

هر روز تکرار می شوی برایم
 »آقاجان«...

چندبار‌در‌این‌شنبه‌ها‌شکستم‌با‌غم‌نبودنش‌و‌
چندبار‌بغض‌کردم‌با‌درد‌نداشتنش،‌مانند‌همان‌
اولین‌شنبه‌ای‌که‌فاصله‌بین‌خودم‌و‌»آقاجان«‌را‌
سنگ‌لحد‌گذاشتم،‌همین‌شنبه‌هایی‌که‌پاتوقمان‌
دیگر‌خانه‌»آقا‌جان«‌نبود،‌پاتوقمان‌شد‌»حجره‌

35«،‌شد‌مزار‌»آقاجان«.‌
این‌یک‌سال‌هرجا‌که‌رفتم،‌هرجا‌که‌می‌روم‌،‌به‌هر‌
کسی‌که‌می‌رسم،‌صحبت‌از‌»آقاجان«‌است،‌انگار‌
هنوز‌هست‌که‌همه‌در‌لحظه‌ورود‌سراغش‌را‌از‌
من‌می‌گیرند،‌انگار‌مُهر‌شده‌باشد‌به‌زندگیم،‌انگار‌
فقط‌من‌نیستم‌که‌با‌سایه‌بودنش‌زندگی‌کردم.‌
انگار‌همه‌این‌یک‌سال‌همین‌اهالی‌محله‌سنگینی‌
نبودنش‌را‌حس‌کرده‌اند،‌همین‌دوستان‌و‌رفقا‌و‌
مأنوسان‌با‌»آقاجان«‌که‌گاه‌و‌بیگاه‌بهم‌می‌رسیم‌

انگار‌هنوز‌بودنش‌را‌باور‌دارند‌تا‌نبودنش‌را.
این‌روزها‌بیشتر‌نگاه‌می‌کنم‌به‌آن‌عکس‌سه‌نفری‌
روی‌دیوار،‌من‌هستم‌و‌دو‌»محمد‌مهدی«،‌یک‌
محمد‌مهدی‌»آقاجان«‌است‌و‌یک‌محمد‌مهدی‌
»پسرم«.‌نگاه‌می‌کنم‌و‌هی‌مرور‌می‌شوند‌برایم‌
آن‌روزی‌که‌با‌چه‌ذوق‌و‌علاقه‌ای‌اسم‌»آقاجان«‌
را‌روی‌پسرم‌گذاشتم،‌انگار‌می‌خواستم‌همیشه،‌
اسم‌»آقاجان«‌مرور‌شود‌در‌لحظه‌هایم،‌یک‌روز‌با‌
خودش‌یک‌روز‌با‌پسرم.‌این‌روزها‌اما‌تلخ‌است‌که‌
فقط‌یک‌»محمد‌مهدی«‌آن‌عکس‌را‌کنارم‌دارم،‌

تلخ‌می‌گذرد‌این‌روزها.
»آقاجان«‌گاهی‌شوخی‌می‌کرد‌و‌می‌گفت‌»علی‌
و‌کاروانش«!‌آن‌قدر‌که‌شلوغ‌بود‌دوروبرم‌و‌هربار‌
که‌پیشش‌می‌رفتم‌رفقا‌هم‌به‌هر‌بهانه‌ای‌می‌آمدند‌
که‌آقاجان‌را‌ببینند.‌این‌روزها‌که‌می‌گذرد‌حس‌
می‌کنم‌حتی‌همان‌کاروان‌رفقا‌هم‌گره‌ای‌باز‌
نمی‌کند‌از‌این‌کلاف‌سردرگم‌و‌درد‌دلتنگی‌
نبودنش.‌دلم‌تنگ‌می‌شود‌برای‌شوخی‌هایش‌که‌

این‌روزها‌بغض‌می‌کنم‌با‌یادآوریش.‌
دیگر‌نه‌شنبه‌های‌آن‌خانه‌تکرار‌می‌شوند‌نه‌
آن‌شوخی‌ها،‌نه‌آن‌درد‌و‌دل‌ها،‌نه‌آن‌بحث‌و‌
جدل‌های‌سیاسی‌دونفره،‌نه‌آن‌بیرون‌رفتن‌ها،‌نه‌
آن‌مکه،‌مدینه،‌کربلا‌و‌مشهد‌رفتن‌ها،‌مانند‌همان‌
بوسه‌آخری‌که‌آسیدابوالفضل‌بعد‌از‌گذاشتن‌پیکر‌
»آقاجان«‌در‌قبر‌بر‌پیشانیش‌زده‌بود‌و‌گفته‌بود‌از‌

طرف‌»علی«.
هیچ‌کدام‌اینها‌تکرار‌نمی‌شوند‌»آقاجان«‌اما‌تویی‌
که‌تکرار‌می‌شوی‌هر‌روز‌برایم،‌آن‌قدر‌که‌مطمئن‌
باشم‌هستی‌و‌سایه‌ات‌بودنت‌هنوز‌هم‌هست.‌

نعمت‌بودنت‌هست‌و‌تمام‌نمی‌شود.
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